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 «.ینظام آموزش یریگشکل ندی: فرآ1 ۀمیضم»ه کنید به: ریزی یک نظام آموزشی، نگامباحث این نوشتار از زاویۀ دید یک طالب علم تحریر شده است. برای آشنایی با روند برنامه -1
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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین

ین  و صلّی الله علی سیّدنا محمد و ءاله الطیبین الطاهر

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الان إلی قیام یوم الدین

 و لا حول و لا قوة إلا بالله العلیّ العظیم

 

 باشد؛می ی، موقت و ابدیو باطن یظاهر ،یو جمع یسطوح مختلفی از نیازها، اعم از فرد یانسان، دارا یاگر زندگ 

 ند؛کییافتن پاسخ  نیاز م یها را وادار به تلاش برااگر نیازهای زندگی، انسان +

 مند است؛منظم و قاعده ،یابند و ساختار خلقتپاسخ خود را می ،اگر نیازها در ساختار خلقت +

 رد.یصورت پذ یایمندو قاعده 1نیاز، ضرورتاً باید در قالب برنامهها برای پاسخ به سطوح مختلف آنگاه تلاش انسان ∴

 توانیم با آزمون و خطا، عمر خود را هدر بدهیم؛اگر عمر انسان یکبار مصرف است و نمی +

 ممکن، زندگی خود را اداره کنیم. باید بر اساس بهترین برنامۀآنگاه  ∴

 

 کند:اینجاست که اولین مشکل خودنمایی می 

 
 نون:اک

 تواند طراحی شود؛مدیریت زندگی تنها از جانب خداوند می ۀاگر بهترین برنام 

 انسان است؛ یمدیریت زندگ یخداوند برا ۀن برنامیاگر د +

 ارائه شده از جانب خداوند برای مدیریت زندگی انسان است؛ ۀکاملترین برنام دین اسلاماگر  +

 لام برای زندگی جستجو کرد.اس ۀرا باید در برنام 1آنگاه پاسخ مشکل  ∴

 
 

                                                           
 نگرش، قانون، و فرهنگ لازم برای رسیدن به یک هدف است.ۀ ، مجموع«برنامه»اولًا: مراد ما از   -1

ریزی استراتژیک( استفاده ریزی )مثلًا برنامهب و مدل برنامهکند و نسبت به اینکه از کدام قالمندی و تعیین مراحل حرکت را بیان میدر این نوشتار، اصل قاعده« برنامه»ۀ ثانیاً: کلم 
 شود، لابشرط است.

یت زندگی دست پیدا کنیم؟چگونه  1* مشکل  ین برنامه برای مدیر  به بهتر

یت زندگی را ارائه می 1* پاسخ مشکل  ین برنامه برای مدیر  کند.اسلام بهتر
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 کند:اینجاست که دومین مشکل خودنمایی می 

 
 شود.این مشکل با کمی تجربه به راحتی آشکار می -

 دین برای همه قابل فهم هستند. متوناست. یعنی برخی از « محکمات»مصرف نبودن، در غیر از ۀ باید توجه داشت که این آماد -

دین بررسی نشده است )مسائل مستحدثه(، وجود  متوندر  ر مسائلی از این قبیل است: پیدا شدن مسائل جدیدی که مستقیماً مصرف نبودن به خاط ۀآماد -
 ۀبرنام»و « مدل»، و در نتیجه شکل نگرفتن یک محتوای متونشناسی دقیق، شبکه نشدن ، عدم موضوعمتون، اجمال برخی متونتعارض بین برخی 

 . ... بر اساس آن، و« عملیاتی

 یکی دیگر از علل آمادۀ مصرف نبودن، شرایط تمدّنی روزگار کنونی است. -

ها انسان یازهایبه کل هرم ن ییگودنبال پاسخ که به ،است یجمع اسیدر مق ،یفرهنگ و یقانون ،نگرشی یهاستمیساختارها و س داریپا ۀشبکتمدن، 
 .باشدمی

و  ،جای گذاشته است ای را بههای نسبتاً موثری را تولید کرده و آثار تمدنی گستردهها و مدیریتبرنامهکه تجربیات بشری در طول قرون اخیر، یی از آنجا
رقابت اند، بیشتر گرفته ۀریزی و مدیریتی فاصلهای برنامهترشده، از حیطهتر و فردیدینی، انتزاعیعوامل برون ۀواسط معارف دینی در طول این قرون، به

 تر شده است.قیتر و عمگسترده ینیبا معارف د یجربه و فرهنگ بشرها، تطرح وبرنامه

بیشتری  های رقیب حسّ ای، از موقعیتزندگی رسانه ۀواسطه های اخیر، بکه مخاطب دین و معارف دینی هستند نیز در طول دهه هاییانساناز سوی دیگر، 
ریزی های دین، شالودۀ تمدن اسلامی پایهها و آموزهبنابراین اگر بر اساس گزاره زایش یافته است.ها و وقایع افپیدا کرده و سطح دانایی آنها نیز نسبت به پدیده

 شود.نشود، توانایی عرض اندام در مدیریت زندگی را نخواهد داشت و عملًا صحنۀ مدیریت زندگی به فضای رقیب واگذار می

 

 اکنون:

 کنیم؛)= آمادۀ مصرف(  فرآوریموجود در منابع دینی را  متوناگر بخواهیم  

 باشد؛ خاصی یهادانشدر  روشمندتحصیل  منداگر فرآوری آنها نیاز +

های لازم برای فرآوری را به دست آورند. این هستیم که فراگیران با تحصیل در آن رشته بتوانند مهارت «شناسیاسلام ۀرشت»آنگاه نیازمند طراحی  ∴
 تکامل بوده است. رشته در طول تاریخ پیوسته در حال رشد و

 
 

 کند:اینجاست که سومین مشکل خودنمایی می 

 

یت کرد. ،مصرف نیستند که بتوان صرفاً با فراگرفتن آنها ۀموجود در منابع اسلامی آماد متون 2مشکل *   زندگی را مدیر

 2ل * پاسخ مشک
یق طراحی رشت  شناسی و تحصیل فراگیران در آن رشته،اسلام ۀاز طر

 اسلام در هر یک از موضوعات زندگی برسیم. ۀ )نگرش، قانون، فرهنگ(به تولید برنام

 3مشکل * 
ازه بعد از آن صرف کنند و تبرای فرآوری برنامۀ اسلام  اگر همۀ افراد بخواهند مدت زیادی از عمر خود را

 ی خود را بر اساس آن مدیریت کنند، زندگی بشری مختلّ خواهد شد.بخواهند زندگ
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 اکنون:

 زندگی پذیرفتیم؛ ۀاگر اسلام را به عنوان برترین برنام 

 بیان شده است، راه حل همین مشکل باشد؛ 1«نَفْر» ۀاگر آنچه در آی +

 دهند.ۀ دین سوق گران را به سمت برنامای از افراد به تحصیل دین پرداخته و پس از آن، خود و دیآنگاه باید عده ∴

 
 

 خود و دیگراناسلام، مسیر زندگی  ۀبرنام ارائۀکه با توانایی فرآوری و  شوندتربیت  شکل گرفت تا افرادی علمیه حوزۀ، 3برای اجرایی کردن پاسخ مشکل 
 را تنظیم کنند.

 
 تبیین آیۀ نَفْر

نونَ  انَ ک ما و» روا المُؤم  ینف  ةً ک ل  ن نَفَرَ  لافَلَو افَّ رقَة   ل  ک م  نهُم ف  فَة   م  هوا طائ  یتَفَقَّ ین   فی ل  روا و الد  ینذ  هُم إلَیهم رَجَعوا إذا قَومَهُم ل   2.«یحذَرونَ  لَعَلَّ

ای به ، عدههای مؤمنینای از فرقهدهد، نباید مؤمنین شهرهای مختلف، همگی برای جهاد خارج شوند! پس چرا از هر فرقهچون پیامبر دستور جهاد می
کنند تا دین را بیاموزند و بدان عمل کنند و هنگامی که به سمت قوم خود مراجعت کردند، با بیان معارف دین و آثار مخالفت با اصول سمت مدینه کوچ نمی

 4-3و فروع دین، قوم خویش را بیم دهند، باشد که قوم ایشان بترسند و زمینۀ عمل کردن بر طبق دین برایشان فراهم شود.

 

 در این آیۀ شریفه دو امر به عنوان مقدمۀ حذر کردن مردم معین شده است:

 تفقه در دین 

 انذار قوم 

                                                           
روا کو ما » -1 ینف  نونَ ل  ن کانَ المُؤم  ةً فَلَولا نَفَرَ م  نهُم طائ  ف   ل  کافَّ هوا فل   فَة  رقَة  م  هُم یحذَرونَ  ییتَفَقَّ روا قَومَهُم إذا رَجَعوا إلَیهم لَعَلَّ ینذ  ین  و ل   (.122: التوبة، آیه 9سورۀ  ) «.الد 

 همان. -2
عملوا ین فیالد یتحققوا الفقه و الفهم فین لیل فرقة من فرق المؤمنکص طائفة من  یعا فهلا نفر و خرج إلی النبیجهاد جمخرجوا إلی الیالبلاد أن  یجوز لمؤمنیة لا یو معنی الآ» -3

 «تقون.یحذرون و یهم لعلهم یر آثار المخالفة لأصوله و فروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إلکن و ذینذروا بنشر معارف الدیبه لأنفسهم و ل
 (.404، 9(، ج 1390)بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،  المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین طباطبایی، ) 

 ذیل نیز مؤید ترجمۀ فوق است: روایت
نْصَار  »

َ
ن  الْأ ب   یعَنْ عَبْد  الْمُؤْم 

َ
نَّ قَوْماً رَ  یقَالَ: قُلْتُ لأ  ه  ع إ 

ه  صلعَبْد  اللَّ
ت   هیالله عل یوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّ لَافَ أُمَّ نَّ اخْت  نْ  یو آله قَالَ إ  لَا کرَحْمَة  فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ إ  فُهُمْ رَحْمَةً انَ اخْت 

مَاعُهُ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ یسَ حَ یعَذَاب  قَالَ لَ  مْ فَاجْت 
مَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّ نَّ نْ » ثُ ذَهَبْتَ وَ ذَهَبُوا إ   ل  کفَلَوْ لا نَفَرَ م 

فَة  نْهُمْ طائ  رْقَة  م   ف 
هُوا ف  یل  ذا ین  وَ ل  یالد   یتَفَقَّ رُوا قَوْمَهُمْ إ  لَ رَ نْذ  هُمْ یجَعُوا إ  مْ لَعَلَّ ه 

ه  صلیفَأَمَرَهُمْ أَنْ  «ونَ حْذَرُ ی
لَی رَسُول  اللَّ رُوا إ  لَ یو آله وَ  هیالله عل ینْف  فُوا إ  مُوا ثُمَّ یه  فَ یخْتَل  عُوایتَعَلَّ مْ فَ  رْج  ه  لَی قَوْم  نَ الْبُلْدَان  لَا ایإ  لَافَهُمْ م  مَا أَرَادَ اخْت  نَّ مُوهُمْ إ  لَافاً ف  عَل  نَّ ید   یخْت  ه  إ 

 مَان  اللَّ
.یالد   د   «نُ وَاح 

 (.157(، 1403، ه قمین حوزه علمی)قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس بارمعانی الأخمحمد بن علی ابن بابویه، )
کند و آنچه در این مسودّه قلمی شده، تلاشی برای تقریب معانی به ذهن السلام اعتراف میاین قلم به جهل و عجز خویش در ترجمۀ آیات نورانی قرآن و کلمات معصومین علیهم -4

 مید آنکه خداوند نور فهم حقائق را نصیب گرداند.بوده است. به ا

 .وق دهنددین س ۀزندگی خود و دیگران را به سمت برنامو سپس  گرفتهاسلام را به عهده  ۀای از افراد، فرآوری برنامعده 3* پاسخ مشکل 

 های علمیهگیری حوزهشکل
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 تفقه در دین -1

هوا» معنای ، و سپس به«تفقه»ابتدا به بررسی معنای  یتَفَقَّ ین   فی ل   پردازیم.می «الد 

 

 معنای تفقه -1-1

 «ف ق ه»مادۀ  -الف

 1تمال شده است:در اوزان زیر اس« ف ق ه»مادۀ 

 : غَلَبَه فی العلم )متعدی(ـُ فَقْهًا الرجلَ فَقَهَ 

مَ و کان فقیهًا )لازم( هَ ـَ فَقَهًا: عَل   فَق 

مَه )متعدی( قْهًا الشیءَ أو الکلامَ: فَه  هَ ـَ ف   فَق 

مَ و کان فقیهًا )لازم(  فَقُهَ ـُ فَقاهَةً: عَل 

مَه و أفْهَمَ  هَ و أفْقَهَ فلانًا: عَلَّ  هفَقَّ

 فاقَه فلانًا: غالَبَه فی الفقه

مَ الفقهَ و تعاطاه هَ الرجلُ: تَعَلَّ  تَفَقَّ

مَه هَ الشیءَ: فَه   تَفَقَّ

اند که رائفی اشاره کردهظاند. لکن در این میان برخی به آورده« علم»اند و برخی نیز آن را برابر دانسته« فهم»را به معنای « ف ق ه»غالب اهل لغت، مادۀ 
 کنیم:اشاره میبه آنها 

  گوید:می« فقه»و « علم»و « فهم»، در مقام بیان فرق میان «الفروق فی اللغة»ق( در 395ابوهلال عسکری )م 

 .المعنی علی الدلالة یف لامکال مجری یتجر خاصة ... ]و[ الاشارة سماعه عند لامکال یبمعان العلم هو الفهم ان»

 2... .« لهتأم علی لامکال بمقتضی العلم هو الفقه ان

« فقه»آید، یو آنچه پس از تأمل و دقت در آن محتوای دریافت شده به دست م« فهم»کند، یعنی آنچه را که انسان از محتوای یک کلام دریافت می
 شود.نامیده می

  گوید:می« مفردات ألفاظ القرآن»ق( در 425راغب اصفهانی )م 

قْهُ »  3«العلم. من أخصّ  فهو هد،شا بعلم غائب علم إلی التّوصل هو: الْف 

 یعنی از محسوس به نامحسوس رسیدن را فقه گویند که اخصّ از علم خواهد بود.

 پنهان آن پی بردن را فقه گویند. هایهای آشکار یک مطلب به لایهو به بیان دیگر: از لایه

 

                                                           
 (.1374جلد )قم: نشر بلاغت،  1، المنجد فی اللغةلویس معلوف،  -1
 .80–79(، 1400دة، یار الآفاق الجد)بیروت: د الفروق فی اللغةحسن بن عبدالله عسکری،  -2
  .642(، 1412)بیروت: دار القلم،  مفردات ألفاظ القرآنحسین بن محمد راغب اصفهانی،  -3
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  گوید:می« الفائق فی غریب الحدیث»ق( در 538زمخشری )م 

شی و امکالأح شُقّ ی یالذ العالم: هیالفق و الفَتْح، و الشقّ : قةً یحق الفقه»  1«.منها اسْتَغْلَق ما فتحُ ی و حقائقها، عن فَت 

کند و درهای یمشکافد و از حقائق آنها پرس و جو شود که احکام را میحقیقت معنای فقه عبارت است از شکافتن و گشودن و فقیه به عالمی گفته می
 گشاید.بستۀ علم را می

  2نیز کلامی مانند زمخشری گفته است.« النهایة فی غریب الحدیث»ق( در 606اثیر )م ابن 

  ظَ  مَنْ »، ذیل حدیث «مجمع البحرین»ق( در 1085طریحی )م ت   عَلَی حَف  هُ  بَعَثَهُ  ثاً یحَد   نَ یأَرْبَع   یأُمَّ ماً  هاً یفَق   اللَّ  گوید:می« عَال 

 بل مستحدث، فإنه ةیلیالتفص أدلتها عن ةیالشرع امکبالأح العلم لا و المقام، ناسبی لا فإنه الفهم نیبمع الفقه به المراد سیل: نیالشارح بعض قال»
 3«.رةیالبص صاحب هو هیفالفق المعنی، بهذا ثیالحد یف یأتی ما ثرکأ هیالفق و ن،یالد أمر یف رةیالبص المراد

 دین است.اند که مراد از فقه، بصیرت یافتن در برخی از شارحین حدیث گفته

قْه   معنی من أراده ما أن خفیی لا و»البته طریحی در ادامه گفته است که:   4«.غموض من خلوی لا الْف 

  دهد:نظری همانند ابوهلال عسکری ارائه می« میرکال القرآن لماتک فی قیالتحق»ق( در 1426و در نهایت علامۀ مصطفوی )م 

 .رهایغ و الفهم و المعرفة و العلم موادّ  عن فترقی دیالق بهذا و تأمّل، و دقّة علی فهم هو: المادّة یف الواحد الأصل أنّ »

هُ  فَقُّ  5«.الدقّة و الفهم اریاخت علی دلّ ی و تفعل، فَالتَّ

 یعنی این ماده دلالت میکند بر فهمی که با دقت و تأمل به دست آمده باشد.

 

 است:« فهم»از خص ا« فقه»شود که ه است، معلوم میبیان شد« فقه»بنابراین با توجه به نکات ذیل که در معنای 

 .فهمی که با دقت و تأمل در محتوای کلام به دست آمده باشد 

 های آشکار آن.های پنهان یک مطلب از طریق لایهپی بردن به لایه 

 .شکافتن مطلب و گشودن نکات غامض آن 

 .بصیرت یافتن 

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی(

 پیشنهاد شود:« ف ق ه»تواند به عنوان معنای دقیق مادۀ که میکنند اشاره می دیمطلب واحبه ارات مختلف این عب

 6«شود.های پنهان یک مطلب، با تأمل و دقت در محتوایی که ابتدائاً از آن فهمیده میفهمیدن حقیقت و لایه»

                                                           
  .45، 3(، ج 1417ة، ی)بیروت: دار الکتب العلم الفائق فی غریب الحدیثمحمود بن عمر زمخشری،  -1
 .465، 3(، ج 1367)قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان،  النهایة فی غریب الحدیث و الأثرمبارک بن محمد ابن اثیر،  -2
 .355، 6(، ج 1375)تهران: مرتضوی،  نیمجمع البحرفخرالدین بن محمد طریحی،  -3
  .356، 6همان، ج  -4

 .135، 9(، ج 1430)تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی،  -5
شود. شود، حامل پیامی است که باید توسط قواعد زبانی )زبان به معنای عام نه فقط گفتار( رمزگشایی شده و آن پیام استخراج میمطلبی که توسط حواس، به ذهن انسان منتقل می -6

 نامیم.می« فهم»این عملیات را 
 گیرد.شکل می« تفقه»های پنهان آن را استخراج کنیم، عملیات ر دهیم و سعی کنیم تا لایهحال اگر همین پیام استخراج شده را نیز مورد دقت و تأمل قرا
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 «تَفَعّل»وزن  -ب

 1آن ماده و ریشه را اختیار کردن و به دست آوردن.است؛ یعنی « اتخاذ»، «تفعّل»معنای غالب باب 
 

 به این معنا خواهد بود:« تفقّه»توجه به مجموع معنای ماده و وزن،  با بنابراین

 «شود.های پنهان یک مطلب، با تأمل و دقت در محتوایی که ابتدائاً از آن فهمیده میبه دست آوردن فهم حقیقت و لایه»

 

 معنای تفقه در دین -1-2

 گسترۀ تفقه -الف

باید « فقیه»طلاح ، اص«لیتفقّهوا فی الدین»فرماید: شود و طبق آیۀ نفر که میدانیم که دین مقدس اسلام شامل اصول دین و فروع دین و اخلاقیات میمی
 سلط یافته است!د که بر فروع دین تکننرا بر کسی اطلاق می« فقیه»بر کسی اطلاق شود که به تمام حقائق دین پی برده باشد؛ لکن در فضای مسلمین، 

 فرمایند:مرحوم علامۀ طباطبائی در این باره می

 علیه الدلیل و المتشرعة، عند علیه المصطلح الفقه هو و العملیة الأحکام خصوص لا فروع و أصول من الدینیة المعارف جمیع تفهم بالتفقه، المراد ان»
رُوا»: قوله ینْذ   2«.ظاهر هو و الدین جمیع فی بالتفقه یتم إنما مرأ ذلک فإن «قَوْمَهُمْ  ل 

اشد، نه فقط در خصوص بشود که تفقه در تمام ابعاد دین حاصل شده یعنی غایت از تفقه، در آیۀ نفر، انذار قوم دانسته شده است و این امر زمانی محقق می
 فروع دین!

 گویند:علامۀ مصطفوی نیز در این باره می

 المعارف و الحقائق و الاعتقادات هو الاولی المرتبة فی برنامجه و. الإسلام دین منه یراد و معینة أحکام و مقرّرات و برنامج تحت الخضوع هو الدین»
 .المعاملات و العبادات و خارجیةال بالأعمال المرتبطة المقرّرات و الأحکام ثمّ . الباطنیة الروحانیة تحصیل و تهذیبها و النفس بتزکیة یرتبط ما ثمّ . الاسلامیة

 المربوطة الأحکام المتدینین ومعم بین فیما المتداول کان لمّا و الدین، فی متفقّها یکون بمن: الدین أهل لسان فی الفقیه اختصّ  الکریمةُ  الآیة هذه بمناسبة و
 .الأحکام تلک فی یتفقّه بمن بینهم فیما مختصّا جعل: المعاملات و بالطاعات

 و معارفه، هو نالدی حقیقة أنّ  مع أحکامها، و النفس تهذیب الی و الإسلام معارف الی یتوجّهوا لم حیث الحقیقة، هذه نع الناس غفلة: الأسف من و
اها مَنْ  خابَ  قَدْ  وَ  زَکّاها مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  :النفس تزکیة فی الفلاح  .دَسَّ

 .التزکیة بعلوم یرتبط ما ئقحقا عن و حقائقها عن غفلوا و بألفاظها، الحقائق و الأصول من اکتفوا نعم

 الناس یدعون لا و أحکامها، فی إلّا  یبحثون لا و بالفروع، یرتبط ما إلّا  عندهم لیس و فقهاء، أنفسهم سمّوا حیث علمائهم، العلماء من العجیب العجب و
ه ذکر أنسوا و نسوا قد و -الیها إلّا   3«.اللَّ

  

 یعنی:« لیتفقّهوا فی الدین»بر این اساس، 

 «تأمل و دقت در کلام دین، حقیقت معارف دین را به دست آورند. با»

                                                           
ولا، و ذا أسف، و ذا أصل، و کل: أی صار مأکو تألّب: أی صار ذا أهل، و ألم، و أ ککل و تأسّف و تأصّل و تفکتأهّل و تألّم و تأکء ذا أصله رورة الشییالأغلب فی تفعّل معنی ص» -1

ستعمل أهّل بمعنی جعل ذا یما فی تأهل؛ إذ لم کرا یما فی ألّبته فتألّب و أصّلته فتأصل، و إما تقدکقة یء ذا أصله، إما حقون مطاوع فعّل الذی هو لجعل الشییکف و ذا ألب ککذا ف
 (.107، 1)تهران: مرتضوی، بدون تاریخ(، ج  شرح شافیة ابن الحاجبرضی الدین الاسترآبادی، ) «أهل.

 .404، 9، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  -2

 .137–136، 9، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -3
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 حقیقت تفقه -ب

 علمی که به دنبال آن هستیم دارای دو مرتبه است:

 طۀ آن، ادراکات دهد که به واسکه هدف اصلی و غایت نهایی است، و آن عبارت است از نوری که خداوند در قلب انسان قرار می و افضل ای اعلیمرتبه
 گردد.گردد و چشم وی بر باطن عالم )که از چشم ظاهر مخفی است( باز مین گسترده میانسا

 کند و آنچه انسان را از دهد، و آن عبارت است از دانستن آنچه انسان را به خدا نزدیک میای ادنی که چگونگی رسیدن به آن نور را نشان میو مرتبه
 گویند. نماید که به آن علم دین یا شریعتخدا دور می

 1نامند.مرتبۀ اول را علم باطن و حقیقت و مرتبۀ دوم را علم ظاهر و شریعت می
 

 فرمایند:ملامحسن فیض کاشانی می

 اند:فهیعلما سه طا»

ا خالی باشند، یت دنحبّ مه از کم است کفه ین طایگران را افروزند. و ایه خود را سوزند و دکشان مانند چراغند یه علم ظاهر دانند و بس. و اکآنانند  ی:یک
نه یوان شناخت نه ظاهر، پس هر آن هر دو نشأه را به علم باطن تیاند و نه آخرت را دانسته؛ چه اا را شناختهیشان نه دنیه اکا نفروشند؛ چرا ین را به دنیه دکبل
 ست.یق نیت رهبری خلاین قوم را صلاحیا

ه یه حدکند؛ چنانگردشوند و بالعرض منتفع میشان مهتدی مییبلی! عوام بد ه کاشاره بدان نموده. و گاه باشد  2ن بالرجل الفاجر(ید هذا الدیویث )إنّ اللَّ
 رد و بدان مثاب و مأجور باشد.کرت متّصف باشد، و به حقّ رهبری عوام تواند ینت و صفای سریی طکه به پاکافت شود یسی کشان یان ایدر م

م؛ چرا کد مگر یایهبری نز ریفه نین طایند. و از اکی او از حوالی خودش تجاوز نیه روشناکاند ان مانند ستارهشیه علم باطن دانند و بس. و اکآنانند  دوم:
 د.مال نتواند بوکه علم باطن بی ظاهر سعت و احاطت نتواند داشت و به کد به جهت آن یشکرون نتوانند یش از آب بیم خویش از گلیه بک

ی و رهبری یاوار راهنماه سزکشانند یه عالمی را روشن تواند داشت، و اکشان مثل آفتاب است یو هم علم باطن. و مثل ا ه هم علم ظاهر دانندکآنانند  وم:یس
ند محل طعن یآی در یشواین چون در صدد رهبری و پیکش تواند بود، لید و قطب وقت خویشان شرق و غرب عالم را فرا تواند رسیی از ایکقند؛ چه یخلا

توانند ند نمییایابنای دن هکا یدهد. و علمای دنشان را نزد عامّه جاه و عزّتی رو میین هنگام ایه در اکشند؛ چرا کتها مییشان اذید و از اگردناهل ظاهر می
عال و دعاوی خالی و اف شان در اقوالی[ از جهّال است به افه ]اییشان تشبّه طایت ایگر در اذیگری باشد. و سبب دیشان است با دیه معشوق اکا یه دنکد ید

 ن متشبهان ضالّ.یدن جمعی از عوام بدیاز احوال و گرو
 مینیبست گر نمییب ما نیع

 4.«3ن خسیان چندیگوهری در م

 5شود:گاهی از سه دستۀ فوق اینگونه یاد می

 6دستۀ اول: عالم بأمر الله

 دستۀ دوم: عالم بالله

 دستۀ سوم: عالم بالله و بأمر الله

                                                           
 .278(، 1387)تهران: مدرسه عالی شهید مطهری،  الکلمات المکنونةمحمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی،  با اقتباس از: -1

؛ 34، 4(، ج 1410)قاهره: جمهوریة مصر العربیة، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لجنة إحیاء کتب السنة،  صحیح البخاریمحمد بن اسماعیل بخاری،  -2
 .73، 21(، ج 1408)قم: موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث،  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلحسین بن محمد تقی نوری، 

 .63(، 1340سعید نفیسی )تهران: امیر کبیر،  ی، ویراستهکلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغیاوحد الدین اصفهانی،  -3

 .279–278، کنونةالکلمات المفیض کاشانی،  -4

 .124(، 1409)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  منیة المرید فی أدب المفید و المستفیدالدین بن علی شهید ثانی، زین  -5

 ، علم به امر تشریعی خداوند است نه امر تکوینی.«علم بأمر الله»مراد از  -6
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 م که مراد از تفقّهی که بدان امر شده، کدامیک از دو مرتبۀ مذکوره برای علم است؟اکنون باید ببینی

کامل نفسانی و آیا مراد از تفقه در دین، تأمل و دقت در محتوای دین مقدس اسلام و عمل کردن بدان است به طوری که موجب رشد و تعالی معنوی و ت
تواند به دنبال آن یّتی میندر محتوای دین که در لا به لای کتب درج گردیده و هر کس به هر نحو و با هر قرب به مقام عزّ ربوبی گردد؛ و یا بر تأمل و دقت 

 گردد؟رفته و آن را به دست آورد، اطلاق می

ه بر مسائل و د کگوییم؟ علی القاعده خواهیم گفت: فردی باشچه می بگوید نشانۀ یک انسان فقیه چیست؟ در پاسخ وی کسی به مابه عبارت دیگر، اگر 
 های دین به آنها مسلط باشد و از عهدۀ مجاب کردن مخالفان برآید و ...شبهات و پاسخ

 1 شویم!کنیم با پاسخ متفاوتی روبرو میالسلام عرضه میاما وقتی همین سؤال را به اهل بیت معصومین علیهم

الهی روشن شود و چشم وی به حقائق عالم باز گردد؛ و دیگرانی که در علوم شود که باطن شخص، به نور اند: حقیقت تفقه زمانی حاصل میفرموده
 اند.دانسته شده 2«متعلم علی سبیل نجاة»اند، اگر قدم در این وادی نهاده باشند، ظاهری سرآمد گشته لکن بدین مقام نائل نشده

 

 روایات زیر که در توصیف حقیقت تفقّه وارد شده است را ببینید:

  َصَة]وَا قَال سَد   ب 
َ
هُ عَلَ یأَتَ »: ی[الْأ ی اللَّ ه  صَلَّ

مَ وَأَنَا أُر  یتُ رَسُولَ اللَّ م  یدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَ یه  وَسَلَّ نَ الْمُسْل  صَابَة  م  لاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ ع  ثْم  إ  ر  وَالْإ  نَ الْب  نَ یئًا م 
اهُمْ، فَقَ ی لَ سْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّ هُ عَلَ ی یکالُوا: إ  ی اللَّ ه  صَلَّ

صَةُ عَنْ رَسُول  اللَّ مَ، فُقُلْتُ: دَعُون  یا وَاب  لَ  یه  وَسَلَّ اس  إ  هُ أَحَبُّ النَّ نَّ نْهُ، فَإ  نْهُ،  یفَأَدْنُوَ م  أَنْ أَدْنُوَ م 
صَةَ، ادْنُ » قَالَ: صَةُ یدَعُوا وَاب  تَ  «ا وَاب  ی قَعَدْتُ بَ ن  أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَ یمَرَّ نْهُ حَتَّ ، فَقَالَ:یدَ ینَ یدَنَوْتُ م  رُ ی» ه  صَةُ أُخْب  ی،  قُلْتُ:« ی؟أَمْ تَسْأَلُن   کا وَاب  رْن  لَا، بَلْ أَخْب 

ئْتَ تَسْأَلُن  »فَقَالَ:  ثْم   یج  ر  وَالْإ  لَهُ فَجَعَلَ « عَن  الْب  نَّ ف  کنْ یفَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَام  ه  صَةُ اسْتَفْت  ی» قُولُ:ی، وَ یصَدْر   یتُ ب  ثَلَاثَ  «ک، وَاسْتَفْت  نَفْسَ کقَلْبَ  ا وَاب 
 ، ات  لَ »مَرَّ تْ إ 

رُّ مَا اطْمَأَنَّ ثْمُ مَا حَایالْب  فْسُ، وَالْإ  دَ ف   یف   که  النَّ ، وَتَرَدَّ فْس  نْ  یالنَّ إ  ، وَ دْر  اسُ وَأَفْتَوْکالصَّ  3«.«أَفْتَاک النَّ

 خدمت پیامبر رسید و دربارۀ نیکی و گناه سؤال کرد ]که مصادیق آنها چطور تشخیص داده میشود[. شخصی به نام وابصه»
ین را سه بار تکرار ازدند، فرمودند: از قلبت سؤال کن، از نفست سؤال کن )و پیامبر اکرم انگشتانشان را جمع کردند و همینطور که به سینۀ وابصه می

و قرار و سکون  یابی، ابراز کنند؛ نیکی آن است که نفس انسان نسبت به آن حالت اطمینانبا آنچه در نفست می فرمودند( گرچه دیگران نظر مخالفی
 «دارد و گناه آن است که نفس انسان نسبت به آن خلجان داشته باشد و مردد باشد.

ه با مراجعۀ به درونش، متن واقع را بالعیان دیده و بر تواند انجام دهد که قلبش به نور علم روشن شده باشد کبدیهی است که این عمل را کسی می
 4اساس آن عمل کند.

 

                                                           
 یاز اصول کاف« کتاب فضل العلم» اتیروا نیکه مرتبط با معنا و آثار تفقه بود به دست آمد. همچن یاتیجستجو شد و تمام روا 3.5 ثیدر نرم افزار جامع الاحاد« ف ق ه» ۀشیر -1

 استظهار شد. اتیاز روا شودینم تهکه فاقد آنها، عالم دانس یمطالعه شد و صفات زیهست ن« علم» ۀرول و دوم بحارالأنوار که درباجلد ا اتیو روا

 .24نگاه کنید به روایت کمیل، صفحۀ  -2

 .532، 29(، ج 1416)بیروت: مؤسسة الرسالة،  مسند الإمام أحمد بن حنبلاحمد بن محمد ابن حنبل،  -3
 اند:معنا، روایاتی است که معصومین، در مقام بیان حکم، مردم را به باطن و وجدانشان ارجاع دادهه این مشاب -4

ه  عل یعَنْ أَب  
طْرَنْج  وَ عَنْ لُعْبَة  شَب   السلامهیعَبْد  اللَّ لَ عَن  الش  هُ سُئ  ت  یأَنَّ

م  ی یب  الَّ
َ
لَاث  ر  یقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأ ذَا مُ  کتَ ی فَقَالَ أَ رَأَ  وَ عَنْ لُعْبَة  الثَّ ل  مَعَ یإ  نَ الْبَاط  مَا یأَ  زَ الْحَقُّ م  مَعَ  قُلْتُ  لَ ونُ قَایکه 

ل  قَالَ فَلَا خَ  .یرَ ف  یالْبَاط   (.436، 6، ج الکافیکلینی، ) ه 
ضَا عَلَ  انُ یالرَّ » لر  لْت  قَالَ: قُلْتُ ل  اس  یبْنُ الصَّ نَّ الْعَبَّ لَامُ: إ  صْتَ ف  رَ  کأَنَّ  یأَخْبَرَن   یه  السَّ .سَمَاع  الْغ   یخَّ  نَاء 

نْد  ک»: فَقَالَ  مَا سَأَلَن  کذَا کقُ، مَا هَ یذَبَ الز  نَّ نَاء  فَأَعْلَمْتُهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْ  یانَ، إ  دَ بْنَ عَل  عَنْ سَمَاع  الْغ  لَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ سَمَاع  الْ ین  عَلَ یبْن  الْحُسَ  یفَر  مُحَمَّ مُ السَّ ، فَقَالَ لَهُ: أَ غ  ه  رْن  نَاء   یخْب 
هُ تَبَارَ  ذَا جَمَعَ اللَّ ، مَعَ أَ یوَ تَعَالَی بَ  کإ  ل  مَا ینَ الْحَق  وَ الْبَاط  جُلُ: مَعَ یکه  نَاءُ؟ فَقَالَ الرَّ ل   ونُ الْغ  لَامُ: حَسْبُ ی، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَر  عَلَ الْبَاط  انَ ک اذَ ک، فَهَ کفْس  مْتَ عَلَی نَ کفَقَدْ حَ  که  السَّ

 (.342(، 1371)قم: موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث،  قرب الإسنادعبد الله بن جعفر حمیری، ) «.لَهُ  یقَوْل  



14 

 ه  ص عن
نْیَ » لّی الله علیه و آله و سلم:رَسُولُ اللَّ ي الدُّ ه  وَ مَا دُخُولُهُمْ ف 

یلَ یَا رَسُولَ اللَّ نْیَا ق 
ي الدُّ سُل  مَا لَمْ یَدْخُلُوا ف  ذَا ا قَالَ ات  الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّ لْطَان  فَإ  بَاعُ السُّ

کُمْ. ین  كَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَی د   1«فَعَلُوا ذَل 

 آیند.فقها ما دامی که وارد در مسائل دنیا نشده باشند، امین پیامبران به شمار می»
 شود؟شخصی پرسید که ای رسول خدا! وارد شدن در مسائل دنیا چگونه محقق می

 «ز سلاطین ]ظالم[! پس اگر دیدید که چنین کردند، دین خود را از گزند آنها حفظ کنید!فرمودند: با تبعیت کردن فقها ا

 

 ه  ص عن
ي الْوَجْه  » لّی الله علیه و آله و سلم:رَسُولُ اللَّ سْلَام  وَ حُسْنُ سَمْت  ف  ي الْإ  قْه  ف  ق  ف  ي مُنَاف  عَان  ف  تَان  لَا تَجْتَم   2.«خَلَّ

 «.شوند: فقیه شدن در اسلام و نیکو سیما بودنمنافق جمع نمی دو خصلت است که در انسان»
 

 قْهُ »السلام: عَن المسیح علی نبینا و آله و علیه عُ الْف  ک لَا یجْتَم  د  کذَل  نَاء  وَاح  ی إ  ارُ ف  عُ الْمَاءُ وَ النَّ حَقٍّ أَقُولُ لَکمْ لَا یجْتَم  د   ب  ی قَلْب  وَاح   4-3«.وَ الْعَمَی ف 
ز بین شوند ]و آب اگر وارد ظرف شود باعث خاموش شدن و اگویم عین واقع است: همانطور که آب و آتش در یک ظرف با هم جمع نمیآنچه می»

 «گردند.شود[، فقه و کوردلی نیز در ظرف قلب با هم مجتمع نمیرفتن آتش می

برد و چشم باطن فرد را قلب کسی وارد شود، کوردلی را از بین میبرد، اگر فقه در یعنی همانطور که وقتی آب وارد ظرف شود، آتش را از بین می
 کنیم که فقه در آن قلب وارد نشده است!گشاید؛ پس اگر چشم باطن باز نشده باشد، إنّاً کشف میمی

 

  ْاسَ  أَفْتَی مَنْ »: قَالَ  السلامعلیه جَعْفَر   یأَب   عَن غَ  النَّ لْم   ر  یب  نَ  هُدیً  لا وَ  ع  حْمَة   ةُ کمَلَائ   لَعَنَتْهُ  ه  اللَّ  م  قَهُ  وَ  الْعَذَاب   ةُ کمَلَائ   وَ  الرَّ زْرُ  لَح  لَ  مَنْ  و  فُتْ  عَم   5«.اهُ یب 

کنند و هر کس طبق هر دو گروه از ملائکۀ رحمت و ملائکۀ عذاب وی را لعنت می 6کسی که فتوایش بر اساس علم و هدایت باطنی الهی نباشد،»
 «د، گناهش متوجه وی خواهد بود.فتوای اشتباه وی عمل نمای

 تواند بر مسند فتوا تکیه زند که هم از علم ظاهری برخوردار باشد و هم باطنش به نور الهی روشن گشته باشد.بنابراین کسی می
 ت تفقه خواهد بود.نگر حقیقباشد، بیااین روایت نیز گرچه مربوط به مقام افتاء است، لکن چون ناظر به کیفیت اتخاذ نظر و نسبت دادن آن به دین می

 اند که شخص مفتی باید هر دو ویژگی را داشته باشد.در این روایت دو ویژگی علم و هدایت الهی مطرح شده است و فرموده

                                                           
 .46، 1، ج الکافیکلینی،  -1
 .273د، بدون تاریخ(، یخ مفی)قم: کنگره ش الأمالیمحمد بن محمد مفید،  -2
 [.]الفقه و العی بعضها یقلب واحد[ و ف یجتمع الفقه و الغی فی] بعض النسخ یف -3
 .512–511(، 1404، ه قمین حوزه علمی)قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس همیتحف العقول عن آل الرسول صلی الله علحسن بن علی ابن شعبه،  -4
 .409، 7(، ج 1407)تهران: دار الکتب الإسلامیة،  افیالکمحمد بن یعقوب کلینی،  -5

 از سورۀ حج آمده است: 8مشابه این تقارن در آیه  -6
اس  مَنْ » نَ النَّ لُ ف  یوَ م  غَ  یجاد  ه  ب 

لْم  وَ لا هُدیً وَ لا یاللَّ  «ر  یتاب  مُنکر  ع 
 اند: مرحوم علامۀ طباطبائی در تفسیر این آیه فرموده

س بوجه و کنور معرفته أو بالعبته فاستنار قلبه یعبادته و عبود یة لمن أخلص لله فیة الإلهیضه الهدایة، و بالهدی ما تفیده الحجة العقلیالمراد بالعلم ما تف ونیکن أن کمیو »
 «یق النبوة.من طر یالإله یر الوحیتاب المنکبال
 (.349، 14، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، )

 اند:از سورۀ لقمان فرموده 20چنین ذیل آیۀ هم
اس  مَنْ »و قوله: » نَ النَّ لُ ف  یوَ م  غَ  یجاد  ه  ب 

لْم  وَ لا هُدیً وَ لا یاللَّ ة، و یتسب من حجة عقلکتاب تلوح بأن المراد بالعلم ما هو مکلن العلم و الهدی و ایالمقابلة ب« ... ر  یتاب  مُن  کر  ع 
 «العلم لا رابع لها. ر فهذه طرق ثلاث منیوصفه بالمن کو لذل یالنبو یه تعالی بالوحیإل یالمنته یتاب السماوکتاب الکأو الإلهام، و بال یلوحضه الله بایفیبالهدی ما 

  (.229، 16همان، ج )
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 مَنْ »فرمودند: می ده واستفاده کر« واو»به جای « أو»کرد، آن وقت باید از تعبیر اگر دارا بودن یکی از این دو ویژگی برای جواز فتوا دادن کفایت می
اسَ  أَفْتَی غَ  النَّ لْم   ر  یب  نَ  هُدیً  أو ع  ه   م 

 ...«. اللَّ

 

  ه  ع وأَبَ قال
قْهَ »السلام: لیهعَبْد  اللَّ مْت  وَ الْف  ق  حُسْنَ السَّ ق  وَ لَا فَاس  مُنَاف  هُ ل 

 1«وَ حُسْنَ الْخُلُق  أَبَداً. لَا یجْمَعُ اللَّ

 «کند: نیکو سیرت بودن، فقیه شدن، و خوش اخلاقی.در منافق و فاسق جمع نمی آنها راهیچگاه  چند خصلت است که خداوند»

بایست چشم گرفت، میدهند که تفقه با تاریکی قلب منافق جمع شدنی نیستند؛ یعنی اگر فقه در قلب وی قرار میاین دو روایت اخیر الذکر نشان می
 کنیم که فقه در قلب وی قرار نگرفته است.ید و حال که چنین نشده است، إنّاً کشف میگردشد و نفاق وی برطرف میباطنش باز می

 
 ق ع عَن اد  مَنْ لَا ی»السلام: لیهالصَّ لُّ الْفُتْیا ل  ی یصْطَف  لَا یح  ر  ]یسْتَفْت  صَفَاء  س  ه  تَعَالَی ب 

نَ اللَّ ه  وَ بُرْهَان  م  [ م  یت  ه  وَ عَلَان  خْلَاص  عَمَل  ه  ف  ه  وَ إ   .ی کل  حَال  نْ رَب 
نَّ  حُّ  لَا  الْحُکمُ  وَ  حَکمَ؛ فَقَدْ  أَفْتَی مَنْ  لا  إذْن   إلاَّ  یص  نَ  ب  ه   وَ  اللَه   م   .بُرْهَان 

خَبَر   حَکمَ  مَنْ  وَ  لَا  ب  ل   فَهُوَ  مُعَاینَة   ب  ه   مَأْخُوذ   جَاه  جَهْل  ه   مَأْثُوم   وَ  ب  حُکم   .ب 
یُّ  قالَ  ب 

ی النَّ ه   وَ  عَلَیه   اللَهُ  صَلَّ الْفُتْیا، أَجْرَؤُکمْ : ءَال   2«.تَعَالی اللَه   عَلَی أجْرَؤُکمْ  ب 
ت، تنها کسی که به واسطۀ باطن پاک و نفس پاکیزۀ خود، و خالص بودن اعمال باطن و ظاهرش برای خدا، و دلیل و حجت الهی داشتن در تمام حالا»

مجاز است که بر مسند فتوا تکیه زند؛ و در غیر اینصورت  3بتواند نظر برتر را برگزیند و انتخاب کند،خداوند این توانایی را به او مرحمت کرده باشد که 
 جایز نیست که شخصی فتوا بدهد!

وند به مفتی خدا، و دلیل و برهانی که خدا إذن به مگر نیست صحیح دین در نمودن جزمی حکم و امر دین است؛ در دادن حُکم دادن، فتوی که چرا
 کند.یعطا م

ر خواهد گرفت و هر آن کس که صرفاً بر اساس یک خبر، حکمی کند بدون آنکه واقع را ]با چشم قلبش[ دیده باشد، جاهلی است که مورد مؤاخذه قرا
 و گناهکار خواهد بود.

 تعالی خدای بر ویاگ دارید، بیشتر جرأت دادن فتوی به شما از که هر. خداست بر جرأت دادن، فتوی بر جرأت: اندفرموده آله و علیه الله صلّی پیامبر
 «.دارید بیشتری جرأت

براین شامل جمیع مقام افتاء اعم از این است که دیگران بخواهند از وی تقلید کنند یا صرفاً نظری باشد که قرار است خودش طبق آن عمل کند؛ بنا
 شود نه فقط کسانی که در مقام مرجعیت هستند.فقهاء می

یقت تفقه خواهد باشد، بیانگر حقکند؛ چون ناظر به کیفیت اتخاذ نظر و نسبت دادن آن به دین میمقام مرجعیت باشد باز فرقی نمیاگر هم ناظر به 
 بود.

 
 « ُق اد  لَ ش   السلام:علیهقَالَ الصَّ فُوا مَنَاز  قَدْر  مَا یاعْر  نَا ب  وَایُ عَت  نْ ر  نُونَ م  ا لَا نَعُدُّ یحْس  نَّ ا، فَإ  مْ عَنَّ ه  نْهُمْ  هَ ی الْفَق  ات  ی یفَق   م  ثاً. فَق  یکهاً حَتَّ ونُ یکأَ وَ  :لَ لَهُ یونَ مُحَدَّ

ثاً  نُ مُحَدَّ .یک :قَالَ  ؟!الْمُؤْم  ث  مُ مُحْدَّ ماً وَ الْمُفَهَّ  4«ونُ مُفَهَّ
گاهی و بص] هکاتی یزان روایعه را، به میدرجات علمای ش» ه کنیم مگر ایدانه نمییقعه را فیه شیه ما فقکرا یزد، ینند به دست آورکاز ما نقل می [رتیبا آ
، و کسی ه شوددیبه او فهمان]از باطن[ عنی مطلب ی: فرمودندباشد؟ « ثمحدَّ »تواند ، می[ر معصومیعادی، غ]ا مؤمن یدند: آیباشد. پرس« ثمحدَّ »

ث است.  «که فهم مطلب به او عطا شود ]انگار که[ محدَّ

                                                           
 .127، 1(، ج 1362، ه قمین حوزه علمی)قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس الخصالمحمد بن علی ابن بابویه،  -1

 .16(، 1400)بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،  مصباح الشریعةمنسوب به امام صادق علیه السلام،  -2
 «.از راه باطن، فتوا را از خود خداوند اخذ کند»شود: را بپذیریم، ترجمه اینچنین می« یستفتی»ر آنکه نسخه بدل بنا ب -3

 .3(، 1409)مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد،  ل الکشیاختیار معرفة الرجال المعروف برجامحمد بن عمر کشی،  -4
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ث»السلام، ائمۀ معصومین علیهمدر روایات بیان شده است که  ایشان حدیث شنیدند و ملائک برهستند؛ به این معنا که کلام ملائک را می« محدَّ
 گفتند.می

ثُونَ. السلام:قال الرضا علیه» مُونَ مُحَدَّ قُونَ مُفَهَّ ةُ عُلَمَاءُ صَاد  مَّ ئ 
َ
 1«الْأ

م  قَالَ: ذُ » د  بْن  مُسْل  ثُ کعَنْ مُحَمَّ نْدَ أَب   رَ الْمُحَدَّ ه  ع یع 
هُ  السلاملیهعَبْد  اللَّ نَّ وْتَ وَ لَا یفَقَالَ إ  دَایسْمَعُ الصَّ لْتُ ف  خْصَ فَقُلْتُ لَهُ جُع  هُ یفَ کی کرَی الشَّ عْلَمُ أَنَّ

هُ  کلَامُ الْمَلَ ک نَّ ی کیعْطَی السَّ یقَالَ إ  هُ ینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّ  2«.کلَامُ مَلَ کعْلَمَ أَنَّ

ث باشد، راوی از روی تعجب از امام سؤال مین خاطر هنگامی که امام صادق علیهبه همی کند که مگر مؤمنین عادی السلام فرمودند فقیه باید محدَّ
ث باشند؟!هم می  توانند محدَّ

 در این باره گفته شده است:

ه کچنان  -است« امام معصوم»ۀ ژین مرتبه، ویگفته شود. و ا ض الهی و واسطه معنوی، به اویه مطلب، به مدد فکسی کعنی ی -به فتح دال - ثمحدَّ »
نند، و امام کسؤال می -ست محدّث تواند بودیه معصوم نکه یه چگونه فقک - ن بارهیسانی از امام صادق در اکن جهت یده است. از ایث رسیدر احاد

ده یای، به او فهمانباشد و مطلب، به گونه« ملهَ مُ » است. و آن این است کهتر پایین ایه، مرتبهیبودن در مورد فق« ثمحدَّ » ه مقصود ازکدهد پاسخ می
ه واجد آن کسی است ک« ه ربّانییفق» ای بالا است، واست، خود مرتبه «امام معصوم» بودن در مورد« محدّث» این در عین اینکه غیر ازشود. و 

 3«باشد.

 

  َهُوا ف  » السلام:لیهع ]الکاظم[ وَ قَال ه   ن  ید   یتَفَقَّ
فْتَاحُ الْبَص   اللَّ قْهَ م  نَّ الْف  ف  رَة  وَ تَمَامُ الْ یفَإ  ل  الرَّ لَی الْمَنَاز  بَبُ إ  بَادَة  وَ السَّ تَب  الْجَل  یع  ن  وَ یالد   یة  ف  لَ یعَة  وَ الرُّ

نْ   .ایالدُّ

د  یوَ فَضْلُ الْفَق   مْس  عَلَی الْ که  عَلَی الْعَاب   .ب  کوَاکفَضْل  الشَّ
هْ ف  یمَنْ لَمْ  وَ 

ه  لَمْ ید   یتَفَقَّ هُ لَهُ عَمَلًا.ین   4«رْضَ اللَّ

های بلند و معارف دین را با تأمل و دقت به دست آورید؛ چرا که فقه، کلید باز شدن چشم باطن و کامل کنندۀ عبادت و سبب رسیدن به جایگاه»
 باشد.مقامات عالی در دین و دنیا می

 .است ستارگان بر خورشید برتری همچون عابد بر شناس دین فقیه   برتری
 «.شودنمی خرسند اعمال وی هیچکدام از از خدا نکند، تفقه خود دین در کس که هر و

 شمرند که عدم تحقق آنها نشان از عدم تحقق سبب )تفقه( خواهد داشت.در این روایت هم برای فقه آثاری را می

 

 ه است:و سرازیر شدن علوم الهی بر قلب فقیه است و چگونگی تحصیل آن در روایات ذیل تبیین شدحقیقت تفقه که همان دستیابی به صفاء سرّ 

 ب   یف ول  بُ جْ مَ  نّ العلمَ کل و !کملَ  جَ رُ خْ یف الأرض   وم  خُ تُ  یلا ف م، ویکإل لَ ز  نْ یف السماء   یف لمُ س الع  یل»السلام: هیعل أمیرالمؤمنین قال  بوا بآداب  أدَّ تَ  ؛کمقلو
 5«.کمْ لَ  رْ هَ یظْ  نَ الروحانیی

ده است؛ خود را به شعلم نه در آسمان است که به سوی شما فرود آید و نه در دل زمین است که برای شما بیرون آید. بلکه علم در نهاد دلتان سرشته »
 «نشینان عالم قدس مؤدّب کنید تا آن علم برای شما ظاهر و آشکار گردد.آداب سدره

                                                           
 .271، 1، ج الکافیکلینی،  -1
 همان. -2
 .582، 2(، ج 1380ی احمد آرام )تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ، ترجمهالحیاةمحمدرضا حکیمی،  -3
 .410، همیتحف العقول عن آل الرسول صلی الله علابن شعبه،  -4
 .287، الکلمات المکنونةفیض کاشانی،  -5
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آداب ملائکۀ الهی آراسته  السلام این است که به خلق و خو وباشند. بنابراین منظور امام علیهدر این روایت، ملائکۀ الهی می «روحانیون»ظاهراً مراد از 
 شوید.

 منظور از خلق و خوی ملائک نیز، این قبیل امور است: 
ذات مقدس  لمیفقط تس؛ که خداوند به آن امر کرده باشدآن مگر ردیپذ یاز آنها صورت نم یعمل ؛ها مبرا هستندو هوس یهو یرویشهوات و پ انیاز طغ

 1کنند؛ ...او حرکت می تیعبود قیمحض او بوده و خالصانه بر طر عیپروردگار و مط

 

 لْمُ  لَیسَ » السلام:قال الصادق علیه ؛ الْع  م  عَلُّ التَّ مَا ب  ی یقَعُ  نُور   هُوَ  إنَّ یدُ  مَنْ  قَلْب   ف  یهُ  أَنْ  یتَعَالَ  وَ  کتَبَارَ  اللَهُ  یر  لْمَ  أَرَدْتَ  فَإنْ . یهْد  لًا  فَاطْلُبْ  الْع  ک یف   أَوَّ  نَفْس 
یقَةَ  ، حَق  یة  لْمَ  اطْلُب   وَ  الْعُبُود  ، الْع  ه  عْمَال  اسْت  م   وَ  ب  مْک اللَهَ  اسْتَفْه   !یفْه 

ه  ف  یأَنْ لَا  :اءَ یثَلَاثَةُ أَشْ  [ة  یقَةُ الْعُبُود  یحَق  ] نَفْس  لْ مَ یرَی الْعَبْدُ ل  هُ م  لَهُ اللَّ  کا خَوَّ
َ

لْ یکدَ لَا ینَّ الْعَب  اً لأ  ه  ی کونُ لَهُمْ م 
هُ یضَعُونَهُ حَ یرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّ ثُ أَمَرَهُمُ اللَّ

ه  وَ لَا  ه  تَدْب  یب  نَفْس  رُ الْعَبْدُ ل  ه  ف  یدَب  غَال  ه  وَ نَهَایراً وَ جُمْلَةُ اشْت   .عَنْهُ هُ مَا أَمَرَهُ تَعَالَی ب 
ذَا لَمْ  ه  ف  یفَإ  نَفْس  لْ یرَ الْعَبْدُ ل  هُ تَعَالَی م  لَهُ اللَّ نْفَاقُ ف  یاً هَانَ عَلَ کمَا خَوَّ هُ تَعَالَی أَنْ یه  الْإ  قَ ف  یمَا أَمَرَهُ اللَّ ضَ الْعَبْدُ تَدْب  ینْف  ذَا فَوَّ ه  هَانَ عَلَ یه  وَ إ  ر 

ه  عَلَی مُدَب  ه  یرَ نَفْس 
بُ ا نْ مَصَائ  هُ تَعَالَی وَ نَهَاهُ لَا یلدُّ مَا أَمَرَهُ اللَّ ذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ ب  ذَا أَ یا وَ إ  اس  فَإ  رَاء  وَ الْمُبَاهَاة  مَعَ النَّ لَی الْم  نْهُمَا إ  غُ م  لَاثَة  هَانَ کتَفَرَّ ه  الثَّ هَذ  هُ الْعَبْدَ ب  نْ یعَلَ  رَمَ اللَّ ا یه  الدُّ

بْل   نْ یلْقُ وَ لَا سُ وَ الْخَ یوَ إ  زّاً وَ عُلُوّاً وَ لَا یاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا کا تَ یطْلُبُ الدُّ اس  ع  نْدَ النَّ هُ تَبَارَ یدَعُ أَ یطْلُبُ مَا ع  قَی قَالَ اللَّ لُ دَرَجَة  التُّ لًا فَهَذَا أَوَّ  وَ تَعَالَی کامَهُ بَاط 
لْ  ذ   کت 

لَّ رَةُ نَجْعَلُها ل  ارُ الآخْ  ا ف  یر  یلا  نَ یالدَّ ق   یدُونَ عُلُوًّ
لْمُتَّ بَةُ ل  رْض  وَ لا فَساداً وَ الْعاق 

َ
 2.«نیالْأ

 واقع است مودهن را او تیهدا اراده تعالی و کتبار خداوند هک سیک دل آید؛ بلکه آن نوری است که درعلم با شاگردی کردن و آموختن به دست نمی»
را از طریق عمل  رتبۀ پیش از شاگردی کردن، تلاش کنی تا حقیقت بندگی را در وجودت پیدا کنی؛ و علمپس اگر به دنبال علم هستی باید در  .شودیم

 دانی، طلب کنی؛ و از خداوند طلب فهم کنی تا خداوند فهم حقایق را روزی تو کند.کردن به آنچه می

 ]حقیقت عبودیت[ سه چیز است:

بینند و در جایی به کارشان شوند؛ همۀ اموال را از آن خدا میپرده نبیند؛ چرا که بندگان مالک نمیاینکه بندۀ خدا، خودش را مالک  آنچه خدا به او س
 برند که خداوند دستور داده است؛می

 باشد[؛ه نداشته اش تنظیم کند و کاری به نتیجهایش را بر اساس وظیفهریزیاندیشی ]قطعی[ نکند ]بلکه برنامهو اینکه بندۀ خدا، برای خودش عاقبت

مطلوبات خداوند  و اینکه دائماً توجهش به اموری باشد که خداوند وی را نسبت به آنها امر و نهی کرده است ]تا تمام رفتارهایش در راستای تحقق
 باشد[.

 شود؛سان میحال اگر بندۀ خدا، خودش را مالک  آنچه خدا به او سپرده نبیند، انفاق کردن در راهی که خداوند بدان امر کرده بر او آ

لاف خها و مشکلات دنیا ]که بر اندیشی ]قطعی[ بکشد و عاقبت کارش را به خداوند واگذار کند، ]تحمل کردن[ مصیبتو چون دست از عاقبت
 گردد؛ریزی وی تحقق پیدا کرده است[ بر او آسان میانتظار و برنامه

خر کردن با مردم فکند تا به خودنمائی و ر و نهی کرده است، دیگر فراغتی پیدا نمیو چون توجهش به اموری باشد که خداوند وی را نسبت به آنها ام
 بپردازد.

اد کردن مال دنیا و و دنبال زی گردد؛دنیا و ابلیس و خلائق بر وی سهل و آسان می]تحمل[ پس چون خداوند، بنده خود را به این سه چیز گرامی بدارد، 
د را به بطالت رود؛ و روزهای خورود؛ و برای پیدا کردن جاه و مقام، دنبال آنچه مردم دارند نمیآن[ نمی فخر و مباهات کردن با مردم ]به سبب

 گذراند.نمی

                                                           
 :اخذ شده است ریز مقالۀاز  تیروا نیا حاتیتوض -1

 (.1363) 7، ش حوزه، ”کسب علوم و معارفنقش تزکیه در “

 .224، 1(، ج 1403)بیروت: دار إحیاء التراث العربی،  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاردباقر بن محمدتقی مجلسی، محم -2



18 

 پس ]رعایت کردن[ این ]امور[ اولین رتبه از مراتب تقوی است.

  فرماید:خداوند تبارک و تعالی می

روزی و سعادت در پایان دهیم؛ و تمام مراتب  پیقرار می، گردندندارند، و دنبال فَساد نمیآن سرای آخرت را ما برای کسانیکه در زمین اراده بلندمنشی 
 .«برای مردمان با تقوی استفقط کار، 

 

 و در نهایت اگر نور فقه بر قلب انسان پرتو افکند، آثار و علائمی دارد که در روایات ذیل به آنها اشاره شده است.

  َّه  صَل
: قَالَ رَسُولُ اللَّ ه  هُ عَلَیه  وَ آل  قْه  »ی اللَّ نْ ف  . م  یه  یمَا لَا یعْن  ه  ف  ةُ کلَام  لَّ جُل  ق   1«الرَّ

 «های فقیه شدن فرد این است که در اموری که به او مرتبط نیست، داد سخن ندهد!یکی از نشانه»
 

   ن  یقَالَ أَم ه  عَلَی اک یف   السلامعلیهنَ یرُ الْمُؤْم  نْبَر  لَام  لَهُ خَطَبَ ب  اسُ یأَ » :لْم  نْفُس   ...هَا النَّ
َ

صُوا لأ  نُوا ف  کلَا تُرَخ  نُوا وَ لَا تُدْه  نَ  یمْ فَتُدْه  نَّ م  الْحَق  فَتَخْسَرُوا وَ إ 
وا قْه  أَنْ لَا تَغْتَرُّ نَ الْف  هُوا وَ م   2.«]تفتروا[ ...  الْحَق  أَنْ تَفَقَّ

بت به ترک فرامین الهی بر خودتان سهل و آسان نگیرید[ که سست خواهید شد؛ و در آنچه حقانیت آن ای مردم! از خود سلب مسؤولیت نکنید ]و نس»
ه کنید تا ضرر ثابت شد ]اعم از اعتقادات و احکام و اخلاقیات[، سستی نکنید که زیان خواهید کرد ]بلکه بدان پایبند باشید و آن را در زندگی خود پیاد

ها و لوازم افکار و ... که این است که تفقه در دین پیدا کنید؛ از لوازم چنین تفقهی این است که غفلت نکنید ]از لایهنکنید[؛ و از جمله مصادیق حق 
 ... .« 3فریب نفس و شیطان و ... را خواهید خورد[

 و فقیه نخواهد بود. باشدکنیم کسی که نتواند فکر و کلام باطل را تشخیص دهد، دارای آن نور باطنی نمیبنابراین إنّاً کشف می

 

  َیرُ  قَال ینَ  أَم  ن  ی السلامعلیه الْمُؤْم  ه   ف  یت  ه   وَص  بْن  د   لا  یة   بْن   مُحَمَّ ی الْحَنَف  هُ  رَض  هْ  وَ . ..»: عَنْهُ  اللَّ ی تَفَقَّ ین   ف  نَّ  الد  یاء   وَرَثَةُ  الْفُقَهَاءَ  فَإ  نْب 
َ
نَّ  الْأ نْ  إ 

َ
یاءَ الْأ ثُوا لَمْ  ب  ینَاراً  یوَر   د 

رْهَماً  لَا  وَ  هُمْ  وَ  د  ثُوا لَکنَّ لْمَ  وَرَّ نْهُ  أَخَذَ  فَمَنْ  الْع  حَظٍّ  أَخَذَ  م  ر   ب   .وَاف 
بَ  أَنَّ  اعْلَمْ  وَ  لْم   طَال  رُ  الْع  ی مَنْ  لَهُ  یسْتَغْف  مَاوَات   ف  رْض   وَ  السَّ

َ
ی الْأ یرُ  حَتَّ ی الطَّ ی الْحُوتُ  وَ  مَاء  السَّ  جَو   ف  کةَ  أَنَّ  وَ  الْبَحْر   ف  حَتَ  لَتَضَعُ  الْمَلَائ  ب   هَاأَجْن  طَال  لْم   ل   الْع 

ضًا ه   ر   .ب 
یه   وَ  نْیا شَرَفُ  ف  ة   الْفَوْزُ  وَ  الدُّ الْجَنَّ یامَة   یوْمَ  ب  نَّ  الْق 

َ
عَاةُ  هُمُ  الْفُقَهَاءَ  لأ  لَی الدُّ نَان   إ  ءُ  وَ  الْج  لاَّ د 

َ
ه   عَلَی الْأ

 4«.تَعَالَی وَ  تَبَارَک اللَّ
 به چندانی درهم و دینار که اندنبوده چنین پیامبران. هستند پیامبران وارث فقها، بدانکه و بیاوری، دست به تأمل و دقت با را دین معارف تا کن سعی»

 .است آورده ستد به عظیم ایبهره و وافر حظّی ببرد، ایبهره میراث این از که کسی رو این از. اندگذاشته جای به را علم میراث بلکه بگذارند ارث
 فرشتگان که بدان و طلبند؛می آمرزش او برای دریا ماهیان و آسمان، پرندگان حتّی زمین، و آسمانها اهل که دارد قرار موضعی در علم طالب که بدان و

 .گسترندمی برایش علم، طالب از رضایت علامت به را بالهایشان
 به انیاهنمار و بهشت به کنندگاندعوت که هستند کسانی فقها که چرا است دین در تفقه آثار از آخرت در بهشت به یافتن دست و دنیا در سربلندی

 «.باشندمی تعالی و تبارک خداوند سوی
 دیگران به سمت خدا باشد. راهنمایبنابراین فقیه کسی است که راه رسیدن به خدا را بشناسد تا بتواند 

 

                                                           
 .622(، 1414)قم: دار الثقافة،  الأمالیمحمد بن حسن طوسی،  -1

 .45، 1، ج الکافیکلینی،  -2
ه  ع قَالَ »روایت ذیل نوعی از فضای فریب خوردن را تصویر کرده است:  -3

ه  احْتَا السلام:لیهأَبُو عَبْد  اللَّ قْه  ف  ذَا لَمْ یسْتَغْن  ب  نْهُمْ إ  جُلَ م  نَّ الرَّ یرُ إ  نَا یا بَش  نْ أَصْحَاب  هُ م  یمَنْ لَا یتَفَقَّ جَ لَا خَیرَ ف 
مْ  لَیه  مْ وَ هُوَ لَا یعْلَمُ  إ  ه  ی بَاب  ضَلَالَت  مْ أَدْخَلُوهُ ف  لَیه  ذَا احْتَاجَ إ   (.33، 1همان، ج ) «.فَإ 

 .387، 4(، ج 1413، ه قمین حوزه علمی)قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس هیحضره الفقیمن لامحمد بن علی ابن بابویه،  -4
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  َیرُ  قَال ینَ  أَم  ن  رُکمْ  لَا  أَ » السلام:لیهع الْمُؤْم  یه   أُخْب  الْفَق  ؟ حَق   ب  یه  ط   لَمْ  مَنْ  الْفَق  نْ  اسَ النَّ  یُقَن  ه   رَحْمَة   م 
نْهُمْ  لَمْ  وَ  اللَّ نْ  یُؤْم  ه   عَذَاب   م 

صْ یُرَ  لَمْ  وَ  اللَّ ی لَهُمْ  خ   ف 
ی ه   مَعَاص 

لَی عَنْهُ  رَغْبَةً  الْقُرْآنَ  یَتْرُک لَمْ  وَ  اللَّ . إ  ه   غَیر 

ی خَیرَ  لَا  أَلَا  لْم   ف  یه   لَیسَ  ع  م   ف  ی خَیرَ  لَا  أَلَا  تَفَهُّ رَاءَة   ف  یهَا لَیسَ  ق  ر   ف  ی خَیرَ  لَا  أَلَا  تَدَبُّ بَادَة   ف  یهَا لَیسَ  ع  . ف   1«تَفَکر 
 و نماید،ن مأمون خدا عذاب از و نکند، مأیوس خدا رحمت از را مردم که است خواهید به شما بگویم که فقیه حقیقی چه کسی است؟ کسیآیا نمی»

 .نگذارد کنار را قرآن دیگر، علوم به رغبت جهت به و نگذارد، آزاد خدا معاصی در را مردم
 توجه کنید! خیری نیست در علمی که به سطح ظاهری آن اکتفا شود و تلاشی برای فهم معانی پنهان آن صورت نگیرد!

 بدون دقت و تدبّر صورت پذیرد!توجه کنید! خیری نیست در قرائت ]قرآن[ و خواندنی که 
 «توجه کنید! خیری نیست در عبادتی که بدون تفکر ]در حکمت آن عبادت و توجه به اهداف آن عبادت[ انجام شود!

 از را دممر: أوّل. باشد او در صفت چهار که کندمی منحصر کسی در را حقیقی فقیه حضرت، و فهماند؛می إنسان به را مطالب خیلی روایت این»
 دیگری کتاب سوی به قرآن از: چهارم. نکند حلال آنها بر را خدا معاصی: سوّم. نگرداند إیمن خدا عذاب از را آنها: دوّم. نکند ناامید خدا رحمت
 .نکند إعراض
ط   لَمْ  مَنْ : از مقصود اسَ  یقَن  نْ  النَّ ، رَحْمَة   م  نْهُمْ  لَمْ  وَ  اللَه  نْ  یؤْم   طرف به زیاد اگر زیرا نگهدارد؛ رجاء و خوف بین ار مردم که است کسی اللَه، عَذَاب   م 

 هم بایستی رسد،یم کمال به که کسی آن و. رجائشان یا کندمی پیدا غلبه خوفشان یا او، دنبال به هم مردم طبعاً  باشد، متوجّه رجاء طرف به یا خوف
 .دبده حرکت أساس همان بر را مردم هم و باشد، مساوی خودش رجاء و خوف حال
 بین و کند نینفسا تربیت را مردم بتواند باشد؛ داشته نفوس بر سیطره و إحاطه باشد؛ او دست در مردم نفس زمام که باشد کسی باید خلاصه یعنی

 بیفکنند، هلاکت به را خود است کاذب البتّه که رجاء شدّت آن با و بزنند معصیت به دست آنها که بدهد زیاد رجاء آنقدر نه نگهدارد؛ رجاء و خوف
 موجود یک را خدا ات کند، دور اجتماع از و بدهد فراری کوهها و بیابان به را آنها خشیت، و خوف شدّت که بترساند آنقدر خدا عذاب از را آنها نه و

 جهنّم به و گیردب را دممر طور، همین هم پروردگار است، گنجشکی شکار انتظار در پیوسته که کسی مثل ببینند؛ اجتماع عالم از دور و غریب و عجیب
 !بیندازد

 پاک رذائل همه زا اینکه تا برسد خود تکامل مقام به صفت دو این بین در باید نفس این و است، إنسان نفس مال( دو هر شرّ، و خیر عمل) إنسان عمل
 .شود واقع پروردگار حرم در و شده متجلّی جمال صفات به و شود،

 بر دست اتعباد از زندگی، ساعات آخرین تا و کردند؛می عمل طور همین هم السّلام علیهم أئمّه خود که ء،رجا و خوف حال میان است حالی این
 هم خلاف کار و کردندنمی معصیت زدند،نمی گناه به دست هم طرفی از و کردند؛می عمل پروردگار أوامر به که بودند أفرادی بهترین و نداشتند؛

 .دادندنمی انجام
یهُ الْفَ : خلاصه ، حَقَّ  ق  یه   روحیّ  کمال مقام به شخصی تا. شودنمی کامل إنسان بدون این و باشد، او دست در حال بدین مردم نفوس که است کسی الْفَق 

 انجام ار خلاف نفلا بروید شما حالا: بگوید و دهد إجازه مردم به است ممکن لذا و کند؛ إدراک را معنی این تواندنمی أصلًا  نرسد، عرفانی کمال و
 ولیکن! کنیم إجرا توانیمنمی یا! کنیم إجرا را الله رسول سنّت یا و پروردگار أمر فلان ما مثلًا  که نیست این مکان و زمان مقتضای الآن چون بدهید،
 آن در ودخ ولائیۀ قوۀ با بتواند که نیست فقیه دست اصولًا  نیست؛ ترخیص قابل است ثابت سنّت یا قرآن در بودنش معصیت که پروردگار معاصی
 .بدهد تغییری

، إلَی عَنْهُ  رَغْبَةً  الْقُرْءَانَ  یتْرُک لَمْ  وَ : جملۀ أمّا ه   مقدّمه و است قرآن برای علوم تمام. کند قرآن غیر سوی به رجوع کرده، رها را قرآن تواندنمی فقیه یعنی غَیر 
 العلوم دْوَنأ که معمولی مصطلح فقه علم به برسیم تا است؛ قرآن برای أخلاق علم است؛ قرآن برای حدیث علم است؛ قرآن برای تفسیر علم. قرآن

 .است قرآن برای ینهاا تمام. است إلهی عرفان برای مقدّمه هم آن و تحلّی، و تزکیه برای هم أخلاق علم و است أخلاق علم برای مقدّمه تازه این. است
هار؛ وَ  اللَیل   ءَانآء فی قرآن تلاوت و قرآن، با مزاولت و ممارست و قرآن خواندن از باشد؛ مأنوس قرآن با باید همیشه فقیه بنابراین،  آوردن بدست و النَّ

له آیات در تأویلات و مصادرش، و قرآن آیات مفاد از و قرآن؛ نزول هنگام در پیغمبر حالات و قرآن، نزول شأن  و منسوخ و ناسخ و محکماتش و مؤوَّ
نْ  قرآن به عارف: که باشد شخصی باید خلاصه و باشد؛ مطّلع مقیدش و مطلق  .ستا قرآن إسلامی علوم أصل و مبدأ. باشد الجهات جمیع م 
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 بخواند کم را قرآن یا. است کرده قرآن ترک بخواند، بیشتر دعا کتاب و بخواند کم را قرآن مثلًا  برود، دیگر علوم سراغ به و کند رها را قرآن إنسان اگر حال
 فقه روح و جان به نیست؛ الفقیه حقّ  فقیه شخص، این شود، مهجور قرآن که طوری به بخواند را دیگر علوم از بعضی یا کند، لعهمطا حدیث کتاب و

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( .است نکرده مسّ  را فقه و نرسیده
 .ایمنکرده أدا را قرآن حقّ  که مکنی اعتراف و کنیم خجلت و شرمندگی إظهار اینجا در باید شیعیان ما حقّاً  و

 دستمان بالنّتیجه فرقه دو هر لذا و کردند؛ رها را ولایت و گرفتند را قرآن هاسنّی و ایم؛کرده ترک را قرآن ولی ایم،آمده جلو خوب ولایت مسألۀ در ما
، هُمَا: فرمود پیغمبر که زیرا. است خالی نَان   کشف «إنّاً » بالملازمه یم،گرفت را دیگری و کردیم ترک را یکی اگر پس شود؛نمی جدا دیگری از یکی مُقْتَر 

 .است رفته دستمان از هم دیگری: که کنیممی
 ولایت و کردید رها ار قرآن شیعیان، شما: فرمود روزی! علیه تعالی الله رضوان طباطبائیّ  علّامۀ إلهیّ، عظمای آیت ما، استاد فرمود بزرگی عبارت چه

 .رفت دستمان از دو هر بالنّتیجه و کردند رها را ولایت و گرفتند را قرآن عکس، به امّهع و گرفتید، را
 باید ما ساله پانزده پسرهای. کندمی حفظ را قرآن زود بچّه که حالی در دانند،نمی قرآن ما هایبچّه نیستم؛ وارد قرآن به: که کنیم اعتراف باید شیعیان ما

 .کنیمنمی کار قرآن ومعل روی ما. باشند حفظ را قرآن
 بالای در و شد؛ تمام و نکرد پیدا إدامه سال یک از بیشتر ولی گفت،می قرآن تفسیر جمعه و پنجشنبه شبهای در أعاظم از یکی شدم، نجف وارد که من

 !کردمی أدا اشتباه را قرآن آیات از بعضی گفت،می تفسیر که منبر
 به -شدیم مراجع از یکی مسلّماً  بود اگر که بود دوّم درجه مراجع از وقت آن در و کرد فوت کند رحمتش خدا که -نجف أعاظم از یکی روز یک

 او به بود، ما میهمان و بود آمده طهران از که آقایی آن مذاکرات، میان در آمد؛ ما منزل به بود، شده وارد ما منزل در که آقایان از یکی دیدن مناسبت
 .باشند داشته کار و سر بیشتر قرآن با هاطلبه بشود؛ تفسیر قرآن بشود؛ کار بیشتر قرآن روی حوزه، این در است خوب: گفت

 مسائل أخلاقیه، ئلمسا توحیدیه، مسائل: است چیز سه از عبارت قرآن!! کنیم معطّل حرفها این به را هاطلبه ما چرا(: است چنین عبارتش عین) گفت او
 .عملیه

دُ، اللَهُ  هُوَ  :مثل توحیدیه، مسائل در أمّا لَهَ  لآ اللَهُ  الْوَاح  لاَّ  إ   .است یکی خدا که داندمی عامی و جاهل و عالم هر است؛ واحد خدا که است معلوم هُوَ، إ 
 .آیدمی بدست أفراد برای نوعاً  و نیستند، مهمّی خیلی امور اینها أخلاقیه، مسائل در أمّا

یمُوا: دارد اینها از مجملاتی فقط قرآن آن، ثالأم و زکات و نماز مثل فرعیه، مسائل در أمّا و لَوةَ؛ أَق   که إجمال از غیر الْبَیعَ؛ اللَهُ  أَحَلَّ  کوةَ؛الزَّ  ءَاتُوا الصَّ
 ما وقتی نیم؛ک ترغیب و تشویق آنهاست ماندن معطّل موجب که مسائلی برای نباید را هاطلبه ما. است فقه در تفصیلش است مهمّ  آنچه ندارد؛ چیزی

 !است چیز همه از مُغنی اینها دهیم،می یاد اصول یا و فقه آنها به
 در کسی دیگر و بپاشد هم از نجف حوزه: که شودمی این موجب منطق این! شکندمی را پیغمبر کمر منطق این! کنید توجّه خوب مسأله و منطق این به
 با توأم و قرآن با توأم جوان   هایحوزه آن خدا، خواست به الله شآء إن تا کنند، تطهیر اآنر اینکه برای کند مسلّط آن بر را ظالمین این خداوند و نماند؛ آن

 السّلامعلیه یرالمؤمنینأم که علمائی و علوم همان و هاطلبه همان و کند؛ پیدا رونق مرتبه دو نجف حوزۀ و بشوند زنده مرتبه دو ولایت، و تطهیر و تقوی
مْ  إلَی شَوْقًا اه،ءَ  ءَاه: گویدمی و کندمی آرزو ه   .پیدا شود آنجا در! رُؤْیت 

 مشغول قرآن به را هاطلبه چرا ما و است زائدی کتاب یک قرآن: بگوید که کند نزول حدّ  بدین تا فکرش سطح آن، عالم و حوزه که وقتی: است بدیهی
 هم تأسّف ایج و بخوریم؛ تأسّف باید فقدان این بر و ایمداده دست از را قرآن ما پس،. نیست چیزی نابودی جز فکر این: که است معلوم! کنیم؟
 !هست

ه   إلَی عَنْهُ  غْبَةً رَ  الْقُرْءَانَ  یتْرُک لَمْ  است، فقیه حقّ  شخص آن: فرمایدمی السّلام علیه المؤمنین أمیر که است عالمی آن قرآن، به عالم پس  غالباً  مردم. غَیر 
 بعد ما چرا. شودمی واقع استفاده مورد استخاره برای حرم در قرآن فقط شود؛نمی خوانده هیچ قرآن انند،خومی دعا کتاب فقط روندمی حرم به وقتی

 هایطلبه چرا است؟ شده متروک قرآن چرا أصلًا  خوانیم؟نمی قرآن خوانیم،می جامعه زیارت اینکه از بعد حرم در چرا! خوانیم؟نمی قرآن نمازهایمان از
 !اشندب وارد قرآن به عامی و عادی مردم: که داریم توقّع ما آنوقت نباشند، وارد قرآن به ما هایطلبه وقتی! ند؟نیست وارد قرآن به ما

 قرآن پاسدار آنها د؛نبو اینطور أمثالهم و العلوم بحر و طاووس ابن سید و حلّیّ  علّامه و طوسیّ  شیخ و مرتضی سید و مفید شیخ: مثل ما، بزرگان روش
 ما به و کردند تحمّل را بار این که آنهاست گردن به ما زحمات این تمام و داشت؛ معیت قرآن با آنها جان بودند؛ قرآن حافظ آنها دند؛بو قرآن حامی و

 .نداشتیم دست در چیزی قرآن از ما و بود نرسیده ما به إلّا  و دادند؛ نشان
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 إلَی عَنْهُ  رَغْبَةً  الْقُرْءَانَ  یتْرُک لَمْ : که است الفقیه حقّ  فقیه کسی آن خلاصه و! ددا أهمّیت خیلی قرآن به باید و است، أهمّیت حائز خیلی قرآن مسألۀ
ه    1«.غَیر 

 

 «  بَ عَنْ أَب لَ عَنْ مَسْأَلَة  فَأَجَابَ ف   السلامعلیهجَعْفَر   یعَنْ أَبَان  بْن  تَغْل  هُ سُئ  نَّ الْفُقَهَاءَ لَا یأَنَّ جُلُ إ  تَ یوَ هَلْ رَأَ  کحَ یا وَ ی» :قُولُونَ هَذَا فَقَالَ یهَا قَالَ فَقَالَ الرَّ
نَّ الْفَق   ؟!هاً قَطُّ یفَق   دُ ف   ه  یحَقَّ الْفَق   هَ یإ  اه  نْ  یالزَّ بُ ف  یالدُّ اغ  رَة  الْمُتَمَس   یا الرَّ ب   کالآخ 

ة  النَّ سُنَّ  2«.لی الله علیه و آله و سلمص یب 

نین که شما السلام جواب وی را فرمودند. آن شخص گفت: فقها در باب این مسأله چپرسید و امام علیهای السلام مسألهشخصی از امام باقر علیه
به دنیا بی اعتنا بوده  ای؟! فقیه حقیقی کسی است که نسبتوای بر تو! مگر تا به حال فقیهی را دیده»السلام فرمودند: گویند! امام باقر علیهگفتید نمی

 «خرت باشد و سیره و سنت پیامبر را روش زندگی خود ساخته باشد.و تمام میل و رغبتش به آ
 

 «ه  علیه
جُلُ فَق  یکلَا  السلام:قال أَبَا عَبْد  اللَّ ی لَا یونُ الرَّ بَ  یأَ  یبَال  یهاً حَتَّ .یثَوْ مَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوع   3«ه  ابْتَذَلَ وَ ب 

اوت نکند[ که با چه نکند که کدام لباسش کهنه و کم ارزش شده ]و کدامیک نشده[ و ]برای او تف فرد فقیه نخواهد بود مگر هنگامی که برای او تفاوت»
 «چیزی شدت گرسنگی را فرو نشاند.

 اعتنایی به دنیاست.این حدیث نیز ناظر به زهد و بی
 

 ه  علیه
نْ عَشْر  تَرْو  یه  خَ یخَبَر  تَدْر  » :السلامقَالَ أَبُو عَبْد  اللَّ  .ل  صَوَاب  نُوراً کل  قَةً وَ یل  حَقٍّ حَق  کنَّ ل  ه  إ  یر  م 

نْ ش   جُلَ م  ه  لَا نَعُدُّ الرَّ
ا وَ اللَّ نَّ نَا فَق  یثُمَّ قَالَ إ  ی یعَت  حْنَ یفَ  لْحَنَ لَهُ یُ هاً حَتَّ فَ اللَّ  4«.عْر 

اشی[؛ اینچنین است بقل کنی ]بدون آنکه به معنای آن رسیده یک مطلبی را که بفهمی و به معنای آن برسی بهتر است از ده مطلبی که صرفاً آنها را ن»
د ]که کنند[ و هر مطلب صحیحی نوری دارکه هر مطلب حقّی را حقیقتی است ]و چون حقیقتی ورای آن مطلب هست، بر آن مطلب، حقّ اطلاق می

 شود[.بدان تشخیص داده می
آوریم مگر آن کسی را که ]چشمش به حقایق باز شده باشد و با نگاه به نور یه به شمار نمیسپس فرمودند به خدا قسم ما هیچ فردی از شیعیانمان را فق

 5«هر مطلبی، صحیح را از ناصحیح تشخیص دهد و[ رموز و کنایات مطالب را دریافت کند.
 دریافت کند. تواند حقیقت مراد از هر مطلبی رااز آثار فقه و روشن شدن چشم باطن انسان به نور الهی این است که می

 

 ه  ع وأَب   قال
قْه  »... : السلاملیهعَبْد  اللَّ بُ الْف  ه   ،وَ الْعَقْل  ذُو کآبَة  وَ حَزَن  وَ سَهَر   صَاح  ی بُرْنُس  ک ف 

ه   ،قَدْ تَحَنَّ س  نْد  ی ح  یلَ ف  یاً  ،وَ قَامَ اللَّ لًا دَاع  یعْمَلُ وَ یخْشَی وَج 
قاً  ه   ،مُشْف  لًا عَلَی شَأْن  ه   ،مُقْب  أَهْل  زَمَان  فاً ب  ه   ،عَار  خْوَان  نْ أَوْثَق  إ  شاً م  نْ هَذَا أَرْکانَهُ  ،مُسْتَوْح  هُ م  یامَة  أَمَانَهُ. ،فَشَدَّ اللَّ  6«وَ أَعْطَاهُ یوْمَ الْق 

قرار است، ها بیدار و بیهای صاحب فقه و عقل این چنین است که: ]از فراق و هجران حضرت محبوب[ دلشکسته و محزون و شباوصاف و نشانه»
 های تار پهلو از بستر تهی کرده ]برای عبادت حضرت معشوق بپا خواسته است[.جامۀ عبادت به تن نموده و در دل شب

اید[ نما طلب میثبات قدم بر ایمان و تقوی ر ، بخشش وکند ]و از خداوندبا دلی ترسان ]از احساس مسؤولیت در پیشگاه خدا[ و در حالی که دعا می
 کند و ترس ]آمیخته با عظمت خدا[ در دلش جای گرفته است.باشد، ]به دستورات الهی[ عمل میو مراقب رفتارش می
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ترین [ از مطمئنشناسد، و ]برای انس با خدا و تخلّص و رهائی از مفاسد عالم کثرتاش را میبه إصلاح نفس و تهذیب باطن خود پرداخته، اهل زمانه
 )یعنی دلش را خالی از غیر کرده باشد.( خود کناره گرفته و خلوت گزیده است. برادران و یاران

 «دهد.لذا خداوند ارکان وجود چنین کسی را استوار نموده و در روز قیامت او را در سایۀ امن و امان خود قرار می
 

 لزوم وجود خشیت در روایت بعدی با صراحت بیشتری بیان شده است.
 

  ُق اد  یرَاثُ » السلام:لیهعقَالَ الصَّ لْم  الْخَشْیةُ م  نْ شَ  الْع  ماً وَ إ  مَ الْخَشْیةَ لَا یکونُ عَال  یمَان  وَ مَنْ حُر  فَة  وَ قَلْبُ الْإ  لْمُ شُعَاعُ الْمَعْر  یزَانُهُ وَ الْع  عْرَ وَ م  قَّ الشَّ
هُ تَعَالَی لْم  قَالَ اللَّ هَات  الْع  مُتَشَاب  هَ  ب  ما یخْشَی اللَّ نَّ ه  الْعُلَماءُ  إ  باد  نْ ع   1«.م 

داشته باشد، گیری علم است و علم برخواسته از معرفت و نقطۀ مرکزی ایمان است. بنابراین کسی که خداترسی نخداترسی اثر علم و شاخص اندازه»
ه خداترسی ها بندگان عالم هستند کها، مو را از ماست بکشد! خداوند فرموده است: تنباشد گرچه به واسطۀ شبه علمشود که عالم نمیمعلوم می

 «دارند.
 

 ضَا ع قْه  » السلام:لیهقَالَ أَبُو الْحَسَن  الر  نْ عَلَامَات  الْف  مْتُ  م  لْمُ وَ الصَّ لْمُ وَ الْع   2«.الْح 

 «های فقیه شدن فرد عبارتند از: حلم و بردباری، عالم شدن، سخن نگفتن الا در موضع حاجت.برخی از نشانه»
 

  َی قَال ضَا مُوسَی بْنُ  عَل  د   یقَالُ » السلام:علیه الر  لْعَاب  یامَة   یوْمَ  ل  عْمَ : الْق  جُلُ  ن  تُک کنْتَ! الرَّ مَّ ک، اتُ ذَ  ه  اسَ  کفَیتَ  وَ  نَفْس  ةَ  فَادْخُل   مَؤونَتَک، النَّ  .الْجَنَّ
یهَ  ألا إنّ  اس   عَلَی أَفَاضَ  مَنْ  الْفَق  نْ  أَنْقَذَهُمْ  وَ  خَیرَهُ، النَّ مْ، م  ه  رَ  وَ  أَعْدَائ  مْ  وَفَّ عَ  عَلَیه  نَان   مَ ن  ، ج  ه 

لَ  وَ  اللَّ ضْوَانَ  لَهُمْ  حَصَّ ه   ر 
 .تَعَالَی اللَّ

یه   یقَالُ  وَ  لْفَق  لُ  أَیهَا یا: ل  یتَام   الْکاف 
َ

، آل   لأ  د  ی مُحَمَّ ضُعَفَاء   الْهَاد  یه   ل  ب  ، وَ  مُح  یه  ی فْ ق   مَوَال  کل   تَشْفَعَ  حَتَّ مَ  أَوْ  عَنْک أَخَذَ  مَنْ  ل  نْک تَعَلَّ  .م 
فُ، ةَ  فَیدْخُلُ  فَیق  ئَاماً  مَعَهُ  وَ  الْجَنَّ ئَاماً  وَ  ف  ی -ف  ینَ  هُمُ  وَ  -عَشْراً  قَالَ  حَتَّ ذ 

نْ  أَخَذُوا وَ  عُلُومَهُ، عَنْهُ  أَخَذُوا الَّ لَی عَنْهُ  أَخَذَ  عَمَّ ، یوْم   إ  یامَة   مَا فَرْق   کمْ  فَانْظُرُوا الْق 
؟! بَینَ  لَتَین   3«الْمَنْز 

ی، پس داخل شود: چه مرد خوبی بودی! به خود مشغول بودی و زحمت و بار و گرانی خود را بر مردم نیفکنددر روز قیامت به شخص عابد گفته می»
 بهشت شو.

سازد[ و آنها را از یع و گوارای خود سیراب میگستراند ]و آنان را از مشرب وستوجه داشته باشد! فقیه کسی است که خیر و علوم خود را بر مردم می
]با هدایت  های خداوند فراوان نموده وهای بهشتدهد، و نصیب و بهرۀ ایشان را از نعمتهای شیطان[ رهانیده و نجات میدست دشمنانشان ]و دام

 رساند.و دستگیری خود[ آنها را به مقام رضوان خدا می
الیان اهل بیت را هدایت شود: ای آنکه در دار دنیا یتیمان آل محمد را سرپرستی کرده و ضعیفان از دوستداران و موه می]در روز قیامت[ به این فقیه گفت

 نمودی، بایست تا برای هر کسی که از خرمن فیض تو خوشه گرفته و از تو آموخته است، شفاعت کنی!
مرتبه فرمودند:  السلام تا دهو حضرت رضا علیه –ماعتی بسیار و باز جماعتی بسیار شوند جایستد و با او داخل بهشت میآن فقیه در مقام شفاعت می

باشند! وز قیامت میمند شده و یا از شاگردان تلامذۀ آن فقیه تا رها، همان کسانی هستند که از علوم آن فقیه بهرهآن شفاعت شده –و جماعتی بسیار 
 «زلت عابد و منزلت فقیه؟!پس نظر کنید و بنگرید چقدر تفاوت است بین من

ی کرده باشد و الا بر طلازمۀ آنکه شخصی بتواند دیگران را به مقام رضوان الهی برساند این است که خودش منوّر به نور الهی شده باشد و این مسیر را 
 وی اطلاق فقیه نخواهد شد.

 

                                                           
 .20، مصباح الشریعةمنسوب به امام صادق علیه السلام،  -1
  .113، 2، ج الکافیکلینی،  -2

 .344(، 1409، )قم: مدرسة الإمام المهدی علیه السلام ری علیهم السلامکالتفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن بن علی العسمنسوب به امام حسن عسکری علیه السلام،  -3



23 

ین صفات عبارتند اروری شمرده شده باشد، برای فقیه نیز ضروری خواهد بود. است و طبیعتاً صفاتی که برای عالم ض« فقیه»اعم از « عالم»دانیم که می
 از:

 «  ه
لْمَ  طَلَبَ  مَنْ  صلی الله علیه و آله:قَالَ رَسُولُ اللَّ ه   الْع 

لَّ ه  خَ  ل 
لَّ اس  تَوَاضُعاً وَ ل  ی النَّ ه  ذُلاًّ وَ ف  ی نَفْس  ه  ف  لاَّ ازْدَادَ ب  نْهُ بَاباً إ  بْ م  هَاداً لَمْ یص  ین  اجْت  ی الد  وْفاً وَ ف 

اس   نْدَ النَّ لَة  ع  نْیا وَ الْمَنْز  لدُّ لْمَ ل  مْهُ وَ مَنْ طَلَبَ الْع  لْم  فَلْیتَعَلَّ الْع  عُ ب  ی ینْتَف  ذ 
ک الَّ ه  عَظَمَةً وَ ذَل  ی نَفْس  لاَّ ازْدَادَ ف  نْهُ بَاباً إ  بْ م  لْطَان  لَمْ یص  نْدَ السُّ  وَ وَ الْحُظْوَة  ع 

لْم  فَلْی الْع  عُ ب  ی لَا ینْتَف  ذ 
ک الَّ ین  جَفَاءً فَذَل  نَ الد  رَاراً وَ م  ه  اغْت 

اللَّ طَالَةً وَ ب  اس  اسْت  زْی یوْمَ عَلَی النَّ دَامَة  وَ الْخ  ه  وَ النَّ ة  عَلَی نَفْس 
ک عَن  الْحُجَّ کفَّ وَ لْیمْس 

یامَة  1«.الْق 
تواضعش شود، و افزونتر می فروتنی وی ]در نفسش[ه به سبب آن، کابد مگر آنیچ بابی از آن دست نمییند، به هکب ه علم را برای رضای خدا طلکهر »

برد، لم سود میه از عکاست  چنین شخصیشود. شتر میین بیار دکوشش او در کند، و کدا مییش پی، و ترس او از خدا افزاگرددمیشتر یان مردم بیدر م
 .موزدرا بیا علمد یبا پس

خودش را  هکابد مگر آنیچ بابی از آن دست نمییبه هو هر کس علم را برای رسیدن به دنیا و پیدا کردن مقام و منزلت نزد مردم و حکام، طلب کند، 
چنین شخصی  شود.گردد و قدر نشناسی اش نسبت به دین زیاد میشود و غفلتش از خداوند افزون میپندارد و ظلمش بر مردم بیشتر میبزرگتر می

درست  برد، پس دست ]از علم آموزی[ بکشد و برای روز قیامتش حجتی بر علیه خودش فراهم نکند و پشیمانی و خاریاست که از علم سود نمی
 «نکند.

 
 «  ا لَا  ییسْتَحْ یلَا  :لَام  لَهُ ک یف   السلاملیهع یقَالَ عَل لَ عَمَّ ذَا سُئ  مُ إ  لْمَ ل  قُولَ لَا یعْلَمُ أَنْ یالْعَال  . ی ع  ه   2«ب 

 «دانم.کشد که بگوید نمیداند مورد پرسش قرار بگیرد، خجالت نمیکسی که عالم باشد، هنگامی که از آنچه نمی»
 

 «  ن  یقَالَ أَم ةُ ف  یکلَا  السلام:لیهنَ عیرُ الْمُؤْم  رَّ فَهُ وَ الْغ  . یونُ السَّ م   3«قَلْب  الْعَال 

 «ت در قلب عالم راه ندارد.اضطراب ]نسبت به حقائق[ و غفل»
 

 « ه  ع یأَب  عن
ه  عَزَّ وَ جَلَّ  یف   السلاملیهعَبْد  اللَّ

ما » قَوْل  اللَّ نَّ ه  الْعُلَماءُ یإ  باد  نْ ع  هَ م  عْلُهُ قَوْلَهُ وَ مَنْ لَمْ  یعْن  ی :قَالَ  «خْشَی اللَّ قَ ف 
الْعُلَمَاء  مَنْ صَدَّ عْلُهُ یب  قْ ف 

صَد 
.سَ یقَوْلَهُ فَلَ  م  عَال   4« ب 

ما »منظور از عالم در آیۀ » نَّ ه  الْعُلَماءُ یإ  باد  نْ ع  هَ م  بق با سخنش باشد[؛ و کسی که رفتارش کسی است که رفتارش، سخنش را تأیید کند ]و مطا« خْشَی اللَّ
 «سخنش را تأیید نکند، عالم نیست!

 
 «د  ع طُونَ ]عُلَمَاءُ[ ش   السلام:لیهقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ نَا مُرَاب  یسُ  یعَت  بْل  ی إ  ی یل  ذ 

غْر  الَّ ی الثَّ نَاوَ ف  یعَت  یتُهُ، یمْنَعُونَهُمْ عَن  الْخُرُوج  عَلَی ضُعَفَاء  ش  ، وَ عَنْ أَنْ  عَفَار 
بُ. وَاص  یعَتُهُ النَّ یسُ وَ ش  بْل  مْ إ  طَ عَلَیه   یتَسَلَّ

نَا کا یعَت  نْ ش  ک م  ذَل  رْک وَ الْخَزَرَ أَلَا فَمَن  انْتَصَبَ ل  ومَ وَ التُّ نْ جَاهَدَ الرُّ مَّ مْ  نَ أَفْضَلَ م  ه  ک یدْفَعُ عَنْ أَبْدَان  ینَا، وَ ذَل  ب  هُ یدْفَعُ عَنْ أَدْیان  مُح  نَّ
َ

، لأ  ة   5.«أَلْفَ أَلْف  مَرَّ
ن بر ناتوانان شیعه آنان سپاه ابلیس را از هجوم برد؛ کنند به مرزبانی مشغولندهای او از آنجا حمله میعلمای شیعه در مرزهایی که ابلیس و عفریت»

 کنند.ایشان جلوگیری می دارند، و از چیره شدن ابلیس و پیروان دشمنخوی او برباز می
بالاتر است،  اران بارهزجهاد کردند  و ترکان و خزرها خود را به این مرزداری بگمارد، مقامش از کسانی که با رومیانشیعیان ما هر کس از  توجه کنید!

 «کنند.کند، در صورتی که آنان از بدن ایشان دفاع میبدان جهت که این مرزدار، از دین دوستان ما دفاع می

                                                           
 .11، 1(، ج 1375)قم: رضی،  روضة الواعظینمحمد بن احمد فتال نیشابوری،  -1
 .207، 1(، ج 1371)قم: دار الکتب الإسلامیة،  المحاسناحمد بن محمد برقی،  -2
 .36، 1، ج الکافیکلینی،  -3
  همان. -4
 .343، ری علیهم السلامکالتفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن بن علی العسمنسوب به امام حسن عسکری علیه السلام،  -5
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 « ه  ع وأَب  قال
کل  شَیالسلاملیهعَبْد  اللَّ ه  یا بُنَی ل  بْن  هَا وَ یشْهَدُ عَلَیهَا : قَالَ لُقْمَانُ لا  لْعَ  ...ء  عَلَامَة  یعْرَفُ ب  م  ثَلَاثُ وَ ل  لْمُ  عَلَامَات   ال  ه   الْع 

اللَّ مَا  ب  بُّ وَ ب  مَا یح  وَ ب 
 1...« یکرَه

مت دارد: علم شود ... و عالم سه علاشود و به آن استناد میلقمان به فرزندش گفت: ای فرزند! هر چیزی علامتی دارد که از روی آن شناخته می»
 «شمارد.رد و آنچه وی ناپسند میداشتن به خداوند و آنچه خداوند دوست دا

 
 «  ه  ع وقَالَ أَب

نْ أَرْبَعَة  ی: أَرْبَعَة  لَا السلاملیهعَبْد  اللَّ . ...شْبَعْنَ م  لْم  نَ الْع  مُ م   2«وَ الْعَال 

 «شود[.آموزی ]سیر نمیشوند ... عالم هم از علمچهار تا هستند که از چهار چیز سیر نمی»
 

  شود؛ که منجر به انذاری به تفقّهی هستیم دنبال دستیابگفتیم که 
 باشد؛به شمار آمده و مصداقی از آن می« دعوت»نوعی « انذار»

 3(؛.. الدعاة إلی دینه.اولئکتوانند انجام دهند که عالم ربانی باشند )را کسانی می« دعوت»فرمایند: السلام در روایت ذیل میامیرالمؤمنین علیه
 برساند.« عالم ربانی»د منجر به انذار بشود، باید صاحبش را به مرتبۀ تفقهی که بخواه بنابراین

 به این روایت دقت کنید:
ه   إنَّ ! زیاد   بنَ  کمَیلَ  یا» ی فَاحفَظ أوعاها فَخَیرُها أوعیة   القُلُوبَ  هذ   .لَک أقُولُ  ما عَن 

اسُ  م   ثَلاثَة   النَّ انی فَعال  م   و رَبَّ ق   کل   أتباعُ  رَعاع   هَمَج   و نَجاة   سَبیل   عَلَی مُتَعَل  نُور   یستَضیئُوا لَم ریح   کل   مَعَ  یمیلُونَ  ناع  لم   ب   .وثیق   رُکن   إلَی یلجَئُوا لَم و الع 

لمُ ! کمَیلُ  یا نَ  خَیر   الع  ؛ م  لمُ  المال  فَقَةُ  تَنقُصُهُ  المالُ  و المالَ  تَحرُسُ  أنتَ  و یحرُسُک الع  لمُ  و النَّ ه   یزُولُ  المال   صَنیعُ  و نفاق  الإ عَلَی زکوای الع  زَوال   .ب 

فَةُ ! زیاد   بنَ  کمَیلَ  یا لم   مَعر  ؛ یدانُ  دین   الع  بُ  به   به  اعَةَ  الإنسانُ  یکس  ه   فی الطَّ ه   بَعدَ  ة  الُاحدُوثَ  جَمیلَ  و حَیات  لمُ  و وفات   .عَلَیه   مَحکوم   المالُ  و حاکم   الع 

انُ  هَلَک! کمَیلُ  یا هرُ  بَقی ما باقُونَ  العُلَماءُ  و أحیاء   مهُ  و الأموال   خُزَّ  .مَوجُودَة   القُلُوب   فی مأمثالُهُ  و مَفقُودَة   أعیانُهُم الدَّ

نَّ  ها لماً  هاهُنا إ  ه   أشارَ  و) جَمّاً  لَع  ید  ه   إلَی ب   حَمَلَةً؛ لَهُ  أصَبتُ  لَو( صَدر 

ناً  أصَبتُ  بَلَی لاً  عَلَیه   مَأمُون   غَیرَ  لَق  ین   آلَةَ  مُستَعم  نیا الد  لدُّ راً  و ل  عَم   مُستَظه  ن  ه  ع   عَلَی الله   ب  ه   و باد  حُجَج  ؛ عَلَی ب  ه   أولیائ 

حَمَلَة   مُنقاداً  أو ه   فی لَهُ  بَصیرَةَ  لا الحَق   ل  حُ  أحنائ  ک ینقَد  ه   فی الشَّ ل   قَلب  وَّ ض   لأ  ن عار  ؛ م   شُبهَة 

 ذاک؛ لا و ذا لا ألا

ة   مَنهُوماً  أو
ذَّ اللَّ سَ سَ  ب  ، القیاد   ل  هوَة  لشَّ الجَمع   مُغرَماً  أو ل  خار   و ب  ن لَیسا الاد  ین   رُعاة   م  ما شَبَهاً  ء  شَی أقرَبُ . شَیء   فی الد  ه  مَةُ  الأنعامُ  ب  ائ   .السَّ

ک لمُ  یمُوتُ  کذَل  مَوت   الع  ؛ ب  لیه   حام 

هُمَّ  ن الأرضُ  تَخلُو لا بَلَی اللَّ م   م  ه   قائ 
لَّ ة   ل 

حُجَّ راً  اإمَّ  ب  ا و مَشهُوراً  ظاه  فاً  إمَّ ئَ  مَغمُوراً  خائ  ک؟ أینَ  و ذا کم و. بَیناتُهُ  و الله   حُجَجُ  تَبطُلَ  لاَّ ل  ک! اُولَئ   لله  ا و اُولَئ 
ونَ  ندَ  الأعظَمُونَ  و عَدَداً  الأقَلُّ م اللهُ  یحفَظُ  قَدراً؛ الله   ع  ه  ه   و حُجَجَهُ  ب  ی بَینات  عُوها حَتَّ م قُلُوب   فی یزرَعُوها و ءَهُمنُظَرا یود  ه  مُ  هَجَمَ . أشباه  ه  لمُ  ب   عَلَی الع 
سُوا و المُترَفُونَ  استَوعَرَهُ  ما استَلانُوا و الیقین   رُوحَ  باشَرُوا و البَصیرَة   حَقیقَة   ما أن  نهُ  استَوحَشَ  ب  لُونَ ا م  بُوا و لجاه  نیا صَح  أبدان   الدُّ قَة   أرواحُها ب  المَحَل   مُعَلَّ  ب 

ک علَی؛الأ ه   فی الله   خُلَفاءُ  اُولَئ  عاةُ  و أرض  ؛ إلَی الدُّ ه  م إلَی شَوقاً  آه   آه   دین  ه   «.رُؤیـت 

 با بیقل کن سعی. آنهاست ترینباگنجایش هاقلب بهترین پس آنهاست گنجایش به آنها کارآیی که هستند هاییظرف مانند مردم هایقلب! کمیل»
 .کنی نگهداری خود در را گویممی تو به چه هر و باشی داشته مطلوب گنجایش

                                                           
 .121، 1 ، جالخصالابن بابویه،  -1
  .221، 1همان، ج  -2
داعی الی دین الله  شود به این معنا که:یا حصر حقیقی صفت در موصوف از آن فهمیده می استفادۀ حصر از روایت به دلیل معرفه شدن خبر )الدعاة( به الف و لام جنس است که -3

 خواهد بود.« عالم ربانی»، «دعاة الی دین الله»باشد؛ و یا دالّ بر مبالغه )حصر ادعایی( است به این معنا که: فرد اکمل و اتمّ « عالم ربانی»تواند وصف بودن تنها می
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 :هستند دسته سه مردم

می. 1  پیوسته، خدا به عال 

 کند،می تحصیل عالم آن نزد که آموزیعلم. 2

 ندندار شخیصت خود که کسانی روند،می سویی به بادی هر با و کنندمی حرکت سخنگویی هر دنبال به و اندپراکنده هاییمگس که اصالتیبی افراد. 3
 .اندنکرده مراجعه نیز تشخیصی صاحب به و

 شودمی مک بخشیدن با مال کنی؛ محافظت باید را مال امّا توست محافظ علم است؛ بودن مال صاحب از بهتر انسان برای بودن علم صاحب! کمیل
 .آمد نخواهد دست به دیگر مال، رفتن بین از با آیدمی دست به مال با آنچه کند؛می رشد بخشیدن با علم امّا

 طی را خداوند عتاطا راه تواندمی زندگی در انسان که است علم واسطۀ به کنند؛می تبعیت آن از مردم که دارد را قانون و قاعده موقعیت علم! کمیل
 .است محکوم و زیردست علم برابر در مال و است برتر و مسلّط همیشه علم بگذارد؛ باقی نیکو آثار خود از بعد و کند

 ظاهر به اینکه با هاآن پایدارند؛ است باقی روزگار تا علم صاحبان اما اندمرده اند،زنده ظاهر به اینکه وجود با کنندمی اندوزیمال که کسانی! یلکم
 سینۀ به اینجا رد تحضر) دارد؛ ادامه ابد تا هادل در آنها حیات و است موجود هاقلب در ظهوراتشان و آثار اما است پنهان خاک زیر در هایشانبدن
 .بیاموزند را علم ینا باشند داشته صلاحیت که یافتممی را کسانی کاش ای. است نهفته متراکم و انبوه علمی سینه این در آه،:( فرمود کرده اشاره خود

 ستفادها دنیا به رسیدن برای علمش از و شودنمی تسلیم حق برابر در و نیست اعتماد قابل اما است خوب او استعداد و هوش که هست کسی آری
 .نمایدمی اقدام خدا دوستان علیه بر و کندمی کار خدا بندگان ضرر به خدادادی استعداد از استفاده با و کندمی

 خوب را ائلمس جوانب تمام توانندنمی و ندارند بصیرت امّا اعتمادند قابل و دارند حق به نسبت تسلیم و اطاعت روح که کسانی هستند همینطور
 .افتندمی شک به امامشان و دین در شبهه اوّلین با کنند، تحلیل

 .ندارند را الهی علوم آموختن صلاحیت دسته آن نه و دسته این نه که البته

 .اندسپرده نفسانی تمایلات به را خود عنان و اندرفته فرو لذّات در که هستند هم سومی گروه

 .انداندوزیمال دنبال به فقط و اندزده دنیا که هستند نیز چهارمی دستۀ و

 خود منافع به فقط و نیستند خدا دین رشد و حفظ فکر به نسوخته، خدا دین برای دلشان که چرا ندارند را الهی علوم آموختن صلاحیت نیز دسته دو این
 .هستند دخو خوراک و خورد فکر به دائم که نیمک تشبیه ایچرنده حیوانات به باید کنیم تشبیه چیزی به را اینها بخواهیم اگر. کنندمی فکر

 .میردمی علم صاحب مرگ با علم که است اینگونه آری

 هایحجّت بر زدهتکیه لبیق دارای که کسانی هستند. نیست خالی باشد داشته را علوم این از استفاده و آموختن قابلیت که کسی از زمین که! بدان قطعاً  اما
 مردم دید از اجتماع نامناسب موقعیت خاطر به است ممکن و باشند مردم آشنای است ممکن اینها کنند؛می کار خدا برای و اندراستین عزمی و الهی

 .نرود بین از و بماند باقی دنیا این در او سوی به راهنمای علائم و خداوند سخن تا باشند باید اینها آری. باشند کنار به

 خود حقایق و هانشانه ااینه واسطۀ به خداوند. است بیشتر همه از منزلتشان و قدر ولی اندکند که قسم خدا به ایند؟کج و نفرند؟ چند افراد اینگونه اما
 کسانی اینها. هدد ثمر خود موقع در تا بکارند آنها هایقلب در و کنند منتقل خود مانند افرادی و بعدی هاینسل به تا کندمی نگهداری زمین در را

گاهی و علم که هستند  که را چیزهایی و اندکرده لمس را اطمینان و یقین وجود، تمام با آنها و است شده سرازیر آنها سوی به عمیق نفوذی و دقّت با آ
 .دارند انس کنند،می دوری آنها از نادانان که چیزهایی با و است پسندیده و مطبوع برایشان کنند،می فرار آن از و ندارند دوست دنیا اهل

 خداوند جانشینان که ستنده افراد این تنها. دارند توجه ابدی حقایق به وجود تمام با و است برتر عوالم در روحشان اما کنندمی زندگی دنیا در افراد این
 .خوانندمی خدا دین سوی به را خدا بندگان و هستند زمین در
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 1«!دارم را آنها دیدار اشتیاق و آرزو من چقدر که آه آه،

 

 :«عالم ربانی»ی هاشاخص

 اند: غیرمستقیم و مستقیم.به دو صورت بیان شده« عالم ربانی»های در روایت کمیل، شاخص

 بیان غیر مستقیم:

 کنند: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاة، همج  رعاع.دسته تقسیم می 3السلام مردم را به امیرالمؤمنین علیه

ة، با نسبت سنجی، اند تنها بر عالم ربانی و همج  رعاع صدق کند و البته شاخصۀ متعلم علی سبیل نجامودههایی که بیان فررسد شاخصهاما به نظر می
 از همان دو دسته به دست خواهد آمد.

 دانند.پردازند که آنها را سزاوار تحمل علوم نمیدسته از مردم می 4ایشان ابتدا به بیان صفات 

و توصیف  دانست« متعلم علی سبیل نجاة»وان آنها را بیان حضرت به طوری نیست که بتباشند؛ چون « عاعهمج  ر»دسته از  4رسد این به نظر می
 آید:ست میحضرت را هم به معنای نقائص فعلی آنها )که در صدد برطرف کردن آنها هستند( دانست؛ این مطلب با توجه به چند عبارت حضرت به د

ینده با تغییر حالاتشان به آاین افراد صلاحیت تعلیم را ندارند و فعلًا در سبیل نجاة نیستند )و البته شاید در  ه نشان میدهدک: «ألا لا ذا و لا ذاک» -
 مسیر صحیح آمده و اهلیت تحمل علم را پیدا کنند(.

ن رُعاة  الد  یلَ » - . أقرَبُ شَ یشَ  ین  فیسا م  مَةُ. یء  ائ  ما الأنعامُ السَّ ه  مَ مُوتُ ی کذَل  کء  شَبَهاً ب  لمُ ب  ل الع  که در ابتدای این عبارت، حضرت به «: .ه  یوت  حام 
 کنند.طور مطلق آنها را از دائرۀ کسانی که به فکر حفظ و رشد دین هستند خارج می

صفات را به عنوان  توانیم نقیض ایندسته را نخواهند داشت؛ فلذا می 4، صفات مذکوره برای این «متعلم علی سبیل نجاة»و « عالم ربانی»پس مسلّماً 
 های عالم ربانی به شمار آوریم.شاخصه

 بیان مستقیم:

 های عالم ربانی برمیایند.تبیین مستقیم  شاخصهالسلام در مقام در ادامه، امیرالمؤمنین علیه

 

 بندی:جمع

دست پیدا  در این روایت« عالم ربانی»های اند، به مجموعۀ شاخصهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بیان شدهکردن شاخصهدر نتیجه از جمع
 کنیم.می

 شود.حاصل می آنهای در مسیر عالم ربانی بودن است که با دستیابی مرحله به مرحله به شاخص ،«متعلم علی سبیل نجاة»شاخص 

 

 ها عبارتند از:مجموعۀ این شاخص

o افتند.به دنبال هر سخنگویی به راه نمی 
o ند.با هر بادی به سویی نمی رو 
o .نور علم در دلهای ایشان تابیده شده است 
o .دارای عقیدۀ راسخ و مستحکمی هستند 

                                                           
 .43(، 1389)مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،  راهنمای تحصیلعبدالحمید واسطی، ندکی تغییر از: ترجمۀ روایت با ا -1
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o .برای سپردن حقائق و علوم، مورد اعتماد هستند 
o کنند.نمیبرای رسیدن به دنیا استفاده  اناز علمش 
o گیرند.به ضرر بندگان خدا به کار نمی را اناستعداد خدادادیش 
o  نندکنمیبر علیه دوستان خدا اقدام. 

o  تواند یقین آنها را زائل کند و شک و دودلی در دل آنها بیافکند.چنان بصیرتی دارند که شبهات نمی 
o  سپرندنمیعنان خود را به تمایلات نفسانی. 

o باشند.اندوزی نمیدنبال مال 
o هستند نه به فکر منافع خودشان.ن خدا یر حفظ و رشد دکو به فسوزد مین خدا ید یدلشان برا 
o نند.کیار مکخدا  یاند و برانیراست یو عزم یاله یهازده بر حجّتهکیت یقلب یه داراک هستند یسانک 

o گاهکهستند  یسانک  ر شده است.یآنها سراز یق به سویعم یبا دقّت و نفوذ یه علم و آ
o  ،کنندمینان را لمس ین و اطمیقیآنها با تمام وجود. 
o ده است.یشان مطبوع و پسندینند، براکین فرار ما دوست ندارند و از آیه اهل دنکرا  ییزهایچ 
o گیرند.مینند، انس کیم دوریه نادانان از آنها ک ییزهایبا چ 
o توجه دارند. یق ابدینند اما روحشان در عوالم برتر است و با تمام وجود به حقاکیم یا زندگین افراد در دنیا 

o ن هستندینان خداوند در زمیه جانشکنها هستند یا. 

o خوانند.ین خدا مید یبندگان خدا را به سو هستند که اینها 

 

 :السلامدر معصومین علیهم «عالم ربانی» عدم انحصار

نْ  الارْضُ  تَخْلُو لَا  بَلَی اللَهُمَّ »: جمله م   م  ه   قَآئ 
لَّ ، ل  ة 

حُجَّ ا ب  رًا إمَّ فًا أَوْ  مَشْهُورًا، ظَاه   شیعه أئمّه به اختصاص هک إمام لفظ زیرا. دارد إطلاق ،«مَغْمُورًا خَآئ 
 و یقین دارای که أفرادی از زمین: گویدمی کلّی بطور حضرت بلکه دارد؛ معصوم إمام به یا اختصاص   انصراف،: بگوئیم نیست تا عبارت این در دارد،
 حبس در و مغمورند یا و شناسند،می را آنها مردم و مشهورند یا حال. نیست خالی باشند، إلهیه حُجَج از و گرفته قرار علم کانون در و باشند، بوده علم

 است طوری آنها وضعیت چون نیست؛ مطّلع آنها علوم از و ندارد خبر آنها حال از کسی نباشند، هم تبعید و حبس و زندان در اگر اینکه یا و زندان؛ و
 1.دبرنمی گور به خویش با را علوم آن نتیجه، در کنند؛ إفشاء را خود علوم توانندنمی که

 مال شده است:دربارۀ غیر معصومین نیز استع« ربانی»به کار رفته است و کلمۀ « عالم ربانی»های از سوی دیگر، تعبیر فوق در مقام بیان ویژگی

o «بَشَر   انَ ک ما هُ  هُ یؤْت  ی أَنْ  ل  ةَ  وَ  مَ کالْحُ  وَ  تابَ کالْ  اللَّ بُوَّ اس   قُولَ ی ثُمَّ  النُّ لنَّ باداً  ونُواک ل  نْ  یل ع  ه   دُون   م 
ان   ونُواک نْ کل وَ  اللَّ ما نَ ییرَبَّ مُونَ  نْتُمْ ک ب  ما وَ  تابَ کالْ  تُعَل   ب 

 2«.تَدْرُسُونَ  نْتُمْ ک

o «ا نَّ وْراةَ  أَنْزَلْنَا إ  هَا مُ کحْ ی نُور   وَ  هُدیً  هایف التَّ ب   ب 
ذ ونَ یالنَّ ذ أَسْلَمُوا نَ یالَّ لَّ ان   وَ  هادُوا نَ یل  بَّ حْبارُ  وَ  ونَ یالرَّ

َ
مَا الْأ ظُوا ب  نْ  اسْتُحْف  ه   تاب  ک م 

 شُهَداءَ  ه  یعَلَ  انُواک وَ  اللَّ
اسَ  تَخْشَوُا فَلا آ تَشْتَرُوا لا وَ  اخْشَوْن   وَ  النَّ ما مْ کحْ ی لَمْ  مَنْ  وَ  لاً یقَل ثَمَناً  یاتیب  هُ  أَنْزَلَ  ب  رُونَ کالْ  هُمُ  کفَأُولئ   اللَّ  3«.اف 

o « ْان   نْهاهُمُ ی لا لَو بَّ حْبارُ  وَ  ونَ یالرَّ
َ
مُ  عَنْ  الْأ ه  ثْمَ  قَوْل  مُ کأ وَ  الْإ  ه  حْتَ  ل  ئْسَ  السُّ  4«.صْنَعُونَ ی انُواک ما لَب 

 

                                                           
 .9، 2، ج ولایت فقیه در حکومت اسلامحسینی طهرانی،  با اقباس از: -1

 .79: آل عمران، آیه 3سورۀ   -2

 .44: المائدة، آیه 5سورۀ   -3
 .63همان، آیه  -4
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« عالم ربانی»لول السلام قطعاً در مددر معصومین هستیم، و الا معصومین علیهم« عالم ربانی»البته باید توجه داشت که صرفاً در صدد رفع انحصار 
 داخل هستند؛ چون:

 شود و بلکه ایشان بالاترین مصداق آن هستند.عالم ربانی شامل امام معصوم هم می. معنای 1

 که قطعاً شامل خود حضرات معصومین هم خواهد شد. 1کنندالسلام در روایت کمیل مجموع انسانها را به سه دسته تقسیم می. امیرالمؤمنین علیه2

 .2«الأمّة هذه یانربّ  یعل» . در روایتی از پیامبر اکرم نقل شده است که:3

 .3«أنا العالم الربّانیّ »السلام منقول است که در سخنانی فرمودند: . از امیرالمؤمنین علیه4

 

بّانی»معنای   «:ر

 این احتمالات مطرح شده است:« ربّانی» در کلمۀ

قْ بذلک، فقلّما یوجَد »انتخاب کرده است: و راغب در مفردات همین را  4لفظ عبرانی یا سریانی است نه عربی: أبوعبید قائل این قول است -1 و أخْل 
 5«.فی کلامهم

 :لفظ عربی است و منسوب است به -2

 :+ یاء نسبت در نسبت د( + الف و نون زائده برای مبالغۀ)اسم خداون« ربّ » -2-1

ان یف نوناً  و أَلفاً  زادوا»نویسد: ابن منظور در لسان العرب به نقل از سیبویه می بَّ لْم صاً یتخص أَرادوا ذاإ   یالرَّ ب   بع  بُ : معناه أَنک ره،یغ دون الرَّ  صاح 
ب   علم حْ  و ،یشَعْران   رجل: قالی ماک هو و العُلوم من رهیغ دون بالرَّ ذا یرَقَبان   و ،یان  یل  حْ  طول و الشعر، ثرةکب خُصَّ  إ  لَظ   و ة،یالل  قبة   غ  ذا نسبوا الرَّ  فإ 
لی عر، إ  لی و ،یشَعْر  : قالوا الشَّ قبة   إ  لی و ،یرَقَب  : قالوا الرَّ حْ  إ  حْ : ة  یالل  ب   و. ییل  لی منسوب: یالرَّ ب   إ  ان   و. الرَّ بَّ ب   بعلم الموصوف: یالرَّ  6«.الرَّ

 7همین قول را دارد. ةاثیر در النهایابن

 نحو و ةیاللح ریثکل یانیلح قالی ماک میالتفخ علی للدلالة النون و الألف هیعل دیز الرب، إلی منسوب یالربان»طباطبائی در المیزان:  علامۀ
 8«.عبادته و تهیبعبود الاشتغال ریثک و بالرب الاختصاص دیشد یالربان فمعنی ،کذل

 :+ یاء نسبت )صفت مشبهه(« ربّان» -2-2

 أصلحه و دبره إذا ربان هو و ربابة مرهأ فلان رب قالی اهیإ إصلاحه و رهیبتدب الناس أمر ربی الرب هو یالربان و»البیان گوید: طبرسی در مجمع
 9«.صلحهی و الأمر رب بالعلم لأنه ایربان العالم ونیکف فعلی فعل من فعلان ءیجی ما ثرکأ و نعسان هو و نعسی نعس رهینظ و

 إذا و الثبوت، وبنح ةیبالتر صفته من و شأنه من ونیک من هو الربّان و ان،یالر و الرحمنک الربّان الی منسوب»مصطفوی در التحقیق:  علامۀ
 .العنوان هذاب و الجهة هذه من هیال منتسبا و الصفة بهذه متّصفا و الربّان ةیترب تحت واقعا ونیک من أی ربّانیّ، تقول شخص هیال نسب

                                                           
اسُ » -1 م   ثَلاثَة   النَّ انی فَعال  م   و رَبَّ  «.رَعاع   هَمَج   و نَجاة   سَبیل   عَلَی مُتَعَل 
 .45، 9(، ج 1379)قم: علامه،  مناقب آل أبی طالبمحمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی،  -2

 .52، 42، ج ربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهامجلسی،  -3

 ادۀ ربب.، ذیل م72، 6(، ج 1414)بیروت: دار الفکر،  لسان العربمحمد بن مکرم ابن منظور،  -4

 ، ذیل مادۀ رب.337، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی،  -5

 ، ذیل مادۀ ربب.72، 6، ج لسان العربابن منظور،  -6

 ، ذیل مادۀ ربب.623، 1، ج النهایة فی غریب الحدیث و الأثرابن اثیر،  -7

 .276، 3، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  -8

 .782، 2(، ج 1372)تهران: ناصر خسرو،  ر القرآنیتفس یان فیمجمع البفضل بن حسن طبرسی،  -9
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 المربّی، الی توجّهی ثمّ  اوّلا ةیالترب الی الربّی یف فالنسبة

 .الصفة الی وجّهتی ثم أوّلا الربّان اللّه الی نسبی :الربّان یف و

 1«.عنه بالإبلاغ مأمورا و عنه مخبرا ونهک مع الربّانیّ  هو النبیّ  فانّ  أعمّ، الربّان أنّ : النبیّ  و الربّان نیب الفرق و
 

 قرار بگیرد، سه احتمال است: 2در اینکه چه امری قرار است مورد تربیت ،بر اساس معنای اخیر

o قال أبوالعباس أحمد بن یحیی: إنما قیل للفقهاء الربانیّون لأنّهم یربون »البحرین گوید: الذی یربّ العلم کالحکیم )طریحی در مجمع
 (3«العلم، أی یقومونه.

o الذی یربّ نفسَه بالعلم 
o (4«اه.یإ إصلاحه و رهیبتدب الناس أمر ربی الرب هو یالربان و»البیان گوید: الذی یربّ امر الناس بتدبیره و اصلاحه إیاه )طبرسی در مجمع 

رای تربیت بهستند؛ چون کسی که بخواهد مربی نفوس بشود باید خودش را تربیت کرده باشد و  معنا به یکدیگر مرتبطرسد هر سه به نظر می
 .به پا داشته باشدخودش باید علم را 

 

 اند اینچنین است:ذکر کرده« ربّانیّ »در نهایت معنایی که لغویین برای 

o 6و کذا قال الفیروزآبادی. 5ألّهُ العارفُ بالله تعالی.: الربّانیّ: المتصحاح اللغة 
o ه.کشاف ک  بدین الله تعالی و طاعت   7: الربّانی: هو شدیدُ التمسُّ
o ه  إیّاهُ.مجمع البیان ه و إصلاح   8: هو الذی یرُبُّ أمرَ الناس بتدبیر 
o 9: الکاملونَ العلم  و العمل.در جای دیگر از مجمع البیان گفته شده 
o 10و بهذا العنوان. القرآن: من یکون واقعاً تحت تربیة الربّان و متّصفاً بهذه الصفة و منتسباً إلیه من هذه الجهةی کلمات التحقیق ف 

 

ربیت رسد مراد از عالم ربّانی فردی است که تحت تربیت الهی به درجات بالای علمی و عملی رسیده باشد به طوری که بتواند دست به تبه نظر می
 11دادن آنها به سمت کمال بزند. نفوس و سوق

 

کند، به طوری که شاید عدم تحقق دستۀ دیگری از روایات نیز در باب تفقه وارد شده است لکن ظاهر تعابیر وارده در آنها، حکایت از درجات بالاتر فقه می
 آنها مساوق با عدم تفقه نباشد.

                                                           
 ، ذیل مادۀ ربب.15، 4، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -1

 (.22، 4همان، ج ) ن به سمت کمال است.تربیت به معنای رفع نقائص و سوق داد -2
 .63، 2، ج نیمجمع البحرطریحی،  -3

 .782، 2همان، ج  -4
 ، ذیل مادۀ ربب.130، 1(، ج 1376روت: دار العلم للملایین، )بی الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةاسماعیل بن حماد جوهری،  -5

 ، ذیل مادۀ ربب.93، 1(، ج 1415ة، ی)بیروت: دار الکتب العلم القاموس المحیطمحمد بن یعقوب فیروزآبادی،  -6

 .378، 1(، ج 1407)بیروت: دار الکتاب العربی،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویلمحمود بن عمر زمخشری،  -7

 .782، 2، ج ر القرآنیتفس یان فیمجمع البطبرسی،  -8

 .63، 2، ج نیمجمع البحرطریحی،  -9

 ، ذیل مادۀ ربب.15، 4، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -10

 .نجات یافته است و سیر وی تمام شده و از تیررس شیطان خارج گردیده است« عالم ربانی»شود که اند، معلوم میرا در مسیر نجات دانسته« متعلم»به قرینۀ اینکه  -11
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 [« ]:یقال رسول الله صلّی الله علیه و آله ، جُلُ  فْقَهُ یلَا ا أَبَا ذَرٍّ قْه  کالرَّ ی  لَّ الْف  اسَ یحَتَّ هُمْ ف  کرَی النَّ ، ثُمَّ  یلَّ ر  بَاع 
َ
ه  أَمْثَالَ الْأ

ه  فَ یجَنْب  اللَّ لَی نَفْس  عُ إ  ونُ یکرْج 
ر  لَهَا.  1«هُوَ أَحْقَرَ حَاق 

ا در اخلاص عمل وی او مانند شترانی باشند ]که بود و نبود آنه شود مگر آنکه در پیشگاه خداوند، همۀ مردم در دیدای ابوذر! فقاهت فرد کامل نمی»
م در برابر خداوند، تر از دیگران بشمارد ]و چنین نباشد که کوچک دیدن مردتر و پایینتأثیر نگذارد[ و البته چون به نفس خود نظر کند، خود را پست

 «موجب تکبر وی گردد[.
 

 [« ]:دُ أَنَّ اعْلَمْ یا مُحَ قال علی علیه السلام قْه  مَّ ه   أَفْضَلَ الْف  طَاعَت  ه  وَ الْعَمَلُ ب 
ین  اللَّ ی د   2«.الْوَرَعُ ف 

مبنای  بدان ای محمد که برترین تفقه آن است که موجب نگاه داشتن نفس از ارتکاب آنچه مورد رضای خدا نیست بشود و موجب عمل کردن بر»
 «اطاعت خداوند بشود.

 
   لَ ]أَب ؛ عَنْ  السلام[علیه جَعْفَر   یسُئ  ر  مَ » فَقَالَ: جَاب  هُ  رَح  راً  اللَّ نْ  بَلَغَ  جَاب  ه   م  قْه  هُ  ف  فُ ی انَ ک أَنَّ یلَ  عْر  ه   تَأْو  نَّ » الآیة   هَذ  ی إ  ذ 

ک الْقُرْآنَ  عَلَیک فَرَضَ  الَّ لی لَرادُّ  إ 
ی «مَعاد   جْعَة. یعْن   3«الرَّ

دانجا رسیده بود که خداوند جابر را رحمت کند؛ درجۀ فهم او از دین ب»السلام فرمودند: شد؛ امام علیهالسلام دربارۀ جابر سؤال از امام باقر علیه
نَّ »دانست تأویل آیۀ می ی إ  ذ 

ک الْقُرْآنَ  عَلَیک فَرَضَ  الَّ لی لَرادُّ  «رجعت است. «مَعاد   إ 
 قرآن است. که از آثار تفقه، دانستن تأویلدهد این روایت نشان می

 
  َقُ  قَال اد  فُ  أَفْقَهُ أَنْتُمْ » السلام:علیهالصَّ نَّ کلَامَنَا لَینْصَر  نَا إ  ی کلَام  اس  مَا عَرَفْتُمْ مَعَان  ینَ وَجْهاً. عَلَی النَّ  4«سَبْع 

 «د احتمال است.ن هفتاترین مردم هستید هنگامی که بتوانید به معنا ]و حقیقت[ سخن ما پی ببرید؛ چرا که در ]فهم منظور ما از[ سخنماشما فقیه»
 سخن معصوم را تشخیص دهد و به مراد اصلی ایشان پی ببرد.احتمالات در لذا درجۀ بالای فقه به کسی اختصاص دارد که 

 تواند نسبت به یک کلام مطرح شود:این احتمالات از جهات گوناگونی می
o  أله.احتمالات بوده است نه ناظر به تمام وجوه ممکن در مساحتمالاتی که در مسأله وجود داشته و کلام امام ناظر به بخشی از آن 
o .احتمالاتی که در مدلول سخن امام وجود دارد از حیث رموز و اشاراتی که در کلام وجود دارد 
o .احتمالاتی که در مدلول سخن امام وجود دارد و احتمال تقیه کردن امام و اراده کردن معنایی غیر از ظاهر کلام 

o ... 
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ه  عل یعَنْ أَب   -4
ن   السلامهیعَبْد  اللَّ مُ عَلَی سَبْع  کأَتَ  یقَالَ: إ  نْ  ینَ وَجْهاً ل  یلَّ هَا الْمَخْرَجُ.کم   ل 

ه  علعَبْ  یر  عَلَی أَب  یحَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَص   یبْن  أَب   یعَل   عَنْ 
 إ  یفَبَ  السلامهید  اللَّ

حَرْف  فَقُلْتُ أَنَا ف  کذَنْ تَ نَا نَحْنُ قُعُود  ه  ع ب 
مَ أَبُو عَبْد  اللَّ ا أَحْ  ینَفْس   یلَّ مَّ لَی الش  هَذَا م  لُهُ إ   اعَة  هَذَ یم 

ه  حَد  
ثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَنَظَرَ ف  یوَ اللَّ ن   ثُمَّ قَالَ  یوَجْه   یث  لَمْ أَسْمَعْ م  تَ  یإ 

َ
د  ل  کلَأ الْحَرْف  الْوَاح  مُ ب 

ئْتُ أَخَذْتُ یف   یلَّ نْ ش  ئْتُ أَخَذْتُ که  سَبْعُونَ وَجْهاً إ  نْ ش   ذَا.کذَا وَ إ 
عْلَی بْن  أَعْ  عَنْ 

َ
ه  عل یبْنُ حَنْظَلَةَ عَلَی أَب   ینَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَل  یعَبْد  الْأ

نْ  هَا فَقَالَ رَجُل  یبْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَة  فَأَجَابَ ف   یلَهُ عَل  فَسَأَ  السلامهیعَبْد  اللَّ وَجْه  هَا یا فَأَجَابَهُ ف  ذَ کذَا وَ کانَ کفَإ   ب 
نْ  وَجْه  کذَا وَ کانَ کآخَرَ وَ إ  ی أَجَابَهُ ف   ذَا فَأَجَابَهُ ب  لَ ی]آخر[ حَتَّ أَرْبَعَة  وُجُوه  فَالْتَفَتَ إ  د  قَدْ أَحْ ینْظَلَةَ قَالَ بْنُ حَ  یعَل   یهَا ب  ه  فَقَالَ کا أَبَا مُحَمَّ

عَهُ أَبُو عَبْد  اللَّ ا أَبَا الْحَسَن  یذَا ک لَا تَقُلْ هَ مْنَاهُ فَسَم 
نَّ  شْ  کفَإ 

َ
نَ الْأ نَّ م   إ 

ع  نْهَا وَ  یسَ تَجْر  یقَةً وَ لَ یاءَ ضَ یاء  أَشْ یرَجُل  وَر  د  م  لاَّ عَلَی وَجْه  وَاح  د  ح  یلَ  قْتُ الْجُمُعَة  إ  لاَّ وَاح  هَا إ  وَقْت  شْ یسَ ل 
َ
نَ الْأ مْسُ وَ م  عَة  تَجْر  مُوَ  ءُ ایاء  أَشْ ینَ تَزُولُ الشَّ عَلَی  یسَّ

نْد  یث  کوُجُوه   نَّ لَهُ ع  ه  إ 
نْهَا وَ اللَّ  نَ وَجْهاً.یسَبْع   یرَة  وَ هَذَا م 

 (.329–328، 1(، ج 1404)قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ره،  فضائل آل محمد )ص( یبصائر الدرجات فبن حسن صفار،  محمد)
ب  یر  قَالَ: ق  یبَص   یعَنْ أَب  

َ
مَ بْنَ أَب   السلامهیجَعْفَر  عل یلَ لأ  نَّ سَال  نْدَهُ إ  مُ عَلَی سَبْع  کتَ  کأَنَّ  کنْ عَ  رْوُونَ یحَفْصَةَ وَ أَصْحَابَهُ  یوَ أَنَا ع  نْهَا الْمَخْرَجُ فَقَالَ مَا  کوَجْهاً لَ  نَ یلَّ ن  سَ دُ یر  یم  م  م  أَ  یال 

الْمَلَائ  یأَنْ أَج   دُ یر  ی ب  کءَ ب 
هَذَا النَّ ه  مَا جَاءَتْ ب 

بْرَاه  یة  وَ اللَّ ن  » السلامهیمُ علیونَ وَ لَقَدْ قَالَ إ  بْرَاه  کماً وَ مَا یسَق   انَ کوَ مَا  «م  یسَق   یإ  وَ « هذا رُهُمْ یب  کبَلْ فَعَلَهُ » السلامهیمُ علیذَبَ وَ لَقَدْ قَالَ إ 
نَّ یتُهَا الْع  یأَ » السلامهیوسُفُ علیذَبَ وَ لَقَدْ قَالَ کوَ مَا  عَلَهُ مَا فَ  قُونَ کرُ إ  ه  مَا  «مْ لَسار 

ینَ وَ اللَّ ق    مَا کذَبَ.وَ کانُوا سَار 
 (.100، 8، ج الکافیکلینی، )



31 

 هایی که برای فقیه در روایات فوق بیان شده از این قرار است:گیمجموعۀ ویژ

 توصیف حقیقت تفقه:

 ی یصْطَف  مَنْ ی ه  وَ بُرْهَان  ]یسْتَفْت  یت  ه  وَ عَلَان  خْلَاص  عَمَل  ه  وَ إ  ر  صَفَاء  س  ه  تَعَالَی ب 
نَ اللَّ ی کل  حَال  [ م  ه  ف  نْ رَب   . م 

  ْاسَ  أَفْتَی مَن سَ  النَّ .ب  ة  یَّ دایَة  الإلَه  لم  و اله   بب  الع 
 . ه  ن قَلب  فاقُ م   مَنْ ذَهَبَ العَمَی و الن 

   فْتَاحُ الْبَص قْهَ م  نَّ الْف  ف  یإ  ل  الرَّ لَی الْمَنَاز  بَبُ إ  بَادَة  وَ السَّ نْ یالد   یلَة  ف  یتَب  الْجَل  عَة  وَ الرُّ یرَة  وَ تَمَامُ الْع   .این  وَ الدُّ

 مَن کان قاد. ه  ه  و نَفْس   راً عَلَی استفتاء  قَلب 

 .ثًا  مَن کان مُحَدَّ

 روش تفقه:

  َکمْ لَ  العلمُ  رهَ یظْ  الروحانیینَ  بوا بآداب  أدَّ ت. 
  ْلًا  فَاطْلُب ی أَوَّ ک ف  یقَةَ  نَفْس  ، حَق  یة  لْمَ  اطْلُب   وَ  الْعُبُود  ، الْع  ه  عْمَال  اسْت  م   وَ  ب  مْکی اللَهَ  اسْتَفْه   !فْه 

ه  ف  یأَنْ لَا  :اءَ یثَلَاثَةُ أَشْ  [ة  یالْعُبُود   قَةُ یحَق  ] نَفْس  لْ یرَی الْعَبْدُ ل  هُ م  لَهُ اللَّ  کمَا خَوَّ
َ

لْ یکدَ لَا ینَّ الْعَب  اً لأ  ه  ی کونُ لَهُمْ م 
هُ یضَعُونَهُ حَ یرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّ ثُ أَمَرَهُمُ اللَّ

ه  وَ لَا  ه  تَ یب  نَفْس  رُ الْعَبْدُ ل  ه  ف  یدْب  دَب  غَال  ه  وَ نَهَامَا أَمَرَهُ یراً وَ جُمْلَةُ اشْت   .هُ عَنْهُ تَعَالَی ب 
 فقه:تآثار و علائم 

  فمَن حْنَ  یعْر   .اللَّ

 .ع  مَن لایَغْتَرّ فیَنْخَد 

 ه   ،ذُو کآبَة  وَ حَزَن  وَ سَهَر   من کان ی بُرْنُس  ک ف 
ه   ،قَدْ تَحَنَّ س  نْد  ی ح  یلَ ف  قاً یعْمَلُ وَ یخْ  ،وَ قَامَ اللَّ یاً مُشْف  لًا دَاع  ه   ،شَی وَج  لًا عَلَی شَأْن  أَهْ  ،مُقْب  فاً ب  ه  عَار   ،ل  زَمَان 

ه   خْوَان  نْ أَوْثَق  إ  شاً م   .مُسْتَوْح 
  الْخَشْیةَ مَن لم یُحْرَم. 

 فاً ب لْم  مَن کان مُتّص  لْم   الْح  مْت   وَ الْع   .وَ الصَّ

  ُعَاة لَی الدُّ نَان   إ  ءُ  وَ  الْج  لاَّ د 
َ
ه   عَلَی الْأ

 تَعَالَی. وَ  تَبَارَک اللَّ
  َّیه  کلَامُ  مَن قَل یمَا لَا یعْن   .ه ف 

  ْط   لَمْ  مَن اسَ  یقَن  نْ  النَّ ه   رَحْمَة   م 
نْهُمْ  لَمْ  وَ  اللَّ نْ  یؤْم  ه   عَذَاب   م 

صْ  لَمْ  وَ  اللَّ ی یف   لَهُمْ  یرَخ  ه   مَعَاص 
لَی عَنْهُ  ةً رَغْبَ  الْقُرْآنَ  یتْرُک لَمْ  وَ  اللَّ . إ  ه   غَیر 

   دُ ف اه  نْ  یالزَّ بُ ف  یالدُّ اغ  رَة  الْمُتَمَس   یا الرَّ ب   کالآخ 
ة  النَّ سُنَّ  .لی الله علیه و آله و سلمص یب 

  بَ  یأَ  یبَال  یلَا مَن مَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوع  یثَوْ  .ه  ابْتَذَلَ وَ ب 

 اس   عَلَی أَفَاضَ  مَن نْ  هُمْ أَنْقَذَ  وَ  خَیرَهُ، النَّ مْ، م  ه  رَ  وَ  أَعْدَائ  مْ  وَفَّ عَمَ  عَلَیه  نَان   ن  ، ج  ه 
لَ  وَ  اللَّ ضْوَانَ  لَهُمْ  حَصَّ ه   ر 

 .تَعَالَی اللَّ

  لمازْدَادَ ب  مَن هَاداً  الع  ین  اجْت  ی الد  ه  خَوْفاً وَ ف 
لَّ اس  تَوَاضُعاً وَ ل  ی النَّ ه  ذُلاًّ وَ ف  ی نَفْس   ف 

  امَن لَ عَمَّ ذَا سُئ  لْمَ ل  یعْلَمُ أَنْ یلَا  إ  ه   یقُولَ لَا ع   ب 
  ی قَلْبهونُ الیکلَا مَن ةُ ف  رَّ فَهُ وَ الْغ   سَّ
  ُعْلُهُ قَوْلَه قَ ف 

 مَنْ صَدَّ
  طمَن کان یتُهُ  اً مُرَاب  یسُ وَ عَفَار  بْل  ی إ  ی یل  ذ 

غْر  الَّ ی الثَّ  ف 
  ًه   مَن کان عالما

اللَّ مَا یکرَه ب  بُّ وَ ب  مَا یح   وَ ب 
 ن العلم  مَن لَا یشْبَعُ م 
 .مَن لم یکن تابعاً لکل ناعق 
 .  مَن لا یمیلُ معَ کُل  ریح 
 .  مَن استضاءَ بنُور  العلم 
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 .  مَن لَجَأ إلی رُکن  وَثیق 
 .مَن کان مَأموناً عَلَیه 
 .لًا آلةَ الدین  للدنیا  مَن لم یکن مُستعم 
 .باده عَم الله علی ع  ن  راً ب   مَن لم یکن مُستظه 
  حُجَج  الله علی أولیائه.مَن راً ب   لم یکن مُستظه 
 . ن شُبهة   مَن کان ذو بصیرة  بحیث لاینقدح الشک فی قلبه لأول  عارض  م 
 .سَ القیاد  للشهوة  مَن لم یکن منهوماً باللذة سَل 
 .خار  مَن لم یکن مُغرَماً بالجَمع  و الاد 
 .مَن کان راعیاً للدین 
   ة

حُجَّ لّه ب   .مَن کان قائماً ل 
 .مَن هَجَمَ به العلمُ علی حَقیقَة  البَصیرَة 
 .مَن باشَرَ روحَ الیقین 
 .مَن استلانَ ما استَوعَرَهُ المُترَفُون 
 .لون نهُ الجاه  سَ بما استَوحَشَ م   مَن أن 
 .قَة  بالمَحَل  الأعلَی بَدَن  رُوحُها مُعلَّ بَ الدنیا ب   مَن صَح 
 .ه  مَن کان خلیفةَ الله فی أرض 
  داعیاً إلی دین  الله.مَن کان 

 آثار درجات بالاتر تفقه:

 اسَ ی مَن هُمْ ف  کرَی النَّ ، ثُمَّ  یلَّ ر  بَاع 
َ
ه  أَمْثَالَ الْأ

ه  فَ یجَنْب  اللَّ لَی نَفْس  عُ إ  ر  لَهَایکونُ هُوَ أَحْ رْج   .قَرَ حَاق 

  فمَن  تأویلَ الآیات. یعْر 
 ه  وَ  اً عوَر   مَن کان

ین  اللَّ ی د  لاً ف  طَ  عام  ه  ب   .اعَت 

 .مَن عَرَف معانی کلام  أهل البیت 

 

 گفتیم که تفقه عبارت است از:

 «شود.های پنهان یک مطلب، با تأمل و دقت در محتوایی که ابتدائاً از آن فهمیده میبه دست آوردن فهم حقیقت و لایه»

 

 آید که مراد از تفقه:است به دست میالسلام برای تفقه بیان شده اما با توجه به آثاری که در روایات معصومین علیهم

باشد، لکن به واسطۀ نوری که شده میهای پنهان یک مطلب، با تأمل و دقت در محتوایی که ابتدائاً از آن فهمیده به دست آوردن فهم حقیقت و لایه»
 «ف حاصل کند.تواند بر حقیقت آن اشراشود و میدهد و چشم باطن انسان باز میخداوند در قلب انسان قرار می

نستن آنچه انسان را به عبارت است از داای هستند تا چگونگی رسیدن به آن نور را به ما نشان دهند که شود، مقدمهبنابراین آنچه از علوم رسمی خوانده می
 .نمایدکند و آنچه انسان را از خدا دور میخدا نزدیک می
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 بیانات برخی از علماء در باب تفقه

 کنیم.متون مختلف دینی در باب تفقه آشنا شدیم، بیانات برخی از علماء را در این خصوص با هم مرور می اکنون که با

  فرمایند:اینچنین می« منیة المرید»شهید ثانی رحمة الله علیه در کتاب 

جلاله و عظمته و هو  کتعالی بإدرا 1الفقه عن اللهس هو الفقه عند الله تعالی و إنما یضا أن مجرد تعلم هذه المسائل المدونة لیأ کعلم مع ذلیو ل»... 
ر یستثیستشعر الخوف و یبها و کرتیجتنبها و المحمودة فیحمل علی التقوی و معرفة الصفات المخوفة فیبة و الخشوع و یورث الخوف و الهی یالعلم الذ

نْ  تابه بقولهک یه فیما نبه الله تعالی علکالحزن   ف  کفَلَوْ لا نَفَرَ م 
 ل  ل 

فَة  نْهُمْ طائ  هُوا ف  یرْقَة  م  لَ ین  وَ ل  یالد   یتَفَقَّ ذا رَجَعُوا إ  رُوا قَوْمَهُمْ إ  مْ ینْذ   .2ه 
هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات و حفظ الأبدان بالأموال و بدفع القتل و  ر هذا العلم المدون فإن مقصودَ یحصل به الإنذار غی یو الذ

الصفات  یه یق إلی الله تعالی و قطع عقبات القلب التیالطر کو إنما العلم المهم هو معرفة سلوی طریق الله آلة و البدن مرکب؛ ل فالجراحات و الما
ة بل یان العلم موجبا للخشکان محجوبا عن الله تعالی و من ثم کالصفات  کن الله تعالی فإذا مات ملوثا بتلین العبد و بیالحجاب ب یالمذمومة و ه

ما  ه تعالی بقولهیما نبه علکالعالم  ینحصرة فم یه نَّ ه  الْعُلَماءُ یإ  باد  نْ ع  هَ م   ن أن یکونوا فقهاء أو غیر فقهاء.أعم م 3خْشَی اللَّ

لم أنه لو  کش ة و الخف و لایق الحج علی علم خرز الراویطر کالاقتصار علی علم الفقه المتعارف مثال من اقتصر من سلو یه فیو مثال هذا الفق
ست ینها لأام إلا کتعلم هذه العلوم لتعطلت معرفة الأحیهذا الرجل لو لم  کذلکء یش یس من الحاج فیه لین المقتصر علکالحج و ل ن لتعطلیک

 .یمقدمة للمقصد الذات یما حررناه بل هکة بنفسها یالمنج

 یون و الفساد الذکلامعرفة عالم  یصرف عمره فیف حال من کین الله فیده العارف بشرع الله و رسوله و أئمته و معالم یان هذا مثال حال الفقکو إذا 
لا ثمرة لها بل  یتمن المطالب ال کر ذلینها أو غیب کها أو مشتریمآله محض الفساد و الاشتغال بمعرفة الوجود و هل هو نفس الموجودات أو زائد عل

ل یمکال بخدمته و تدا و أمرهم بدخول داره و الاشتغیاتخذ عب کمثال مل کذل یالهم فره. و إنما مثیقة ما طلبوا معرفته فضلا عن غیحصل لهم حقیلم 
ران داره و أرضها و نظرون إلی جدیشتغلوا بما أمرهم به أخذوا یبعد من جهته فلما أدخلهم داره لیوجب الزلفی لدی حضرته و اجتناب ما یما ینفوسهم ف

ل یجل یهم المسدیدهم المنعم علیف تری حالهم عند سکیف .الدار کتل یعرفوا ما أراد منهم فیو لم النظر و ماتوا  کذل یسقفها حتی صرفوا عمرهم ف
 یته؟معص یع فیالفظ کم لطاعته بل الانهمایهم مع هذا الإهمال العظیإحسانه إل

قبور کها نتن أو ظاهرها جص و باطن الحش ت مظلم باطنه وضع السراج علی سطحه حتی استنار ظاهره بل مثال بئریأن مثال هؤلاء أجمع مثال ب و اعلم
رور واضح غ کصدر داره و ذل یالمزابل ف کإلی داره فجصص باب داره و تر کافة الملیمثال رجل قصد ضکفة و ینة و باطنها جیالموتی ظاهرها مز

قطعه فلا ی وجز رأسه یقلعه من أصله فأخذ ش بیة الزرع عن الحشیفسده فأمر بتنقیش یه رجل زرع زرعا فنبت و نبت معه حشیبل أقرب مثال إل یجل
الطاعات الظاهرة إلا  طهر القلب منها لا تتم لهیالقلب فمن لا  یمة فیالأخلاق الذم ینبت لأن مغارس النقائص و منابت الرذائل هیو  قوی أصلهیزال ی

دته من باطنه فقنع قلع مایل ما علی ظاهره و الدواء لیزیل ض ظهر به الجرب و قد أمر بالطلاء و شرب الدواء أما الطلاءیمرکرة بل یثکمع الآفات ال
 .یتزاید فی الباطن إلی أن أهلکه الظاهر و الجرب دائما یطلیزال یالمادة فلا  ید فیزیتناول ما ی یالدواء و بق کبالطلاء و تر

 4«.نیده و هو أرحم الراحمیب کنا فإن ذلیة علجعله حجینفعنا بما علمنا و لا یوبنا و یبصرنا بعیصلحنا لأنفسنا و ینسأل الله تعالی أن 

 یفقط آن فهم بلکه فقه، د؛یآیکه در کتب نوشته شده است، فقه به شمار نم یمسائل نیا ادگرفتنیدانسته شود که نزد خداوند، صرف  دیبا نیهمچن»
]انسان  وشود و خشوع  بتیاست که موجب خوف و ه یخداوند، از جانب او به انسان داده شود؛ و آن علم یادراک جلال و بزرگ ۀاست که به واسط

رس ایجاد تو در او احساس  باشد،یلازم الارتکاب م ۀدیصفات ناپسند واجب الاجتناب و اوصاف پسندموجب شناخت و  وا دارد زکارییپره را[ به
فَة  م  : فَلَوْ لا نَفَرَ دیفرمایا که ممطلب اشاره کرده است در آنج نیچنانچه خدای متعال به اکند و حزن و غم وی را برانگیزاند،  نْهُمْ طائ  رْقَة  م   ف 

نْ کل 
هُوایل   لَ یوَ ل   ن  یالد   یف   تَفَقَّ ذا رَجَعُوا إ  رُوا قَوْمَهُمْ إ  مْ ینْذ   .ه 

                                                           
لی و ترک علم تهذیب الأخلاق و ترک الفقه عن اللّه تعالی بإدراک جلاله و عظمته و هو العلم الذی یورث الخوف و الهیبة و الخشوع و یحمل ع»...  گوید:غزالی در این باره می -1

ن اللّه و معرفة صفاته المخوفة و المرجوّة لیستشعر القلب الخوف و یلازم التقوی یدر أنّ ذلک الفقه هو الفقه عالتقوی ... و سبب غروره ما سمع فی الشرع من تعظیم الفقه و لم
 (.104، 11)دار الکتاب العربی، بدون تاریخ(، ج  نیاء علوم الدیاحمحمد بن محمد غزالی، ) ...«.
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 .28: فاطر، آیه 35سورۀ   -3
 .159–157، منیة المرید فی أدب المفید و المستفیدشهید ثانی،  -4
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اند، نموده نیتب خود تدواست؛ چرا که مقصود از فقهی که فقهاء در ک دهیگرد نیاز علمی است که در کتب فقهاء تدو ریغ شودیموجب انذار م آنچه
بدن  واست  لهینگهداری از اموال است با شرائط معاملات و حفظ ابدان است با اموال، و دفع قتل و جراحات؛ با آنکه مال در راه خدا ]صرفاً[ وس

کردن راه خدا و پشت سر  ی[ طتیفیآن تلاش شود[ فقط شناخت ]ک لیتحص یدارد ]که برا تیکه اهم یروح[ است؛ و علم یمرکب ]برا زیانسان ن
 اینآلوده به آن صفات از د یااست. پس اگر بنده یبنده و خداوند تعال نیب یو حجاب باشندیقلب است که همان صفات ناپسند م یهاگذاشتن گردنه

کردن راه  یط تیفیط شناخت کجا ]که فق نی[؛ و از همگرددیاون و خداوند را حجاب فرا گرفته است ]و چشمش به لقاء خداوند روشن نم نیبرود، ب
 یۀتنها از صفات عالم است همانطور که خداوند در آ یبلکه خداترس شود،یم یاند[ علم موجب خداترس[ است که ]فرمودهمیدانیم« علم»خدا را 

ما  ۀفیشر نَّ ه  الْعُلَماءُ بدان اشاره فرموده است، اعم از آنکه ا خْشَییإ  باد  نْ ع  هَ م   نباشد. ای]به فقه اصغر[ باشد  هیعالم فق نیاللَّ
دوزی و کردن راه حج، به فرا گرفتن صنعت کفش یمثال عالمی که به علم فقه ]اصغر[ متعارف متداول اکتفا کرده، مثال کسی است که از ط و

 است یمسافر ضرور یاهم کفش و هم مشک بر رای]ز شودیدو صنعت نباشد، حج رفتن مقدور نم نیکه اگر ا ستین یدوزی قناعت کند! شکمشک
دو صنعت را فرا  نیکه فقط هم ی[ لکن کسماندیباز م ریمس ۀخراب شود، از ادام یمشک و ایراه کفش  ۀانیکند و در م ریآنها را تعم اشدو اگر بلد نب

 ومعل نیاما ا شود،ینم سوریم یاله شناخت احکام رد،ی[ را فرا نگکنندیاحکام م انیعلوم ]مرسوم که ب نیاگر فرد ا نی! همچنشودینم یکه حاج ردیبگ
 .باشندی]که شناخت خداست[ م یهدف اصل یبرا یابلکه مقدمه ستندینجات بخش ن یی( به تنهامیامرسوم )همانطور که نوشته

ر خود را که عم یپس چگونه است حال کس شناسد،یخدا و رسول و ائمه و راه حلال و حرام را م عتیباشد که شر یهیحال فق تیحکا نیهر گاه ا و
زائد بر  ایست اوجود، نفس موجودات  ایآ نکهیبه شناخت وجود و ا شودیکه جز فساد ثمره ندارد و سرگرم م گذراندیعالم کون و فساد م ییدر شناسا

آنها ]که  ریتا چه رسد به غ کنندینم دایپ ندیجویآنچه را م قتیندارد، بلکه لب و حق جهیاز مطالبی که نت نهایو جز ا باشد،یآنها م انیمشترک م ایآنها 
 اند[.به اثباتش پرداخته

و کمر  ندیایر او برا مأمور نموده که به دربا شانیپادشاهی است که بندگانی انتخاب کرده و ا تیموضوع، حکا نیدانشمندان در ا نیا تیهمانا حکا و
را  هاون آنچاست اجتناب کنند. پس  یآنها از و ید و از آنچه باعث دوربه اوست انجام دهن یکیبه خدمتش بندند، و در محضر او آنچه موجب نزد

گذشت و مردند  تماشا نیاو شدند تا کل عمرشان به ا یو سقف سرا نیو زم وارهاید یخود کرد تا دستوراتش را انجام دهند، سرگرم تماشا یوارد سرا
احسان  ۀو سفر اددنعمت  شانیکه بد ییدر محضر مولا شانی[. پس به نظر تو، حال اسرا انجام دهند نیکه از آنها چه خواسته بود ]که در ا دندیو نفم

 کردند؟ یدراو پرده تیآنها گستراند چگونه است با آنکه اطاعت از دستوراتش را رها کردند بلکه در معص یبرا شیخو
که درون خانه به خانه روشن گشت ]و حال آن رونیکه ب یبه طوراست که چراغی بر بام آن نهادند  کییتار ۀها، مثال خانگروه نیمثال تمام ا بدانکه
که  نستمردگا چون گور ایاست که ظاهرش به گچ اندوده شده و باطنش بوی ناخوش دهد!  یخانه[! بلکه مانند چاه فاضلاب رونیداشت نه ب ازیچراغ ن

ا با ردعوت کند، پس درب منزلش  یپادشاهی را به مهمان اهدخویچون شخصی است که م ای! دهیبه خاک طپ یافهیشده و باطنش ج نییظاهرش تز
 ،موضوع نیمثال به ا کتریموضوع غفلت واضح و آشکاری است؛ بلکه نزد نیوسط منزل را به حال خود گذارد! آری ا یهاداده لکن آشغال نتیگچ ز

ر دهد که دستو ی. پس به شخصدیبرو زیاوست ن اهانیآفت گ[ که ی]هرز اهیو همراهش گ دیرشد نما اهیپس آن گ د،یرا کشت نما یاهیکه گ ستیمرد
ه آفت هستند ک یاهانیسر گ دنیرا از شر آن آفات خلاص کند. آن شخص ]بر خلاف دستور او[ مشغول به چ اهانشیدرآورده و گ شهیآن آفتها را از ر

 [.رساندیم بیاو آس اهانید روز اول به گ]و مانن کندیو دوباره رشد م شودیم تیتقو نیدر زم وستهیبشود؛ پس اصل آن آفات پ
جز با  یو یکه دل خود را از آنها پاک نسازد، اعمال ظاهر یپس کس باشد؛یاست که در قلب م یستیاخلاق ناشا ها،یکمبودها و بد ۀشیکه ر چرا

بر  هند تا آنچکچرب  یبدنش را با روغن دیشک باشده باشد و طبق دستور پز یاست که مبتلا به گر یضیبلکه مانند مر رسد؛یبه انجام نم اریآفات بس
دنش اکتفا کند ببه چرب کردن  ضیمر نیرا از درون قطع کند؛ حال اگر ا یماریآن ب ۀشیرا هم بنوشد تا ر ییبدنش ظاهر شده را برطرف سازد و دارو

 شودیم ادیز نشطدر با ی[ گرۀشیکه ]ر یاست در حال یمالنمشغول روغ وستهی[ پچارهیب ماریپس ]آن ب شود؛یم ادیز یماریآن ب ۀشیو دوا را ننوشد، ر
 .ردیرا بگ یتا جان و

رساند و آن را حجت بر  به ما سود میاخداوند متعال تمنا داریم که نفس ما را اصلاح فرماید، و ما را به عیوب خودمان بینا سازد، و از آنچه آموخته از
 «است. نیت و او أرحم الراحمما قرار ندهد، زیرا این کار در دست اوس هیعل
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 فرمایند:مرحوم صدرالمتألهین می 

ن حفظ علی امتی اربعین م»فی کتابه الاربعین عند شرح قوله صلی اللّه علیه و آله:  ،ح اللّه روحهذکر شیخنا البهائی و سندنا فی العلوم النقلیة روّ »
ناسب المقام و لا ی، فانه لا ه الفقه بمعنی الفهمیف لیس المراد بالفقه :«القیامة فقیها عالماامر دینهم بعثه اللّه عز و جل یوم  حدیثا یحتاجون إلیه فی

ث بهذا یأتی فی الحدی ثر ماکن، و الفقه ایرة فی امر الدی، بل المراد البصة، فانه معنی مستحدثیلیة عن ادلتها التفصیة الفقهیام الشرعکالعلم بالاح
لناس فی ذات اللّه، و مقت ایل الفقه حتی کفقه الرجل یلا »ه و آله بقوله: یصلی اللّه عل یه اشار النبیرة و إلیه البصه هو صاحب هذیالمعنی، و الفق

 .«ون لها اشد مقتایکقبل علی نفسه فیرة ثم یثکری للقرآن وجوها یحتی 
ن، او ی: اللهم فقهه فی الدمنین ارسله الی الیه السلام حین علیؤمنر المیه و آله لامیصلی اللّه عل یة و هی التی دعا بها النبیرة اما موهبیثم هذه البص

 ن.یا بنی فی الدیه السلام: و تفقه یث قال لولده الحسن علیه السلام حین علیر المؤمنیها امیة و هی التی اشار إلیسبک
ة دقائق آفات النفوس و مفسدات الاعمال و قوة الاحاطة علی علم الآخرة و معرف طلقیان کان علم الفقه فی العصر الاول انما » 1ض الاعلام:قال بع

نْ یعل کدلیلاء الخوف علی القلب، و یم الآخرة و استیا و شدة التطلع الی نعیبحقارة الدن رْقَة  ... الآکه قوله تعالی: فَلَوْ لا نَفَرَ م   ف 
و ما به الانذار و  2ةیل 

الدوام  ، بل التجرد علیفیحصل به انذار و تخویلا  کلطلاق و اللعان و السلم و الاجارة، فذلعات ایف هو هذا العلم و هذا الفقه دون تفریالتخو
 3«.ن لهیالمتجرد ما نشاهد منکة ینزع الخشیقسی القلب و ی

 ک.روه من معرفة فروع الطلاق و المساقاة و السلم و امثال ذلکالمعارف لا علی ما ذ کعلی تل ترتب الایلا  کفمعلوم ان ذل
قتدر بها یة کحصول الصورة او الصورة الحاصلة عند العقل، او ملکراد من الفقه، لا المعانی المصطلحة المستحدثة یب مما یو اما العلم فالمراد به قر

م»اء و قد قال تعالی: یراث الأنبیهذه المعانی م س منیاء و لی، فان العلماء ورثة الأنبکة و ما اشبه ذلیات جزئکعلی ادرا نَّ ه  یا إ  باد  نْ ع  هَ م  خْشَی اللَّ
قات التی لا یمن التصورات و التصد کع ما ارتسم فی ذهنیم علی الوصف، فجمکق الحیة و الخوف لتعلیفقد جعل العلم موجبا للخش 4«الْعُلَماءُ 

مة، بل هی جهل محض، بل الجهل یرکة الیء بمقتضی الآیست من العلم فی شیمال الدقة و الغموض فلکانت فی کة و الخوف و ان یالخش کتوجب ل
 لامه.کر منها. انتهی یخ

 5«تب بالنور علی صفحات خدود الحور.یکق ان یلیق یان قیلام دقکو لعمری انه 

حدیث مذکور از  در کتاب اربعینشان، در شرح –خداوند روح وی را قرین آسایش قرار دهد  –استاد ما و محل اعتماد ما در علوم نقلی، شیخ بهایی »
راد نیست، چرا منیست، چون با مقام بحث سازگار نیست؛ و علم فقه مصطلح نیز « فهم»در حدیث پیامبر، « فقه»منظور از »اند: امبر اکرم فرمودهپی

الب ست؛ و در غ، بصیرت پیدا کردن در دین ا«فقه»که این معنایی جدید است ]و در زمان پیامبر چنین اصطلاحی وجود نداشته است[؛ بلکه مراد از 
یامبر به همین پباشد و فقیه کسی است که این بصیرت را پیدا کرده باشد؛ و حدیث در احادیث استفاده شده است به همین معنا می« فقه»مواردی که 

های ه که وجوه و لایهااش با مردم برای خدا باشد و آنگشود مگر آنگاه که خشم و کینهفرمایند: آدمی فقیه تمام عیار نمیمعنا اشاره دارد، آنجا که می
 مختلف معنایی قرآن را دریابد سپس آنگاه که به نفس خود نظر کند، احدی در نزد او منفورتر از نفْس خودش نباشد.

د، آنرا مت یمن فرستادنشود و آن موردی است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله هنگامی که امیرالمؤمنین را به ساین بصیرت یا به انسان بخشیده می
السلام بدان اشاره باشد که امیرالمؤمنین علیهبرای او طلب کردند که خداوندا وی را تفقه در دین ببخش؛ و یا به صورت اکتسابی است و آن صورتی می

 گویند فرزندم تفقه در دین پیدا کن.السلام میکنند آنجا که به فرزندشان امام حسن علیهمی

ر اوائل اسلام، علم فقه بر علم ]امور مربوط به[ آخرت و شناختن امراض نفسانی و چیزهایی که اعمال انسان را بی ارزش د»یکی از بزرگان گفته است: 
شده است، و آیۀ شریفۀ های آخرت و پوشیده شدن قلب از خوف ]خداوند[ اطلاق میارزشی دنیا و بسیاری توجه به نعمتکنند و ادراک کامل بیمی

باشد همین علم و هم فقه است، نه فروعات باب طلاق و لعان و معاملۀ سلم کند؛ چرا که آنچه سبب انذار و تخویف میدلالت میبر این معنا « نفر»

                                                           
 .54، 1، ج نیاء علوم الدیاحغزالی،  -1
 .122: التوبة، آیه 9سورۀ   -2
 شود و باقی مطلب، ادامۀ فرمایشات شیخ بهایی رحمه الله است.تا اینجا کلام غزالی تمام می -3
 .28، آیه ”: فاطر35سورۀ “ -4
 .200–198، 1(، ج 1383)تهران: مـؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  شرح اصول الکافیمحمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی،  -5
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شود و خشیت را شود نه تخویف! بلکه مشغول بودن دائمی به آن، باعث قساوت قلب میو اجاره! چرا که از ]دانستن و بیان[ آنها نه انذاری حاصل می
 «کنیم.رباید همانطور که در افرادی که دائماً به این امور مشغولند مشاهده میمیاز صاحبش 

 کنند.گردد نه آنچه از شناخت طلاق و مساقات و سلم و مشابهات آنها بیان میمترتب بر آن معارف مذکوره می« تفقه»پس واضح است که 

اصل حصورتی که نزد عقل »یا « حاصل شدن صورت»ی اصطلاحی جدید مانند است، نه معان« فقه»هم تقریبا همان مفاد « علم»و اما مراد از 
ن قبیل از معانی، و مانند اینها؛ چرا که علماء وارث انبیاء هستند و ای« شودای که به واسطۀ آن قدرت بر ادراک جزئیات پیدا میملکه»یا « شودمی

نسته است ، پس علم را سبب خشیت و خوف دا«ان عالم هستند که خداترسی دارندتنها بندگ»باشد! و خداوند که فرموده است: میراث انبیاء نمی
رات و )چون حکم خشیت را بر وصف علم معلق کرده است ]و تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است[( و بر اساس این آیۀ مبارکه، جمیع تصو

آیند! بلکه جهل ر کمال دقت و پیچیدگی باشند، اصلًا علم به شمار نمیشوند گرچه دآیند و باعث خشیت و خوف نمیتصدیقاتی که در ذهن پدید می
 محض هستند! بلکه جهل و نادانی بهتر از چنین چیزی است! )تمام شد کلام شیخ بهایی.(

 «به جان خودم این کلام دقیق و زیبایی است که سزاوار است با نور بر رخسار حوریان نگاشته شود.

 

 اند:ه همچنین این معنا را چنین به نظم کشیدهشیخ بهائی رحمة الله علی 

 شفاء: نالمؤم سؤر سلم، و آله و علیه الله صلی النبی قول تأویل و القیامة فی ینفع لا فیما العمر صرف علی الندامة و التأسف فی فصل»

 قـــال و قیـــل فـــی العمـــر صـــرفت قـــد
 السلســـبیل المـــدام تلـــک اســـقنی و
ـــع و ـــا النعلـــین اخل  النـــدیم هـــذا ی

ـــاهات ـــهباء ه ـــن ص ـــر م ـــان خم  الجن
 آلاتهــــا عــــن العمــــر وقــــت ضــــاق

 الهمــــوم رســـم بهـــا عنـــی ازل قـــم
 نفــــور منهــــا قلبــــه لشــــیخ قــــل

 قـال و اسـت قیـل بسـر سـر رسـمی علـم
ــــع ــــردگی را طب ــــد افس ــــدام بخش  م

 حجـــاز راه در میگفـــت خـــوش چـــه وه
 الحســن الوجــه یعشــق لــم مــن کــل

ــی ــس آن یعن ــه را ک ــود ک ــق نب ــار عش  ی
ــر ــی گ ــد کس ــه گوی ــر از ک ــین تعم  هم
 کــدام مشــغول هفتــه یــک دریــن تــو

 نجـــوم یـــا طـــب یـــا نحـــو یـــا فلســـفه
ــــم ــــود عل ــــر نب ــــم غی ــــقی عل  عاش
ـــم ـــه عل ـــم و فق ـــیر عل ـــدیث و تفس  ح

ـــر نگـــردد زان ـــو ب  راز کشـــف هرگـــز ت
ــــر ــــه ه ــــود ک ــــتلای نب ــــاه مب  رو م

ـــه دل ـــالی ک ـــد خ ـــر از باش ـــان مه  بت
 گلرخـــــان مهـــــر ز ســـــینۀ خـــــالی

ـــینه ـــر س ـــالی گ ـــوقی ز خ ـــود معش  ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجـــال ضـــاق فقـــد قـــم نـــدیمی یـــا
ــــی تهــــدی انهــــا ــــر ال  الســــبیل خی

 للکلـــــیم اضـــــاعت نـــــار انهـــــا
ــــــقنیها و کئوســــــا دع ــــــدنان اس  بال

ــــا ــــن هاته ــــر م ــــر غی ــــا عص  هاته
ـــری ان ـــاع عم ـــی ض ـــم ف ـــوم عل  الرس
ـــــف لا ـــــه تخ ـــــوّاب اللّ ـــــور ت  غف

 حـــال نـــه حاصـــل کیفتـــی ازو نـــه
ــــوی ــــاور مول ــــ ب ــــن داردن  کــــلام ای

ــــگ شــــعری عــــرب آن  حجــــاز باهن
ـــــرب ـــــل ق ـــــه الرح ـــــن و الی  الرس

 بیـــــار افســـــاری و پـــــالان او بهـــــر
ـــده روزی هفـــت  یقـــین گـــردد آن و مان

 تمـــام مـــرد ای گشـــت خـــواهی علـــم
ـــه ـــا هندس ـــل ی ـــا رم ـــداد ی ـــوم اع  ش

ــــا ــــی م ــــیس بق ــــیس تلب ــــقی ابل  ش
ــــیس از هســــت ــــث ابلــــیس تلب  خبی

ـــود گـــر ـــو شـــاگرد ب  راز فخـــر صـــد ت
 بشـــــو انســـــانی لـــــوح از او اســـــم

 دان آغشــــته بخــــون حــــیض لتــــه
 اســــتخوان پــــر بــــود انبــــانی کهنــــه
 بـــود صـــندوقی کهنـــه نبـــود ســـینه
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 بیشـــمار اشـــک و افغـــان بکـــی تـــا
ـــولا از  گفتگـــوی ایـــن بکـــی تـــا هی

ـــه دل ـــارغ ک ـــد ف ـــر ز ش ـــار آن مه  نگ
ـــن ـــوم ای ـــن و عل ـــالات ای ـــور و خی  ص

ـــو ـــر ت ـــم از بغی ـــق عل ـــی دل ار عش  نه
 دغــــل ای داری زانکـــه بــــادت شـــرم
 بشــــوی شــــیطان فضــــله از دل لــــوح
 یونانیــــان حکمــــت از چنــــد و چنـــد
 اصـــولبـــی کـــلام و فقـــه زیـــن چنـــد
 فصـر و نحـو ببحـث عمـرت شد صرف

ـــــور دل ـــــن من ـــــانوار ک ـــــی ب  جل
ــــرور ــــالم س ــــه ع ــــا ش ــــن و دنی  دی

ـــؤر ـــطالیس س ـــؤر و رس ـــو س ـــی ب  عل
 کـــن چـــاک صـــد بـــرو را ســـینۀ خـــود

 
ــــا ــــی و دف ب ــــرد دوش ن ــــرب آنم  ع

 المدرســـه فـــی الـــذی القـــوم ایهـــا
 الحبیــب غیــر فــی کــان ان کــم فکــر

ـــا فاغســـلوا ـــوم ی ـــوح عـــن ق ـــؤاد ل  الف
ــــاقیا ــــک س ــــه ی ــــرم روی از جرع  ک

 ار پــــردۀ پنــــدار شــــق کنــــد تــــا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حکایت

ــــدار شــــرمی مصــــطفی و خــــدا از  ب
ــــی رو ــــورت از و آر بمعن ــــوی ص  مگ

 شـــمار شـــیطانش اســـتنجای ســـنگ
ـــلۀ شـــیطان  حجـــر آن بـــر بـــود فض

ــــنگ ــــتنجا س ــــیطان اس ــــدهی بش  می
 بغــــل در شــــیطان اســــتنجای ســــنگ

 بگـــوی مهـــ عشـــقی درس مـــدرس ای
ــــت ــــان حکم ــــم را ایمانی ــــدان ه  ب

 الفضـــول بـــو ای کنـــی خـــالی را مغـــز
 حـرف دو یـک خـوان هـم عشق اصول از

ـــیس کاســـه باشـــی چنـــد ـــو ل  علـــی ب
ــؤر ــومن س ــفا را م ــت ش ــزین ای گف  ح

ــــی ــــفا ک ــــه ش ــــی گفت ــــی نب  منجل
 کــــن پــــاک آلودگیهــــا ایــــن از دل
 
 طــرب روی از میگفــت خــوش چــه وه

 وسوســـــــه حصـــــــلتموها کلمـــــــا
ــا ــم م ــی لک ــأة ف ــری النش ــیب الاخ  نص

 العمـــاد فـــی ینجـــی لـــیس علـــم کـــل
ــــر ــــائی ب ــــز به ــــام از ری ــــدم ج  ق

ــــم ــــم ه ــــار بچش ــــد ی ــــار بین  1را ی
 

 اند:مرحوم فیض کاشانی رحمة الله علیه هم در این باب چنین فرموده 

 2مةکل علم الحیة تحصیفکیها إشارة إلی یلمة: فک»

ه سبحانه بالإلهام لمن تبتّل یإنّما  فلا  وقبوله وقوّته واستعداده؛ ر صفائهلًا علی قدیه سبیر إلکر والفکلًا، واتّخذ بالذیه تبتیإلحصل هذا العلم من اللَّ
 .لازمة التقویا ومتابعة الشرع ومیالدن یما الزهد فیلا س و یته بالفضائل،ته عن الرذائل وتحلیحصل إلّابعد فراغ القلب وصفاء الباطن وتخلی

... 

 م شبیش حافظ ز آه نکسر م

 4«3نندکنه رخشان یبحت آتا چو ص

 شود:ای به کیفیت آموختن علم حکمت میکلامی که در آن اشاره»

                                                           
 .6–4(، 1352)تهران: محمودی،  ر و آثار فارسیکلیات اشعامحمد بن حسین شیخ بهایی،  -1

 کنند.را به مجموعۀ علم ظاهر و باطن اطلاق می« حکمت»ایشان  -2
 «مة.کقة، والمجموع بالحیعة، والعلم المقصود لذاته بعلم الباطن وعلم الحقیسمّی العلم المقصود به العمل بعلم الظاهر وعلم الشریربّما  و»
 (.278، الکلمات المکنونةفیض کاشانی، )

 «.شاهدان گر دلبری زین سان کنند»، ذیل غزل: 223(، 1377ی حسین پژمان بختیاری )تهران: فروغی، ، ویراستهخواجه حافظ شیرازیدیوان کامل شمس الدین محمد حافظ،  -3

 .287–286، الکلمات المکنونةفیض کاشانی،  -4
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ه و به او دل بسته باشد؛ آید برای کسی که از همه بریداین علم تنها با الهام از جانب خداوند و به اندازۀ صفای باطن و تحمل و استعداد فرد به دست می
ل آراسته گردد، ز آنکه قلب ]از غیر خداوند[ خالی شود و باطن انسان جلا یابد و از رذائل خالی و به فضائآید مگر بعد اپس ]حکمت[ به دست نمی

 «توجهی به دنیا و پیروی از شریعت و التزام به تقوی داشته باشد.به خصوص زهد و بی

 

 ز محضر ی حیرت و پریشانی أحوال، شکوه کرده و اهمچنین مرحوم فیض کاشانی در پاسخ به نامۀ محمد سعید حکیم قمی که از گرفتاری در واد
 اند:کند، چنین مرقوم فرمودهفیض، طلب درمان و علاج خود را می

ه عین قلبه ب -مّد سعید رزا محیه منامۀ شریف قرّة العین الحبیب فی الل» ضمون آن مسرّتی دست داد و مو بعد از اطّلاع بر  .دیرس – رةینور البصفتح اللَّ
 نمود. مسائتی روی

گاهی آن برادر روحانی و تأسّف ا ظیقّ اشتمال آن بر ت ،امّا سبب مسرّت وصول  اند و داعیۀتادهآن اف ه به صرافتکای هیاع سرمایشان بر فوت وقت و ضیو آ
و  ،درمانهاست ۀ همۀکه سرمایب و شوق که روی نموده، زاده الله شوقاً و تعطّشاً الیه؛ چه این دردی است و درد طل ،د آمدهیشان پدیه در اکمال کبه 

 د نمود.یل بایه به دوا تحصکو دردی است  ،د خواستیه به دعا باکنوز سعادت دلها و روانهاست. غمی است که مفتاح کقفلی است 

 طّار راــــای دردت دل عذرّه دار رانید ،نیافر را و دک ،فرک

 ب آن مفقود.یاب است و طبیمکن اعصار صاحب آن یاب، و در ایمکب آن یاند و طبار بودهین درد بسیسابق اصحاب ا ۀدر ازمن

 گردمیـطّار مـان هر عـکازار در دــن بـیدر ا سکان از ـابم نشـیر ـدوای درد عاشق را مگ

 گردممار مییـن بـطّاران مـازار عــن بـیدر ا ب عشق را هر چندیامد بر منش رحمی طبین

لقی است خُ  رتی است مذموم وین حیباشد، چه او تعارض ادلّه می شکوکه به سبب تصادم ک ،اررت نظّ یی حرادیشان در بیوقوع ا ،تامّا سبب مساء
 ه اشار الحلّاج بقوله:ینامحمود، و ال

 لهوـی ة  رَ یـی حَ ــه فحَ رَ ــسأ داً رش  تَ ـسمُ  قل  العَ ـه ب  ن رامَ مَ 

 1؟ل هوهَ  :هت  رَ یفی حَ  قولُ ی هرارَ ـسأ س  یلبـالتَّ ب   ابَ ـش وَ 

شار أه یلإشود، و ت حاصل مییو عجائب و ربوب ءایبرک ۀات و تتالی بارقات در مشاهدبصار است که از توالی تجلّیولوا الأرت اُ یح ،رت محمودیو ح
 و من قال: یکراً فیحنی تَ دْ من قال: ربّ ز  

 2یکر فیحَ ن تَ مَ لًا ل  یا دلی دییذ ب  خُ  یکف رتُ یفتح

 نیستران تو یند و حیه تو را بکس کواندر آن  استه تو رکرانم و اوصاف و معانی یدر تو ح

، اگر گشوده دیب را تواند دیه به آن عالم غکز دو چشم است یدر باطن ن ،ندیبه به آن عالم شهادت را میکچنانچه آدمی را در ظاهر دو چشم است 
 کرَ دْ ی ب  یو هما غَ  ،نان  یعَ  ه  لب  قَ ل   لّا وَ إ بد  ن عَ ما م  »ث: یو فی الحد 3.هاب   رونَ بص  یلا  ن  یعأم هُ لَ دمان را آن دو چشم باطن بسته است؛ ثر مرکن ایکل باشد؛

 4«.هر  صَ بَ  نْ عَ  ب  ری ما هو غائ  یفَ  ،ه  ب  لْ قَ  یْ نَ یعَ  حَ تَ راً فَ یخَ  د  بْ عَ ب   هُ  اللرادَ أذا إف ؛بُ یغَ هما الْ ب  

                                                           
 ند.یکرت به بازی و غفلت از مقصود سرگرم و رها میند و از عقل خود ارشاد بخواهد، عقلْ او را در وادی حکارت خدا یه آهنگ زکسی ک» -1

د: یگویشود ما هر چه رو به رو میرت گرفتار آمده، بیه در دام حک کجه آن سالیند؛ و در نتیکخته میدر و آمکرنگ خود، یتابد، با ناو میب بر دل یه از عالم غکو اسرار و معارفی را 
 «ماند.قی باز مییرت، از شناخت محبوب حقین همان مقصود و محبوب من است؟ و در اثر حجاب حیا ایآ

 «اند!ر گشتهیه در تو متحکسانی کن ای راهنمای کری یتگام. از من دسران و مبهوت شدهیدر تو ح» -2

 .179: الأعراف، آیه 7سورۀ   -3

ری داشته باشد آن دو یاش إراده خ؛ پس چون خداوند به بندهندیکم کب و پنهان را إدرایباشند و با آنها غه آن دو پنهان میکه قلب او دو چشم دارد کنیست مگر ایای نچ بندهیه» -4
 «ند.یبده سر پنهان است، میید و او آنچه را از دیگشاچشم قلبش را می
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 ف  تصرُّ  ر  یمن غَ  ة  حوضند بمُ کما هو حقّه کد را یو اگر تقل به تقلید. تواند شد مگرحاصل نمی ز او رایچ چیعلم به ه ،و تا آن چشم باطن گشوده نشود
 1ن.یحفل  ان من المُ ک ،الناقص   ه  قل  عَ ه ب  یف

ار که برهان در نه استعانت ب ،وستیار به حصول پکن یو چون ا مۀ دردها این.ن است و دوای هیار همک ید نمود که آن چشم باطن گشوده شود،سعی با
نان و تعاضد یطمنان در ایان است و اطمیدر ععیان ه همه کبل .دهداشفات روی میکماند و نه تعارض من مییزان، نه تدافع براهیبه ماست و نه رجوع 

 نات.یشواهد و تصادق ب

شود و یمتر شیظلمت و حجاب ب ،دننکشتر یدر آن ب خوضه هر چند کبل ،شوده نمیین عقلیر و نظر و ممارست بر براهکبه ف ،رتین بصیل ایو تحص
 افتد.گردد و از مقصد دورتر میو شبهات افزونتر می شکوک

 و را سوی گنج است پشتکوبد و ک شتکـشه بـیدـود را از انـفلسفی خ

فَراغ   یحصُلُ  إنّما و ن   صَفآء   و القَلب   ب  أَ  و الخُلود   دار   إلی الإنابَة   و الغُرور   دار   عَن التّجافی و الباط  ب  التَّ لمَ  هُّ ، نُزول   قَبلَ  وت  ل  فس   تَخلیة   و المَوت   عن النَّ
ل   ها و الرّذآئ  ل، تَحلیت  الفَضآئ  رع   مُتابعة   و ب  ب   و الشَّ ه   التَأَدُّ قوی، مُلازمة   و بـأداب    و التَّ

َ
لأ لا  ، طریق   فی ثقال  تَحَمُّ صال  کر   مُلازمة   و الو  ؛ فی الذ   حتّی الخَلوَة 

رَ  ن ینجَلیَ  و القَلبُ  ینَوَّ هوات   صَدَإ   م  فسانیة   الشَّ ر   و النَّ یطانیة   الخَواط  لَ  و الدّنیویة، الحُظُوظ   طَلَب   و الشَّ ا الهُمومُ  فَتکونَ  الجَمعیةُ، هلَ  تَحَصَّ  .واحدًا هَمًّ

ذ   ا صافیا القَلبُ  یصیرُ  فحینَئ  لاً  مُستَعدًّ ، الکلّیة   العُلوم   لأصناف   قاب  عُ  الحَقیقیة  ا النَظَریةُ  العُلومُ  فتَنطَب  حقآئقه  رءَاة   فی ب  ه م  ر  ، بأدنَی س  کرَة   ء  شَی إلَی فَلاینظُرُ  ف 
نه یجری ظهورًا حَقیقَتُه له ظَهَرَت إلّا  ، مَجرَی م  فَ  فَلَو العَیان  طآءُ  کش   .یقینًا ازدادَ  ما الغ 

ن هذا و دایة   باب   م  ها الّتی اله  ی اللَهُ : تعالی اللَـهُ  قالَ  کما الإنابَةُ، تَمُدُّ یبُ؛ مَن إلَیه   ییهْد   وَ  یشَآءُ  مَن إلَیه   یجْتَب  بآءُ  و ین  لأنبیآء   الاجت  ، و ل   الهدایةُ  و الأولیآء 
لعلمآء  .الحُکماء   و ل 

فسُ  یبلُغ   لَم ما و کمةَ  لأنّ  حَکیمًا، تکونُ  لا المَرتَبةَ  هذه النَّ ب   من الح  ی تَعالی؛ اللَـه   مواه  کمَةَ  یؤْت  کمَةَ  یؤْتَ  مَن وَ  آءُ یشَ  نمَ  الْح  یَ  فَقَدْ  الْح  یرًا خَیرًا أُوت   .کث 

لیلُ  ک علی والدَّ نَ  کلّه ذَل  نّة   وَ  الکتاب   م  ؛ السُّ قُوا وَ : سُبحانَهُ  اللَـهُ  قالَ  کثیر  مُکمُ  وَ  اللَهَ  اتَّ ن للَهُ،ا یعَل  قُوا إ  لال و الحَق   بینَ  أی فُرْقَانًا، لَکمْ  یجْعَل اللَهَ  تَتَّ  ،باط 
ق   مَن وَ 

ن مَن وَ  مَخْرَجًا، لَهُ  یجْعَل اللَهَ  یتَّ اللَه   یؤْم  ینَ  وَ  قَلْبَهُ، یهْد   ب  ذ 
ینَا جَـهَدُوا الَّ هُمْ لَنَ  ف  ینَّ  .سُبُلَنَا هْد 

 :ث  یالحَد فی و

لْمُ  سَ یلَ  ، ثْرَة  کب   الْع  م  عَلُّ ما التَّ فُهُ ی نور   هُوَ  إنَّ لْمُ . هُ یهْد  ی أَن دُ یری مَنْ  قَلْب   فی اللَهُ  قْذ  فُهُ ی آء  یض وَ  نُور   الْع  ه  یأوْل   قُلوب   فی اللَهُ  قْذ  ه   نَطَقَ  وَ  آئ  مْ ل   عَلَی ب  ه   الجُوعُ . سان 
،کالْح   سَحابُ  الْح   نْظُرُ ی الْعَبْدُ  جاعَ  فَإذا مَة  ه   أخْلَصَ  مَن. مَة  کب 

لَّ ن مَة  کالْح   عُ ینابی ظَهَرَتْ  صَباحًا نَ یأَرْبَع ل  ه   م  ه   عَلَی قَلْب  سان  مَ  مَن. ل  لَ  وَ  عَل  ما عَم  مَ  ب  ثَهُ  عَل   وَرَّ
لْمَ  اللَهُ  ه فی قلب من یم، انّما هو نور یثرة التعلکس العلم بیل».عْلَمْ ی لَمْ  ما ع   «.هیهدید ان یریقذفه اللَّ

نینَ  کلام   فی و المُؤم  لامُ عَلَیه   أمیر  نْ  إنَّ : السَّ اللَه   أَحَب   م  باد  ه  نَفْ  عَلی اللَـهُ  أعانَهُ  بْدًا،عَ  إلَیه   ع  صْباحُ  فَزَهَرَ  الْخَوْفَ، تَجَلْبَبَ  وَ  الحُزْنَ  فَاستَشْعَرَ  س   فی هُدَیالْ  م 
ه   ، سَرابیلَ  خَلَعَ  قَدْ : قالَ  أَنْ  إلی ـ قَلْب  هَوات  ی وَ  الشَّ نَ  تَخَلَّ ا إلّا  الهُموم   م  دًا هَمًّ ،ب   انْفَرَدَ  واح  ن فَخَرَجَ  ه  فَة   م  نْ  صارَ  و الْهَوَی، أهْل   مُشارَکة   وَ  الْعَمَی ص   فاتیح  مَ  م 

دَی أَبواب   مَغالیق   وَ  الْهُدی أَبواب   نَ  اسْتَمْسَک وَ  مارَهُ،غ   قَطَعَ  وَ  مَنارَهُ  عَرَفَ  وَ  سَبیلَهُ، سَلَک وَ  طَریقَهُ  أَبْصَرَ  قَدْ . الرَّ ها الْعُرَی م  أَوْثَق  نَ  وَ  ب  بال   م  أَمْ  الْح  هب   ا،تَن 
نَ  فَهُوَ  ین   م  ثْل   عَلی الْیق  مْس   ضَوْء   م   .الشَّ

لامُ عَلیه   لَه ءَاخَر   کلام   فی و ع   لَه بَرَقَ  وَ  ،غَلیظُهُ  لَطُفَ  وَ  جَلیلُهُ  دَقَّ  حَتّی نَفسَهُ، أَماتَ  وَ  قَلْبَهُ  أَحْیی قَد: السَّ ، کثیرُ  لام  ریقَ  لَهُ  فَأَبانَ  الْبَرْق  ه   سَلَک وَ  الطَّ  ب 
یلَ،السَّ  بْوابُ  تَدافَعَتْهُ  وَ  ب 

َ
لامَة   باب   إلی الأ ، دار   وَ  السَّ جْلاهُ  ثَبَتَتْ  وَ  الإقامَة  طُمَأْنینَة   ر  ه  بَ  ب  مْن   قَرار   فی دَن 

َ
ما وَ  الْأ ، ب  احَة  هُ رَ  أرْضَی و قَلْبَهُ  اسْتَعْمَلَ  الرَّ  غَیر   إلی ـ. بَّ

ک مّا ذَل  ه   مَحلُّ  هُنا لَیسَ  م  کر   .ذ 

                                                           
د، از رستگاران یی مخلوط ننمازیر نداده و با چیید و با عقل ناقص خود آن را تغیامل عمل نماکده به طور یعنی به هر آنچه به او رسید، ید نمایسته است تقلیه شاکو اگر چنان» -1

 «خواهد بود.
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ه اللَهُ  أرادَ  مَن أنّ  ماعلَ  وَ  ن خَیرًا ب  بینَ، م  رَ  الطّال  ن شَیخًا لَه اللَـهُ  یسَّ ریق   هذا أهل   م  ی الطَّ ، طریق   فی ربیتَهُ تَ  یتَولَّ ریقُ  عَلیه   طالَت إلّا  وَ  الحَق   حَصَلَ  و الطَّ
عْویق   علی ، مُتَواطی من خَرَجَ  ما ،نَفسَهُ  أجهَدَ  فَلَو. الإرادَة   طَریق   فی قَدَمُهُ  تَزَلزَلَ  و التَّ لَ  أن إلّا  مَّ اللهُ  العادَة  روهُ  ما یستَعم  مَ  و قَرَّ سوهُ؛ ما نَفسَهُ  یلز   أسَّ

تَصحیح   تَأسیس   وَ  الغایاتُ  تُنالُ  البدایات   فَب  د   ب  ریاتُ  تَعلو القَواع   .السَّ

سَ  أفَمَنْ  نَ  تَقْوَی عَلَی بُنْیـنَهُ  أَسَّ ضْوَان   وَ  اللَه   م  سَ  مَنْ  أَمْ  خَیر   ر   .هَار   جُرُف   شَفَا عَلی بُنیـنَهُ  أَسَّ

ی اللَـه  رَسول   عَن و فَاعقَلْ  اللـه   فعَن   ه  عَلَیه  اللَهُ صَلَّ موَءَال  ق   مَن وَ  فَاسمَعْ؛ وَسَلَّ سُولَ  یشَاق  عْ  وَ  الْهُدَی لَهُ  تَبَینَ  مَا بَعْد   نم   الرَّ ب 
ی غَیرَ  یتَّ ن   ل  سَب  ه  نُوَ  ینَ الْمُؤْم 

 مَا ل 
ی رَ  هَـذَا أَنَّ  وَ . تَوَلَّ یمًا طی   ص  عُوهُ  مُسْتَق  ب 

عُوا لاَ  وَ  فَاتَّ ب 
بُلَ  تَتَّ قَ  السُّ کمْ  فَتَفَرَّ ه  سَب   عَن ب  کمْ  ذَ  یل  ـکم ل  ه   وَصَّ ن قُلْ  وَ . ب  ونَ  کنتُمْ  إ  بُّ عُون   اللَهَ  تُح  ب 

بْکمُ  یفَاتَّ  .اللَهُ  یحْب 

، خاطَرَ  نَفیسًا طَلَبَ  مَن وَ  یبذُلُ، ما عَلَیه   هانَ  یطلُبُ  ما عَرَفَ  مَن وَ  فس  النَّ های لَم الحَسنآءَ  طَلَبَ  مَن وَ  ب   .المَهرآءَ  غل 

ـت   فَأهْـوَنُ  المَعالی بَرقَ  الفَتَی شامَ  إذا قاد   طیبُ  فآئ   الرُّ

، کانَ  مَن وَ  ه 
لَّ ه  . لَهُ  اللَهُ  کانَ  ل  ک؟ فأینَ  الجآدّةُ  هذ  ه   السّال  غ هَذ  بُ الرَّ بُ؟ فَأینَ  آئ  یصُ  هذا الطّال   هذا موسَی؟ فأینَ  سَینآءَ  طورُ  هذا یعقوبُ؟ فَأینَ  یوسُفَ  قَم 

بلی؟ وَ  الجُنَیدُ  فَأینَ  الإشاراتُ  هذه   الکرّارُ؟ عَلی   أبوالحَسَن   فَأینَ  ذوالفَقار   ه   الش  عُ  هذ  هد   مَرات   ما و الدّیارَ  أرَی یل   ما قَومُ؟ یا القَومُ  أینَ  أدهَمَ؟ ابنُ  أینَ فَ  الزُّ
ما ه  نَ  ب  ؟ القوم   م   دَیار 

ف ، ق  الدّیار  ه   ب  ةَ  تَبکی ءاثارُهُم فَـهذ  بَّ قَا وَ  حَسرَةً  الأح   تَشَوُّ

فَضل   إلّا  ینالُ  لا ء  شَی ـ أخی یا ـ هَذا وَ  ، و اللَـه   ب  ه  هُ  وَ  رَحمَت  ه   یخْتَصُّ  اللَّ رَحْمَت   مَن کلُّ  لا و وَصَلَ، سَلَک مَن کلُّ  لا و سَلَک، هَمَّ  مَن کلُّ  لَیسَ  یشاءُ  مَنْ  ب 
 .سَکنَ  وَصَلَ 

مَی زارَ  مَن کلُّ  لا و یــنالُهُ  قَـصد   نَـحوَ  غــاد   کـلُّ  لا وَ  عَ  الح  دا سَم   الن 

ما و نایات   هیَ  إنَّ یة   ع  بُ  و أزَل  ، مَواه  ، فی جَرَی ما الأبَد   فی جَرَت رَبّانیة  بَ  مَن و الأزَل  سًا لَها یکن لَم أزَلاً  ول  القَب ةَ خَلعَ  سُل  سَها مَن و أبَدًا، لاب   یسْلَبهالَم أزَلاً  لَب 
 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( .أبَدًا

ـثل   عَلَی ن باتَ  إن وَ  نَــفسَهُ  الـمَرءُ  یـقتُلُ  لَیلَی م  یا الیأس   عَلی لَیلی م   طاو 

 نـهم دکـان خـانه در دل کـه بـه دهم جان گر هوس این غرور در

نَ  فَهمُک ولْیکنْ  ، سَعْیک وَ  اللَه   عَن   أخذُک و اللَه   م  ه 
لَّ فْ  لا و ل  دونَ  عَلَی تَق  وَر  ل لا و البانی، دونَ  نیة  الب   معَ  و المَعانی، الصُّ د   عَن   تَشتَغ  ث   الواح  المَثال   و ب 

ی  .المَثان 

لامُ  و بَعَ  مَن   عَلی السَّ  1«.الْهُدَی اتَّ

 دوراتک و افکار از را باطنش و ساخته فارغ را خود قلب حقیقت این طالب که شودمی حاصل چنین فقط و فقط بصیرت این و»: جمۀ بخش عربیتر
 خود آید فرود او آستانه بر مرگ آنکه از قبل و آورده، روی خلود و نور عالم به وجود شراشر با و کرده تهی پهلو غرور عالم از و نموده، مصفّا طبع عالم

 از و سازد، زینم اخلاق مکارم و نیکو صفات حلیه به را آن و کند پاک است،پستی مایه آنچه و زشت صفات از را خود نفس. سازد آماده مرگ برای را
 خلوت در و. نماید لمّ تح را مشقّات و سختیها وصال، مسیر در و بوده تقوا ملازم همواره و. کند مؤدّب آن آداب به را خود و نموده کامل متابعت شرع

 خاطر معیتج و یابد جلا دنیایی حظوظ طلب و شیطانی خواطر و شهوات رین و زنگار از و شده نورانی او قلب تا باشد خدا یاد به همواره خویش
 .گردد حاصل او برای

 .است ابدی و ازلی محبوب خواهان تنها و شده واحد فکر او ذکر و فکر تمام حال این در

                                                           
 .597–593(، 1387)تهران: مدرسه عالی شهید مطهری،  فیض نامهمحسن ناجی نصرآبادی،  -1
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 کمترین با خود حقیقت با نظری علوم آن و شود،می قابل و مهیا حقیقیه کلیه علوم انواع برای و یافته صفا مراتب تمام به دل، آینه هنگام، این در پس
. میگردد آشکار و ظاهر برایش بیند،می عیان به را آن گویا که آنچنان آن، حقیقت میکند نظر هرچه به نموده، تجلّی سالک باطن و سرّ  آینه در تأمّل و فکر

 .شودنمی افزوده او یقین بر ایذرّه شود، زده پردهکنار اگر و

 گزیندمی بر خود ویس به خداوند»: میفرماید تعالی و تبارک خداوند. خداونداست بسوی بازگشت و إنابه آثار از که است الهی هدایت باب از امر این و
 مختصّ  زیدنبرگ و اجتباء خدا، سنّت در« .نماید بازگشت و انابه او سوی به که را هرکس دنمایمی هدایت خویش جانب به و بخواهد که را کس هر

 .حکماء و علماء به مختصّ  اُنس، و قرب عوالم به هدایت و بوده أولیاء و أنبیاء

 هر به را حکمت خداوند» ابی؛اکتس نه است موهبتی أمری حکمت زیرا بود، نخواهد حکیم نرسد بصیرت و هدایت از مرتبه این به انسان نفس تا و
 «.استشده عطا او به کثیر خیری شود، داده حکمت او به کس هر و دهد،می بخواهد که کس

 علم خداوند و ید،آور در خداوند از وقایت و تقوی محکم دژ در را خود»: استفرموده متعال خداوند. بسیاراست سنّت، و کتاب از ما گفتار بر دلیل و
 الهی تقوای س،ک هر« ».شناسیدمی باطل از را حقّ  آن با که دهدمی قرار شما دل در نوری خداوند کنید، پیشه تقوا اگر« ».آموزدمی شما به حکمت و

 و« ».میکند تهدای را او قلب خداوند آورد ایمان خدا به کس هر و« ».دهدمی قرار او برای هاتنگی و گرفتگی از خروجی راه خداوند باشد، داشته
 «.نمائیممی راهبری خود هایراه در را ایشان آینه هر نمایند، مجاهده ما در که نیکسا

 علم« ».افکندمی نماید هدایت را او خواهدمی که کس آن قلب در خداوند که استنوری بلکه نیست، تعلّم کثرت به علم»: است آمده حدیث در و
 نگامیه پس است، حکمت ابر گرسنگی و جوع« ».میگوید سخن ایشان زبان بر آن با و دافکنمی اولیائش قلوب در خداوند که استنوری و روشنی

 هایچشمه ،گرداند خالص روز چهل خداوند برای را خود کس هر« ».نگردمی امور در حکمت اساس بر و شده حکیمانه او نگاه گردد، گرسنه بنده که
 «.نمود خواهد عطا او به را داندنمی آنچه علم خداوند نماید، عمل دانست آنچه به و بداند کس هر« ».میگردد جاری زبانش بر ازقلبش حکمت

 و بندگی یرمس در را او متعال خداوند که استایبنده نزدخدا، خدابندگان ترینمحبوب از»: استآمده السّلامعلیه أمیرالمؤمنین فرمایشات در و
 روشن قلبش در هدایت چراغ پس داده، قرار خود روی لباس را خداوند از خوف و زیرین، لباس و شعار را اندوه و حزن او پس فرموده، یاری عبودیتش

 پس. باشد داوندخ لقاء و آخرت همّ  که واحد همّی مگر ساخته، فارغ را خود هاغم و همّ  همه از و نموده برون تن از را شهوات هایجامه... استشده
 و شودمی شودهگ ایشان واسطه به هدایت درهای که شده کسانی از و شده بیرون دنیا و هوی أهل با شارکتم از و گردیده خارج بصیرتیبی و کوری از

 و هانشانه و است،پیموده را خود مسیر و نموده مشاهده باطنش نور با را خود روی پیش راه. میگردد بسته ایشان سبب به هلاکت و انحراف هایباب
 هاریسمان ترینحکمم و دستاویزها استوارترین به و است،نگردیده دچار خطا و انحراف گردابهای و هاتاریکی به و ختهشنا راه آن در را هدایت علامات

 «.استتابیده او بر خورشید نور گویا که گردیده آشکار او بر حقائق و رسیده یقین به آنچنان و است،زدهچنگ

 غیر زا طمع قطع و ریاضت با را نفس و بخشید، حیات خدا محبّت و ذکر با را خود قلب»: تاسآمده السّلامعلیه حضرتآن از دیگری سخن در و
 راه و درخشید ایشبر روشن بسیار نورهای غیب، عوالم أفق از و شد لطیف و نازک بود، حاجب خدا و او بین که أنانیت و نفس که آنجا تا میراند، خدا

 و أمن مقرّ  در هاینک تا کرد طی دیگری از پس یکی و تدریج به را عرفان منازل و مقامات. داد حرکت خدا به قرب مسیر در را او و ساخته آشکار را
 او هایدمق نمود، راضی را پروردگارش و ساخت مشغول خدا به را خود ضمیر و قلب که آنجا از و. گرفت مأوی جاودانگی و اقامت خانه و سلامت

 آنها بیان مقام توب،مک این که شد بیان آنچه از غیر دیگری احادیث و« .شد استوار آفتی هر از ایمن و آسایش جایگاه در بدن وسکون طمأنینه با همراه
 .نیست

 روحانی، طبیب آن تا ،میکند هموار برایش را طریق این مشایخ از یکی به وصول راه بخواهد، خیری راه این طالبین از یکی برای خداوند هرگاه: بدانکه و
 طریق در او قدم و شودمی حاصل دیر او مطلوب و گردیده طولانی مراتببه راه وگرنه دهد؛ پرورش را وی حقّ  طریق در و گرفته تربیت حجر در را او

 دیقواع و اصول به زممل را خود آنکه مگر کند،نمی تجاوز سیر طبیعی و عادی میزان از اندازد نیز مشقّت و رنج به را خود اگر و میگردد، متزلزل وصال
 که است استوار و محکم هایپایه بر و دارد، نیک فرجام که است صحیح آغاز   زیرا گیرد؛ بکار را آنها و بنماید اندنموده ریزیپایه را آن سلوک علماء که

 لب بر را خود انبنی که کس آن یا است، بهتر است نهاده خدا خشنودی و تقوی اصل بر را خود بنیان کهکسی آن آیا» میگردد؛ برافراشته مشید بناهای
 «!باشدمی خرابی و انهدام شرف در که داده قرار پرتگاهی
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 در از خدا رسول اب که کسی و» بیاموز؛ وآلهعلیهاللـهصلّی خدا رسول از تنها را بندگی ذلّ  و سلوک آداب و کن أخذ خدا از تنها را بصیرت و علم پس
 به آنچه به گردانیممی بر را او ما نماید، پیروی مؤمنین راه غیر از و است شده آشکار و مبین وی برای هدایت آنکه از پس برآید سرسختی و لجاجت

 راهها این هک ننمائید پیروی دیگر راههای از و کنید تبعیت آن از پس است، مستقیم که من راه و صراط استاین و« ».است نموده بازگشت آن سوی
 «.باشد داشته دوست را شما خداوند تا کنید تبعیت من از دارید دوست را خدا اگر بگو! یامبرپ ای« ».سازند جدا او راه از را شما

 باشدخود نایاب و هاگرانب امر طالب که کسی و آید،می هموار و آسان او بر میکند بذل آن برای که را ثمنی بداند را خود مطلوب قیمت و قدر که سالکی
 باشد چه هر او مَهر نماید،می طلب را او و میکند خواستگاری نظیراستبی زیبایی در که شاهدی از آنکه و ازد،اندمی خطر به آن به وصول راه در را

 !بیاید سنگین و کند جلوه او نظر در نباید

 !ستا خوش خواب شودمی فوت او از که چیزی ترینآسان و کمترین شود،می خیره شرف و رفعت هایپایه نور به که گاهآن مرد،جوان

 کجاست؟ آن لبطا ربّانی؛ نفیس هایجایزه این کجاست؟ آن رونده راه؛ این« .اوست برای نیز خدا باشد، خدا برای وجود مراتب تمام با که کسی و»
 و کند هدهمشا را حقّ  حضرت تجلّی تا کجاست موسی سیناء؛ طور این گردد؟ بینا و زند چشم به را کحل این تا یعقوب کجاست یوسف؛ پیراهن این

 را توحید راه و ببرد مشرکین از رارق و آرام تا کجاست کرّار علیّ  أبوالحسن ذوالفقار؛ این شکند؟ هم در را أنانیتش بنیان أنا الّا  إله لا و الله أنا إنّی ندای
 تفرّجگاه این بگذرد؟ آنها طرخوا از و بتابد نهاآ دل آئینه در إلهی علم ظرائف این تا کجایند شبلی و جنید امّا ربّانی؛ علوم دقائق و اشارات این بگشاید؟

 شود؟ مشغول حقّ  حضرت با اُنس به آن در تا کو ادهم ابن امّا خدا؛ غیر از کندندل و زهد

 از اما بینممی را آنها هایخانه استچگونه کجایند؟ بود ظاهر آنها سیمای در معرفت و توحید نور که سرشتنیک مردمان و خدا دوستان آن! مردم ای
 و کن نگدر اندکی! من شفیق یار و مصاحب ای پس منست؛ منازلمحبوبان از ماندهبرجای آثار این است؟شده چه را آنان نیست؟ خبری آن ساکنان

 !بریز اشک دیدارشان شوق و هجران درد از

 وخداوند»! میگردد میسور شود، انسان دامنگیر ش،کرانبی رحمت و خداوند فضل اگر تنها که استامری عالی، مرتبه این به وصول! من برادر ای
 «.دهدمی اختصاص رحمتش به بخواهد که را هرکس

 وصل کس هر نه و گرفت؛ آغوش در را وصل شاهد گذاشت، سلوک راه در کسقدم هر نه و نمود؛ سلوک کرد، خدا راه آهنگ کس هر که نیست اینگونه
 !گرفت رقرا و شد متمکن مقام آن در نمود، إدراک را او

 راه بوب،مح سرزمین قرقگاه و اطراف به کس هر که نیست اینگونه و شود؛ نائل خود مقصود به کند، حرکت مطلوبی سوی به کس هر که نیست چنین
 !بشنود را پروردگار حضرت ندای پرداخت، گردش به و یافته

 تقدیر قلم آنچه ،زمان گذر و أبد در. گیردمی سرچشمه ربوبی عوالم از که استعطایایی و أزلی عنایاتی آن، آثار و وتعالیتبارک ربّ  حضرت به عرفان
 تن به را معرفت باسل آن أزل در آنکه و. پوشید نخواهد را آن هیچگاه أبد در گرفتند، را قبول خلعت أزل در کس هر از و. شودمی جاری نگاشته أزل در

 .شد نخواهد گرفته او از هیچگاه أبد در کرد،

 از و کند بحص خود، ضمیر در محبوب وصل از ناامیدی و یأس کتمان با را شب اگرچه! بکشد را خود مرد است سزاوار توحید، لیلای این همانند بر
 .بتابد خود بر درد این

 نـهم دکـان خـانه در دل کـه بـه دهم جان گر هوس این غرور در

 صورتهای این به نپرداخت با و. نمائی تلاش او برای و کنی أخذ را خود معارف او از باید و باشد حقّ  حضرت باید تو اندیشه و علوم زاینده سرچشمه
 و خالق از را تو فاقی،آ آیات و هستی دلفریب و زیبا کاخ این و! مشو غافل است نهان آنها پس در که آن معانی از پروردگاراست صنع قلم زائیده که زیبا

 .مساز مشغول او غیر به را خود و ننموده تنزّل توحید اممق از هیچگاه و. ندارد باز آنها آفریدگار

 1«.الهدی اتّبع من علی والسّلام

                                                           
 .368–363، 2ی، بدون تاریخ(، ج ی)مشهد: علامه طباطبا نور مجردترجمۀ متن عربی از: سید محمد صادق حسینی طهرانی،  -1
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 انذار قوم -2

نونَ  انَ ک ما و» روا المُؤم  ینف  ةً ک ل  ن نَفَرَ  فَلَولا افَّ رقَة   ل  ک م  نهُم ف  فَة   م  هوا طائ  یتَفَقَّ ین   فی ل  روا و الد  ینذ  هُملَعَ  إلَیهم رَجَعوا إذا قَومَهُم ل   1.«یحذَرونَ  لَّ

 در این آیۀ شریفه دو امر به عنوان مقدمۀ حذر کردن مردم معین شده است:گفته شد که 

 تفقه در دین 

 انذار قوم 

 

روا»، و سپس به معنای «انذار»ابتدا به بررسی معنای در این قسمت  ینذ   پردازیم.می« قَومَهُم ل 

 

 معنای انذار -2-1

 «ن ذ ر»مادۀ  -الف

 2:باشدو در نگاه بدوی دارای دو معنا می در اوزان زیر استمال شده است« ذ رن »مادۀ 

 معنای اول:

 ش را نذر کرد ]که در راهی مصرف کند[.شود: نَذَرَ مالَهُ: یعنی مال خودنَذَرَ ـِـُ نَذْرًا و نُذُورًا: چیزی که برای او واجب نبود را بر خودش واجب کرد. گفته می

نْتَذَرَ عَلَی نَ  ه  کذا: چیزی را بر خود فرض و لازم کرد.ا   فْس 

 معنای دوم:

 ا اطلاع دهد[.نَذَرَ ـِـُ نَذْرًا و نُذُورًا الجَیْشُ فُلانًا: لشکر، شخصی را به عنوان دیدبان معین کرد ]تا پیشاپیش برود و حضور دشمن ر

گاه شد و از آن دوری کرد و برای مواج رَ ـَ نَذْرًا به: از وجود آن آ  هۀ با آن آماده شد.نَذ 

گاه : او را از آن امر آ  کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد و ترسانید. أنْذَرَ إنْذارًا و نَذیرًا و نَذْرًا و نُذْرًا و نُذُرًا )چهار مصدر اخیر، سماعی است( هُ بالأمْر 

 تَناذَرَ القومُ: نسبت به وجود یک خطر به همدیگر هشدار و اخطار دادند.

 

 به رابطۀ این دو معنا گفته شده است:نسبت 

  گوید:می «انذار»و « تخویف»، در مقام بیان فرق میان «الفروق فی اللغة»ق( در 395ابوهلال عسکری )م 

 3«.هُ خافُ یا مَّ م   مَ لَّ ذا سَ إ ه  س  فْ ی نَ لَ عَ  سانُ نْ الإ هُ لُ عَ جْ یما  رُ ذْ و النَّ »

  ید:گومی« معجم مقاییس اللغة»ق( در 395ابن فارس )م 

ذْرُ »  4«خافُ إذا أخَلَفَ.یه هو أنّ  و ،النَّ

  شودنظر دیگری را نیز متذکر می« الکریم القرآن لماتک فی قیالتحق»ق( در 1426و در نهایت علامۀ مصطفوی )م: 

                                                           
 .122، آیه ”: التوبة9سورۀ “ -1

 .المنجد فی اللغةمعلوف،  -2
 .237، الفروق فی اللغةعسکری،  -3
 .414، 5(، ج 1404)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  معجم مقاییس اللغةاحمد ابن فارس،  -4
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 هما.یفقدان الذال فبالزاء أو الدال، ل   ن  یاللغت یو ف، و هة  یانیو السر ة  ین العبرم   : فهو مأخوذ  ل  مَ ی عَ لَ عَ  زام  ت  و الالْ  د  هُّ عَ معنی التَّ ب   رُ ذْ و أمّا النَّ »
 1«.دةً یشد ةً یا و محدودرً یا و تحذقً ییتض ،القاطع   الالتزام   ینّ فإف و الإنذار، فیالتخوک ،د و الالتزام القولیّ التعهُّ  کلی أنّ ذلإ مضافاً 

 

قط با معنای دوم کار فبه معنای دوم بازگردانیم، معلوم است که در این بحث به هر حال، چه استعمال اول را یک استعمال دخیل بدانیم یا به نحوی آن را 
 داریم و نیازی به مشخص شدن وضعیت معنای اول نداریم.

 

 اند از این قرار است:گفته« إنذار»و اما دقائقی که دربارۀ معنای 

  گوید:می« صحاح»ق( در 393جوهری )م 

 2«ف.یی التخوون إلا فیکالإنْذَارُ: الإبلاغُ، و لا »

 گوید:می« الفروق فی اللغة»ق( در 395ی )م ابوهلال عسکر 

 دْ قَ فَ  هب   هُ فُ و  خَ ی ما حالَ  همَ لَ أعْ  و هرَ یغ نسانُ الإ فَ وَّ خَ  ذاإف ؛هُ لَ  تَ دْ دَ عْ تَ فاسْ  هُ تَ مْ ل  عَ  اذا ءیبالش نذرتُ  کقول نم   ،ةخافَ المَ  موضع   إعلام   مع ف  یتخو نذارَ الإ نّ ا»
 3«.هرَ ذَ أنْ  لقُ ی لم کذل هُ مْ ل  عْ ی لم إن و ه،رَ ذَ أنْ 

  گوید:می« الکریم القرآن لماتک فی قیالتحق»ق( در 1426علامۀ مصطفوی )م 

 4«ر.یبشه التَّ لُ قاب  یو  ا.إنذارً  ف  یتخو لُّ کس یبالقول، و ل ف  یالمادّة: هو تخو یف الواحدَ  أنّ الأصلَ »
 

دن، فلذا صحیح ثی مجرد، به صورت فعل لازم استعمال شده است و معنای ترسیدن میدهد نه ترسانرسد از آنجا که اصل این ماده در وزن ثلابه نظر می
 را در معنای آن لحاظ کنیم!« ترساندن زبانی»نیست که بخواهیم قید 

 بیان کرده است، سخن معقولی است.« إنذار»و « تخویف»ی در تفاوت میان ابوهلال عسکراما تفاوتی که 

 عبارت است:« ن ذ ر»دۀ بنابراین معنای ما

 «متوجه یک خطر مشخصّی شدن و دوری کردن از آن و آمادۀ مواجه با آن شدن.»
 

عَل»وزن  -ب
ْ
 «أف

 5، متعدی ساختن فعل ثلاثی مجرد است.«إفعال»معنای غالب باب 
 

 به این معنا خواهد بود:« إنذار»توجه به مجموع معنای ماده و وزن،  با بنابراین

 «امر مشخص و هشدار دادن نسبت به عواقب آنترساندن از یک »

                                                           
 .82، 12، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -1
 .825، 2، ج الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری،  -2
 .237، الفروق فی اللغةعسکری،  -3
 .82، 12، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -4
جعلت « دایأذهبت ز»ان، فمعنی کل فاعلا لأصل الحدث علی ما ان فاعلا للازم مفعولا لمعنی الجعکجعل ما یا، و هی أن یان ثلاثکة ما یفاعلم أن المعنی الغالب فی أفعل تعد» -5

 «.دیان فی ذهب زکما کد من الهمزة فاعل للذهاب ید مفعول لمعنی الجعل الذی استفیدا ذاهبا، فزیز
 .86، 1، ج شرح شافیة ابن الحاجبالاسترآبادی،  
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 قوم معنای انذار -2-2

ق انذار -الف  متعلَّ

ر دادن نسبت به عذاب از آنجا که انذار به معنای ترساندن و هشدار دادن است، فلذا ممکن است اینچنین به ذهن تبادر شود که منظور از انذار، فقط هشدا
 بات است!و عقاب مترتب بر انجام محرمات و ترک واج

ی نقشی در رسیدن انسان در حالی که انذار به معنای هشدار دادن نسبت به عواقب ملتزم نبودن به تمام ما أنزل الله است؛ چرا که هر کدام از دستورات اله
 شود.میبه کمال دارد که در صورت ملتزم نبودن به آن، بخشی از سرمایۀ وجودی انسان به هدر رفته و باعث خسران و حسرت ابدی 

ین لازم نبود! و کافی دبه حساب آمده است و اگر قرار باشد انذار فقط نسبت به عذاب صورت پذیرد، تفقه در تمام « انذار»مقدمۀ « تفقه»مضافاً بر اینکه 
 «!لیتفقهوا فی الحلال و الحرام»بفرماید: « لیتفقهوا فی الدین»بود که به جای 

 

 به این عبارات دقت کنید:

  لَ یوَ ل  » فرماید:میسی طبرمرحوم ذا رَجَعُوا إ  رُوا قَوْمَهُمْ إ  مْ ینْذ  هُمْ » همیعوا إلجَ م به إذا رَ وهُ فُ و  خَ یم القرآن و وهُ مُ ل  عَ یو ل   یأ« ه  لون مَ عْ یفلا « حْذَرُونَ یلَعَلَّ
 1.«هلاف  خ  ب  

 گردد.می اند که شامل جمیع معارف دیندر اینجا انذار را به آموزش دادن قرآن تفسیر کرده
  2.«مْ هُ مَ وْ قَ  ه  روع  و فُ  ه  ول  لأصُ  خالفة  المُ  آثار   ر  کو ذ   ن  یالد ف  عار  مَ  ر  شْ نَ وا ب  رُ ذ  نْ یل  »: اندنیز فرموده علامه طباطبائیمرحوم 

 اند.شود، تفسیر کردهدر اینجا نیز به صراحت انذار را به نشر معارف دین که شامل اصول و فروع دین می

 

 ؟!«نذارا»چرا فقط  -ب

 اکتفا شده است؟« انذار»همراه است، چرا در این آیه به بیان « تبشیر»معمولًا با « انذار»ممکن است گفته شود با اینکه 

 شاید بتوان در پاسخ این سؤال چنین گفت:

 « :لَ  یوَ أُوح  »قوله تعالی رَ  یإ  نْذ 
ُ

ه  وَ مَنْ بَلَغَ کهذَا الْقُرْآنُ لأ  هُ شَه  »هو معطوف علی قوله: و  من مقول القول« مْ ب  ة لنزول یإلخ، و جعل الإنذار غا« د  یاللَّ
الدعوة،  ین فیقیالطر ان أحدکالرجاء و الوعد و إن  کأفهام عامة الناس فإن مسل یة، و هو الأوقع فیالدعوة النبو یالخوف ف کم أخذ بمسلیرکالقرآن ال

ف لوجوب دفع الضرر ورث شوقا و رغبة بخلاف الخویا و إنما یبعث إلی طلبه بعثا إلزامیلا  رین رجاء الخکالجملة ل یز فیتاب العزکو قد استعمله ال
 المحتمل عقلا.

هم یوجب علیة مما یمعصو ال کفطرة الناس و إنما حجبهم عنه ما ابتلوا به من الشر ینوز فکن الفطرة، و هو مخزون میإلی د یو لأن دعوة الإسلام إنما ه
 یما فکالإنذار  یف ص یله ربما حصر شأن النبکدعوتهم أن تبدأ بالإنذار، و لهذا  یمة و الحزم فکفالأقرب إلی الح یسخط الإلهغلبة الشقوة و نزول ال

لاَّ نَذ  »قوله:  نْ أَنْتَ إ  ما أَنَا نَذ  »( و قوله: 23 -)الفاطر«: ر  یإ  نَّ  (.50بوت: ک)العن«: ن  یر  مُب  یوَ إ 

تلقون من الدعوة بالخوف و الرجاء یجنة فإنهم  یعبدونه حبا له لا خوفا من نار و لا طمعا فین یمن عباد الله، و هم الذعامة الناس و أما الخاصة  یهذا ف
 3«.کها لذلیشتاقون إلی، و من الجنة أنها ساحة قرب و رضوان فکخافونها لذلیتلقون من النار أنها دار بعد و سخط فیأمرا آخر فإنهم 

 

                                                           
 .126، 5، ج ر القرآنیتفس یان فیمجمع البطبرسی،  -1
 .404، 9، ج المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،  -2
  .39–38، 7همان، ج  -3
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 «ثبت الانحراف یتفاء التخوّف و التحذّر: ر، و بانیل الی السیتحقّق التوجّه و التمایالی اللّه المتعال، و به  کالسلو یة فیة ابتدائیحلة أوّلمر یثمّ إنّ الإنذار ف
 فر و الخلاف و العذاب.کو ال
 مقام إبلاغ الرسالة: یر فیر توأما بالتبشکذیو ... 

ب  
هُ النَّ ر  ییفَبَعَثَ اللَّ

ر  نَ وَ مُ ینَ مُبَش   .213 /2 -نَ ینْذ 

لُ الْمُرْسَل   ر  یوَ ما نُرْس 
لاَّ مُبَش  ر  ینَ إ   .48 /6 -نَ ینَ وَ مُنْذ 

ا أَرْسَلْنا نَّ الْحَق  بَش   کإ   .24 /35 -راً یراً وَ نَذ  یب 

ون یکلی مطلوب، و هو ال یو حصول التماؤ و التوجّه و الإقبال یقبال أمر، و هذا المعنی مقدّمة للته یعیّ فیفانّ البشر هو انبساط و طلاقة مخصوص طب
 ن.یلة إنذار المنذری. و بعده مرحلة التنزّه و التجنّب عن الخلاف و الأعمال المانعة بوسکقبل الابتداء بالسلو

 وجب عذابه و غضبه:یمقام الدعوة و الإبلاغ: هو الانذار للناس عن عذاب اللّه و عمّا  یفة للرسول فیفظهر أنّ أوّل وظ... 

رُ قُمْ یأَ  ای ث  رْ  هَا الْمُدَّ  .2 /74 -فَأَنْذ 

نَّ  نَ الْمُرْسَل   کإ  راط  مُسْتَق   نَ عَلییلَم  ح  یلَ الْعَز  یم  تَنْز  یص  رَ آباؤُهُمْ  م  یز  الرَّ رَ قَوْماً ما أُنْذ  تُنْذ   1«.6 /36 -ل 

 

 سازانذار زمینه -ج

روا و»در آیۀ شریفۀ نفر چنین گفته شد که:  ینذ  هُم إلَیهم رَجَعوا إذا مَهُمقَو ل   «.یحذَرونَ  لَعَلَّ

هُم ... قَومَهُم لِینذِروادهد. ) سوقمردم را فراهم کند و آنها را به سمت برنامۀ دین  2ای باشد که زمینۀ حذر کردناین انذار باید به گونه  (یحذَرونَ  لَعَلَّ

 

 گوییم:بنا بر آنچه در تبیین آیۀ نفر گفته شد می

 زهرسالت حو 
 علمیه عبارت است از: ۀحوز 3رسالت

 اسلام زندگیشان طبق برنامۀ سوق دادن نفوس به سمت تنظیم

 

 4دست پیدا کنیم: ذیلبرای تحقق این معنا، باید به نقاط 

                                                           
 .85–83، 12، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی،  -1
 حذر کردن در لغت به معنای پرهیز کردنی است که ناشی از ترس باشد. -2

 (.213، 2همان، ج ) «عن الخوف، لا مطلق التحرّز و لا مطلق الخوف. یهذه المادّة: هو التحرّز الناش یأنّ الأصل الواحد ف»

رسالت  یک برنامه،  .میپذیردایان وجودی، آرمان و هدف غایی است که تمام برنامه برای مدیریت  حرکت به سمت آن شکل گرفته و با دستیابی به آن، برنامه پ ۀهمان فلسف ،رسالت -3
 در هر برنامه تنها با یک رسالت روبرو هستیم و تعدد رسالت، موجب تعدد برنامه خواهد شد. بلکه برآیندی است از دستیابی به اهداف کلان. ،ای نیست که به آن برسیمنقطه

باید اهداف یک برنامه از وحدت به کثرت و در مراحل متعدد گسترش پیدا کند. تعیین یک رسالت باشد. به همین خاطر ها میدر فعالیت« ایجاد تمرکز»گذاری، فلسفۀ هدف -4
برنامه برای  50ها مورد به عنوان اهداف کلان، عملًا برنامه را با شکست مواجه خواهد. فردی را در نظر بگیرید که در ابتدای سال تحصیلی، برای برنامه و بعد فهرست کردن ده

مورد دیگر دسته بندی  3مورد را ذیل  10مورد، و آن  10مورد را )مثلا( ذیل  50جاری خودش تعریف کند! آیا موفق به انجام آنها خواهد شد؟! آیا بهتر نیست آن سال تحصیلی 
 کند تا تمرکز در انجام کارها پیدا کند؟
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 اهداف کلان حوزه 
بّانی.تربیت اسلام .1  1شناس ر

 2برای زندگی. اسلام دین ۀفرآوری کردن برنام .2

 3ها.زندگی انسان ای تنظیم برنامۀفرآوری شده است بر آنچه  ۀارائ .3

 

 شوند:بخشهای مختلفی از حوزۀ علمیه فعال می، مذکوراهداف کلان  هر کدام از برای دستیابی به

 

 مربوطه بخش اهداف کلان ردیف
 آموزشی - تربیتی بخش شناس ربّانیتربیت اسلام  1
 4مطالعات و تحقیقات بخش دین برای زندگی ۀفرآوری کردن برنام  2
 تبلیغ بخش هازندگی انسان فرآوری شده است برای تنظیم برنامۀآنچه  ارائۀ  3

 

 حوزۀ علمیه هستیم. آموزشی - نظام تربیتی بررسیدر این نوشتار به دنبال 

 

                                                           
 ( اخذ شده است.24است که از روایت کمیل )در صفحۀ ناظر به جنبۀ عملی « ربّانی»ناظر به جنبۀ علمی و کلمۀ « شناساسلام»کلمۀ  -1

 .7نگاه کنید به: صفحۀ  -2

 .بود خواهد رسالت تحقق مستقیماً  آنها، به دستیابی برآیند که هستند سطحهم نقاطی کلان اهداف -3
 است؟ ضروری نقاطی چه به دستیابی رسالت، تحقق برای یعنی کنیم؛می تدوین نیاز اساس بر را کلان اهداف 
 کدامیک و کلان اهداف کدامیک اند،گرفته قرار هم طول در که نقاطی میان از بدانیم اینکه برای آنگاه هم؛ عرض در نه باشند هم طول در میایند دست به که اهدافی است ممکن 

 .کنیم توجه نقاط آن تحلیل سطح به باید هستند، میانی افاهد
 در آلیاژی چه که شود علومم و شود تحلیل میخ خود اینکه اما میشود هامیخ و هاپایه کفی، پشتی، به تبدیل تحلیل و تجزیه از لایه اولین در صندلی، یک اینکه مانند تحلیل سطح 

 .میگیرد قرار بعدۀ لای در هست آن
 :برشمریم حوزه رسالت به دستیابی برای را زیر نقاط است مکنم مثلاً  
 هایعرصه برای سلاما مدلهای و سیستمها باقی تولید و اسلام اقتصادی مدل تولید و اسلام بهداشتی سیستم استخراج فراگیران، به... آموزش و فقه اصول آموزش و صرف آموزش 

 ... . و اسلام، اساس بر برنامه تنظیم برای سازمانها به اورهمش چهره، به چهره بحث رفتن، منبر زندگی، مختلف
 !کنید دقت فوق نقاط در 
 کدام هر سپس و ایدکرده توجه تبلیغ و تحقیق و آموزش مسألۀ به ابتدا شما. اندنیامده دست به تحلیلی سطح یک در آنها همۀ اما دارند قرار هم طول در فوق نقاط که است درست 

 .بکنید بیشتری تحلیل را آنها بعدی سطوح در توانیدمی همچنین و ایدکرده تبدیل دترخر موارد به را
 .ایمگرفته نظر در کلان اهداف عنوان به را نیاز تحلیل اول سطح تنها کلان، اهداف تعیین در گذشت، آنچه به توجه با 
 .باشند داشتهن کل و جزء رابطۀ شوندمی انتخاب سطح یک در که مواردی تا کرد دقت باید 

 «.نظام مطالعات و تحقیقات: 2ضمیمۀ »نگاه کنید به  -4



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 آموزشی حوزۀ علمیه –نظام تربیتی ترسیم محتوای  فصل دوم:

 شناسی()هندسۀ علوم رشتۀ اسلام
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 .کنیممیترسیم را آن  3هایو گرایش 2شناسیاسلام 1شتۀرهندسۀ در این فصل، 
 

 شناسیاسلام ۀرشت تعریف
شود تا زمینۀ عمل کردن علمی بر پایۀ منابع دین اسلام است که به دست اسلام شناسان ربانی به فرآوری برنامۀ دین اسلام برای مدیریت زندگی منتهی می

 4ر پایۀ آن شکل بگیرد.همگان بر اساس آن فراهم شود و تمدن اسلامی ب
 

 (شناسی )هندسۀ علومساختار رشتۀ اسلام
 اسلام )= تفقّه( هستند. ۀساز دستیابی به فرآوری برنامدهند که زمینهشناسی را علومی تشکیل میاسلام ساختار رشتۀ

 شود:شکل پیشنهاد میدهند، به این شناسی را شکل میساز فرآوری )تفقّه( هستند و رشتۀ اسلامهندسۀ علومی که زمینه

گیری یک علم، منطقاً بر چه سیری استوار نگریم تا ببینیم که شکلمی 5در آغاز با نگاهی کلان و عقلانی به مقولۀ علم )= سیستم تولید معرفت علمی(
 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( است.

 های زیر روبرو خواهیم بود:مؤلفهاگر علم را به مثابه یک سیستم مورد مطالعه قرار دهیم، با 

 های سیستم:ورودی .1
 کند.یگیری علوم را فراهم مدهند که زمینۀ شکلهایی را فراروی دانشمندان قرار میهای وی، پرسشمسائل: نیازهای انسان و کنجکاوی .1.1

ات مرتبط با ن خویش مراجعه کنیم و اطلاعاطلاعات مرتبط با مسائل )مادۀ استدلال(: برای حل مسائل فوق، باید به گنجینۀ اطلاعات پیشی .1.2
 مسائل را برای کمک به حل مسائل گردآوریم.

ج بودن آن روش پردازش اطلاعات )صورت استدلال(: پردازش اطلاعات مرتبط با مسأله برای دستیابی به پاسخ، نیازمند روشی است که مُنت .1.3
 پیش از این برای ما به اثبات رسیده باشد.

 خروجی سیستم: .2

 لمی در نهایت به دنبال تولید معرفت علمی است.هر ع
 پردازش سیستم: .3

 دهد.جریان اصلی هر علم را، پردازش اطلاعات مرتبط با مسائل به مدیریت روش شکل می
 

 کنید.نمایی از سیستم یک علم را در تصویر آتی ملاحظه می

                                                           
 (fieldنامند. )را رشتۀ علمی می« هر یک از علوم و فنون که از لحاظ موضوع کاملًا مشخص و از دیگر علوم و فنون متمایز باشد و حداقل به یک کارآیی مشخص بیانجامد» -1
 باشد.( میinterdisciplinary« )ایهرشتمیان»شناسی یک رشتۀ رشتۀ اسلام -2
 (orientationند. )ناممی رشته آن از گرایشی را «بشود مربوط تخصص یک به که علمی رشتۀ یک هایزیرشاخه از یک هر» -3

 تعریف مذکور بر این اساس شکل گرفته است: -4
 اسلام دین منابع: مادی علت
 (معرفت تولید سیستم)=  علم: صوری علت
 ربانی شناسان اسلام: یفاعل علت

 اسلام دین برنامۀ فرآوری(: )ما ینتهی إلیه الفعل غایت
 آن یۀبر پا یتمدن اسلام گیریشکل و اسلام دین برنامۀ اساس بر همگان کردن عمل: علت غایی )ما لأجله الفعل(

 .شودیم استعمال «سیستم تولید معرفت علمی» یمعنا به یگاه و رود،یم کار به «یذهن یهاافتیدر مطلق» یمعنا به یگاه «علم» لفظ -5
 .میکنیم ادی «ادراک» لفظ با اول یمعنا از و میاکرده اراده را دوم یمعنا م،یکنیم استفاده «علم» لفظ از گاه هر پس نیا از 
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 معرفت دیتول ستمیس -1شکل 

دهیم. بدین منظور، کل بستر ذهن آدمی را فراروی گیری یک علم را مورد مطالعه قرار میهای یک علم آشنا شدیم، سیر منطقی شکلیاکنون که با ویژگ
 1(2 کاویم. )تصویرخود قرار داده و درون آن را برای شناسایی مقدمات لازم برای بنا نهادن علوم، می

 کنیم.م متن محور هستیم، معماری ساختمان علوم را با همین رویکرد آغاز میگیری یک علاز آنجا که در نهایت، به دنبال شکل

 نیاز همۀ علوم در اینجا معرفی خواهند شد.در تصاویر آتی، غیر از علومی است که به عنوان مقدمه و پیش« یک علم خاص»باید توجه داشت که منظور از 

 
 یبستر ذهن آدم -2شکل 

ن مسائل شخصی و گذرد، لزوماً برای بنا نهادن یک علم نیست! بلکه بسیاری از اوقات برای حل و فصل کردت و تفکراتی که در بستر ذهن آدمی میتأملا
د نیاز برای های اصلی مورباشد. این تفکیک، ما را بر مؤلفهگذرد، اساساً به هدف تولید علم نمیباشد. بنابراین بخشی از آنچه در ذهن ما میجزئی می

 (3کند. )تصویر تولید علم متمرکز می

زئی نیز مورد جباشد و نتایج علوم تولید شده، برای حل و فصل مسائل شخصی و البته باید توجه داشت بستر ذهن، شامل تمام سطوح زیرین خود نیز می
 شود.استفاده واقع می

رود، و منحصر به تصحیح ه است، اما نتایج آن برای تصحیح هر نوع خطای در تفکر به کار میمثلًا علم منطق با اینکه در بستر علوم رشد و بسط پیدا کرد
 خطاهای علوم نیست.

                                                           
 :از این قرار است آن راهنمای که است شده استفاده علائمی از بخش، این تصاویر در -1
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 علوم یریگبستر شکل -3شکل 

های ما را شکل لالهای یک علم مشخص شدند و ماده و صورت استدکه به عنوان ورودی« روش پردازش اطلاعات»و « اطلاعات مرتبط با مسائل»
 (4شوند. )تصویر سیراب می« مبادی»خواهند داد، از آبشخوار 

 1مبادی، شامل دو دسته از اطلاعات است:
 مبادی تصوریه: تعریف عناصری است که به کار گرفته خواهند شد. -1

 د گرفت.نر خواهقیاس مورد استفاده قرا مقدمات از گیرد و به عنوان یکیهای ما بر اساس آنها شکل میکه استدلال هستند مقدماتیمبادی تصدیقیه:  -2

 
 1 هیقیو تصد هیتصور یمباد -4شکل 

                                                           
 :پنجم فصل اولی، مقالۀ البرهان، کتاب الشفاء، -1

 إن الأمور التی تذکر فی المبادئ منها معان مرکبة و منها معان مفردة.» 
 و المعانی المرکبة إنما یلیق بها أن یستدعی فیها التصدیق لا لأن تعطی لها الحدود، فإن الترکیب الخبری للتصدیق. 
 «دة.و أما الحدود فللمعانی المفردة و ما فی حکم المفر 

 (.70–69، 9(، ج 1404)قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ره،  الشفاءحسین بن عبد الله ابن سینا، )
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 در اینجا لازم است تا به تبیین دو مطلب بپردازیم.

 مطلب اول:

ا که مفروض ما این ا قرار خواهند گرفت؛ چربرای بنا نهادن ساختمان دانش بشر، در نخستین گام، تنها اصول متعارفۀ بدیهی هستند که مبنای مطالعات م
ل متعارفۀ بدیهی موجود اند. لذا تنها اصواست که هنوز علمی بنا نهاده نشده، و قضایای کلی که باید کبرای استدلالات علمی ما قرار بگیرند، تولید نشده

 آورند.نای ساختمان دانش بشر را فراهم میدر بستر ذهن ما هستند که مبادی تصوریه و تصدیقیۀ لازم برای استوار ساختن سنگ ب

 مطلب دوم:

 شوند.گفته شد که مبادی به دو دستۀ مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه منقسم می

 کنیم.های درجه دوم تقسیم میهای درجه اول و نگاهای دیگر، مبادی را به دو دستۀ نگاهاما از زاویه

 دهیم.رد مطالعه قرار میهای عینی را موبا نگاه درجه اول، واقعیت -1

 1دهیم.های انسان را از آن حیث که حاکویت دارند، مورد مطالعه قرار میاما با نگاه درجه دوم، خود  ادراکات و شناخت -2

 

لم دارند. عه شناختی است که نگاهی درجه دوم بشناختی، و زبانشناختی، معرفتگیری علوم نیازمند ابتنای بر اصول متعارفۀ روشحرکت در بستر شکل
نحوۀ هستی  وشناختی )که نگاهی درجه اول است( مورد مطالعه قرار گیرند تا اصل هستی از سوی دیگر موضوعات مسائل علوم نیز باید به لحاظ هستی

 (5آنها آشکار شود. )تصویر 

 کنند.گیری علوم فراهم میکلاین دو دسته از اصول متعارفه، بخش اعظم مبادی تصوریه و تصدیقیۀ ما را برای ورود به بستر ش

 
 2و  1 ۀدرج ۀاصول متعارف -5شکل 

 گذاریم.گیری علوم میاکنون با تکیه بر مبادی تصوریه و تصدیقیۀ بدیهی مذکور، قدم در بستر شکل

مات عامه و مشترکی بدین منظور، برای یافتن مقد باشند.ر میگیری تمام علوم دیگنیاز شکلدر این مرحله، به دنبال یافتن علومی هستیم که مقدمه و پیش
 (6دهیم. )تصویر گیری علوم را مورد بررسی قرار میکه منطقاً باید پیش از سایر علوم تشکیل شوند، بستر شکل

                                                           
 باشد.شناسی علم(، علمی درجه اول میاز آن حیث که یک پدیده هستند )= هستی« ادراکات»بررسی  -1
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 علم خاص کی یریگبستر شکل -6شکل 

صوریه و مبادی تصدیقیه تشوند که شامل مبادی شناخته می« مبادی»بنا نهادن علوم، مورد نیاز است، به عنوان نیاز تمام اطلاعاتی که به عنوان مقدمه و پیش
 (7گردند. )تصویر می

 مبادی»ه از محتوای نیستند که از اطلاعات بدیهی تشکیل شده باشند؛ بلکه در اینجا علاوه بر استفاد« 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »این مبادی، همانند 
 شوند، تولید گردد.، اطلاعات دیگری لازم است که باید توسط علومی که زین پس بیان می«1تصوریه و تصدیقیۀ 

 مبادی تصوریه و تصدیقیۀ»پس از رشد کردن علوم و منتج شدن مطالعات آنها به قضایای موجه بیشتر،  1پر واضح است که در یک حرکت رفت و برگشتی،
 ر خواهد شد و در نتیجه، رشد علوم سرعت مضاعفی به خود خواهد دید.از غنای بیشتری برخوردا «2

 
 2 یۀقیو تصد هیتصور یمباد -7شکل 

 شوند.می های درجه دوم تقسیمول و نگاههای درجه ادستۀ نگاه( که مبادی تصوریه و تصدیقیه به دو 53پیش از این گفتیم )صفحۀ 
هادن علوم مورد نیاز برای بنا ندهند، که به عنوان یکی از علوم مقدمی و پیشرا شکل می« فلسفۀ علم مطلق»های درجه دوم ما به مجموعۀ علوم، نگاه

 (8گیرد. )تصویر استفاده قرار می
                                                           

 شبیه یک دور هرمنوتیکی -1
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 مطلب اول:
 1تواند با دو رویکرد پیشینی و پسینی تحقق پیدا کند.های آن( میموعهعلم و زیرمجۀ )فلسف ومنگاه درجه دوم به عل

 شامل: (علوم تحقق از قبلۀ رتب در یعنی) ینیشیپ کردیرو
 ،(مختلف علوم اب آن ترابط یبررس مشابه، موارد با علم نیا زیتما) علوم یبندطبقه در علم گاهیجا علم،ۀ دیفا و هدف علم، موضوع فیتعر علم، فیتعر
 ... ،یشناسمعرفت ،شناسیروش علم، قلمرو و کلانۀ هندس علم، یاساس مسائل و میاهمف
 شامل: (علوم تحقق از بعدۀ رتب در یعنی) ینیپس کردیرو

 نییتب و علم خیتار یعقلان یبازساز علم، یاطلاعات منابع علم، یبرا مختلف یشنهادیپ یساختارها یبررس علم، مختلف یهاشیگرا یقیتطب یبررس
 لمع یفعل تیوضع عالمان، ی  جمع رفتار یشناختجامعه - یشناختروان نییتب عالمان، یعلم یهاشهیاند یفلسف یمباد یبررس علم، رشد یگونگچ
 ... ،یشناسمعرفت ،شناسیروش علم، یشناسندهیآ ،(مجهولات ها،تیاولو ها،تفرصدها، یتهد ها،تقو ،هاضعف)

 گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می« فلسفۀ علم»وان غالب مباحث فوق هم اکنون تحت عن

 مطلب دوم:
 شوند.می تأمین« 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« فلسفۀ علم مطلق»

 مطلب سوم:
 آید.ه شمار میب« 2مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »نتایج این علم، به عنوان بخشی از 

 
 علم مطلق ۀفلسف -8شکل 

                                                           
 :گزاره به متعلق گاه و شودیم علم به متعلق گاه ،ینیپس و ینیشیپ اصطلاح -1

 :ینیپس و ینیشیپ علم
 .ردیبگ شکل پسین مطالعۀ علم مورد یمحتوا تحقق از رتبۀ قبل در که یعلم: یعنی ینیشیپ علم
 .ردیبگ شکل پسین طالعۀ علمم مورد یمحتوا تحقق از رتبۀ بعد در که یعلم: یعنی ینیپس علم

 :ینیپس و ینیشیگزارۀ پ
 .باشد ممکن عقل راه از تنها کذبش و صدق صیتشخ باشد و تجربه از مستقل گزاره، آن به باور یبرا ما هیتوج که یاگزاره: یعنی نیشیگزارۀ پ

 .اشدب شده یناش تجربه از گزاره، آن به باور یبرا ما هیتوج که یاگزاره: یعنی نیگزارۀ پس
العۀ پسینی آن وجود داشته )چرا که هنوز محتوایی برای علم پسین تولید نشده تا امکان مط کرد استفاده نیشیپ یهاگزاره از توانیم تنها ینیشیپ علم در :فوق یمعنا دو ارتباط 

 .شودیم استفاده نیپس یهاگزاره از هم و نیشیپ یهاگزاره از هم ینیپس علم در اما ،باشد(
 .است( ینیپس و ینیشیپ علم) اول یمعنا همان ،ینیپس و ینیشیپ کردیرو از منظور نجا،یا در 
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 م است.وشناسی علم، روشوهای درجه دوم به علترین نگاهیکی از مهم

 وم به آن استشود و مطالعه کردن آن مستلزم نگاه درجه دگیرد اطلاق میروش، بر مسیر پردازش اطلاعات که درون علوم برای پاسخ به مسائل شکل می
 کند.شناسی را ایجاد میکه علم روش

 (9نماید. )تصویر را ایجاب می« شناسی مطلقروش»شود، تشکیل علم بنابراین مطالعۀ روشی که به طور مطلق در مجموعۀ علوم به کار گرفته می
 

 مطلب اول:

منطق  علومی مانند:شناختی در اما مطالعات روش وجود ندارد و باید زین پس تولید شود؛« شناسی مطلقروش»در حال حاضر علم منسجمی به نام 
 شود.ها، روش تحقیق، و ... انجام میصوری، منطق فازی، منطق سیستم

 مطلب دوم:

 شناختی با دو دستۀ عمده از اطلاعات روبرو هستند:باید توجه داشت که مطالعات روش

  ،و چگونگی طی کردن آن مسیر است؛روش: که بیانگر مسیر پردازش اطلاعات برای رسیدن به معرفت علمی 
 کنند.و قواعد: که معادلات این حرکت علمی را بیان می 

 مطلب سوم:

شناسی، زمینۀ کسب مهارت سازی بر اساس آن شکل بگیرد، لازم است تا در مباحث روشاز آنجا که این رشته باید بستری را فراهم کند تا توانایی تمدن
 ود.سازی برای فراگیران فراهم شمدل

 :چهارممطلب 

 آید:شناسی جزو مبادی علوم به شمار میآیا روش

 1 اند که مبادی علوم، دو دسته هستند:مناطقه گفته

 گیرند.های ما قرار میگاهی بالفعل به عنوان یک مقدمه در ضمن استدلال

بات آن استدلال آیند اما وجود آنها برای اثها نمیاستدلال شوند؛ یعنی به عنوان یک مقدمۀ آشکار در ضمنها استفاده میو گاهی بالقوه در استدلال
 اند.مثال زده« النقیضان لایجتمعان»مفروض گرفته شده است. مناطقه برای این قسم به قضیۀ 

 ها قابل اثبات نخواهد بود.گیرند چون بدون مفروض گرفتن آنها موجه بودن استدلالتمامی مبانی روشی نیز در این قسم قرار می

                                                           
 :ششم فصل ثانیه، مقالۀ البرهان، کتاب الشفاء، -1

 :وجهین علی المبادئ إن: نقول و» 
 .الریاضی للعلم النهایة غیر إلی مقدار لک انقسام انکإم اعتقاد و الطبیعی، للعلم ةکالحر وجود اعتقاد مثل علم بعلم خاصة مباد إما 
 المساویة الأشیاء" قولنا لمث علوم لعدة عامة إما و ،"السلب أو الإیجاب علیه یصدق أن إما ءشی لک" قولناک علم لکل الإطلاق علی عامة إما: قسمین علی هی و عامة مباد إما و 

 ... ،کذل غیر و اللحون علم و الهیئة علم و الحساب علم و الهندسة علم فیه کیشتر مبدأ فهذا": متساویة واحد ءلشی
 ... 
 لم إن فقیل فقط قوتها ملتاستع بل قیاس، جزء و مقدمة أنها علی تستعمل لم بالقوة استعملت إذا و. بالفعل إما و بالقوة إما: وجهین علی العلوم فی تستعمل العامة المبادئ و 

 .دینکالمنا و الطینالمغ یتکتب عند إلا عنه مستغنی مشهور هذا لأن: الإیجاب أو السلب علیه یصدق أن إما ءشی لک لأن یقال لا و حق، -ذاک هو و - فمقابله حقا ذاک نکی
 لمقدار،با ءالشی صصناخ فقد". مباین إما و کمشار إما مقدار لک" الهندسی العلم فی ورکالمذ المبدإ هذا تخصیص فی قولناک معا جزأیها فی إما خصصت بالفعل استعملت إذا و 

 المقادیر لک" أن إلی" متساویة واحد ءلشی المساویة الأشیاء لک" قولناک هی و: العامة المقدمة نقلناکف الموضوع فی إما و المباین؛ و کبالمشار السلب و الإیجاب خصصنا و
 ...« بحاله المحمول ناکتر و بالمقدار ءالشی فخصصنا ،"متساویة واحد لمقدار المساویة

 (.157–155، 9، ج الشفاءابن سینا، )
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جا دارد پرسیده شود که به کدام دلیل این نتیجه « کل انسان ناطق، و لاشیء من الفرس بناطق، فلاشیء من الانسان بفرس»مثلا اگر در علمی گفته شود که: 
شود که ابراین معلوم میگرفته شده است؟ که قطعاً در پاسخ باید براهینی که بر اثبات شکل دوم قیاس در منطق بیان شده است را ضمیمۀ قیاس فوق کرد. بن

 هنگام بر پا کردن قیاس فوق، براهین مربوط به اثبات شکل دوم قیاس، به عنوان مبدأ بالقوه در نظر بوده است.

 تکمله:

اند و در مبادی کر کردهاشند( ذمناطقه، بالقوه بودن برخی از مبادی را تنها در مبادی عامه )آن دسته از مبادی که مربوط به تمام علوم یا چند تا از علوم ب -1
 اند.ای را اشارت نکردهخاصه )که اختصاص به یک علم دارند( چنین نکته

دانیم ه میکن از آنجا کهای خاص(. لتحقیقچه بسا این نحوۀ بیان به خاطر عدم تصور از وجود مبادی روشی خاص به یک علم بوده است )مانند روش
 از این حیث وجود ندارد، عدم تصریح مناطقه، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. مناطاً تفاوتی میان مبادی عامه و خاصه

 اند.ای به مبادی روشی نکردهمناطقه در هنگام مطرح کردن مبادی بالقوه، اشاره -2

یست و به نداخل علم رسیم که دیگر اثباتش خواستند بگویند به جایی میرسد چون بحث مناطقه از رساندن نظریات به بدیهیات بوده و میبه نظر می
 اثبات نیازی ندارد، لذا بحث حول محور مادۀ قیاسات بوده و نسبت به صورت قیاس لابشرط است نه بشرط لا.

یقی علوم های علوم ضروری هستند نیز جزو مبادی تصدبنابراین مقدماتی که برای اثبات منتج بودن صور قیاسات و همچنین اثبات موجه بودن روش
 باشند.می

 :پنجمب مطل

 شوند.یمتأمین « 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« شناسی مطلقروش»

 

 
 مطلق یروش شناس -9شکل 

 دهند.شناختی ما را شکل میمطالعات، مباحث معرفت شناسی، بررسی اعتبار روش مورد مطالعۀ آن باشد. اینشاید مهمترین گام یک روش

نماید. )تصویر را ایجاب می« شناسی مطلقمعرفت»شود، تشکیل علم بنابراین بررسی اعتبار روشی که به طور مطلق در مجموعۀ علوم به کار گرفته می
10) 
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 مطلب اول:

 از: گیرند عبارتندمباحثی که معمولا در این علم مورد بررسی قرار می

 تحلیل مفهوم معرفت 
 های پیرامون آنهاهای معرفت و نظریهمؤلفه 
 منابع معرفت 
 قلمرو معرفت 
 ... 

 مطلب دوم:

 شوند.ن میتأمی« 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« شناسی مطلقمعرفت»

 

 
 مطلق یشناسمعرفت -10شکل 

شناختی نیز شناسی آن علوم، شامل مطالعات زبانکنند، روشاز آنجا که بخشی از علوم، پاسخ مسائل خود را در میان متون تدوین شده جستجو می
 گردد. می

زباندانی »علم  محور به کار گرفته شود، تشکیل تواند در مجموعۀ علوم متنبنابراین مطالعۀ روش موجه دستیابی به محتوای متون که به طور مطلق می
 (11نماید. )تصویر را ایجاب می« مطلق

 

 مطلب اول:

 1روند.تشخیص دقیق و روشمند مقصود گوینده به کار می ، ساختار منسجمی است شامل تمام علومی که برای«دانیزبان»منظور از علم 

 شود.پیگیری می این علم در فضای موجود تحت عنوان مباحث زبانشناسی

                                                           
استفاده کردیم تا شامل همۀ علوم زبانی از جمله زبانشناسی شده و اشتراک لفظی هم « زباندانی»شود، از کلمۀ به عنوان اسم یک علم خاص استفاده می« زبانشناسی»چون کلمۀ  -1

 پیش نیاید.
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 مطلب دوم:

 شوند.یمتأمین « 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« زباندانی مطلق»

 
 مطلق یزباندان -11شکل 

 شوند.می های درجه دوم تقسیمهای درجه اول و نگاهدستۀ نگاه( که مبادی تصوریه و تصدیقیه به دو 53پیش از این گفتیم )صفحۀ 

بستر  ودهند؛ چرا که مطالعۀ هر موضوعی مسبوق به بررسی اصل وجود آن موضوع شناختی شکل میهای درجه اول را مبادی هستیبخش مهمی از نگاه
 شناسانه است.است؛ و این مهم، نیازمند مطالعات هستیتحقق آن 

«. د بما هو موجودموجو»شناسانه در نظر بگیریم که عبارت است از ترین موضوع را برای مطالعات هستیدر اینجا چون ناظر به کل علوم هستیم، باید عام
 (12)تصویر 

 

 مطلب اول:

 گیرد:ار میشناسی مطلق با دو رویکرد کلی مورد مطالعه قرهستی

مت متعالیه در گیرد، که با سه قرائت مشاء، اشراق، و حکهای علمیه مورد مطالعه قرار میدر حوزه« فلسفه»این رویکرد تحت عنوان : عقلانی رویکرد
 معرض بحث و بررسی قرار دارد.

 دهد.را شکل می« عرفان نظری»این رویکرد علم : شهودی رویکرد

 مطلب دوم: 

 شوند.می تأمین« 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« لقشناسی مطهستی»

شود؛ مانند: استفاده می« شناسی مطلقهستی»باشد نیز در که شامل نتیجۀ مطالعات فلسفۀ علم مطلق می« 2مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »همچنین از 
 شناختی.شناختی و معرفتمبادی روش

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می« 2مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »نتایج این علم، به عنوان بخشی از 
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 مطلق یشناسیهست -12شکل 

 گذاریم.گیری یک علم خاص می، قدم در بستر شکل«2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »اکنون با تکیه بر 

گیرد، مبادی تصوریه و که برای مجموعۀ علوم مورد استفاده قرار می« 2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »به غیر از  1اصی را که در نظر بگیریمهر علم خ
 (13باشد. )تصویر تصدیقیۀ خاص به خود را نیز دارا می

 

 
 3 یۀقیو تصد هیتصور یمباد -13شکل 

 شوند.می های درجه دوم تقسیمهای درجه اول و نگاهدستۀ نگاه(، مبادی تصوریه و تصدیقیه به دو 53ین گفته شد )صفحۀ همانطور که پیش از ا

                                                           
 شوند.می معرفی علوم همۀ نیازپیش و مقدمه عنوان در اینجا به که است علومی از غیر ،«یک علم خاص»( که منظور ما از 51یش از این گفتیم )صفحۀ پ -1
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نیاز برای بنا نهادن هر علمی مورد علوم مقدمی و پیش دهند، که به عنوان یکی ازرا شکل می 1«فلسفۀ علم مقید»های درجه دوم ما به یک علم خاص، نگاه
 (14گیرد. )تصویر استفاده قرار می

 

 مطلب اول:

 .است ساری و جاری نیز آن هایزیرمجموعه و مقید علم فلسفۀ در ،(6 صفحۀ) شد بیان مطلق علم فلسفۀ در که پسینی و پیشینی رویکرد دو

لم نیست بلکه ناظر عشود؛ با این تفاوت که دیگر ناظر به مطلق لم مطلق بیان کردیم، در اینجا نیز مطرح میبنابراین همان سرفصلهایی که برای فلسفۀ ع
 به یک علم خاص است.

 مطلب دوم:

 وند.شأمین میت« 2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« فلسفۀ علم مقید»

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می« 3مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »نتایج این علم، به عنوان بخشی از 

 

 
 دیعلم مق ۀفلسف -14شکل 

باشد. می« دانیزبان»و « معرفت شناسی»وم است که خود شامل دو بخش عمدۀ شناسی علم، روشوهای درجه دوم به علترین نگاهیکی از مهمگفته شد که 
 (15)تصویر 

 نماید.را ایجاب می« شناسی مقید به آن علمروش»مطالعۀ روش پردازش اطلاعات در یک علم خاص، تشکیل علم 

 باشد.می« شناسی مقید به آن علممعرفت»بررسی اعتبار روش فوق، نیازمند تشکیل علم 

 نماید.را ایجاد می« مقید به آن علمزباندانی »تبیین روش دستیابی به محتوای متون آن علم نیز، 

                                                           
نامگذاری شده « مقید»گیرند، به صورت های درجۀ دوم به یک علم خاص مورد بررسی قرار میهکه ناظر به مجموعۀ علوم بود، در اینجا چون نگا« فلسفۀ علم مطلق»در مقابل  -1

 است.
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 مطلب اول:

باحث مربوط م اینگونه ؛ بلکه بسیاری ازیافته باشدتدوین تمام علوم،  شناسی، و زباندانی مخصوصشناسی، معرفتدر حال حاضر اینگونه نیست که روش
 شناسی مدون هستند.ای روشپراکنده در آن علم مطرح شده است؛ و البته برخی از علوم هم دار به صورت ،به هر علم

 د.باشی، از ضروریات میعلمهر ، برای پیشبرد و تکامل موارد مزبورطبیعی است که تدوین 

 مطلب دوم:

ریه و مبادی تصو»باشند؛ این مبادی توسط ، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می«زباندانی مقید»، و «شناسی مقیدمعرفت»، «شناسی مقیدروش»
 شوند.تأمین می« 2و  1تصدیقیۀ 

 

 
 دیمق یو زباندان یمعرفت شناس -15شکل 

 شوند.می های درجه دوم تقسیمهای درجه اول و نگاهدستۀ نگاه( که مبادی تصوریه و تصدیقیه به دو 53پیش از این گفتیم )صفحۀ 

بستر  ودهند؛ چرا که مطالعۀ هر موضوعی مسبوق به بررسی اصل وجود آن موضوع شناختی شکل میهای درجه اول را مبادی هستیش مهمی از نگاهبخ
 شناسانه است. تحقق آن است؛ و این مهم، نیازمند مطالعات هستی

جود به طور مطلق شناسانه در نظر بگیریم. در اینجا دیگر موعات هستیدر اینجا چون ناظر به یک علم خاص هستیم، باید موضوع همان علم را برای مطال
ود. )تصویر بروبرو خواهیم « شناسی مقیدهستی»کنیم، فلذا با یک دهیم، بلکه یک موجود خاص را از نظر وجودی بررسی میرا مورد مطالعه قرار نمی

16) 

 

 مطلب اول:

، ماهیت آن حقایق «فلسفۀ مضاف به حقایق»شود، متفاوت است چرا که در نامیده می« ف به حقایقفلسفۀ مضا»، با آنچه به نام «هستی شناسی مقید»
 1شناسی نیست.گیرد و منحصر در هستینیز مورد بررسی قرار می

                                                           
 .39(، 1389)تهران: امیر کبیر،  1پژوهی ، حکمت و دینشناسی معرفتهستیعبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد،  -1
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 مطلب دوم:

 شوند.أمین میت« 2و  1تصدیقیۀ  مبادی تصوریه و»باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« شناسی مقیدهستی»

شود؛ مانند: مبادی استفاده می« شناسی مقیدهستی»باشد نیز در که شامل نتیجۀ مطالعات فلسفۀ علم مقید می« 3مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »همچنین از 
 شناختی.شناختی و معرفتروش

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می« 3قیۀ مبادی تصوریه و تصدی»نتایج این علم، به عنوان بخشی از 

 

 
 دیمق یشناسیهست -16شکل 

 نیاز آن را شناسایی کرد.توان در این دستگاه قرار داد و علوم مقدماتی و پیشگیری یک علم ترسیم شد؛ یعنی تمام علوم را میتا اینجا مدل اولیۀ شکل

 (17نیاز آن را مشخص کنیم. )تصویر دل قرار دهیم و علوم پیشرا در این م« شناسیعلم اسلام»توانیم اکنون می
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 یشناسعلم اسلام -17شکل 

پردازیم و موارد نمی آیند. در اینجا به تکرار آننیاز مشترک تمام علوم خاص به شمار میپیش از این به تفصیل گفته شد که برخی از علوم، به عنوان پیش
 کنیم.هستند تمرکز می« شناسیعلم اسلام»نیازی که مختص به لوم پیشتنها بر ع

 

شوند که شامل مبادی تصوریه شناخته می« مبادی»مورد نیاز است، به عنوان « شناسیعلم اسلام»نیاز بنا نهادن تمام اطلاعاتی که به عنوان مقدمه و پیش
 (18گردند. )تصویر و مبادی تصدیقیه می

 باشد.نیز می 2و  1مل اطلاعات مبادی تصوریه و تصدیقیۀ این مبادی، شا

 



65 

 
 یشناساسلام یۀقیو تصد هیتصور یمباد -18شکل 

 شوند.می های درجه دوم تقسیمه اول و نگاههای درجدستۀ نگاه( که مبادی تصوریه و تصدیقیه به دو 53پیش از این گفتیم )صفحۀ 

گیری علم نیاز شکلدهند، که به عنوان یک فلسفۀ علم مقید، پیشرا شکل می« شناسیفلسفۀ علم اسلام»، «شناسیعلم اسلام»های درجه دوم ما به نگاه
 (19شناسی است. )تصویر اسلام

 مطلب اول:

 (55)صفحۀ  تواند با دو رویکرد پیشینی و پسینی تحقق پیدا کند.های آن( میعلم و زیرمجموعهۀ )فلسف ومنگاه درجه دوم به علپیش از این گفتیم که 

 شناسی از این قرار خواهد بود:بنابراین اجمالی از مباحث فلسفۀ علم اسلام

 شامل: (علوم تحقق از قبلرتبۀ  در یعنی) ینیشیپ کردیرو 
o شناسیم اسلامعل فیتعر 
o شناسیاسلام علم موضوع فیتعر 
o شناسیاسلام دۀ علمیفا و هدف 
o (مختلف علوم با آن ترابط یبررس مشابه، موارد با علم نیا زیتما) علوم یبندطبقه در شناسیاسلام علم گاهیجا 
o شناسیاسلام علم یاساس مسائل و میمفاه 
o شناسیاسلام علم مروقل و هندسۀ کلان 

o )روش تحصیل )انحاء تعلیمیه 
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o شناسی )به صورت مستقل بحث خواهد شد(شناسی پیشینی علم اسلامروش 
o شناسی )به صورت مستقل بحث خواهد شد(ی پیشینی علم اسلامشناسمعرفت 
o ... 

 شامل: (علوم تحقق از رتبۀ بعد در یعنی) ینیپس کردیرو 
o شناسیاسلام علم مختلف یهاشیگرا یقیتطب یبررس 
o شناسیاسلام علم یبرا مختلف یشنهادیپ یساختارها یبررس 
o شناسیاسلام علم یاطلاعات منابع 
o این علم رشد یچگونگ نییتب و شناسیاسلام علم خیتار یعقلان یبازساز 
o این علم عالمان یعلم یهاشهیاند یفلسف یمباد یبررس 
o این علم عالمان ی  جمع رفتار یشناختجامعه - یشناختروان نییتب 
o (مجهولات ها،تیاولو ها،تفرصیدها، تهد ها،تقو ،هاضعف) شناسیاسلام علم یفعل تیوضع 
o شناسیاسلام علم یشناسندهیآ 

o )روش تحصیل )انحاء تعلیمیه 
o شناسی )به صورت مستقل بحث خواهد شد(شناسی پسینی علم اسلامروش 
o مستقل بحث خواهد شد(شناسی )به صورت ی پسینی علم اسلامشناسمعرفت 
o ... 

 مطلب دوم:

 شناسی، روش تحصیل این رشتۀ علمی است.یکی از مباحث مهم و ضروری در فلسفۀ علم اسلام

 چند گام اساسی که در روش تحصیل باید برداشته شود از این قرار است:

 شناخت جغرافیای حرکت 
 شناخت اهداف هر کدام از عناصر 
  یتانتخاب  در این بستر فردی برای حرکت مأمور
 ... 

 :سوممطلب 

تأمین « 2 و 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می« شناسیفلسفۀ علم اسلام»
 شوند.می

 :چهارممطلب 

 آید.به شمار می« 3مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »نتایج این علم، به عنوان بخشی از 
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 یشناسعلم اسلام ۀفلسف -19شکل 

 است.شناختی روش ، مطالعاتهای درجه دومترین نگاهیکی از مهمپیشتر گفته شد که 

کند د میرا ایجا« شناسیشناسی اسلامروش»گردد، علم شناسی که منجر به تولید معرفت علمی دینی میمطالعۀ روش پردازش اطلاعات در علم اسلام
 (20شود. )تصویر تعبیر می« شناسی استنباطروش»که از آن به 

 

 مطلب اول:

شناسی های بسیار مفصل و دقیقی در باب روششناسی استنباط به صورت یک علم منسجم و یکپارچه در نیامده است؛ گرچه بحثدر حال حاضر، روش
 و ... انجام گرفته است.« علوم حدیث» و« علوم قرآن»و « قواعد فقهیه»و « اصول فقه»استنباط در فضای 

 باشد:مطالعات انجام شده، در عین تفصیل و دقت نظری که به خرج داده شده است، اما از چند نظر نیازمند ارتقای جدی می

 ساس خوبی اح شوند اختصاص یافته و جای خالی بحث از روش استنباط بهبیشتر مطالعات به بررسی قواعدی که در مسیر استنباط استفاده می
 شود.می

 برد.شناختی رنج میهای فردی شده و سطح تمدنی و اجتماعی این علم از کمبود تحقیقات روشبیشتر مطالعات منحصر به حوزه 
 های این علم کمتر پرداخته شده است.شناسی استنباط سایر حوزههای قانونی دین متمرکز شده و به روشبیشتر مطالعات بر حوزه 

 ... 
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 باشد.شناختی آن میشناسی، مرهون توجه جدی به حوزۀ روشاست که پیشبرد و تکامل علم اسلامبدیهی 

 قدیمی املای و طالخ رسم چگونگی ترتیل، شناخت و تجوید و قرائت قرآن، علم شوند عبارتند از: تاریخشناخته می« علوم قرآنی»و اما آنچه تحت عنوان 
ظایر، تفسیر قرآن، ن و وجوه و قرآن مفردات و القرآن مدنی، غریب و متشابه، مکی و منسوخ، محکم و نزول، ناسخ قرآن، اسباب مجید، اعجاز قرآن ثابت و

... 

 شوند نیز عبارتند از: درایة الحدیث، رجال الحدیث، فقه الحدیث، ...شناخته می« علوم حدیث»و علومی که تحت عنوان 

دوین جامعی که برای باشد؛ لکن جایگاه آنها باید در تهای درجه دوم میم حدیث قرار دارد، از سنخ نگاهتقریبا تمام محتوایی که ذیل علوم قرآنی و علو
شناسی ششناسی، و برخی ذیل روعلوم در این نوشتار پیشنهاد شده است، مشخص و معین گردد؛ چون برخی از مباحث مذکوره ذیل فلسفۀ علم اسلام

 بندی خواهند شد.های دینی، و برخی ذیل زباندانی استنباط طبقهعرفتشناسی ماستنباط، و برخی ذیل معرفت

 :دوممطلب 

سازی بر اساس ی تمدنسازی در فرآیند استنباط، برای فراگیران فراهم شود تا توانایشناسی مطلق، در اینجا نیز باید زمینۀ کسب مهارت مدلدر ادامۀ روش
 آن شکل بگیرد.

 :سوممطلب 

 شوند.تأمین می« 2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط ، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می«شناسی استنباطروش»

 
 استنباط یشناسروش -20شکل 
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شناختی ما را شکل معرفتها مباحث شناسی استنباط باید برداشته شود، بررسی اعتبار روش استنباط است. این بررسیمهمترین گامی که در روش
 دهند.می

 (21نماید. )تصویر را ایجاد می« شناسی معرفت دینیمعرفت»بررسی اعتبار روش استنباط، علم 

 

 مطلب اول:

 های این علم سر برآورده و مسیر رشد و تکامل خود را آغاز کرده است.جوانه

 از متبادررا که رسد این تعبیر، دقت لازم را نداشته باشد، چه است؛ اما به نظر میشناخته شد« شناسی دینیمعرفت»این علم در فضای رایج با عنوان 
ین علم چیز اداده باشیم، در حالی که مراد ما از  پاسخ دینی محمولات با یا دینی روش به را شناسیمعرفت مسائل که است این دینی، شناسیمعرفت

 رساتر باشد.« شناسی معرفت دینیعرفتم»دیگری است. به همین خاطر به نظر می رسد تعبیر 

 برخی از محورهای محل بحث در این علم از این قرارند:

 چیست؟ دینی معرفت حقیقت .1
 است؟ کدام دینی معرفت چیستی .1.1
 چیست؟ معرفت بودن دینی ملاک .1.2
 چیست؟ دینی معرفت قلمرو .1.3

 نماست؟ واقع دینی معرفت آیا .2
 چیست؟ دین الأمر نفس با دینی معرفت نسبت .2.1

 چیست؟ دینی هایمعرفت انواع در ارزش و صدق ملاک .3
 شود؟ می توجیه چگونه دینی معرفت .4
 (است؟ کدام دینی هایمعرفت هندسۀ) چیست؟ دینی هایمعرفت ساختار .5
 است؟ کدام دینی معرفت منابع .6
 است؟ چگونه دینی معرفت تحول .7

 مطلب دوم:

 شوند.تأمین می« 2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »اشند؛ این مبادی توسط ب، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه می«شناسی معرفت دینیمعرفت»
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 ینیمعرفت د یشناسمعرفت -21شکل 

شناختی نیز طالعات زبانشناسی آن، شامل مکند، روششناسی، پاسخ مسائل خود را در میان متون دین مقدس اسلام جستجو میاز آنجا که علم اسلام
 گردد.می

 (22نماید. )تصویر را ایجاب می« زباندانی استنباط»بنابراین مطالعۀ روش موجه دستیابی به محتوای متون دین مقدس اسلام، تشکیل علم 

 

 مطلب اول:

 باشد.از آنجا که متون دین مقدس اسلام به زبان عربی است، رمزگشایی از متون آن نیازمند تسلط بر زبان عربی می

 1گیرند، مانند:موعۀ علومی که برای تسلط بر زبان عربی متداول است، در این قسمت قرار میبنابراین مج

 آواشناسی 

 (اشتقاق)شناسیواج 

 (صرف) شناسیواژه 

 (نحو) ساختارشناسی 

                                                           
 (.1391) 12–11، ش رهنامۀ پژوهش، ”شناسیسیستم زبان“ابوالحسن بیاتی، : مقالۀ برای بررسی ساختار کلان سیستمی زباندانی رجوع کنید به -1
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 معانی، بیان، بدیع 
 ... 

ه جایگاه علوم زبان و ردیم؛ ولی این بدان معنا نیست کدر اینجا چون به دنبال روش فهم متون عربی بودیم، از علوم زبان و ادبیات عرب استفاده ک نکته:
 رد قرار بگیرند.شناسی مقید به هر علمی که با متون عربی سر و کار داتوانند در روشادبیات عرب در منظومۀ علوم، منحصر به همینجا باشد! بلکه می

 مطلب دوم:

 شوند.تأمین می «2و  1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط دیقیه میبه عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تص« زباندانی استنباط»

 

 
 استنباط یزباندان -22شکل 

 باشد.شناسانه میهمانطور که گفته شد، مطالعۀ هر موضوعی مسبوق به بررسی اصل وجود آن موضوع و بستر تحقق آن است که نیازمند مطالعات هستی

 (23یر را رقم خواهد زد. )تصو« شناسی دین اسلامهستی»روبرو هستیم و مطالعۀ آن از منظر وجودشناسانه، « دین اسلام»در اینجا با موضوع 

 مطلب اول:

... پراکنده  وانجام شده است که در علومی مانند تفسیر، حکمت متعالیه، کلام، اصول فقه، « دین اسلام»ای پیرامون شناختی پراکندهمطالعات هستی
 است.
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 مباحثی تحت عنوان:

 محفوظ لوح در دین 
 مُنزَل و مُرسَل دین 
 تکوین با ربطش و تشریع هویت 

 ... 

 شود.طبیعی است که تأسیس این علم به صورت مستقل، موجب انسجام و رشد مباحث مربوطه می

 مطلب دوم:

تأمین « 2 و 1مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »باشد؛ این مبادی توسط تصدیقیه می به عنوان یک علم، محتاج مبادی تصوریه و« شناسی دین اسلامهستی»
 شوند.می

شود؛ مانند: مبادی باشد نیز در آن استفاده میشناسی میکه شامل نتیجۀ مطالعات فلسفۀ علم اسلام« 3مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »همچنین از 
 شناختی.شناختی و معرفتروش

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می« 3مبادی تصوریه و تصدیقیۀ »م، به عنوان بخشی از نتایج این عل

 
 اسلام نید یشناسیهست -23شکل 



73 

بت به تعیین گرایش« شناسیاسلام»گیری نیاز شکلاکنون که با علوم مقدماتی و پیش  رسد.های این رشتۀ علمی میبه عنوان یک رشتۀ علمی آشنا شدیم، نو

 نامند.را گرایشی از آن رشته می «علمی که به یک تخصص مربوط بشود های یک رشتۀر یک از زیرشاخهه»

کنند، د تعیین میای، و نیازهایی که آن اسناهای آموزشی، معمولًا به طور رسمی بر اساس اسناد بالادستی هر جامعهدر نظام« های علمیرشته»گیری شکل
 دهی به آن نیازها را طراحی و تولید کنند.لازم برای پاسخهای شود، تا مهارتانجام می

ــوی دیگر برخی نیازها کلی بوده و برخی دیگر تحت آن نیازهای کلی قرار می ــدن یک حوزهاز س ــاس میزان فربه ش علمی، برخی  گیرند؛ در این حالت بر اس
 گیرند.ه را شکل داد(، شکل میتر )نسبت به نیازی که اصل رشتبرای پاسخگویی به نیازهای جزئی« گرایشها»

گیری شکلت لازم برای شناسایی مقدماگیریم و درون آن را برای ، بستر گرایشها را در نظر می3و  2و  1بدین منظور با تکیه بر مبادی تصوریه و تصدیقیۀ 
 (24کنیم. )تصویر گرایشهای این رشتۀ علمی جستجو می

 

 
 شهایگرا یریگشکلبستر  -24شکل 

 شده است.های علمیه، به طور سنتی به سه گرایش اصلی: کلام، فقه، و اخلاق تقسیم میشناسی در حوزهرشتۀ اسلام

ن مقدس اسلام های دین مقدس اسلام، علم فقه در باب قوانین دین مقدس اسلام، و علم اخلاق نیز دربارۀ فرهنگ مدّ نظر دیعلم کلام در حوزۀ نگرش
 (25اند. )تصویر گرفته و رشد یافتهشکل 
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 تأثیر بر این نوع نگاه نباشد:در باب علم نقل شده است، بی آله و علیه الله صلّی اکرم شاید روایتی که از پیامبر

لمُ  إنّما... » ، ءآیة  : ثَلاثَة   الع  ، فریضَة   أو مُحکمَة  لَة  ة   أو عاد  مَة   سُنَّ  1.«...قائ 

 ها اینچنین تفسیر شده است:دیدگاهروایت فوق در برخی از 

 اخلاق علم= قائمة سنّة فقه علم= عادلة فریضة کلام علم= محکمة آیة 

 

 
 نگرش، قانون، فرهنگ یۀسه لا -25شکل 

 2پردازیم:در اینجا به بررسی مدلول روایت مزبور می

 بررسی روایت نبوی: ۀمقدم

 :استدارای دو معنای زیر « علم»اما باشد؛ می« علم»مقسَم نبوی شریف، 

                                                           
 .32، 1، ج الکافیکلینی،  -1
 .است مؤلفان همین ازای همقال از برگرفته مذکور، روایت دلالت بررسی -2

 (.1435) 9، ش العات راهبردی علوم و معارف اسلامفصلنامۀ تخصصی مط، ”های اسلامبندی علوم با الهام از گزارهمدل طبقه“ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی،  
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 معنای لغوی: ادراک )= تصور مطلق(. -الف

 . )مفاد این معنای اصطلاحی در زمان صدور روایات نیز رایج بوده است.(1معنای اصطلاحی: سیستم تولید معرفت علمی -ب

 رفته است باید به مراحل زیر توجه نمود: در روایت نبوی، در کدامیک از معانی فوق به کار« علم»برای تشخیص اینکه لفظ 

 قرینها ببه معنی اصطلاحی، وضع مستقل ندارد بلکه همواره برای دلالت بر معنای اصطلاحی خودش « علم»همان ادراک است و « علم»اصل معنی  .1
 به کار رفته است.

نه دارد، گوییم:تعیّناً( فلذا مشترک لفظی شده و نیاز به ق در معنی اصطلاحی خودش هم وضع پیدا کرده است )تعییناً أو« علم»اگر ادعا شود که  .2 ّ
 رینۀ معی 

 شود.بر ارادۀ معنای لغوی: حمل بر معنی لغوی می -1 . قرینۀ خاصی باشد:1 «:علم»اگر همراه استعمال لفظ 

 شود.می اصطلاحی معنی بر حمل اصطلاحی: معنای ارادۀ بر -2  

 رویم...المعنیین: به مرحلۀ بعد می. قرینۀ خاصی نباشد بر ارادة احد 2 

ر ارادۀ معنی لغوی بدر معنی لغوی خودش قرینۀ معینّه خواهد بود « علم»اگر قرینۀ خاصی بر ارادۀ معنی اصطلاحی علم در میان نباشد، غلبۀ استعمال  .3
 )= ادراک(.

 «:علم»اگر غلبۀ استعمال را هم قبول نکنید آنگاه این لفظ  .4

 دالّ بر ارادۀ معنی لغوی است.« فضای تخاطب عوامانه»در اینجا قرینۀ مقامیۀ  2است:به عرف عام  ةملقّایا  -1
 معنی اصطلاحی است. ۀدالّ بر اراد« فضای تخاطب خواص» ۀمقامی ۀبه عرف خاص است: در اینجا قرین ةیا ملقّا -2
متیقّنی  خواهد شد و اگر قدر مجملفظی است که مشترک ل« علم»دانیم که فضای تخاطب، عرف خاص بوده یا عام: در اینصورت لفظ یا نمی -3

نی اصطلاحی آن، اعم است مطلقاً )از حیث مفهوم نه مصداق( از مع« علم»دانیم که معنی لغوی توانیم به آن اخذ کنیم. و میداشته باشیم می
 را بر معنی لغوی خودش حمل کنیم.« علم»توانیم لفظ فلذا به عنوان قدر متیقّن می

 شود الا در جایی که قرینه بر ارادۀ معنی اصطلاحی داشته باشیم.همواره بر معنی لغوی خودش حمل می« علم»لفظ  اصل=
 

 بررسی مدلول روایت نبوی بر اساس اصلی که تأسیس شد:

رَجُل  فَقالَ ما هَذا؟ فَق» دَ فَإذا جَماعَة  قَد أطافُوا ب  أنساب  العَرَب  لَ عَ یدَخَلَ رَسولُ الله صلّی الله علیه و آله المَسج  لّامَة  فَقالَ و ما العَلّامَةُ فَقالُوا لَهُ أعلَمُ الناس  ب 
ها و أ ع  لیو وَقائ  بیة  و الأشعار  العَرَبیام  الجاه  . قالَ فَقالَ النَّ لم  لا  کصلّی الله علیه و آله: ذا یة  لَهُ و لا یع  بیضُرُّ مَن جَه  مَهُ ثُمَّ قالَ النَّ الله علیه  صلّی ینفَعُ مَن عَل 

: آ و آله: لمُ ثَلاثَة  ما الع  .یمَة  أو فَرکة  مُحیإنَّ مَة  و ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضل   قائ 
ة  لَة  أو سُنَّ  3«ضَة  عاد 

 

                                                           
 .پردازندمی( علم موضوع) پدیده یک توصیف به که( مندنظام) یکدیگر با مرتبط هایگزاره کنند: مجموعهگاهی علم مصطلح را اینگونه تعریف می -1

 .ود آن میان مشترک فضای مخاطب، متکلم،: شودمی تشکیل متغیّر چند از تخاطب فضای -2
ر مختلف حالات   :است زیر شکل به تخاطب فضای در متصوَّ

 .کندمی دلالت «عوامانه تخاطب فضای» بر مقامیّه قرینۀ: باشد عامی نیز مخاطب و باشد عامی متکلم اگر
 .کندمی دلالت «خواص تخاطب فضای» بر مقامیّه قرینۀ: باشد خواص از نیز مخاطب و باشد خواص از متکلم اگر
 .کندمی دلالت «عوامانه تخاطب فضای» بر مقامیّه قرینۀ: باشد خواص از مخاطب و باشد عامی متکلم اگر
 تخاطب فضای ایدب القاعده علی و هستند عوام مخاطبین طرفی از چون کرد؛ مطرح قطعی شکل به تواننمی را ایمقامیه قرینۀ: باشد عامی مخاطب و باشد خواص از متکلم اگر

 تخاطب فضای گیریشکل احتمال کنندمی صحبت خودشان اصطلاحات اساس بر تکلم هنگام در غالباً  خواص و است خواص از متکلم چون دیگر طرف از لکن و باشد عوامانه
 قرینۀ که گفت توانب شاید ،گویندمی سخن مخاطب زبان به و کرده را حال مقتضای مراعات قطعاً  دانیممی که معصومین مانند باشد کسی متکلم اگر بله،. دارد وجود هم خواص
 .گیردمی شکل عوام تخاطب فضای

 این روایت در کافی شریف نقل شده است و لذا علی المبنا موثوق الصدور خواهد بود. -3
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 تعیین نوع مقسم

 معنی مقسم در این روایت عبارت است از:

 )علم به معنی لغوی(: ادراک

د در ارادۀ معنای عام لغوی؛ ، میتوان به قرینۀ مقامیّۀ فضای تخاطب نیز استناد کر«علم»ادۀ معنای لغوی در تعیین ار« اصل»در این روایت غیر از استفاده از 
(. أطافُوا قَد چون این روایت در فضای عوام صادر شده است )جَماعَة   رَجُل   ب 

 اشکال اول:

 صطلاحی علم باشد.رسد مراد از علم در این روایت معنی ابه نظر میاند؛ فلذا معمول علما این روایت را به سه علم: کلام و فقه و اخلاق تفسیر کرده

 پاسخ:

ر صدد تعیین مصداق رساند که علمای سلف ددانستند این علوم زمان پیامبر مدون نشده بودند این نکته را میتوجه به این نکته که طبیعتاً علمای ما می
کرده است نها معرفی نمیآاند مصادیق دیگری را برای کردهای که آن بزرگواران در آن زیست میگر زمانهاند نه تفسیر آن. به بیان دیبرای تعابیر روایت بوده

 شود.طرد می« علم»ز افلذا استدلال به این تطبیق، بر ارادۀ معنای اصطلاحی  و الا روایت دلالتی بر انحصار علوم مطلوب در کلام، فقه و اخلاق ندارد.

 

 اشکال دوم:

وم روایت نیز در در قسمت د« علم»مقابله با علم انساب و تاریخ و شعر )که علم به معنی اصطلاحی هستند( در قسمت اول روایت، باید کلمۀ به قرینۀ 
 همان معنای اصطلاحی به کار رفته باشد.

 پاسخ:

گفته شود فلانی  لم به این موارد است؛ مثل اینکهاولًا در روایت بر انساب و تاریخ و شعر، اطلاق علم نشده است؛ و صرفا گفته شده که این شخص عا
گوییم فلانی قتی میهای قم یک علم هستند! و معلوم است که وهای شهر قم است که قطعا به این معنا نیست که خیابانها و کوچهعالم به خیابانها و کوچه

 مال علم در معنای لغوی خود خواهد بود.عالم به این موارد است یعنی اطلاعاتی )ادراکات( در این زمینه دارد که استع

تاد. و آن دلیل این است ثانیاً بر فرض که مراد از قسمت اول، معنای اصطلاحی علم باشد، اما به دلیلی که بیان خواهد شد قرینۀ مقابله از ظهور خواهد اف
 که:

 قطعاً به معنی  در زمان خودشان وجود داشته است: در این صورت اند، علومی بوده کهیا مراد پیامبر صلوات الله علیه از علومی که محصور فرموده
 اصطلاحی نخواهد بود؛ چون علومی با این اسامی در آن زمان وجود نداشته است.

 ؛ چون با توجه ار بعید استیا مرادشان این بوده که این علوم مطلوب هستند و باید در پی تولید آنها بروید تا در آینده موجود شوند: این احتمال نیز بسی
ه چیزهایی چگرفت که این علوم به غریب بودن این علوم )چون بنا بر فرض در آن زمان وجود نداشتند( باید استفساری از سوی حاضرین انجام می

 لمات بوده است.ین کمعنای لغوی ا ۀاراد ۀدهندین استفساری صورت نگرفته که نشان اند تا در پی تولید آنها برویم؟ و حال آنکه چنهستند و چگونه

شود که راوی در گفته نشود که شاید بوده و برای ما نقل نشده است؛ چون خواهیم گفت که با توجه به نقل جزئیات این حادثه در روایت معلوم می
 کرد.صدد نقل جمیع ما وقع بوده و اگر چنین چیز مهمی نیز وجود داشت قطعاً نقل می

 

 :ادراک نافع

علم  3نحصر در این دانیم علوم بشر ممخصّص لبّی متصل که می ۀاک نیز مراد نیست بلکه ادراک نافع اراده شده است، چرا که به قریندر اینجا مطلق ادر
 است نه مطلق العلم.« علم نافع»یابیم که مقسم نیست و حال آنکه حضرت در حال حصر علوم هستند، لذا در می
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لم   کشود، فضای تفکیک میان علوم نافع و غیر نافع مطرح است. )ذاکه معلوم می مقابله وجود دارد ۀهمچنین در اینجا قرین لَهُ  مَن رُّ ضُ ی لا ع   نفَعُ ی لا و جَه 
مَهُ... إنّما العلمُ ثلاثة( مَن  عَل 

  

خواهید علمی نافع باشد که اگر میدارد کند و به عنوان یک راهبرد بیان میبندی روبنایی برای علوم ذکر میبر این اساس، روایت نبوی مذکور یک تقسیم
 باید در یکی از سه دستۀ مذکور قرار بگیرد.

 

 تبیین سه دسته ادراک توصیه شده در روایت:

 اند:به رسمیت شناخته شده از ادراکاتدر این روایت سه سنخ  -

 های خلل ناپذیرند )آیة محکمة(؛اول: ادراکاتی که از سنخ نشانه

 ه عادلانه هستند )فریضة عادلة(؛دوم: امور لازمی الاتباعی ک

 های پایدار )سنّة قائمة(.ها و رویهسوم: شیوه

گری ابطۀ توصیفرا برای سنخ اول بیان می کند. اما این ر« گریتوصیف»رابطۀ دال و مدلول میان حداقل دو چیز است، پس این کلمه قلمرو « نشانه» -
 باید خلل ناپذیر و محکم باشد.

 مرزهای تخطی ناپذیری هستند که متصف به صفت عدالت هستند. «امور لازم الاتباع» -

 گذاری می شوند.ها از اموری هستند که به تدریج توسط یک بنیانگذار )عاقل یا منسوب به عاقل( پایه«سنت» -

 ها.ها و فرهنگها، قانونگانۀ فوق عبارتند از نگرشتعابیر معادل پیشنهادی در زمانۀ ما برای امور سه -

 

 تبیین های معادلواژه ویژگی وقلمر  

 ها()نگرش یعلوم مربوط به شناخت هست نگرشهای خلل ناپذیر خلل ناپذیر گریتوصیف 1

 ها(ن )قانونیعلوم مربوط به شناخت حقوق و قوان قوانین عادلانه عادلانه امور لازم الاتباع 2

 ها(برتر )فرهنگ یط به شناخت فرهنگ و روش زندگعلوم مربو فرهنگهای پایدار پایدار و ثابت هاها و رویهشیوه 3

 

 بنابراین:

 بشر سه گونه است: ید برایمف ادراکات»

 و ارتباط آن با مبدأ خلقت، یمربوط به شناخت هست ادراکات

 ن،یمربوط به شناخت حقوق و قوان ادراکات

 «مربوط به شناخت فرهنگ )= طرز زندگی( برتر. ادراکات

 

 شناسی نیز به عنوان یک علم، با سه سنخ از مسائل روبرو هستیم:بر این اساس در اسلام



78 

کند. این موارد تحت عنوان اعتقادات که زیربنای تفکر و نوع نگاه ما به جهان، انسان، زندگی، و ... را تنظیم می  هاها و نیستهست 1مسائل نگرشی: -1
 اند.مطرح شده

در ضمن واجبات . این موارد باشندمطلوب می یزندگ یک یبرا یاصل یهایریگلازم و جهت یرزهاکه حدّ و م بایدها و نبایدها  2مسائل قانونی: -2
 و محرمات بیان شده است.

. این باشندمی یهدف زندگ یت به سوکحر یلازم برا یهانهیها، ابزارها و زمکه روش ها ها و ضدارزشها و بدها یا ارزشخوب 3مسائل فرهنگی: -3
 بّات و مکروهات بیان شده است.در ضمن مستح موارد

 

قبل بازگردیم  باشد، لذا ضروری است که به مراحلاز آنجا که روش پردازش اطلاعات برای تولید معرفت علمی دینی، در سه سنخ فوق با هم متفاوت می
 در سه سنخ مذکور بپردازد. ایجاد کنیم تا با دقت و تمرکز بیشتری به مطالعۀ روش حل مسائل« شناسی استنباطروش»و سه لایه، ذیل 

 (26گردند. )تصویر به سه لایۀ مزبور تقسیم می« شناسی استنباطروش»نیز به تبع « زباندانی استنباط»و « شناسی معرفت دینیمعرفت»طبیعی است که 

 شناسی استنباطروش 
o عادلاتی را باید به کار گرفت؟های دین اسلام چه شیوه و م: یعنی در خصوص استنباط نگرشهاشناسی استنباط نگرشروش 
o های دین اسلام چه شیوه و معادلاتی را باید به کار گرفت؟: یعنی در خصوص استنباط قانونهاشناسی استنباط قانونروش 

 در علم اصول فقه و قواعد فقهیه انجام شده است.، مطالعات دقیق و مفصلی هاشناسی استنباط قانونروشنسبت به 
o های دین اسلام چه شیوه و معادلاتی را باید به کار گرفت؟: یعنی در خصوص استنباط فرهنگهاط فرهنگشناسی استنباروش 

 شناسی معرفت دینیمعرفت 
o سازی فهم از خصوص متون نگرشی، چه شیوه و معادلاتی را باید در نظر گرفت؟: یعنی در موجههاشناسی نگرشمعرفت 

o زی فهم از خصوص متون قانونی، چه شیوه و معادلاتی را باید در نظر گرفت؟سا: یعنی در موجههاشناسی قانونمعرفت 
o سازی فهم از خصوص متون فرهنگی، چه شیوه و معادلاتی را باید در نظر گرفت؟: یعنی در موجههاشناسی فرهنگمعرفت 

 زباندانی استنباط 
o گرشی باید در نظر بگیریم؟: یعنی چه شیوه و معادلاتی را در خصوص فهم متون نزباندانی متون نگرشی 
o یعنی چه شیوه و معادلاتی را در خصوص فهم متون قانون باید در نظر بگیریم؟زباندانی متون قانونی : 

 نسبت به زباندانی متون قانونی، مطالعات دقیق و مفصلی انجام پذیرفته که در مباحث الفاظ علم اصول فقه گنجانده شده است.
o چه شیوه و معادلاتی را در خصوص فهم متون فرهنگی باید در نظر بگیریم؟ یعنی :زباندانی متون فرهنگی 

 

از اصل دین اسلام،  پردازد نیز دارای سه لایۀ مزبور خواهد بود تا غیرشناختی پیرامون موضوع دین میشناسی دین اسلام که به مطالعۀ هستیهمچنین هستی
 های دینی نیز بپردازد.شناسی معرفتبه هستی

 ناسی دین اسلامشهستی 
o های نگرشی اسلام، از حیث وجودی دارای چه خصوصیاتی هستند؟: یعنی معرفتهانگرش شناسیهستی 

o های قانونی اسلام، از حیث وجودی دارای چه خصوصیاتی هستند؟: یعنی معرفتهاقانون شناسیهستی 
o ی چه خصوصیاتی هستند؟های فرهنگی اسلام، از حیث وجودی دارا: یعنی معرفتهافرهنگ شناسیهستی 

                                                           
 عقائد ≈در فضای موجود  -1

 فقه ≈در فضای موجود  -2

 اخلاق ≈در فضای موجود  -3
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 یشناسنگرش، قانون، فرهنگ در مقدمات اسلام یۀسه لا -26شکل 

 آیند؛های علمی برای پاسخگویی به نیازهای جوامع به وجود میاگر رشته

 رند؛گیشکل می تر )نسبت به نیازی که اصل رشته را شکل داد(،برای پاسخگویی به نیازهای جزئی« گرایشها»و اگر 

 شود؛خلاصه می« چگونه زیستن»در عبارت « شناسیاسلام»و اگر نیاز به رشتۀ 

 و اگر گفتیم که همواره سه سنخ سؤال نگرشی، قانونی و فرهنگی پیرامون تمام رفتارهای ما در زندگی جاری است؛

 و فرهنگی( پاسخگوی نیاز مذکور )چگونه زیستن( نیست! بر اساس سنخ سؤالات )نگرشی، قانونی،« شناسیاسلام»در اینصورت تقسیم رشتۀ 

تند. هر گاه در زندگی چون زندگی نه نگرش است، نه قانون، و نه فرهنگ! بلکه رفتارهایی است که هر کدام با سه لایۀ نگرشی، قانونی، و فرهنگی مرتبط هس
کنیم ی مینگرشی، چه بخشی قانونی، و چه بخشی فرهنگی است! بلکه سع پرسیم که چه بخشی از آنشویم، نمیواقعی با مسأله یا موقعیتی مواجه می

 برای حل آن مسأله از منابع مختلف، دانش و مهارت لازم را به دست آوریم.

 تر تقسیم کنیم.شناسی را به روش دیگری به گرایشهای جزئیبنابراین ناگزیریم علم اسلام
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 گوییم:اکنون می

ر( در شبکۀ ذهنی، قلبی، و جسمی )= رفتا برقراری ارتباطاتشود، و زندگی، خلاصه می« چگونه زیستن»در عبارت « شناسیاسلام»اگر نیاز به رشتۀ 
 باشد؛هستی، برای رسیدن به یک هدف می

 السلام قرار دهیم:بندی ارتباطات انسان را بر اساس روایت منقول از امام صادق علیهدسته توانیمدر اینصورت می

، و مُعامَلةُ الدناُصولُ » ، و مُعامَلةُ الخَلق  فس  ، و مُعامَلةُ النَّ : مُعامَلةُ الله   1«.ایالمُعامَلات  تقَعُ عَلی أربَعَة  أوجُه 

 «ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با همنوع، ارتباط با محیط. ارتباطات انسان در چهار محور است:»

نگرشی،  کنند و هر کدام شامل سه سنخ اطلاعاتگیرد که تنظیم ارتباطات انسان را مدیریت میق شکل میبر این اساس چهار علم حول محورهای فو
 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی(( 27، و فرهنگی نیز هستند. )تصویر قانونی

 علم ارتباط با خدا 

o هانگرش 

o هاقانون 

o هافرهنگ 
 علم ارتباط با خود 

o هانگرش 

o هاقانون 

o هافرهنگ 
 علم ارتباط با همنوع 

o هانگرش 

o هاقانون 

o هافرهنگ 
 علم ارتباط با محیط 

o هانگرش 

o هاقانون 

o هافرهنگ 
 

 این نحوه از تفکیک گرایشها، مقتضای تعریفی است که از گرایشهای علمی انجام شده است.

شم، گوش و حلق و چکنند از قبیل: را به گرایشاتی تقسیم می مثلًا در رشتۀ پزشکی برای اینکه مطالعات دقیقتر و متمرکزتری انجام دهند، رشتۀ پزشکی
 بینی، قلب، داخلی، و ...

اری، اطلاعات کنند؛ اطلاعات مربوط به آناتومی، اطلاعات مربوط به تشخیص بیمسپس در هر کدام از گرایشات فوق چند سنخ از اطلاعات را بررسی می
 مربوط به نحوۀ درمان، و ...

                                                           
 .5، مصباح الشریعةمنسوب به امام صادق علیه السلام،  -1
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وعات، گرایشها را های علمیه تا کنون اتفاق افتاده است( بر اساس تنوع موضجای تقسیم بر اساس سنخ اطلاعات )همانطور که در حوزهبه عبارت دیگر به 
اد مختلفی در هر دهند؛ روشن است که اگر رشتۀ پزشکی را تقسیم به چند گرایش آناتومی، شناخت بیماریها، شناخت درمانها، و ... کنند، و افرشکل می

 توانند بخشی از نیازها را حل و فصل کنند.ام از این گرایشها غور کنند، هیچکدام از این گرایشها به تنهایی نمیکد

یشها را به به همین وزان اگر قرار است که گرایشهای یک رشته، هر کدام به طور مستقل به حل و فصل بخشی از نیازها بپردازند، لاجرم باید تفکیک گرا
 1ام دهیم نه بر اساس سنخ اطلاعات.صورت موضوعی انج

 نکته:

ر آنجا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و سؤالاتی که مختص به یک گرایش خاص نیستند د« شناسی عمومیاسلام»شناسی تحت عنوان اصل علم اسلام
شناسی سلامار، همپوشانی داشته باشند، در پاسخ داده خواهد شد. همچنین وضعیت موضوعاتی )مانند یادگیری( که نسبت به موضوعات چهارگانۀ مذکو

 ای باید مورد بحث قرار بگیرند.عمومی مشخص خواهد شد که ذیل چه رشته

 

 
 یچهار علم ارتباط -27شکل 

اص به خود را نیز ختصوریه و تصدیقیۀ  ، مبادی3و  2و  1گیری و رشد خود، به غیر از مبادی تصوریه و تصدیقیۀ هر کدام از چهار علم مذکور، برای شکل
 (28باشند. )تصویر دارا می

                                                           
 .شاءاللهإن خواهد آمد 107صفحۀ  در اطلاعات افقی سازماندهی از بحث در زمینه این در بیشتری توضیحات -1
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 یچهار علم ارتباط ۀقیو تصد هیتصور یمباد -28شکل 

 (29دهد: )تصویر های درجه دوم ما به علوم مذکور، چهار فلسفۀ علم مقید را شکل مینگاه

 فلسفۀ علم ارتباط با خدا 
  با خودفلسفۀ علم ارتباط 
 فلسفۀ علم ارتباط با همنوع 
 فلسفۀ علم ارتباط با محیط 

 

 مطلب اول:

شناختی، شناسی استنباط به لحاظ سنخ اطلاعات باشد نه به لحاظ تفاوت موضوعات؛ بنابراین فعلًا مباحث روشروش عمدۀرسد تفاوت به نظر می
 آوریم.ک علم مستقل در نمیشناختی، و زباندانی را در این چهار فلسفۀ علم، به صورت یمعرفت

شناختی نیز ذیل اگر مطالعات آینده نشان داد که این چهار گرایش مختلف، اقتضای تفاوت در روش خود را دارند، این ظرفیت وجود دارد که علوم روش
 این چهار فلسفۀ علم، تأسیس شود.
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 مطلب دوم:

صوریه و تصدیقیۀ مبادی ت»باشند؛ این مبادی توسط م، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه میمذکور، به عنوان یک عل« فلسفۀ علم مقید»هر کدام از چهار 
 شوند.تأمین می« 3و  2و  1

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می 7و  6و  5و  4نتایج این چهار فلسفۀ علم مقید، به ترتیب به عنوان بخشی از مبادی تصوریه و تصدیقیۀ 

 

 
 یعلم چهار علم ارتباط ۀفلسف -29شکل 

 (30گیرد )تصویر ای مواجه هستیم که پیرامون چهار موضوع مزبور شکل میدر آخرین گام ترسیم این هندسه، با مطالعات هستی شناسانه

 شناسی ارتباط با خداهستی 
 شناسی ارتباط با خودهستی 
 شناسی ارتباط با همنوعهستی 
 شناسی ارتباط با محیطهستی 
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 مطلب اول:

نها در قالب یک آها هم اکنون در علومی مانند فلسفه، عرفان، و ... جاری و ساری است؛ اما تجمیع مباحث مرتبط با هم و سازماندهی مجدد این بررسی
 نظام واحد، به رشد و تکامل آن کمک شایانی خواهد کرد.

 مطلب دوم:

صوریه و مبادی ت»باشند؛ این مبادی توسط یک علم، محتاج مبادی تصوریه و تصدیقیه میمذکور، به عنوان « شناسی مقیدهستی»هر کدام از چهار 
 شوند.تأمین می« 3و  2و  1تصدیقیۀ 

 مطلب سوم:

 آید.به شمار می 7و  6و  5و  4شناسی مقید، به ترتیب به عنوان بخشی از مبادی تصوریه و تصدیقیۀ نتایج این چهار هستی

 

 
 یچهار علم ارتباط یشناسیهست -30شکل 
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 )ارائه( تکمله
نونَ  انَ ک ما و» روا المُؤم  ینف  ةً ک ل  ن نَفَرَ  فَلَولا افَّ رقَة   ل  ک م  نهُم ف  فَة   م  هوا طائ  یتَفَقَّ ین   فی ل  روا و الد  ینذ  هُم إلَیهم رَجَعوا إذا قَومَهُم ل   1.«یحذَرونَ  لَعَلَّ

 شریفه دو امر به عنوان مقدمۀ حذر کردن مردم معین شده است: در این آیۀگفته شد که 

 تفقه در دین 

 انذار قوم 

 

 اسلام )= تفقّه( هستند. ۀساز دستیابی به فرآوری برنامکه زمینهدادند شناسی را علومی تشکیل اسلام ساختار رشتۀ

 نجام دهیم.از دین مقدس اسلام است تا بدانیم انذار را چگونه او اما کیفیت انذار قوم نیز به عنوان یک موضوع، نیازمند فرآوری و استنباط 

 ه دست آورند.بسپس این محتوای فرآوری شده در قالب واحدهای درسی برای طلاب حوزه تدریس شود تا بر کیفیت انذار نیز مسلّط شده و مهارت آن را 

 کنیم:در اینجا صرفاً به عنوان یک نمونه، طرحی را بررسی می

 

 2این گفتیم:پیش از 

 باشد.به شمار آمده و مصداقی از آن می« دعوت»نوعی « انذار»دانیم که می

 بیان شده است را در انذار نیز جاری بدانیم.« دعوت مردم به سمت خدا»توانیم روشی که در قرآن برای بنابراین می

لی ادْعُ » الْح   کرَب   ل  یسَب إ  ظَة   وَ  مَة  کب  لْهُمْ  وَ  الْحَسَنَة   الْمَوْع  ت جاد  الَّ  3...« أَحْسَنُ  یه   یب 

 :ها استفاده کندساز حذر کردن مردم را فراهم کند و آنها را به سمت برنامۀ دین سوق دهد باید از این راهانذاری که بخواهد زمینه

 .نندکرا احساس منطقی بودن موضوع  هک، به طوری موضوع معادلات موجود در قوانین و ۀارائ .1
 نند.ک پیدا ارتباط با موضوعخودشان تمایل به  هک طوریه بنافع بودن موضوع و بی ضرر بودن آن،  ملموس کردن .2
 نقد و بررسی مطالب و نظریات مشابه و موضوعات جایگزین، به طوری که برتری نظر حق را حس کنند. .3

 و به عبارت دیگر:

 استناد روشمند، قابل دفاع و استدلال .1

 اقناع کنندگی .2

 یایجاد حسّ برتر .3

 

 توجه به مطلب زیر لازم است: عصر حاضربرای ایجاد حسّ برتری در 

 پذیرد؛ها برای رفع نیازهای زندگی در قالب برنامه صورت میاگر تلاش انسان

 به جای گذاشته است؛ای را رده و آثار تمدنی گستردهکهای نسبتاً مؤثری را تولید ها و مدیریتاز آنجایی که تجربیات بشری در طول قرون اخیر، برنامه+ 

                                                           
 .122، آیه التوبة: 9سورۀ  -1
 .24 نگاه کنید به: صحفۀ -2

 .125: النحل، آیه 16سورۀ   -3



86 

های رقیب، توانایی عرض اندام در مدیریت زندگی را نخواهد ها و مدیریتعرضه نشود، در فضای رقابت بین برنامه برنامهآنگاه اگر دین به صورت  ∴
 ها محسوس نخواهد شد.داشت و برتری آن بر باقی برنامه

 :به عبارت دیگر 

 حذر کردن مردم را در پی داشته باشد. عصر حاضر، زمینۀ تواند در فضای رقابتینباشد، نمی برنامهاگر انذار به صورت 

 

وم پیرامونی های درجه اول و درجه دگیری علوم طرح کردیم، نگاهبر این اساس سه محتوای علمی کلان خواهیم داشت )که بر اساس مدلی که برای شکل
 آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.(

 .آن را لمس کنند معرفتیبه طوری که مخاطبین، اعتبار است آشکار ساختن عقلانیّت نظرات دین که به دنبال : سیشناواحد عقلانیّت .1

 :محورهای زیر استحداقل نیازمند این واحد 

 (داند؟می معقولیک باور را  چه معیارییک باور چیست؟ بر اساس  عقلانی بودندربارۀ  مخاطبمحور قضاوت شناسی )مخاطب 

 (؟پذیردمی –به خصوص باورهای دینی را  –را  باوریک  مخاطبدستگاه عقلانی چگونه ذ به مخاطب )روش نفو 

 نظر دین ۀفاید و اثر که طوری بهاست  رقیب نظرات ضررها و معایب و دین نظرات منافع و مزایای ساختن آشکار به دنبال : کهشناسیواحد ارزش .2
 .شود احساس

 (داند؟می خوب یا بدیک چیز را  چه معیاریاشیاء چیست؟ بر اساس  خوبی و بدیدربارۀ  مخاطبمحور قضاوت شناسی )مخاطب 

 ( یابد؟می –به خصوص امور دینی را  –یک امر را  خوبی یا بدی مخاطبدستگاه ارزشی چگونه روش نفوذ به مخاطب) 

 تنظیم برای را دین نظر ،در مقام مقایسه مردم که طوری به بر نظرات رقیب است دین نظرات برتری ساختن آشکار به دنبال : کهشناسیواحد برتری .3
 .کنند انتخاب خود زندگی

 (داند؟می برتر و بهتریک چیز را  چه معیارییک شیء چیست؟ بر اساس  برتر بودندربارۀ  مخاطبمحور قضاوت شناسی )مخاطب 

 ( قبول می –ص یک امر دینی را به خصو –یک امر را  برتری مخاطبدستگاه مقایسۀ چگونه روش نفوذ به مخاطب)کند؟ 

 اطلاع از علوم رقیب 
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 1شناسی و اهداف آنهاجدول واحدهای علمی رشتۀ اسلام
 

 هدف علم سنخ

 پیش نیاز
 تمام علوم متن محور

 فلسفۀ علم مطلق
ا رهای علوم با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد علم کشف ابعاد و لایه

 د کرد.مدیریت و تحولات آن را رص

 کشف روش پردازش اطلاعات به طوری که مولّد معرفت علمی باشد. شناسی مطلقروش

 شناسی مطلقمعرفت
کشف معیار معرفت معتبر، به طوری که بتوان معرفت را از شبه معرفت تفکیک 

 کرد.

 زباندانی مطلق
 کشف روش به دست آوردن مراد متکلم به طوری که بتوان محتوای به دست آمده

 را به وی نسبت داد.

 شناسی مطلقهستی
گیری موضوعات، تبیین کشف حقیقت وجود و انحاء آن به طوری که بستر شکل

 شود.

 پیش نیاز
 شناسیعلم اسلام

 شناسیفلسفۀ علم اسلام
 شناسی با نگاهی درجه دوم به طوری کههای کلان علم اسلامکشف ابعاد و لایه

 و تحولات آن را رصد کرد.بتوان رشد این علم را مدیریت 

 شناسی استنباطروش
شناسی به طوری که مولّد معرفت کشف روش پردازش اطلاعات در علم اسلام

 علمی دینی باشد.

 شناسی معرفت دینیمعرفت
د شناسی به طوری که مولّ کشف معیار اعتبار روش پردازش اطلاعات در علم اسلام

 باشد. معتبردینی  علمی معرفت

 دانی استنباطزبان
توان کشف روش به دست آوردن مراد متکلم در منابع متنی دین اسلام به طوری که ب

 محتوای به دست آمده را به متکلم نسبت داد.

 شناسی دین اسلامهستی
 کشف کیفیت وجودی دین اسلام به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه

 آن در هستی معلوم شود.

 شناسی عمومیاسلام یشناسعلم اسلام
کشف دستگاه کلان نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام به طوری که الگوی کلی 

 برنامۀ اسلام برای زندگی معلوم شود.

                                                           
 :اینچنین استیک از علوم الگوی نوشتن اهداف هر  -1

 اگر مفروض این باشد: هدف= رسیدن به یک کمال )اعم از کمال ضروری و تکمیلی(؛
 در فضای اهداف درسی، امثال اینگونه معانی باشد: کشف، شناخت، تشخیص، توانایی، ایجاد، ...؛« رسیدن»و اگر منظور از 

 یک شاخصه یا ویژگی برای آن کمال استفاده کنیم؛و اگر بخواهیم برای بهتر مشخص شدن کمال مورد نظر، از 
 نویسی برای مواد درسی چنین خواهد بود:آنگاه الگوی کلی هدف

 کشف/ شناخت/ تشخیص/ توانایی/ ایجاد، ... + یک کمال + ویژگی )شاخصه(هدف ماده درسی= 
 مثال:

 رجه دوم + به طوری که بتوان رشد علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.های علوم با نگاهی دکشف + ابعاد و لایههدف ماده درسی فلسفۀ علم مطلق= 
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 گرایش ارتباط با خدا

 فلسفۀ علم ارتباط با خدا
به  شناسی ارتباط با خدا با نگاهی درجه دومهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه
 شد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.طوری که بتوان ر

 شناسی ارتباط با خداهستی
کشف کیفیت وجودی ارتباط با خدا به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و 

 جایگاه آن در هستی معلوم شود.

 شناسی ارتباط با خدااسلام
ی که ا به طورکشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با خد

 منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

 گرایش ارتباط با خود

 فلسفۀ علم ارتباط با خود
به  شناسی ارتباط با خود با نگاهی درجه دومهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه

 طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 ارتباط با خودشناسی هستی
کشف کیفیت وجودی ارتباط با خود به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و 

 جایگاه آن در هستی معلوم شود.

 شناسی ارتباط با خوداسلام
ری کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با خود به طو

 بشود.که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوزه 

 گرایش ارتباط با همنوع

 فلسفۀ علم ارتباط با همنوع
وم شناسی ارتباط با همنوع با نگاهی درجه دهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه

 به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 شناسی ارتباط با همنوعهستی
وری که ربط آن با دیگر موجودات و کشف کیفیت وجودی ارتباط با همنوع به ط

 جایگاه آن در هستی معلوم شود.

 شناسی ارتباط با همنوعاسلام
وری طکشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با همنوع به 

 که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

 گرایش ارتباط با محیط

 با محیط فلسفۀ علم ارتباط
م به شناسی ارتباط با محیط با نگاهی درجه دوهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه

 طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 شناسی ارتباط با محیطهستی
کشف کیفیت وجودی ارتباط با محیط به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و 

 معلوم شود. جایگاه آن در هستی

 شناسی ارتباط با محیطاسلام
وری کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با محیط به ط

 که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

 کشف روش انذار به طوری که زمینۀ حذر کردن مردم را فراهم کند. واحد ارائۀ دین نیاز انذارپیش

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 آموزشی حوزۀ علمیه –فصل سوم: ترسیم ساختار نظام تربیتی 

 شناسی()دورۀ آموزش عالی رشتۀ اسلام
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 .کنیممیترسیم را شناسی آموزش عالی رشتۀ اسلام 1، دورۀفصلدر این 

 

 مقدمه
تر مناسبی ه نظام آموزشی حوزۀ علمیه موظف است، بسشود کشناسی در دو محور تربیتی و آموزشی شناسایی میاهداف کلان دورۀ آموزشی عالی اسلام

 برای تحقق این اهداف، در طلاب حوزۀ علمیه فراهم کند.

 تحلیل و تفصیل اهداف تربیتی از توان این قلم خارج است و انشاءالله به دست اهل آن قلمی شود.

 رد.و اما هدف آموزشی که همان علم آموزی و تفقه است نیاز به تحلیل و تفصیل دا

 است.« ساز حذر کردن مردم که مبتنی بر استنباط موجه از منابع دین باشدتوانایی انذار  زمینه»هدف ما در محور آموزشی، 

، در اینجا باید مشخص کنیم که برای دستیابی به 2باشداست، و هر رفتاری محتاج مقدمات شناختی و گرایشی می« رفتار»از آنجا که توانایی مذکور یک 
 هایی را باید به دست آوریم.ها و گرایشساز حذر کردن مردم که مبتنی بر استنباط موجه از منابع دین باشد( چه شناختمورد نظر )توانایی انذار  زمینه رفتار

ساز ارائه پیگیری هساز فرآوری و اهداف زمینبنابراین اهداف کلان محور آموزشی را در دو حوزۀ اهداف شناختی و گرایشی و در دو بخش اهداف زمینه
 کنیم.می

 

 دهند:اهداف کلان شناختی را موارد زیر تشکیل می 
 3ساز دستیابی به توانایی فرآوری برنامۀ اسلام )تفقه( هستند.شناسی که زمینهواحدهای علمی رشتۀ اسلام .1

 4د.حذر کردن مردم هستن ساز  ساز دستیابی به توانایی انذار  زمینهای که زمینهواحدهای علمی .2

 
 دهند:را موارد زیر تشکیل می( 5ایمریزی کردهاهداف کلان گرایشی )بر اساس آنچه در مباحث رفتارشناسی پایه 

شش و میل به  .1  برنامۀ اسلام که برآیندی از دو موقعیت روحی زیر است: فرآوریک 

 مۀ اسلامبرنا« فرآوری کردن توانایی  »احساس  +  برنامۀ اسلام« ضرورت فرآوری»احساس   6تداوم
شش و میل به  .2  برنامۀ اسلام که برآیندی از دو موقعیت روحی زیر است: ارائۀک 

 برنامۀ اسلام« ارائه کردن توانایی  »احساس  +  برنامۀ اسلام« ضرورت ارائۀ»تداوم احساس  
 

ت، در هر صوراسلام  ارائۀری و یعنی اینطور نیست که احساس ضرورت فرآوچهار حالت روحی مذکور، به صورت مطلق مورد نظر ما نیستند! 
نظر اسلام  از خاطر امیال دنیاطلبانه به چنین ضرورتی برسد، که در اینصورت چنین وضعیتی قطعاً ه ب مثلاً  زیرا ممکن است فردی ؛مطلوب باشد

 .مطلوب نخواهد بود

                                                           
 (courseنامند. )را دورۀ تحصیلی می« شودکنند و منجر به صدور مدرک تحصیلی برای کارآیی مشخصی میمجموعه دروسی که فراگیران طی زمانی خاص در آن تحصیل می» -1

 .«: رفتارشناسی3ضمیمۀ »نگاه کنید به:  -2

 .87نگاه کنید به صفحۀ  -3

 .86 نگاه کنید به صفحۀ -4

 .«رفتارشناسی: 3 ضمیمۀ»: به کنید نگاه -5

 اضافه شده است؟« تداوم»چرا در اینجا قید  -6
 د.صل این احساس باید قبل از شروع دوره تحقق پیدا کرده باشد و الا فردی که چنین احساسی را نداشته باشد وارد در این دوره نخواهد شچون از طرفی ا 
 و از طرف دیگر این احساس باید همچنان تا آخر دوره حفظ شود و الا فردی که این احساس را از دست بدهد، از حرکت باز خواهد ماند. 
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 بنابراین باید دید که این حالات روحی در چه صورتی از نظر اسلام مطلوب هستند؟

ز آنها باشد عبارتند ابازتاب پیدا کرد، روحیاتی که حرکت طلاب باید برآمده  «محور تربیتی –اهداف کلان »آنچه از روایات به دست آمد و در  بر اساس
 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( از:

o  قائق عالم باز شده به ح انچشم باطنشبه دست آورند. ) باطنشان علوم را با توجه بهباطنشان پاک و نفسشان پاکیزه شده باشد به طوری که بتوانند
 باشد.(

o .دائماً در فکر حفظ و رشد دین خدا باشند نه به فکر منافع خودشان 

o .روحشان به یقین و اطمینان رسیده باشد و شک و اضطراب در آنها راه نداشته باشد 

o آموزی داشته باشند به طوری که از یادگیری سیر نشوند.روحیۀ علم 

کند )نه اینکه آنها را به نابراین، احساس ضرورت و احساس توانایی مذکور، چون برخاسته از روحیات فوق است، نگاه آیتیّت را در طلاب تقویت میب
شک ر فضای کنند در هر بحثی به فضای یقین نزدیک شوند )نه اینکه پیوسته به دنبال تشکیک باشند و دو سعی میسمت علم سکولار راهبری کند( 

 پرستی و دنیاخواهی( و ...حرکت کنند( و علوم و ابزارهایی که از این طریق تولید شوند برای فراهم کردن بستر اطاعت خداوند خواهند بود )نه لذت
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 گذاریمبحث اول: هدف
 

 دوره رسالت 
 تحصیلی عبارت است از: دورۀسالت این ر

 «ربّانی شناساسلامتربیت »

ه سمت کمال بنفوس و سوق دادن آنها  تیکه بتواند دست به ترب یباشد به طور دهیرس یو عمل یعلم یبه درجات بالا یاله تیتحت تربیعنی فردی که 
 .بزند

 

 اهداف کلان دوره 
 1در طلاب حوزۀ علمیه: های زیربستر مناسب برای تحقق ویژگی ایجاد

 اهداف کلان محور تربیتی:

 باشند: از حیث موقعیت روحی به این نقاط رسیده 
ق عالم باز شده به حقائ انچشم باطنشباطنشان به دست آورند. ) علوم را با توجه بهباطنشان پاک و نفسشان پاکیزه شده باشد به طوری که بتوانند  .1

 باشد.(

 دائماً در فکر حفظ و رشد دین خدا باشند نه به فکر منافع خودشان. .2

 اب در آنها راه نداشته باشد.روحشان به یقین و اطمینان رسیده باشد و شک و اضطر .3

 آموزی داشته باشند به طوری که از یادگیری سیر نشوند.روحیۀ علم .4

 

 یر را پیدا کرده باشند:از حیث ذهنی، مهارت  های ز
 د.ندلیل و حجت الهی داشته باش ]و برای تمام کارهایشان[ در تمام حالاتبتوانند  .5

 ری به نتیجه نداشته باشند[.محور باشند ]و کاگرا و مأموریتبتوانند وظیفه .6

 د.نرا بشناس ۀ خویشاهل زمانبتوانند مخاطب شناس باشند و  .7

 د.نشریعت پاسداری کن بتوانند از مرزهای .8

 

 یر را پیدا کرده باشند:از حیث قلبی، مهارت  های ز
 2مشغول باشند. ویشبه اصلاح و تهذیب نفس خبتوانند دائماً  .9

                                                           
 «.آموزشی –: ترسیم اهداف کلان نظام تربیتی 4ضمیمۀ »یل بحث اهداف، و منطق به دست آوردن آنها نگاه کنید به: برای تفص -1
 به طوری که: -2

 :یعنیباشند؛  یو ملتزم به آداب بندگ نندیخود را بنده بب
 داشته باشند. اخلاص 
 داشته باشند. تواضع 
 داشته باشند. یفروتن 
 تحقق مطلوبات خداوند باشد. یدر راستا شیهاتیباشد که تمام فعال نیدائماً به ا توجهشان 
 باشند. بردبار 
 اطاعت خداوند عمل کند. ینگه دارند و بر مبنا ستیخدا ن یرا از آنچه مورد رضا نفسشان 
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 .دنبه دست آور و با طلب از خداوند اند علوم را با توجه به باطنشنبتوان .10

 بتوانند همواره اولویت میل و رغبت خودشان را بر محور قرآن تنظیم کنند. .11

 

 یر را پیدا کرده باشند:از حیث رفتارهای عینی، مهارت  های ز
 1زندگی خود پیاده کنند.در سیره و سنت پیامبر را بتوانند  .12

 3-2مایی کنند.مت خداوند هدایت و راهنبتوانند مردم را به س .13

 

 :اهداف کلان محور آموزشی

 4مشغول باشند. آموزیعلمبتوانند با محوریت قرآن به  .14

 جزئیات اهداف محور آموزشی عبارت است از:
  ساز فرآوری:زمینه –حوزۀ شناختی 

o فلسفۀ علم مطلق د کرد.های علوم با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد علم را مدیریت و تحولات آن را رصکشف ابعاد و لایه() 
o .شناسی مطلق()روش کشف روش پردازش اطلاعات به طوری که مولّد معرفت علمی باشد 
o شناسی مطلق(کشف معیار معرفت معتبر، به طوری که بتوان معرفت را از شبه معرفت تفکیک کرد. )معرفت 
o زباندانی مطلق( ه را به وی نسبت داد.کشف روش به دست آوردن مراد متکلم به طوری که بتوان محتوای به دست آمد( 
o شناسی مطلق()هستی گیری موضوعات، تبیین شود.کشف حقیقت وجود و انحاء آن به طوری که بستر شکل 
o علم )فلسفۀ  رد.شناسی با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کهای کلان علم اسلامکشف ابعاد و لایه

 شناسی(اسلام

                                                           
 او را به دل داشته باشند. تیاز فراق خداوند محزون باشند و خش

 خدا کرده باشند. ریاز غ یدلشان را خال
 و رغبتشان به آخرت باشد. لیاعتنا باشند و تمام م یب ایت به دننسب
... 

 به طوری که: -1
 کنند. یها به جهت عبادت پهلو از بستر تهشب

 عمل کنند. یبه دستورات اله

 اهل سکوت باشند.

 رفتارشان مطابق گفتارشان باشد.

 به طوری که: -2
 ند، و مردم را در معاصی خدا آزاد نگذارند.یأمون ننمانند، و از عذاب خدا مکوس نیمردم را از رحمت خدا مأ

 [ نجات دهند.یدتیو علوم خود را به مردم برسانند و آنها را از دست دشمنان ]عق ریخ

 .دانمینم ندیبگو دانند،یرا نم یپاسخ سؤال یوقت

 استفاده نکنند. ایبه دن دنیرس یاز علمشان برا

یان زندگی، محکوم ساختارهایی است که از هر سو زندگی ما را احاطه کردهباید توجه داشت که امروزه، میزان ز  -3  اند. )زندگی تمدنی(یادی از جر
دم به سمت بنابراین هدایت مردم به سمت خداوند مستلزم این است که دست به اصلاح ساختارها زده و به سوی تمدن اسلامی حرکت کنیم تا بستر هدایت مر 

 خداوند فراهم شود.

 وری که:به ط -4
 بتوانند علومشان را به کار ببندند.

 کنند. ییآن را شناسا اتیکنند و احتمالات و رموز و کنا لیسخن را تحل کیبتوانند 

 کنند. دایدست پ اتیآ لیبتوانند به تأو

 است شناخت لازم را کسب کنند. یبتوانند نسبت به خداوند و آنچه محبوب و مبغوض و
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o شناسی استنباط()روش شناسی به طوری که مولّد معرفت علمی دینی باشد.کشف روش پردازش اطلاعات در علم اسلام 
o ینی(دشناسی معرفت )معرفت شناسی به طوری که مولّد معرفت علمی دینی معتبر باشد.کشف معیار اعتبار روش پردازش اطلاعات در علم اسلام 
o ندانی استنباط()زبا ت آوردن مراد متکلم در منابع متنی دین اسلام به طوری که بتوان محتوای به دست آمده را به متکلم نسبت داد.کشف روش به دس 
o .شناسی دین اسلام()هستی کشف کیفیت وجودی دین اسلام به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی معلوم شود 
o ،شناسی عمومی()اسلام قانونی، و فرهنگی اسلام به طوری که الگوی کلی برنامۀ اسلام برای زندگی معلوم شود. کشف دستگاه کلان نگرشی 
o ن را رصد کرد.آشناسی ارتباط با خدا با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات های گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه 

 دا()فلسفۀ علم ارتباط با خ
o .دا(شناسی ارتباط با خ)هستی کشف کیفیت وجودی ارتباط با خدا به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی معلوم شود 
o شناسی م)اسلا ه بشود.کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با خدا به طوری که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوز

 ارتباط با خدا(
o ن را رصد کرد.آشناسی ارتباط با خود با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولات های گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه 

 )فلسفۀ علم ارتباط با خود(
o  ود(شناسی ارتباط با خ)هستی آن در هستی معلوم شود.کشف کیفیت وجودی ارتباط با خود به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه 
o شناسی )اسلام ه بشود.کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با خود به طوری که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حوز

 ارتباط با خود(
o ت آن را رصد کرد.با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولا شناسی ارتباط با همنوعهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه 

 )فلسفۀ علم ارتباط با همنوع(
o .همنوع( شناسی ارتباط با)هستی کشف کیفیت وجودی ارتباط با همنوع به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی معلوم شود 
o شناسی )اسلام وزه بشود.نونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با همنوع به طوری که منجر به برنامۀ اجرایی قدم به قدم در این حکشف دستگاه نگرشی، قا

 ارتباط با همنوع(
o آن را رصد کرد. شناسی ارتباط با محیط با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم را مدیریت و تحولاتهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه 

 )فلسفۀ علم ارتباط با محیط(
o .حیط(مشناسی ارتباط با )هستی کشف کیفیت وجودی ارتباط با محیط به طوری که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی معلوم شود 
o شناسی )اسلام زه بشود.اجرایی قدم به قدم در این حو کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام در بُعد ارتباط با محیط به طوری که منجر به برنامۀ

 ارتباط با محیط(
  ساز ارائه:زمینه –حوزۀ شناختی 

o واحد ارائۀ دین(. کشف روش انذار به طوری که زمینۀ حذر کردن مردم را فراهم کند( 
  ساز فرآوری:زمینه –حوزۀ گرایشی 

o شش و م  است: ریز یروح تیموقعاز دو  یندیاسلام که برآ ۀبرنام یبه فرآور لیک 
 اسلام ۀبرنام« کردن یفرآور یی  توانا»اسلام + احساس   ۀبرنام «یضرورت فرآور»احساس   تداوم

 باشند. یتیمذکور در اهداف کلان محور ترب یروح یهاتیاز موقع برآمده که: یبه طور

  ساز ارائه:زمینه –حوزۀ گرایشی 

o شش و م  است: ریز یروح تیاز دو موقع یدنیاسلام که برآ ۀبرنام ارائۀبه  لیک 
 اسلام ۀبرنام« کردن ارائۀ یی  توانا»اسلام + احساس   ۀبرنام « ارائۀضرورت »احساس   تداوم

 باشند. یتیمذکور در اهداف کلان محور ترب یروح یهاتیاز موقع برآمده که: یبه طور
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  دورهرویکردهای 

 رویکرد تمدن سازی

ریزی نشود، عملًا صحنۀ مدیریت زندگی به فضای های دین مقدس اسلام، شالودۀ تمدن اسلامی پایهها و آموزهاساس گزاره که اگر بر 1پیش از این گفتیم
 شود.های رقیب واگذار میتمدن

 ستمیس ی، و با مهارت طراحکلان یهااسیتفکر در مق تیبا قابل یربّان انشناساسلامآموزشی حوزۀ علمیه باید بستری فراهم کند تا  –بنابراین نظام تربیتی 
 .پیدا کننداسلام، پرورش  دگاهیاساس د بر یسازو مدل

 

 رویکرد تربیتی )به جای رویکرد صنعتی(

ل و قالب شود که مواد اولیه در یک شکشود؛ سپس تمام مقدمات کار طوری فراهم میهای صنعتی، ابتدا یک محصول استاندارد تعریف میدر کارخانه
ز عرضۀ آن به بازار او به بازار عرضه شوند. در این سیستم، اگر محصولی با باقی محصولات متفاوت باشد، غیر استاندارد شناخته شده و  واحد در بیایند

 گردد!شود و برای امحاء آن اقدام میجلوگیری می

یاهان را گهوایی در تلاش است تا شرایط رشد  از سوی دیگر اگر به عملکرد یک کشاورز نگاه کنیم، در فصول مختلف سال و در شرایط مختلف آب و
کشاورز انجام  فراهم کند. کنترل میزان آب و نور و مواد مغذی زمین و ... حذف علفهای هرز و دیگر موانع رشد و ... از جمله کارهایی است که یک

ها را طوری رشد هیچگاه به دنبال این نیست تا تمام دانهدهد؛ اما نقطۀ تفاوت عملکرد یک کشاورز با یک کارخانۀ صنعتی در این است که، کشاورز می
 شود و دانۀ جو به جو!دهد که همانند هم بشوند!!! دانۀ گندم به گندم تبدیل می

. میریفاصله بگ دارد، یدیخط تول و نگاه آموزش هست، یمدل صنعت که اساساً  یاز مدل دیبامان را عوض کنیم. ما باید در فضای آموزشی الگوهای ذهنی
و  کیاورگان ندیفرا کیبلکه  ستین یکیمکان ندیفرا کیها، انسان دنیکه بال میدرک کن دی. بامیاست برو یاصول کشاورز یکه بر مبنا یبه سمت مدل دیبا

که  میخلق کن ار یطیشرا، همچون یک کشاورزاست که  نیا ،میبکن میتوانیکه م یتنها کار ؛میکن ینیبشیرشد انسان رو پ ۀجینت میتوانینم مازنده است و 
 2شکوفا بشود. یرشد انسان

بستر رشد استعدادها را  بنابراین در جای جای برنامۀ حوزۀ علمیه باید به این توجه داشته باشیم که محدودیت و مانعی برای رشد استعدادها ایجاد نکنیم و
 ، رشد کند و بتواند در همان زمینه به خدمت مشغول شود.ای که شرایط شکوفایی داردبه بهترین نحو فراهم کنیم تا هر کس در زمینه

دشان جایی برای توانند ورود کنند و برای هر کدام هم به حسب استعداهر چه برنامۀ ما از طیف کاری بیشتری برخوردار باشد، استعدادهای بیشتری می
 کار پیدا خواهد شد.

اجازه بدهیم که خودشان  زۀ علمیه عملیاتی کنیم باید اصول پرورشی و رشد را به فراگیران بدهیم وآموزشی حو –برای اینکه این رویکرد را در نظام تربیتی 
 در بستری که برایشان فراهم شده رشد کنند.

 :را یاد بگیردبرای تحقق این معنا، باید در ابتدای تحصیل، حداقل دو امر 

 پیدا کند. فرآیند و روش تفکر کردن را بیاموزد و مهارت عملی کردن آن را 
 ادگیری وی دارد( دچار اختلال مهارت ارتباط مؤثر را پیدا کند تا بتواند نتایج تفکرش را به نحو صحیح منتقل کند تا فرآیند راهنمایی استاد )که تأثیر در ی

 نشود.

                                                           
 .7نگاه کنید به صفحۀ: -1
م اقتباس 2010، در فوریه «!است رسیده فرا یادگیری انقلاب   زمان»، با عنوان TEDدر کنفرانس « کن رابینسون»از سخنرانی « رویکرد کشاورزی به جای رویکرد صنعتی»تعبیر  -2

 شده است.



96 

 1استلزامات دیگر این رویکرد باید در نقاط مختلف برنامه دیده شده و اعمال شود.

 

 محور(به جای رویکرد دانشمحور )رویکرد مهارت

 یدر زندگ یحرکت یکه به دست آورده است برا یکه فرد بتواند از اطلاعات ابدییتحقّق م یوقت یریادگ، ی3و همچنین تجربیات بشری 2بر اساس متون دینی
 استفاده کند.

بودن ر مهارت محو به( knowledge base) بودن محور دانشآموزشی حوزۀ علمیه، از  -کند که رویکرد نظام تربیتی این معنا زمانی تحقق پیدا می
(skill base) .تغییر یابد 

 5اعم از اینکه رفتاری ذهنی یا قلبی یا عینی باشد. 4بر این اساس، تمام اهداف درسی حوزه باید به صورت مهارتی تدوین شود،
بور کنند که مهارت عتوانند از یک مادۀ درسی فراگیران تنها در صورتی می ها ارزیابی دقیق بشود وپس از آن باید در مقام اجرا نیز، اکتساب آن مهارت

 تعیین شده برای آن را کسب کرده باشند.
های رسند، کم کم شکافکنند و به مواد درسی بعدی میدر صورتی که مهارت لازم در هر مادۀ درسی به دست نیامده باشد، زمانی که از آن عبور می

گذرد و این شکاف ها میها و سالدهد! ماهشود، اما در عین حال، سیستم آموزشی فعلی آنها را مرتب به سمت جلو هل میایجاد میزیادی در دانش آنها 
 کند توانایی انجام کارهای تعریف شده برای وی را ندارد!شود تا جایی که فراگیر، احساس میعمیقتر می

 6به این مثال توجه کنید:
ن دو هفته این کار را ریزی ساختمان شما را انجام دهد؛ پس باید تلاش کند تا در ایگویید که دو هفته وقت دارد که پیروید و میمی شما نزد یک پیمانکار

به تعویق انجام کار را  شوند اما موانعی مانند باران یا نرسیدن مصالح یا ... ممکن است برای آنها پیش بیاید کهآنها مشغول به انجام کار می تمام کند.
 بیاندازد.

گویید: خیلی خوب شما می درصد کار تمام شده است. 80آید و بعد از بازرسی اعلام میکند که بعد از پایان دو هفته، مهندس ناظر سراغ ساختمان می
 ل را بسازیم!گرفته است! و این نمرۀ خوبی است!!! پس بیایید تا طبقۀ او 16ریزی ساختمان نمرۀ است! این بدان معنی است که پی

                                                           
 به این شکل بروز خواهد یافت: یریادگی – یاددهی یبردهاراهمثلًا لازمۀ این رویکرد در تعیین  -1

 استفاده کند. یدر زندگ یحرکت یکه به دست آورده است برا یکه فرد بتواند از اطلاعات ابدییتحقّق م یوقت یریادگی
 ورده باشد.را به دست آ ازیحل ن یو معادلات لازم برا نیبه اطلاعات را لمس کرده باشد، و قوان ازیآموز نکه علم شودیانجام م یاطلاعات به عمل در صورت لیتبد

 .داندینم یزیاز موضوع درس چ ،یاجمال یّۀو اطلاعات اول یفطر اتیاز تجرب شیب آموزعلم
 کشف مجهولات، تفکر است. ابزار

رار دهد تا ق ازیاحساس ن تیعلم را در موقعطالب دیتاد، باثمربخش است. اس یفکر یهاتیفعال یاو به سو تیعلم و هداطالب یفکر تیفعّال یبرا یسازنهیمعلم زم نقش
جستجو کند  دیعلم بالباو بگذارد؛ طا اریدر اخت ماً یاطلاعات لازم را مستق نکهیکند )نه ا تیهدا ازیکشف امکانات رفع ن یاو ملموس شود؛ سپس به سو یبرا ازیرفع ن تیاهم

تا از  کندیم ییعلم را راهنماطالب ت،ی(. و در نهادهدیعلم نشان ماستخراج آن را به طالب یهانفوذ به مطلب و سرچشمهو خود اطلاعات لازم رابه دست آورد؛ استاد نقاط 
 استفاده کند و آنها را در عمل بکار ببرد. ازین عمسأله و رفحلّ  یامکانات و اطلاعات به دست آمده برا

 است. رندهیادگیتفکر  یسازو فعال« روش تفکّر»دادن   ادی قتیاست، که در حق یریادگی ندیآفر لیو تسه یسازنهیاستاد: زم ۀفیوظ گریعبارت د به
 .شودیم ریتعب« فراشناخت»به  کردیرو نیا از

 «.: روایات یادگیری5ضمیمۀ »نگاه کنید به:  -2
 کنند.تعریف می« در رفتار دارینسبتاً پا رییتغ»در روانشناسی، یادگیری را به  -3

 .1، 2(، ج 1381)تهران: امیر کبیر،  اصول روانشناسینورمان ل. مان،  
 .مینامیرفتار م یشده را سطح مهارت نییتع شیاز پ یبا هدف رفتار ،انطباق هر رفتار زانیم -4

 .173: ۀبه صفح دیکن نگاه

 .144برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به صفحۀ:  -5

 م اقتباس شده است.2015، در نوامبر «نمره ینه برا م،یآموزش ده افتنیو تسلط  یاستاد یبرا»، با عنوان TEDدر کنفرانس « انخسلمان » یمثال از سخنران نیا -6
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راغ طبقۀ دوم قبول شده! پس س 15درصد کار انجام شده. خیلی خوبه! این یعنی طبقۀ اول هم با نمرۀ  75گوید آید و میدو هفتۀ بعد مهندس ناظر می
 رسد، همۀ ساختمان روی هم فرو میریزد!زمان ساختن طبقۀ سوم که فرا می برویم!

 دیشا دییوبگ است دارند، ممکن ممرداز  یاریکه بس عکس العلمی همان ایباشد،  لیتحصزمان ل شما در اگر عکس العمل شما همان عکس العمل معمو
ک مرحله از کار به طور کامل ما بدون آنکه ی؛ بود فرآیند کارداشت  رادیکه واقعا ا یزیچ ی. ول.. ایبود  ازین یبهتر یبازرس دیما بد بوده است، شا مانکاریپ

 مرحلۀ بعد رفته بودیم.به اتمام برسد، سراغ 
گیریم و ما عنصر ثابت را زمان تحصیل در نظر می .میچقدر زمان دار یکارهر  یکه برا کنیمیم معین یبه طور مصنوعدر سیستم آموزشی فعلی، ما 

عکس است؛ آنچه متغیر است، زمان و یادگیری فراگیران را به عنوان عنصر متغیری که باید خودش را با زمان تحصیل هماهنگ کند! در حالی که کاملًا بر 
 1باشد و نباید تغییر کند این است که فراگیران باید مهارت لازم در هر مادۀ درسی را به دست آورند.مکان و کیفیت آموزش است و آنچه ثابت می

آموزند از ابتدا باید طوری فرا بگیرند که یکی از مواردی که در تکمیل مهارت شخص نقش اساسی دارد، تدریس کردن است. فراگیران هر درسی را که می
گردد. فراهم آوردن امکان تدریس برای بتوانند آموزش دهند. تدریس، بخشی از فرآیند یادگیری است و اگر انجام نشود بخشی از مهارت فرد تکمیل نمی

 ، انجام شدنی است انشاءالله.به آسانی غیر قابل باوری 2ایمهمگان، با توجه به آنچه در نظام ارزشیابی پیشنهاد کرده
  

                                                           
 این مطلب، مقتضای رویکرد تربیتی نیز هست. -1
 «.رانیفراگ یلیتحص شرفتیپ یابی: نظام ارزش6 ۀمیضم»نگاه کنید به:  -2
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 شناسیاسلام آموزش عالی رشتۀ مقاطع تحصیلی دورۀمبحث دوم: 
 علمی هایدورهساختار 

 نیازی که دوره به خاطر آن به وجود آمده است. حل ساختار دوره عبارت است از: مراحل رسیدن به رسالت یا همان مراحل 

 ویکرد را مورد ملاحظه قرار داد:توان دو رها میدهی به ساختار دورهدر شکل

 شوند؛ها بر اساس مراحل گسترش شناخت و ادراک ساختار بندی میاول رویکردی که در آن، دوره 
 ت، اما برش زنیم از جنس شناخت اسشوند؛ و هر چند آنچه برش میها ناظر به گامها و مراحل رفتار، ساختاربندی میدوم رویکردی که در آن دوره

 س گامهای رفتاری است. زدن بر اسا
 

علمی برای حل نیاز  ۀگزینیم، و بر این اساس: مراحلی که در یک دوررویکرد نوع دوم را بر می، 1ایمریزی کردهبر اساس آنچه در مباحث رفتارشناسی پایه
 شود عبارتند از:پشت سر گذاشته می

 . رفتار کارا: در زمان آینده4 . رفتار کارا: در زمان فعلی1
 در زمان آینده . رفتار ترمیم یافته:5 رفتار ترمیم یافته: در زمان فعلی .2
 . رفتار بهینه: در زمان آینده6 . رفتار بهینه: در زمان فعلی3

 

 سطح مهارتی هستند: 4های فوق نیز دارای هر کدام از لایه

 استمرار . سطح دقت و3 آزمون و خطا -. سطح تقلید 1
 سطح ملکه شدن. 4 . سطح اجرای مستقل2

 

همینطور در هر زمان نیز  .است موجود وضع هایلایه بر نگریآینده هایلایه بودن مترتب کرد، تیرعا مراحل فوق بین باید که را لازمی و قطعی ۀرابط
نیاز سطح دقت و استمرار، یز پیشنیاز سطح اجرای مستقل و اجرای مستقل نآزمون و خطا، پیش -گامهای سه گانه بر هم ترتب دارند. همچنین سطح تقلید 

 2نیاز سطح ملکه است.و دقت و استمرار نیز پیش
 

 های علمیبندی دورهمقطع

 بندی چیست؟مقطع

 آن دوره را تحقق بخشد. ۀدهنداز حل نیاز  شکل 3ایتواند مستقلًا مرحلهمقاطع، نقاطی در حرکت به سمت رسالت دوره هستند که فراگیر در آن نقاط، می

 ها هستند:ابراین، مقاطع دارای این ویژگیبن
 مراحل  پشت سر هم و مترتب بر یکدیگر هستند؛ 
 مراحل  تحقق بخش رسالت دوره هستند؛ 
 فرد در آن نقاط باید بتواند به طور مستقل، کاری را انجام دهد؛ 
 .4ناظر به نیازهای جامعه هستند 

                                                           
 .«رفتارشناسی: 3 ضمیمۀ»: به کنید نگاه -1

 .«رفتارشناسی: 3 ضمیمۀ»: به کنید جهت تفصیل بیشتر نگاه -2
ین در ساختار رشته، به مراحل آن چه این مراحل بر اساس رویکرد نوع اول شکل گرفته باشند، چه براساس رویکرد نوع دوم؛ هرچند نظر مختار رویکرد نوع دوم است که پیش از ا -3

 اشاره شد.

 هاست؛ که در هر دو حالت ناظر به نیاز جامعه است.وم در پیکره بندی ساختار دورهنظارت آن نیز یا به خاطر نیازی است که اصل دوره اقتضاء می کند، یا بر اساس رویکرد نوع د -4
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 )ضرورت مقطع بندی(بندی چرا؟ مقطع

 شوند.می تعریفمدل توسعه و پیشرفت شناسایی و نیازهای جامعه در 

 شود.تأمین علمی این نیازها به نظام آموزشی واگذار می

 شود.های آموزشی تعریف میبرای تربیت کسانی که این نیازها را تأمین کنند، دوره

طلوب دست پیدا طی شود تا فراگیران به سطح مهارتی ماما همیشه حل شدن نیازها محتاج این نیستند که یک دورۀ آموزش عالی بلند مدت به طور کامل 
 تری نیز قابل برطرف شدن هستند.های سطح پایینکنند؛ بلکه برخی از نیازها با مهارت

با قاعدۀ  هاست وایهتر، موجب اتلاف نیروها و سرماز این رو، صرف کردن منابع برای تربیت فراگیرانی با سطح مهارتی بالا، اما انتظاری با سطح پایین
 تر.گوید: هزینۀ کمتر + منفعت افزونبهینگی منافات دارد که می

رای حل کردن آنها کافی توانیم نیازهایی که با آن دوره مرتبط هستند اما طی کردن تنها بخشی از دوره ببنابراین با تعریف مقاطع تحصیلی در یک دوره، می
 است را با صرف منابع کمتری پوشش دهیم.

 

 )روش عام مقطع بندی(دی چگونه؟ بنمقطع

 قرار دارند. (یعنی همان رسالت دوره)همانطور که دانسته شد مقاطع نقاطی هستند که در فرآیند حل یک نیاز 

 شود عبارتند از:بندی انجام میبنابراین، مراحلی که در فرآیند مقطع

 شوند.دوره مشخص می دادند به عنوان مراحلمراحل تولید رفتار که ساختار دوره را شکل می .1

 را اینطور بیان نمود: هادورهتمام توان مراحل در این مرحله می

 مقطع کارا .1

 مقطع ترمیم یافته .2

 مقطع بهینه .3

 ستقل به بعدجرای ما ۀبندی از لایاستقلال برسد، برای مقطع ۀبندی، هر فرد باید بتواند به درجو چنانچه در تعریف مقاطع آمد، از آنجاییکه در مقطع
ها را زیر مقطع به یهها، درجات کیفی بوده و نصاب لازم برای تحقق رفتار، در هر سه لایه وجود دارد، این لااما چون این لایهاستفاده خواهیم کرد. 

ن مثال گفته ابه عنوق دارای سه درجه کیفی خواهند بود. شماریم. یعنی هر یک از مقاطع فوحساب نیاورده بلکه آنها را درجات کیفی هر مقطع می
 دقت. ۀشود: فارغ التحصیل مقطع کارا با درجمی

خود  ادرجات نیز، بدر وضعیت فعلی؛ و شاخصة این « دانشگاه اعتبار علمی»و « قبولی مدرک نمرۀ»ت کیفی متناظر است با درجات این درجا
 .، متناظر است«دانشگاه اعتبار علمی»و « نمرۀ قبولی مدرک»های شاخص

 شوند.میدوره ، تبدیل به مقاطع آن دورههر های اجرایی محدودیتها و صرفهه با لحاظ مراحل مشخص شد .2

باشد؛ می امعهدر ج« مخاطبینی»ر مقطعی، همانطور که پیش از این دانستیم، ناظر به یک نیاز موجود در جامعه است، بنابراین هر مقطعی دارای ه .3
 به پاسخگویی ظیفهو مشخص . بنابراین برای اینکه بدانیم فارغ التحصیلان هر مقطع بطوراز دارندخود نیازمندند یا ارتباطی با آن نیکه  یعنی کسانی

 شود.تعیین می ه سوم مخاطبین و ویژگیهای آنهادارند، در مرحل را افرادی چه

فلذا آنها را به عنوان مقاطع دوره شناسایی های رفتاری مربوط به آینده، تفاوتشان بیشتر در نوع و سنخ مسأله است تا روش حل مسأله، از آنجا که گام .4
 1های تکمیلی برای هر کدام از مقاطع به حساب خواهند آمد.کنیم؛ بلکه به عنوان دورهنمی

                                                           
 شود.گفته می fellowshipهای تکمیلی، های علمی به این دورهدر برخی از رشته -1
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 و مهارت خود را توانند در دورۀ تکمیلی مربوط به آیندۀ همان مقطع شرکت کرده و اطلاعاتبنابراین پس از اتمام هر کدام از مقاطع، فراگیران می
 افزایش دهند.

 نکته:
مقاطع در نظر  هر کدام از یبرا یلیتکم یهابه عنوان دوره توانندیم زین گرید یو محتواها ستین یپژوهندهیآ یهامنحصر در دوره ،یلیتکم یهادوره

 گرفته شوند.
 های تکمیلی انجام پذیرد.هتواند در ضمن دوربایست تخصص دینی داشته باشند میو مجریانی که میمثلا تربیت قضات، مدیران، 

 گردد.های تکمیلی ویژۀ مبلغان ارائه میهمچنین فراگیری مهارتهای تبلیغی و ارتباط مؤثر نیز در دوره
 

 شناسیاسلام مقاطع دورۀ آموزش عالی رشتۀ
 د.شدند، قبلًا بیان شدادند و به عنوان مراحل دوره مشخص مراحل تولید رفتار که ساختار دوره را شکل می

 1توان آنها را اینچنین نامگذاری کرد:مقطع خواهد بود که می 3است، دارای  «شناس ربّانیتربیت اسلام»که متکفّل « شناسیاسلام ۀدور»بنابراین 

 مهارتی درجۀ شناسیمقاطع اسلام های رفتاریگام ردیف

 عمومی شناسیاسلاممقطع  کارا دستیابی به رفتار 1
 (3)درجه  استقلال

 (2)درجه  دقت
 (1)درجه  ملکه

  پژوهی عمومیدورۀ تکمیلی آینده )آینده( کارا دستیابی به رفتار 

 تخصّصی شناسیاسلاممقطع  ترمیم یافته دستیابی به رفتار 2
 (3)درجه  استقلال

 (2)درجه  دقت
 (1)درجه  ملکه

  پژوهی تخصّصیدورۀ تکمیلی آینده )آینده( ترمیم یافته دستیابی به رفتار 

 فوق تخصّصی شناسیاسلاممقطع  بهینه دستیابی به رفتار 3
 (3)درجه  استقلال

 (2)درجه  دقت
 (1)درجه  ملکه

  پژوهی فوق تخصّصیدورۀ تکمیلی آینده )آینده( بهینه دستیابی به رفتار 
 

 سطح دستیابی به اهداف دوره در هر یک از مقاطع:

توانند شود و فراگیران میحل کردن مسائل زندگی بر اساس نظر دین و ارائۀ آنها، فرا گرفته میروش طع، شناسی عمومی )رفتار کارا(: در این مقاسلام -1
 به کمک آن روش، پاسخ سؤالات را از منابع دینی استنباط کنند.

 اند.البته باید توجه داشت که در اصل روش، مقلّد هستند و تنها نحوۀ استفاده از آن را فرا گرفته
 است. «توانایی ارائه»و  «ینیاستنباط پاسخ سؤالات از منابع د ییتوانا»مقطع،  نیثقل ا ۀقطن نیبنابرا

توانند به کمک مبانی، گیرد و فراگیران میشناسی تخصصی )رفتار ترمیم یافته(: در این مقطع، اصل روش مورد کنکاش و بازبینی قرار میاسلام -2
 روش را بازتولید کنند.
 زنند.که در اصل مبانی، مقلّد هستند و با اصل موضوع انگاشتن آنها به بازتولید روش دست می البته باید توجه داشت

 است.« توانایی بازتولید روش»بنابراین نقطۀ ثقل این مقطع، 
                                                           

 .باشدمعادل مقاطعی است که در تحصیلات پزشکی در حال اجرا می بندی پیشنهاد شده در این نوشتار، تقریباً مقطع -1
آن مقاطع  پس از دکترای عمومی خواهد بود و ۀهای پیوستعمومی این دوره، معادل دوره ، مقطع«شناس عمومیاسلام»به علت گستردگی اطلاعات لازم برای احراز عنوان  یعنی 

 .تخصصی و فوق تخصصی طی خواهد شد
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رد تأیید خودشان گیرند و فراگیران به اتخاذ مبانی موبین قرار میشناسی فوق تخصصی )رفتاربهینه(: در این مقطع، اصل مبانی زیر ذرهاسلام -3
 پردازند تا در پرتو آن مبانی، بتوانند روش بهینه و کارآمدتری را برای حل مسائل انتخاب یا تولید کنند.می

 است.« توانایی بازنگری در مبانی مؤثر در روش استنباط و اتخاذ مبنا»بنابراین نقطۀ ثقل این مقطع، 

 

 مخاطبین هر یک از مقاطع:

، اقشار مختلفی از «ماسلا ۀفرآوری و ارائ»توان متناظر با هر کدام از مقاطع  که در اهداف هر یک از مقاطع بیان شده است، میبا توجه به نقاط ثقلی 
 جامعه را به عنوان مخاطب آن مقطع معرفی کرد:

 شناسیمخاطبین مقاطع اسلام شناسیمقاطع اسلام ردیف

 عمومی شناسیاسلاممقطع  1

 .عموم افراد جامعه 
 گزینان( یعنی کسانیکه فرآیندهای مناسب را برای هر گیران )پردازشیمتصم

 کنند.موضوع انتخاب می
 کنند.گران( کسانیکه فرآیندها را اجرا میمجریان )پردازش 

 تخصّصی شناسیاسلاممقطع  2
 سازان( یعنی کسانیکه توانایی مدلسازی دارند ها )پردازشمتخصصین رشته

 انسانی(.)مانند متخصّصین علوم 
 ان فوق تخصص.شناساسلام  فوق تخصّصی شناسیاسلاممقطع  3

 شهرها، طراحان مدل توسعه و پیشرفتپژوهان، طراحان تمدن و آرمانآینده  پژوهیهای تکمیلی آیندهدوره 
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 شناسیۀ آموزش عالی رشتۀ اسلامدور  درسی مواد تعیین: سوممبحث 
 

 درسی ف مادۀتعری
ه و از طرف دیگر محصور است ب ،که از یک طرف محصور است به اهداف کلان دوره ،خواهیم آموزش بدهیمآنچه میاست از مادۀ درسی عبارت 

 ها.سرفصل

 

 هدرسی دور  مواد
 ه از توان ئه شود کباشد و چه بسا مواد درسی متناسب نیز برای آن اراتحقق محور تربیتی در اهداف کلان دوره، نیازمند رفتارهای متناسب مربیان می

 این قلم خارج است.
  1محور آموزشی اهداف کلان دوره نیز نیازمند واحدهایی است که اهداف مذکور را تأمین کنند.تحقق 

 باید هر یک از اهداف آموزشی مذکور، تنها در یک واحد علمی ارائه شود. در وضع مطلوب،
 گذار هستیم. ۀعلوم ما نیست، لذا نیازمند یک دور سۀبا ساختارهای تعریف شده در هند اما چون ساختارهای موجود مطابق

 :گذار اندر دوراز هندسۀ علوم ما استفادۀ راهبرد 

سپس از طریق استقراء، علوم موجودی که متناسب و متناظر با هر یک شود؛ هدف حداقلی تعریف می یک ،علوم ۀبرای هر کدام از واحدهای هندس
 2دهیم.آنها قرار می ۀوعاز اهداف حداقلی فوق باشند را زیرمجم

 

 مواد درسی متناظر، در دوران گذار هدف علم سنخ

 پیش نیاز
تمام علوم متن 

 محور

 فلسفۀ علم مطلق
های علوم با نگاهی درجه دوم به کشف ابعاد و لایه

طوری که بتوان رشد علم را مدیریت و تحولات آن 
 را رصد کرد.

 فلسفۀ علم 

 شناسی مطلقروش

ش اطلاعات به طوری که مولّد کشف روش پرداز
 معرفت علمی باشد.

 یمنطق صور 

 یمنطق فاز 

 هاستمیمنطق س 

 شناسیروش 

 قیروش تحق 

 ... 

 شناسی مطلقمعرفت
کشف معیار معرفت معتبر، به طوری که بتوان 

 معرفت را از شبه معرفت تفکیک کرد.
 شناسی مطلقمعرفت 

                                                           
 همان علم است. تیدارند که غا یهدف کیعلوم،  ۀهندس یهر کدام از واحدها -1

 د.دار یخود آن واحد چه هدف نکهی، فارغ از ا«علوم ۀهندس یاز واحدها کیشناختن هر »اند عبارتند از دوره انتخاب شده یکه برا یاهداف کلان آموزش اما
 با هدف کلان، تفاوت  سطح دارد. یدرس ۀهدف ماد پس

 .ردیگیمآزمون مورد سنجش قرار  کی قیکه مشکوک باشد از طر یتناسب فوق در موارد -2
 .«علوم ۀهندس یبا واحدها یدرس ۀ: آزمون تناسب ماد7 ۀمیضم»به:  دیکن نگاه
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 مواد درسی متناظر، در دوران گذار هدف علم سنخ

 زباندانی مطلق
لم به طوری کشف روش به دست آوردن مراد متک

 که بتوان محتوای به دست آمده را به وی نسبت داد.
 شناسیزبان 

 هرمنوتیک 

 ... 

 شناسی مطلقهستی
کشف حقیقت وجود و انحاء آن به طوری که بستر 

 گیری موضوعات، تبیین شود.شکل
 فلسفه 

 عرفان نظری 

 پیش نیاز
 شناسیعلم اسلام

 شناسیفلسفۀ علم اسلام
شناسی با کلان علم اسلام هایکشف ابعاد و لایه

نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد این علم 
 را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 مباحث دین شناسی و فلسفۀ دین 

 شناسیروش تحصیل  رشتۀ اسلام 

 ... 

 شناسی استنباطروش

کشف روش پردازش اطلاعات در علم 
شناسی به طوری که مولّد معرفت علمی اسلام

 ی باشد.دین

 منطق فهم دین 

 اصول فقه 

 هیواعد فقهق 

 علوم قرآن 

 ثیعلوم حد 

 ... 

شناسی معرفت معرفت
 دینی

کشف معیار اعتبار روش پردازش اطلاعات در 
شناسی به طوری که مولّد معرفت علمی علم اسلام

 باشد. معتبردینی 

 شناسی دینیمعرفت 

 زباندانی استنباط

لم در منابع کشف روش به دست آوردن مراد متک
متنی دین اسلام به طوری که بتوان محتوای به 

 دست آمده را به متکلم نسبت داد.

 یآواشناس 
 اشتقاق(یشناسواج( 
 صرف( یشناسواژه( 
 نحو( یساختارشناس( 
 عیبد ان،یب ،یمعان 
 روش تفسیر 

 فقه الحدیث 

 زبان و ادبیات فارسی 

 فن ترجمه 

 ... 

 شناسی دین اسلامهستی

ی دین اسلام به طوری که ربط کشف کیفیت وجود
آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی معلوم 

 شود.

 ریتفس 

 هیحکمت متعال 

 کلام 

 اصول فقه 

 ... 
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 مواد درسی متناظر، در دوران گذار هدف علم سنخ

 شناسی عمومیاسلام شناسیعلم اسلام
کشف دستگاه کلان نگرشی، قانونی، و فرهنگی 
اسلام به طوری که الگوی کلی برنامۀ اسلام برای 

 زندگی معلوم شود.

  کلی معارف دین اسلامخطوط 

 فرق و ادیان 

گرایش ارتباط با 
 خدا

 فلسفۀ علم ارتباط با خدا
شناسی ارتباط های گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه

با خدا با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد 
 این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 فلسفۀ فقه 

 فلسفۀ حقوق 

 ... 

با شناسی ارتباط هستی
 خدا

کشف کیفیت وجودی ارتباط با خدا به طوری که 
ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی 

 معلوم شود.

 فلسفه 

 عرفان نظری 

 شناسی ارتباط با خدااسلام

کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام 
ۀ در بُعد ارتباط با خدا به طوری که منجر به برنام

 این حوزه بشود. اجرایی قدم به قدم در

  تفسیر )محتوای تفسیر مرتبط با بعد
 ارتباط با خدا(

 شروح احادیث 

  تاریخ و سیره )محتوای مرتبط با بعد
 ارتباط با خدا(

 )فلسفه )الاهیات 

 کلام 

 عرفان 

 فقه 

 اخلاق 

 ... 

گرایش ارتباط با 
 خود

 فلسفۀ علم ارتباط با خود
 شناسی ارتباطهای گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه

با خود با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان رشد 
 این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد کرد.

 فلسفۀ فقه 

 فلسفۀ حقوق 

 ... 

شناسی ارتباط با هستی
 خود

کشف کیفیت وجودی ارتباط با خود به طوری که 
ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی 

 معلوم شود.

 فلسفه 

 عرفان نظری 

شناسی ارتباط با سلاما
 خود

کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام 
ۀ در بُعد ارتباط با خود به طوری که منجر به برنام

 اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

  تفسیر )محتوای تفسیر مرتبط با بعد
 ارتباط با خود(

 شروح احادیث 

  تاریخ و سیره )محتوای مرتبط با بعد
 د(ارتباط با خو

 )فلسفه )علم النفس 

 کلام 

 عرفان 
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 فقه 

 اخلاق 

 ... 

گرایش ارتباط با 
 همنوع

 فلسفۀ علم ارتباط با همنوع

شناسی ارتباط های گرایش اسلامکشف ابعاد و لایه
با همنوع با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان 
رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد 

 کرد.

 فلسفۀ فقه 

 فلسفۀ حقوق 

 ... 

شناسی ارتباط با هستی
 همنوع

کشف کیفیت وجودی ارتباط با همنوع به طوری 
که ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی 

 معلوم شود.

 فلسفه 

 عرفان نظری 

شناسی ارتباط با اسلام
 همنوع

کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام 
مۀ برنا در بُعد ارتباط با همنوع به طوری که منجر به

 اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

  تفسیر )محتوای تفسیر مرتبط با بعد
 ارتباط با همنوع(

 شروح احادیث 

  تاریخ و سیره )محتوای مرتبط با بعد
 ارتباط با همنوع(

 فلسفه 

 کلام 

 عرفان 

 فقه 

 اخلاق 

 ... 

گرایش ارتباط با 
 محیط

 فلسفۀ علم ارتباط با محیط

شناسی ارتباط گرایش اسلامهای کشف ابعاد و لایه
با محیط با نگاهی درجه دوم به طوری که بتوان 
رشد این علم را مدیریت و تحولات آن را رصد 

 کرد.

 فلسفۀ فقه 

 فلسفۀ حقوق 

 ... 

شناسی ارتباط با هستی
 محیط

کشف کیفیت وجودی ارتباط با محیط به طوری که 
ربط آن با دیگر موجودات و جایگاه آن در هستی 

 م شود.معلو

 فلسفه 

 عرفان نظری 

شناسی ارتباط با اسلام
 محیط

کشف دستگاه نگرشی، قانونی، و فرهنگی اسلام 
مۀ در بُعد ارتباط با محیط به طوری که منجر به برنا

 اجرایی قدم به قدم در این حوزه بشود.

  تفسیر )محتوای تفسیر مرتبط با بعد
 ارتباط با محیط(

 شروح احادیث 

 توای مرتبط با بعد تاریخ و سیره )مح
 ارتباط با محیط(

 فلسفه 
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 کلام 

 عرفان 

 فقه 

 اخلاق 

 هیئت و نجوم 

 ... 

 واحد ارائۀ دین نیاز انذارپیش
کشف روش انذار به طوری که زمینۀ حذر کردن 

 مردم را فراهم کند.
 های تبلیغ در اسلامالگوها و روش 
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 دوره درسی محتوای : سازماندهیچهارممبحث 
 درسی، نوع سازماندهی مواد درسی است. ۀاسی تغییر و تحول در هر برنامیکی از نقاط اس

 مواد آموزشی باید در دو حالت افقی و عمودی سازماندهی شوند.

 تحقیقاتی. -سازماندهی افقی عبارت است از: کیفیت تعامل مواد درسی مختلف در یک نظام آموزشی 

یعنی  درسی. ۀچینش محتوای یک ماد ۀدرسی؛ و به عبارت دیگر: نحو ۀمحتوای درون یک ماد سازماندهی عمودی عبارت است از: کیفیت تعامل عناصر
شود؟ های مختلف آموزش داده شود، آیا هر سال باید عین مطالب تکرار شود یا هر بار جنبۀ دیگری از مطالب معرفی میاگر قرار است که درسی در سال

 1تر سازد.ای که هر بار یادگیری را عمیقشود به گونهای مختلف انجام میهسازماندهی عمودی، برای تنظیم محتوا در سال

 

 2پردازیم.در اینجا به بررسی سازماندهی افقی مواد درسی می

 تشریح سازماندهی افقی مواد درسی
 شود:سازماندهی افقی بر اساس دو رویکرد اصلی انجام می

 3رویکرد رشتگی

 4رویکرد تلفیقی

 

 رویکرد رشتگی

 را معرفی کرد. 5«گراییتقلیل»مفهومی به نام  م(1650-1596) «دکارت»ستین بار نخ

ها، به پدیده ۀگرایی، مفهومی است مربوط به تقلیل و فروکاهی طبیعت اشیاء و رفتار پیچیدگرایی یا فروکاستتقلیل
 ها و اصول بنیادین آنها.مجموع مؤلّفه

به شناخت  هایشهر یک از اجزاء و مؤلّفه ۀشد با مطالعنمود، که میبرای دکارت تمامی جهان همانند یک ماشین می
 6و فهم کل آن نائل آمد.

گرایی در میان های مختلف علمی توسعه یافتند و تخصصبر اساس این تفکر و در این رویکرد، موضوعات درسی به صورت مجزا ارائه شده، و در رشته
 جوامع علمی رواج یافت.

 

 این رویکردبرخی از اشکالات 

                                                           
 .263(، 1383ام اندیشه، )مشهد: پی 2، ویرایش ریزی درسی )راهنمای عمل(برنامهحسن ملکی، با اقتباس از:  -1
 .مؤلفان است نیاز هم ایهبرگرفته از مقال ،یجزئ شیراینوشتار، با اصلاح و و نیدر ا یمواد درس یسازمانده -2

 ”ای در حوزه، نیاز امروز، ضرورت فردا.رشتهرویکرد میان“بیاتی و خندق آبادی،  

3- Disciplinary Approach 

4- Integration Approach 
5- Reductionism 
 .https://fa.wikipedia.org/wikiگرایی/، فروکاست2016دسامبر  5، پدیا، دانشنامهٔ آزادیویک، ”گراییفروکاست“ -6

 موجودات به گرالیتقل نگاه -31شکل 
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 قلمرو خود توجه دارند در حالی که ممکن است بین متغیرهای هر رشته با رشته دیگر تعامل باشد ۀهای تخصصی به متغیرهای ویژرشته. 

 شود.ها مینگری ناشی از تقطیع علوم، حجاب دیدن واقعیتنگری و یکسویهنگری، غیرواقعای و تخصصی، جزئیها و تعصبات رشتهداوریپیش 

 ها.های دیگر و فقدان تعامل مثبت میان رشتهفایدگی رشتهها و اعتقاد به بیاطلاعی در هر رشته از سایر رشتهاکمیت نوعی بیح 

 دهی آموزشیی سازمانتواند مبنایی برابندی عملی برای دانش به شمار میرفته و الزاماً نمیها، در واقع و در ابتدا نوعی طبقههای محتوایی رشتهنظام 
 باشد.

 یابی به اهداف چند وجهی به خاطر دور ماندن از نیازها و انتظارات واقعی.عدم کارآمدی نسبی علوم در دست 

 ن مواجه شده است. شود. بنابراین تعلیم و تربیت با یک بحرادرسی رشتگی توجهی نمی ۀتجارب یادگیری آنان در برنام ۀبه علایق یادگیرندگان و توسع
های درس نمایند؛ فراگیران به صورت منفعل در کلاسای از نظر ذهنی افت میکنند و عدهای ترک تحصیل میدارند، عده ای افت تحصیلیعده
 گیرند با زندگی آنها تناسبی ندارد.نشینند چون آنچه یاد میمی

 ل اجتماعی و عمومی.، مهارتی، اجتماعی، ارتباطی لازم فراگیران برای شناخت و تحلیل مسائهای شناختیفقدان قابلیت 

 توان تنها توسط یک رشته آموزش داد.برخی از موضوعات آموزشی مورد نیاز در زندگی واقعی را نمی 
 

 رویکرد تلفیقی

حدودیت مرزهای دیگر، به دنبال عبور از م ۀاین رویکرد با بررسی اصول وحدت بخش دانش و ایجاد تعامل میان متغیّرهای هر رشته با متغیّرهای رشت
 .ها و کشف واقعیت استصنوعی رشتهم
 

 دلیل اصلی رویکرد تلفیقی:

انشمندان علوم هایی ساختگی هستند که دفاصله ۀشوند، به منزلهای مختلف دانش که در برنامه های درسی سنتی به طور مجزا از هم سازماندهی میرشته
شود که کمتر یمربط به مسائل واقعی زندگی، آموزش داده ای قطعه قطعه و بییوهاند. بسیاری از دروس به شای به وجود آوردهمختلف برای اهداف ویژه

 شباهتی با زندگی واقعی یادگیرندگان دارد.

م و چه بخشی پرسیم که چه بخشی ریاضیات چه بخشی علوشویم، نمیدر حالی که ما هر گاه در زندگی واقعی با مسأله یا موقعیتی چند بعدی مواجه می
 کنیم برای حل آن مسأله از منابع مختلف موجود، دانش و مهارت لازم را به دست آوریم.ست! بلکه سعی میهنر و... ا

 1)وایت هد(« در تمام ابعاد آن است. زندگیدرسی برای تعلیم و تربیت وجود دارد و آن  تنها یک مادۀ»
 

 کلید خورده است.« تلفیق»از اینجاست که رویکرد 
 

 عبارت است از:دلیل اصلی این رویکرد 

 گیرند چند وجهی و دارای یک کلّیّت هستند؛هایی که مورد مطالعه قرار میپدیده

 باشد؛جمع جبری اجزای خود نیست، بلکه جمع بُرداری اجزاء می« کل»و 

انب مختلف هر پدیده سید، بلکه باید جوها رتوان به شناخت پدیدهنگر دارد، نمیبنابراین با رویکرد رشتگی که واقعیت را قطعه قطعه کرده و رویکرد جزء
 مورد مطالعه قرار بگیرد.

                                                           
 .239، ریزی درسی )راهنمای عمل(برنامهملکی،  -1
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 های مختلفتأثیر این رویکرد و مبانی آن در حوزه

 

 علم: ۀشناسی و فلسفمعرفت ۀتأثیر در حوز  .1

 گرای دکارت:* نقد دیدگاه تقلیل

روه آب را نشان دهید، گشناس باشند و به این دو سیژنکدیگر صرفاً اه نیمی از آنها تنها هیدروژن را بشناسند و نیمی کنید کای از مردم را جمع اگر عده»
هایی دارند ها ویژگیلکه چیزی متفاوت است. به زبان دیگر، کسیژن است و نه هیدروژن؛ بلکاز تشخیص آن عاجز خواهند بود. زیرا آب نه ا کبدون ش

 فاقد آنها هستند. ءه اجزاک

گذرد. به همین ل از شناخت اجزای آن میکه راه شناخت کند و بر این باور است کتعریف می «مع جبری اجزای آنج» ۀل را به مثابکبینی، هر این جهان
شوند می «کروان پزش»نند؛ گروهی کی تقسیم میکلی انسان را به دو بخش روانی و فیزیکشوند، وجود بینی تربیت میه با این جهانکانی کدلیل مثلًا پزش

ه سایر علوم نیز بین طبیعت و فراطبیعت، علوم کرده است؛ همان طور که که تکی امروز، انسان را تکخوانند. علوم پزشمی «یکپزشجسم »و گروهی دیگر 
لام همه چیز را پاره ک کار و تفریح، آینده و گذشته، و در یکها، زن و مرد، های مادی و ارزشو فناوری، اقتصاد و دفاع، صنعت و محیط زیست، واقعیت

 1«اند.ردهکه پار

 شناسی اسیر است؛شناسی و واژهشناسی و روشای در حصار سه جریان مکمّل و متعامل موضوع* هر رشته

ست و دیدن اهایی محصور هستند که گاهی حجاب دیدن واقعیت های مختلف تحت پارادایمها هستند و افراد در رشتهپارادایم ۀاین سه جریان تحت سلط
 شود؛گر برایشان دشوار میای دیامور به شیوه

 شود.تر از واقعیت میهای موجود و رسیدن به شناختی کاملها، در واقع سعی در عبور از پارادایمبا تلفیق رشته

 

 شناسی:زبان ۀتأثیر در حوز  .2

های بیانی مشترکی برای ازبانی قالب، با گسترش روابط بین«تلفیق»کند. در حالی که در های مختلف، تفاهم میان آنها را سخت میاختلاف زبان رشته
 کند.های نگاه هر رشته کمک میها ایجاد شده و به بسط اندیشه و افقانتقال مفاهیم در میان رشته

 

 شناسی:روش ۀتأثیر در حوز  .3

 شود.استفاده می« روش تفکر همگرا»* در رویکرد تلفیق، از 

 اند شناخته شود.گیری پدیده نقش داشتهمتغیرهایی که در شکل ۀشود تا هم، سعی میددی ۀگسترش زاویدر این روش برای کمک به حل مسأله، با 

 گیرند.ار میهای متفاوت مورد ملاحظه قرالمسائل تخصص ّحل ۀهای مختلف در مواجهه با این مسأله و مشاهدهای گوناگون رشتهحلبرای این منظور راه

نند قانون توان از طریق هر رشته خاص به قوانینی عام و کارآ )ماهای تخصصی محدودند و لذا نمیاتخاذ این روش به خاطر این علت است که رشته
 جاذبه( دست پیدا کرد. رویکرد تلفیق با نگاه چند ساحتی خود، امیدوار است که به قوانینی جامع و فراگیر دست پیدا کند.

 * رشد بیش از حد مرزها در علوم، تبعاتی داشته است؛ مانند:

 ها و مبادی انتزاعی و تجریدی فارغ یا مغایر با واقعیت.. حاکمیت روش1

 خودی. ۀشناسی رشتهای مفهومی و روش. تعصب بیش از حد و مطلق انگاری چارچوب2

                                                           
 .http://www.iranasef.org/ShowArticle.asp?ID=80، بدون تاریخ، ”گراییگرایی در برابر تقلیلکل“عقیل ملکی فر،  -1
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 شناسی:روان ۀتأثیر در حوز  .4

بافت های متفاوت در یک شود که ایدهگرفته میهاست. یعنی زمانی دانش به سرعت یادپدیده الگوها و روابط درونیذهن در فرآیند یادگیری به دنبال 
شویم باید روابط شی مواجه میکنیم و زمانی که برای اولین بار با دانبه یکدیگر ربط پیدا کنند. ما با برقراری روابط ذهنی فرآیند یادگیری را طی می معنادار

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( را برقرار سازیم.

 شوند.ابی در تضاد آشکار با کسب اطلاعاتی است که قطعه قطعه بوده و به طور مجزا ارائه میاین الگوی

 

 هایی برای تقریب به ذهناستعاره

 پنجره و کاروان طولانی در حال حرکت: ۀاستعار 

کند و موجب دیدن د محدودی ایجاد میای محدود به روی واقعیت بزرگ فرض شده است. هر پنجره شعاع دیپنجره ۀدر این استعاره، هر رشته به مثاب
های ها و رشتهدیگر هم بخش دیگری از واقعیت مشاهده شدنی است و به همین ترتیب، پنجره ۀشود. همچنان که از پنجربخشی از حرکت کاروان می

رگتر ایجاد کرد و توان تصویری بزها میبرداشتآن را. حال با ترکیب و ایجاد ارتباط بین این  ۀکند، نه همتخصصی هر یک، بخشی از واقعیت را افشا می
 های تخصصی رهایی یافت.دید رشته ۀها و زاوینظری پنجرهاز تنگ

 پازل: ۀاستعار 

اف رسید. اما با توان به درکی جامع الاطرشود. با نگاه کردن به قطعات منفرد نمیای فرض میهای آن در حکم قطعهدر این استعاره هر رشته یا زیربخش
ل شد که بر اجزاء حاکم توان به تصویری معنادار و به درک کلیتی نائدر کنار هم قرار دادن این قطعات و جابجایی و در جای خود قرار دادن این قطعات، می

 است.

 

 های تخصصینسبت رویکرد تلفیقی با رشته

ینها ات و آنچه مد نظر است اضافه کردن عنصر جدیدی است که ها محفوظ اسکند. حریم رشتهکند بلکه نقد میرویکرد تلفیق، تخصص را نفی نمی
 علوم. )تعامل بین سبدهای تخصصی( ۀسازی و توجه به کلیت یکپارچافزایی داشته باشند. یعنی نوعی نظاممکمل هم شوند و هم

ذیرد. لذا علوم دیگر، باید تلفیق صورت پ در اوضاع کنونی در هر حوزه از علم که هم داشتن روح تخصص لازم است و هم وسعت نظر و پذیرش ارزش
 های مرتبط داشته باشد.متخصص هر رشته باید نگاهی به رشته

 ، و کار گروهی را فراگرفته باشد؛گیریکسی است که مهارت لازم برای حل مسأله، تصمیمحقیقی  و در واقع متخصص

 ممکن نیست. تلفیقو دستیابی به آن جز از راه 

 

 های تلفیقگونه

 درون رشتگی .1

 1تعریف درون رشتگی:

ته )یا حوزه های مختلف یک رشته )یا حوزه علمی( برای حل یک مسأله یا موضوع مرتبط با همان رشهای گرایشبکارگیری همزمان دانش، مفاهیم و روش
 علمی(

                                                           
1- Intra disciplinarity 
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 توضیح:

گیری، گیرد و به لحاظ جهتکه در آن نوعی تلفیق درونی شکل میگیرد، ولی از آنجایی رشتگی، تلفیق میان چند رشته صورت نمیاگر چه در رویکرد درون
 شود.های خاص تلفیق تلقّی میهای تلفیقی است، از گونهمتأثر از رشد و گسترش رویکردها و گونه

 مثال:

ریزی برنامه»، «ریزی آموزشیرنامهب»های: های رشتههمزمان از دانش، مفاهیم و روش ۀخاص، با استفاد ۀفراگیران یک رشت« افت تحصیلی» ۀبررسی مسأل
 هستند.« علوم تربیتی» ۀهای مختلف رشتکه گرایش« مشاوره و راهنمایی آموزشی»، «تکنولوژی آموزشی»، «مدیریت آموزشی»، «درسی

 

 . چند رشتگی موازی2

 1چند رشتگی موازی: تعریف

 ی، بدون از میان رفتن ساختار هر رشته.دیگر، از طریق همگام کردن عناوین درس ۀیادگیری یک رشته در کنار رشت

 
 توضیح:

 افتد که عبارت است از صرف برقراری ارتباط میان قسمتی از محتوای چند رشته.در اینجا کمترین میزان تلفیق اتفاق می

ها ار هر کدام از رشتهعنی بدون آنکه ساختشود. یدیگر تقویت می ۀشود، با یادگیری هماهنگ در رشتدر این گونه از تلفیق، آنچه در یک رشته یاد گرفته می
 دیگر همزمان اجرا و ارائه شود. ۀکنیم که با مطالب انتخاب شده در رشتاز بین برود مطالب هر رشته را طوری انتخاب می

 

 تواند از طریق دو شیوه به دست بیاید:این رویکرد می

 شوند.ه میهایی که همزمان ارائهماهنگ کردن سازماندهی عمودی رشته -1

 ها را طوری قرار دهیم که همدیگر را تقویت کنند.به این صورت که چینش محتوای رشته

نیم تا همزمان با کشود را به اوائل آن منتقل شوند، مبحث صناعات خمس که در انتهای منطق خوانده میمثال: اگر دو درس منطق و کلام همزمان ارائه می
 گیر بتواند مغالطات ایشان را تشخیص بدهد.مبحث خوارج در کلام، فرا ۀارائ

 

 دیگر انتخاب کنیم. ۀها را هماهنگ کنیم، مسائل و موضوعات محل بحث را متناسب با رشتبدون آنکه سازماندهی عمودی رشته -2

اده شود که ل و موضوعاتی استفسازی بحث مغالطات، از مسائمثال: در همان انتهای منطق که قرار است مبحث صناعات خمس خوانده شود، برای پیاده
 کلام در حال طرح است. ۀدر همان زمان در رشت

                                                           
1- Parallel disciplinarity ،ای موازی.رشتهها، درونسازی رشتههمچنین: موازی 
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 های تاریخی در کلاس ادبیات همزمان با طرح مبحث آن دوره در کلاس تاریخ.یا نوشتن انشاء در مورد یکی از دوره

 

 . چند رشتگی3

 1چند رشتگی: تعریف

 جدید. ۀگیری نظریها و بدون شکلا مسأله، با حفظ هویت رشتههای چند رشته پیرامون یک موضوع یتلفیق نتایج و یافته

 
 توضیح:

کند بدون آنکه از رسی میمورد نظر را به طور مستقل و تنها از منظر همان رشته بر ۀها و مبانی خود موضوع یا مسألدر این گونه از تلفیق، هر رشته با روش
اند به عنوان آورده ها در مورد آن موضوع یا مسأله به دستکار، مجموعه نتایجی که هر کدام از رشتهها عبور کند. اما در نهایت مرز خود با دیگر رشته

 شود.های گوناگون آن ارائه میجنبه

 مثال:

شناسی، نشناسی، انساشناسی، گیاهشناسی، هواشناسی، تاریخ، زیستهای خاکشناسی برای بررسی یک سنگواره، دانشمندان رشتهباستان ۀدر یک پروژ
جزیه و تحلیل تهای آنان در فضایی جمعی بررسی و کنند و در پایان، بررسیاین سنگواره کار می ۀشناسی و... به طور مستقل دربارشناسی، جامعهمردم

 گردد.فعالیت چندرشتگی اعلام می ۀشود و نتیجمی

 مثالی دیگر:

های هر رشته، در یک و اخلاق به طور جداگانه بررسی شده و در نهایت نتایج و یافته موضوعی مانند رحم جایگزین توسط دانشمندان علم کلام، فقه
 تحریر در میاید. ۀبه رشت« ابعاد مختلف موضوع رحم جایگزین»شود و با عنوان همایش ارائه می

 

 . چند رشتگی متکثر4

 2تعریف چند رشتگی متکثر با دو قرائت:

 3جدید. ۀگیری نظریها و بدون شکلمبتلا به یک اجتماع وسیع، با حفظ هویت رشته ۀامون یک موضوع یا مسألهای چند رشته پیرتلفیق نتایج و یافته

ها و بدون ای که بین ادبیات و روش آنها همگرایی وجود داشته باشد پیرامون یک موضوع یا مسأله، با حفظ هویت رشتههای چند رشتهتلفیق نتایج و یافته
 4جدید. ۀگیری نظریشکل

                                                           
1- Multi disciplinarity 

2- Pluri disciplinarityای، تکثر رشتگی.، همچنین: متکثر رشته 
 .86(، 1387ی داوود حاتمی و سمیه تصدیقی )تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ، ویراستهای دانشرشتهگفتمان میانسکوه، عل خورسندی طا -3
 بندی تعاریف دیگران به دست آمده است.این قرائت از جمع -4
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 توضیح:

 آید.چندرشتگی به حساب می ۀدر واقع این گونه زیرمجموع

 

 این نوع از تلفیق با دو قرائت ارائه شده است:

وسیع کاربرد داشته  مورد بررسی، مبتلابه و در یک اجتماع ۀدر قرائت اول، تفاوت این رویکرد با چند رشتگی در این دانسته شده است که موضوع یا مسأل
 چند رشتگی چنین شرطی را نداشت. ۀباشد که گون

تایج آنها در نهایت ن ۀمجموع ۀهای گوناگون به طور مستقل و ارائو... توسط رشته« اعتیاد ۀمسأل»، «افزایش گرمایش جهانی»مثال: بررسی مسائلی مانند: 
 کار.

 

امل افتراق این دو ویکرد و عدم لزوم چنین شرطی در چندرشتگی عها با یکدیگر در این ردر قرائت دوم، نزدیک بودن ادبیات و روش و ارتباط درونی رشته
 گونه دانسته شده است.

 ریاضی و فیزیک. ۀمثال: بررسی یک موضوع یا مسأله از طریق دو رشت

 

 . چند رشتگی متقاطع5

 1تعریف چند رشتگی متقاطع:

 گیرد. ای دیگر مورد بررسی قرار میهای رشتهفتهیک رشته یا موضوع )مسأله( مرتبط با رشته، با استفاده از روش، ادبیات و یا

 
 توضیح:

گیرند، بین این ای دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. یعنی هنگامی که موضوعات یک رشته توسط رشتهدر این رویکرد نوعی خودتلفیقی شکل می
 سیم شده باشد.ای ترگیرد بدون اینکه برای تلفیق طرح و برنامهدو رشته تلفیق صورت می

 مورد مطالعه تخصص داشته باشند. ۀمیزبان، در رشت ۀدر این رویکرد لازم نیست که اهالی رشت

                                                           
1- Cross disciplinarity.همچنین: بینا رشتگی، بین رشتگی ، 
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 مثال:

ه، مضامین و مفاهیم گیرد. در این حوزمورد مطالعه قرار می« سیاست»با روش و از زاویه دید « ادبیات»یکی از این گونه است که در آن « سیاست ادبیات»
 کنند.های سیاسی بررسی میها و تحلیلها، روشگیریادبیات را با جهتمنظوم و منثور 

 1«.شناسی سیاسیجامعه»و نه « شناسی سیاستجامعه»

 های مضاف، و...های مضاف، تاریخهمچنین تمام علومی که به صورت مضاف و مضاف  إلیه هستند از این قبیلند: فلسفه

 
 رشتگی. میان6

 2رشتگی:تعریف میان

 ق میان زبان، روش و معرفت دو یا چند رشته است، برای تحلیل موضوعات و مسائل، بطوریکه دانشی با ساختار جدید شکل بگیرد.تلفی

 
 مثال:

جدید  گیرد، بلکه محصول تحقیقات و آزمایشاتسنتی شکل نمی ۀای از ادغام صوری دو رشتهای جدید میان رشتهها یا حوزهرشتگی، رشتهدر میان
 گیرند.ای شکل میکه طی سالها همکاری میان رشتههستند 

شناسی، وانهایی مانند: رها همکاری رشتهای است که طی سالهای میان رشتهیکی از حوزه« علوم شناختی»علوم انسانی و اجتماعی،  ۀمثلًا در حوز
یف عملکردهای ده است که به طور علمی فعل و انفعالات و کم و کشناسی به وجود آمکاوی و زبانشناسی، فلسفه، علوم رایانه، روانشناسی، معرفتعصب

 دهد.هوشی انسان را مورد مطالعه قرار می

 
 توضیح:

 رشتگی ابعادی را باید مورد بررسی قرار داد:در توضیح تلفیق میان

 
 «مسأله محور بودن»بُعد اول: 

، به مفاهیم، گیرد و برای دستیابی به راه حل آن مسألهواقعی شکل می ۀیک مسأل رشتگی بر اساسآن است؛ میان نبودنرشتگی در علم محور اساس میان
گاهانه روش و زبان و دانش چند رشته را برای بررسی مسأله گیرد و به کار می مبادی، موضوعات کلی و اصول مشترک بین دو یا چند رشته توجه میکند و آ

 کند.در نهایت طرحی منسجم را ارائه می

 
 «کیفیت تلفیق»: بُعد دوم

« رشتگیمیان»شدند. اما در یها با یکدیگر تلفیق نمهایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفتند سطح پایینی از تلفیق را دارا بودند و در هیچ کدام خود رشتهگونه
ش به هدف نگاه سی کند، با اینکه از منظر خودهدف را برر ۀخواهد موضوع یا مسألها با یکدیگر تعامل دارند؛ یعنی هر رشته هنگامی که میخود رشته

 ها هم توجه دارد.کند اما در همان حال به نظرات دیگر رشتهمی

                                                           
 (.1388) 1، ش ای در علوم انسانیهرشتفصلنامۀ مطالعات میان، ”های درسیهای تلفیقی در طراحی برنامهشناسی رهیافتگونه“عادل پیغامی و حیدر تورانی،  -1
2- Inter disciplinarity 



115 

 و به دیگر سخن:

 رشتگی برای دستیابی به هدف )موضوع یا مسأله( حداقل دو امر لازم است:میان ۀدر گون

 کنند.آموختن علوم مختلفی که اطراف موضوع را تفسیر می .1

 ارتباط و تعاملشان با هم معلوم باشد، به این صورت: ۀن علوم به طوری که نحوآموختن ای .2

 :یا این چند علم در عرض هم هستند 

 گیرد.در این حالت مبانی، محتوا و روش هر علم در دیگری مورد ملاحظه و استفاده قرار می

 رد(:مقدّمی دا ۀیا این چند علم در طول هم هستند )یعنی یکی نسبت به دیگری جنب 

 شود.مقدمی دارد، بر علم دیگر حاکم می ۀدر این حالت مبانی، محتوا و روش علمی که جنب

 

 «رشتگی کاملترین نوع تلفیقمیان»بُعد سوم: 

 های چندوجهی است.تلفیقی برای شناخت پدیده ۀترین گونکامل« رشتگیمیان»

 چرا؟

 برقرار است. تعاملگیرند چون میان علومی که برای حل مسأله مورد استفاده قرار می

 فیل در بیان مولانا توجه کنید: ۀبه استعار

 هـودیاختـــلاف مؤمـــن و گبـر و  مغـز وجود یا نـظرگـاهسـتاز 

 ل در شبِ تاریل پکش یردن در چگونگکاختلاف 

 عرضـه را آورده بـودنــدش هُنُـــود بــود کـیتـار ۀـل انـدر خـانـیپ

 یــسکشـد هر  یاندر آن ظلمت همـ یــم بَسـدنـش مــردید یاز بـرا

سُــود یـف مکش کیـیانـدر آن تار ودـن نبکدنش با چشم چون ممید  ب 

 ادـست این نهـگفت همچـون نـاودانَ  ـتادــف بخرطـوم اوفکرا  یکیآن 

 ـدیـزن شـد پدیآن بـر او چـون بـادب دیرا دست بر گوشش رس یکیآن 

سُویف چو برپاکرا  یکیآن   ودمـدم چـون عیـل دــیل پکگفت ش دش ب 

 بُدَست یتخت ل چونین پیگفت خود ا بـر پشـت او بنهاد دست یکیآن 

 ــدیتنـیـرد هـر جـا مکــیفهـم آن م دیرسچونیبجُزو یکهرنیهمچن

 فـــب داد آن الـدالـش لق کیـیآن  گُفتــشان بُـد مختـلف نظرگـهاز 

 یدـــرون شُ ـیفتشان بـف از گُ لاـاخت یبُـد یس اگر شمعکف هر کدر 

کنند و بعد از خارج شدن، ای تاریک لمس میاشخاصی که تاکنون فیلی را در عمر خود ندیده بودند و شناختی پیشینی از آن نداشتند، فیل را در خانه
زن، یکی ستون، د که لمس کرده بود. یکی بادبکنکنند و هر فرد، فیل را در همان جزء و عضوی منحصر میمشاهدات و ادراکات خود از فیل را توصیف می

 کند.یکی تخت، و یکی ناودان توصیف می
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ن گونه که در واقع هست توانیم فیل را به هماافتد؟ آیا میرشتگی به تلفیق این اطلاعات بپردازیم چه اتفاقی میحال اگر بخواهیم با رویکردی غیر از میان
 بشناسیم؟

 دادن ناودان، بادبزن، ستون و تخت چه چیزی به دست میاید؟ و چه تصویری تداعی میشود؟به نظر شما از کنار هم قرار 

 شود؟!!!اند چیز دیگری تداعی میآیا مثلًا غیر از ایوان منزلی که تختی برای استراحت در آن قرار داده

 توان از کنار هم قرار دادن آنها فیل را تصور کرد؟!!!آیا می

 
 شود؟یم یتداع یریتصو چه تخت و ستون بادبزن، ناودان، دادن قرار هم کنار از -32 شکل

اقعیت را یکجا و ۀفیل برود تا هم ۀدهند تا با نور آن، در تاریکی به مشاهدای در زبان مولانا، آن شمعی است که در دست فرد میرشتهمطالعات میان
 نگری کند.جانبهملاحظه و همه

 های چندوجهی را همانگونه که در واقعیت هستند شناسایی کند؟تواند پدیدهرشتگی میطلب در چیست؟ چرا تنها میاناما سرّ م

 ند.بُعد دارد با هم متفاوت هست رشتگی از هماندارند با تصویری که میان های دیگر از یک بُعد از شیء الفچون اصلًا تصویری که گونه

 .در تعداد تصاویر از یک شیء باشد فقط و اینطور نیست که تفاوت اینها

 شوند.جدیدی که کشف شده روزآمد میرشتگی، با چرخش تصویر تغییر میکند و متناسب با ارتباطات چون تصاویر قبلی در میان

 برای روشن تر شدن جواب، به تصاویر بعدی دقت کنید.

 انند تصاویر زیر است:دهند مرشتگی از واقعیت به ما میهای غیر میانتصاویری که گونه

 

 
 تیواقع از یرشتگانیرمیغ یهاگونه ریتصاو -33 شکل
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 این تصاویر چگونه میتوانند شکل واقعی شیء را نشان بدهند؟

 ا قرار داده باشید.ین آنرا جا به جشما میتوانید تصاویر فوق را طوری با هم مرتبط کنید که شکل تلفن همراه درست بشود اما راست و چپ و بالا و پای

 !که مطابقتی با واقعیت ندارد اینجاست اید اما مشکلدر اینصورت شما تصویری کامل درست کرده

 دهد اینچنین است:رشتگی به ما میاما تصاویری که میان

 

 
 رشتگی از واقعیتتصاویر رویکرد میان -34 شکل

ی خاص قرار رشتگی تصویری که از یک شیء وجود دارد با جوانب دیگر آن شیء هم مرتبط شده است و تمام تصاویر، در یک نظام ارتباطمیان یعنی در
 دارند.

 ای برای چیدن آنها وجود نداشته باشد!ماند که صفحهرشتگی مانند قطعات پازلی میو در واقع نظرات تلفیقی غیر میان

 نهایی پازل را نمایان خواهند کرد؟!! ۀخواهند گرفت و نقش چگونه کنار هم قرار

 

 «های تخصصیرشتگی با رشتهتبیین نسبت میان»بُعد چهارم: 

 کند.کند؛ بلکه جایگاه آنها را بازتعریف میهای تخصصی را به طور مطلق نفی نمیرشتگی، رشتهرویکرد میان

 رشتگی:شناختی میاندلیل معرفت

ست. همینطور ارشتگی، علل گوناگونی مانند افت تحصیلی، عدم کارآمدی فراگیران در حل مسائل صنعت، و... داشته ی به نام میانسرآغاز تولد مفهوم
شناختی دلیل معرفت های مختلف توجه شده است. اما در اینجا مقصود ما ازرشتگی در حوزهدر مراحل پس از تولد و در زمان رشد خود نیز، به مزایای میان

 عتبر باشد؟رشتگی در فهم موضوعات و حل مسائل معتبر و موجه بوده و در مقابل، رویکرد رشتگی نامشود رویکرد میانن است که چه چیز باعث میای

ر از جمع آثار کند که اثر کل غیهای عمومی برای ما بیان میسیستم ۀگردد؛ رویکرد سیستمی و نظریپاسخ این سوال به نگاه ما به جهان و مسائل آن باز می
ار هم بودن و اجزاء است و کل هویت مستقلی نسبت به اجزاء خود دارد. مثلًا اثر یک لشکر، بیش از مجموع اثر تک تک سربازان است؛ زیرا همین کن

 شود.تجمّع، موجب آثار جدیدی در افراد و اجزاء لشکر می

احد عمل وای است که در جهت یک هدف پیوستههمایم دارای اجزای مرتبط و بهفتهای یک سیستم است، یعنی پذیرزمانیکه پذیرفتیم موضوع یا مسأله
 کنند.کرده و کلیت و اثر جدیدی را ایجاد می
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 ه ارتباط آن با ابعادآن از یک سو، و بدون توجه ب ۀپیوستهمکه ابعاد موضوع یا مسأله را جدا جدا و بدون توجه به ساختار به« رشتگی»در اینصورت نگاه 
 نما خواهد بود.دهد، نگاهی ناموجّه و غیر واقعدیگر از سوی دیگر، مورد بررسی قرار می

:« رشتگیمیان»بالعکس، رویکرد   با توانایی تلفیق 

 ای به سوی واقعیت هستند(چند رشته )یعنی مفاهیمی که هر یک دریچه ادبیات .1

 د()که هر یک ابزاری جهت حل و بررسی طیفی از ابعاد هستن هاروش .2

 دهند(ای از یک امر واقعی را به ما نشان می)که هر کدام گوشه هامعرفت .3

 مند، ارائه کند.توانسته است نگاهی متناسب با بافت و ساختار موضوعات و مسائل نظام

 رویم؟رشتگی میبنابراین به کدامین دلیل در فهم موضوعات و حل مسائل به سراغ میان

 کنند.یک نظام عمل می دربوده و « ظامن»زیرا: موضوعات و مسائل، یک 

 گرایی:تخصص

سراغ گرفت، مفاد رویکرد رشتگی است. در اینصورت مراد از « گراییتخصّص» ۀتوان در فضای علوم آموزشی و تربیتی، از واژمعنایی که می 1متداولترین
تر شدن معرفت ما پیرامون بُعدی از ابعاد موضوع تر و گستردهگرایی، گرایش و توصیه به کاهش ابعاد مورد بررسی یک موضوع، و هر چه عمیقتخصص

 کنیم.قصد می« های تخصصیرشته»باشد. این مفهوم همان چیزی است که ما از عنوان می

 گرایی:رشتگی و تخصصنسبت بین میان

گرایی را اشد. بنابراین اگر بخواهیم تخصصبگرایی همانطور که پیش از این هم اشاره شد، در کشف موضوعات و حل مسائل دچار نقصان میتخصص
ز آن پدیده معتبر ادهد، کشف ما موضوعات و مسائل به کار بگیریم، از آنجائیکه این نگاه، هویت سیستمی موضوع و مسأله را مورد غفلت قرار می ۀهمدر 

 و موجه نخواهد بود.

رشتگی کنار شود، بدون آنکه رویکرد میاناز ابعاد موضوع و مسأله کاسته می معنا شود؛ یعنی هر چه« طیف»گرایی بایستی به صورت یک فلذا تخصص
 تر خواهد شد.تر موضوع، نگاه ما تخصصیگذاشته شود، در قیاس با مراتب پیچیده

ست. در اینصورت دان محتاج اای که آن موضوع یا مسأله در فهم یا حل خود برشتگیای از میانای از تخصص، مساوی است با مرتبهبه بیان دیگر هر مرتبه
وشش همان پگردد که ناظر است به بخشی از ابعاد و روابط موضوع یا مسأله که تحت رشتگی باز تعریف و اطلاق میای از میانگرایی به مرتبهتخصص

 رشته قرار دارد.

 به عنوان مثال:

خود به کار  وجه رشتگی در شدیدترینمیانط فراوانی است که در آن رویکرد کاربردی زندگی مثل سیستم آموزش دارای متغیرها و ابعاد و رواب ۀیک مسأل
 شود.گرفته می

رشتگی کاسته و یک گام به کنند. در این مرحله یک درجه از میانای هستند که مبانی این سیستم را تأمین میفوق این سیستم، علوم انسانی ۀیک مرحل
 ایم.سوی تخصص برداشته

                                                           
 ۀرود. یعنی نیروی محقّق یا محصّل تنها صرف برخی از موضوعات یا مسائل به طور خاص بشود. و گاهی از کلمبه کار می« تمحّض»تخصص در معنای  ۀگاهی کلم -1

رشتگی علوم مدیریتی مشاهده کرد. وضعیت این دو معنا نیز پس از روشن شدن نسبت بین میان ۀتوان در حوزشود، که کاربرد آن را میمنابع قصد می« تخصیص»گرایی، تخصص
 شود( نیز تا حدی روشن خواهد شد.و تخصص )که در متن تبیین می

و رویکرد خواهد دافتاده است، واکاوی نسبت بین همین اتفاق « رشتگی»و « رشتگیمیان»وانگهی مقصود اصلی ما در این متن، به خاطر تقابلی که در عمل میان دو رویکرد 
 بود.
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 شود.زوده میرشتگی کاسته شده و یک درجه به تخصص افدیگر از میان ۀهای مضاف این علوم هستند. در این مرحله نیز یک درجسفهدیگر، فل ۀیک مرحل

ین حالت طبق مقتضای اهمینطور از متغیرها و ابعاد و روابط این طیف موضوعات کاسته شده تا به مفاهیم بسیار بنیادینی مانند مفاهیم فلسفی برسند؛ در 
ویکرد در ررشتگی بایستی بررسی موضوعات و مسائل با رویکرد سیستمی صورت گیرد، لکن به خاطر کاهش متغیرها و ابعاد و روابط آنها، این انمی

 ترین حالت خود به کار گرفته شده و نگاه تخصصی در شدیدترین وجه خود حضور خواهد داشت.ضعیف

 

 نمودار زیر بیانگر این رابطه است:

 
 ییگراتخصص و یرشتگانیم نیب نسبت -35 شکل

 

 «رشتگیسطح تحلیل موضوعات در رویکرد رشتگی و میان»بُعد پنجم: 

 ابعاد یک شیء در یک سطح نیستند، یعنی یک سری از ابعاد شیء در عرض هم نیستند بلکه در طول هم هستند. ۀهم

 عرض است نه ابعاد در طول هم.عدی را تحلیل کنیم، آنچه ضرورت دارد در نظر گرفتن ابعاد همآنگاه: برای اینکه بتوانیم یک پدیده چند ب

ایم، مقتضای تر آن پدیده شناسایی نشده است، اما به خاطر اینکه در همان سطح، از تمام زوایا به آن پدیده نگاه کردهدر این حالت گرچه ابعاد درونی
 .رشتگی در اینجا رعایت شده استمیان

 ها معتبر و موجّه نیست.گیرند، توصیف آنها از پدیدههای تخصصی از آنجا که حتی در یک سطح هم، زوایای مختلف یک پدیده را در نظر نمیاما رشته

 

 «های تخصصی در نظام آموزشیرشتگی و رشتهمیان ۀالزامات رابط»بُعد ششم: 

گذرد، گرایش های عمومی و مقدماتی که به فراگیری اصول و قواعد اولیه مید از گذراندن دورههای آموزشی بعرشتگی این است که در نظاماقتضای میان
های تخصصی تر شده، متناسب با کاهش ابعاد مسأله و موضوع، به سمت رشتهبعد خاص ۀشود و در مرحلتعیین می ایرشتهمیان ۀرشتتحصیلی در یک 

 پیش برود.

 کنند.نگری به سمت خردنگری حرکت میاز کلان ،در فضای آموزشیهای تحصیلی به بیان دیگر: گرایش

 

 . فرارشتگی7

 1تعریف فرارشتگی:

                                                           
1- Trans disciplinarity 

شدت میان
رشتگی

 
ص

خص
ت ت

شد
 

 )ابعاد و روابط کم( ...ها،فلسفه

 )ابعاد و روابط متوسط( ...ها،ها، منطقروش

 اد و روابط زیاد()ابع ...تجربی،انسانی، علومعلوم

 )ابعاد و روابط بسیار زیاد( ...ها،ها، برنامهسیستم

 طیف موضوعات و مسائل
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رای نفوذ به لایه فرآیند یادگیری )شناخت، گرایش، مهارت( مورد نیاز ب ۀگانهای پیچیده، از طریق تقویت عناصر سهبه دست آوردن اصول بنیادین پدیده
 ای.تههای بنیادین، فراتر از مرزهای رش

 
 توضیح:

های دیگر استفاده کنیم؛ بلکه های رشتهها توجه نداریم و چنین نیست که بخواهیم درون یک رشته از رهیافتدر این گونه از تلفیق به تعامل و ارتباط رشته
براین به تمام اقعی را تقویت کنیم. بناشناخت، گرایش و مهارت لازم برای حل مسائل و ۀهای بنیادین، مجموعها و پرسشخواهیم برای بررسی پدیدهمی

 کنیم.های مرتبط با مسأله سرکشی کرده و آنچه برای حل مسأله لازم است را گزینش میرشته

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( مثال:

ز موضوعات اها، و ماهیت حقیقت و واقعیت بینیهای فکری، جهانهای دانش، ماهیت علم، ماهیت نظامماهیت انسان، ماهیت نظام ۀپرسش و تأمل دربار
 اصلی فرارشتگی هستند.

 

 های مختلف تلفیقهای موضوع مورد مطالعه در گونهویژگی

 

 های موضوع مورد مطالعهویژگی نوع رویکرد تلفیقی ردیف

 هایی که در عین تکثر در وجوهی با هم اشتراک دارند.پدیده درون رشتگی  .1

 آید.کند و لذا تنها برای تقویت یادگیری به کار میرفاً کشف موضوعات را تسهیل میص چند رشتگی موازی  .2

 ای دارند.های چند لایه و ذووجوهی که هویت مجموعهپدیده چند رشتگی  .3

 ای دارند.های چند لایه و ذووجوهی که هویت مجموعهپدیده چند رشتگی متکثر  .4

 ذووجوه.های چند لایه و پدیده چند رشتگی متقاطع  .5

 دارند. هایی چند لایه و ذووجوهی که هویت سیستمیپدیده رشتگیمیان  .6

 ذرات بنیادین علوم. فرارشتگی  .7

 

 

 سازماندهی افقی مواد درسینوع تعیین 
 1ردازیم.پکنیم و سپس به سازماندهی مطلوب این نوشتار میابتدا نمایی کلی از سازماندهی افقی موجود بین مواد درسی حوزه را مرور می

                                                           
 .مؤلفان است نیاز هم ایهبرگرفته از مقال ،یجزئ شیراینوشتار، با اصلاح و و نیدر ا یمواد درس یسازمانده -1

 (.1432) 1، ش مفصلنامۀ تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلا، ”ای در حوزه، نیاز امروز، ضرورت فردارشتهمیان رویکرد“ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی، 



121 

 های علمیهسازماندهی افقی موجود در حوزه

 های اصلی و رایج حوزه عبارتند از:رشته

 های جنبی دیگر.ادبیات، منطق، اصول فقه، فقه، کلام، فلسفه، عرفان نظری، تفسیر، رجال و درایه، اخلاق و شاید برخی رشته

 اند؟ی به یکدیگر مرتبط شده و در برنامة درسی حوزه گنجانده شدههای فوق با چه نوع سازماندهی افقدر اینجا باید دید که رشته

 
 هیعلم یهاحوزه در موجود یافق یسازمانده -36 شکل

 حکمفرما خواهد بود! چندرشتگی ترین حالت، رویکرد تلفیقی با گونۀدر بهترین و خوشبینانه

 چار تردید خواهد شد:موارد زیر د ۀو البته این خوشبینی با ملاحظ

 شوند!های مربوط به عقائد و اخلاق به طور کامل در حاشیه قرار دارند و به عنوان دروس جنبی معرفی میرشته 
 وداری نی و توسط جزوات نمامتحا وارد بسیاری تنها جهت دریافت نمرۀافزایی ندارند که در ماز طرفی نه تنها نتایج و رهیافت آنها با نتایج ابعاد دیگر هم

 شوند!می مطالعهو خلاصه شده 
 ای این مطلب شود نیز وضعیت بهتری ندارد! حجم جزوات خلاصه و شرح و نمودارکشی موجود گویو اما فقه که از آن به ستون فقرات حوزه تعبیر می

 است.
 شوند!ز امتحان مطالعه میشود که تنها چند روز قبل اتفسیر و علوم قرآنی در جو غالب حوزه در چند کتاب مختصری منحصر می 
 به هم آن که آید،می به دست کنندمی طرح عالی سطوح اساتید که دیگری مباحث ضمن در عمدتاً  نیز حدیث علوم کلاً  و درایه و رجال محتوای 

آن هم به  رجال و درایهدر غیر اینصورت بعید است با خواندن دو کتاب مختصر در  .داشت خواهد دوم درجه ارزشی درسی، محتوای و زمان مقتضای
 عنوان دروس مطالعاتی و جنبی]![ رویکرد چندرشتگی تحقق پیدا کند!

 قابل اصطیاد است!« و الأمرُ فی التأنیث  و التذکیر  سهلة  »تلفیقی آن از عبارت رایج  و اما نوع نگاه به ادبیات و گونۀ 
 ... 

ق مشهود بود( ا به عللی فضای درسی حوزه از حالت چندرشتگی )که در میان علمای سابکند که گویموارد فوق این نگاه را تقویت می بررسی و مشاهدۀ
 گردانده است.خارج شده و به رویکرد رشتگی روی

 شود؟دین از حوزه باشد که روز به روز نیز به حجم این مطالبه افزوده می تواند پاسخگوی مطالبۀ برنامۀرد رشتگی میو اما آیا رویک

 ... کنید بازخوانیرشتگی میان توضیحات گونۀرا در پاسخ این سؤال 
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 های علمیهشناسی در حوزهاسلام سازماندهی افقی مطلوب برای دورۀ آموزش عالی رشتۀ

 اول: مقدمۀ

 شناسی عبارت است از:اسلام ۀآموزش عالی رشت ۀرسالت دور

 «شناس ربّانیتربیت اسلام»

 یعنی:

 باشد دهیرس یو عمل یعلم یت بالابه درجا یاله تیتحت تربیعنی فردی که 

 .نفوس و سوق دادن آنها به سمت کمال بزند تیکه بتواند دست به ترب یبه طور

 

 پذیرش مطلب فوق برای ما الزاماتی را در پی خواهد داشت:

 هستیم. «فهم دین»دین اسلام، محتاج  ۀاست، یعنی برای کشف برنام« دین»موضوع فهم ما خود  -1

 های متعددی است.ها و دارای لایهها( واجد پیچیدگییده دین )در بسیاری از دیدگاهاز سوی دیگر خود پد

ابط فردی با موضوعات این ویژگی دین البته کاملًا با قلمرو آن ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زیرا حتی در یک دین حداقلی  فردی هم ما باید شاهد تنظیم رو
پذیرش اینکه  وهای حداکثری ها، عناصر بارزی هستند. البته با ارتقاء به دیدگاهگی و تعدد لایهزندگی باشیم که در این حالت هم خصوصیت پیچید

ندین برابر خواهد شد؛ آن واجد طرح و برنامه است، تعداد متغیّرهایی که باید مدیریت شوند، و ارتباط میان آنها، چ ۀدین برای سرپرستی جامعه و ادار
 د بود.ریت روابط فرد، جامعه و تاریخ، متناسب با همین سطح از کثرت و پیچیدگی متغیرها و روابط خواهدین  مدعی  مدی ۀطبیعتاً برنام

ّ واحد است. و روابط میان متغیرها در این ابرنظام، مانناز طرفی بنا بر شواهد مختلف، دین به صورت یک نظام عمل می
د هر نظام دیگری، کند و کل 

 افزایی دارند.ده و بر هم اثر همدر جهت هدف آن نظام هماهنگ بو

 

ّ منسجم را فراهم کنیم، که در آن انسجام میان رسالت، اهداف کلان، اهداف می ۀدر ارائ -2
انی و خرد، راهبرد و برنامه از هر دیدگاهی، ما باید یک کل 

 راهکار حفظ شود.

موضوع در  ۀعاد ناشناختحظه کرد تا بتوان به چنین انسجامی رسید. زیرا ابها معمولًا باید ابعاد مختلفی از موضوع را ملابرنامه ۀاز سوی دیگر در تهی
 های خرد و کلان در رسیدن به هدف برنامه خواهند شد.هر سطحی از برنامه، موجب اختلال

 

 ۀفی از یک حوزتا وجوه مختل کندآید، ما را ملزَم میسازی فوائد و آثار مثبت برنامه برای مخاطب به دست میگری که از طریق شفّافاقناع ۀشاخص -3
رر مخصوص به هر ارزیابی نفع و ض ۀالبته تحت معادل -زندگی را نگاه کنیم. زیرا انسانها در زندگی واقعی برآیندی از مضرات و فوائد یک شئ را 

)در بسیاری از موارد(  آن ارائه شود، حتما دهند؛ فلذا اگر موضوعی، بدون اشاره به وزن و برآیند مضرات و فوائدمورد ملاحظه قرار می -جامعه یا فرد 
 دارای چنین شاخصی نخواهد بود.

 

مدل و الگوی عملیاتی برتر است. چنانچه این ادعا صحیح باشد،  ۀدیگر، مهمترین راهکار در فضای کنونی ارائ ۀبرای تأمین برتری یک برنامه بر برنام -4
روابط و فرموله کردن آنها )کم و کیف روابط( خواهد بود. در اینصورت چون این متغیرها ابعاد هر مدلی منوط به دستیابی به متغیرهای موضوع و  ۀارائ
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های مختلف علمی کمک گرفت تا بتوان با نفوذ به موضوع و محیط آن، این متغیرها را تحصیل کرد. درونی و جهات بیرونی شئ هستند، باید از حوزه
 ر هستند.زیرا اشیاء دارای ابعاد متعدد و جهات متکث

 

 به طور خلاصه: 

 آن به دست آمد: ۀهای زیر در مورد خود دین و موضوعات تحت اداراز چهار مطلب فوق ویژگی

 هاتعدد و کثرت مؤلفه .1

 ذو وجوه بودن هر یک از متغیرها .2

 هامندی میان مؤلفهانسجام و نظام .3

 

 مقدمه دوم:

هایی که رویکرد گرایی و رشتگی کارآیی نخواهد داشت، بلکه با توجه به ویژگیکرد تخصصمند، رویبرای شناخت موضوعات پیچیده و ذو وجوه و نظام -
 آورد، بایستی از رویکرد تلفیق استفاده نمود.تلفیق برای ما به ارمغان می

 1ای( کارآیی دارد.موعهرشتگی برای شناخت موضوعاتی که هویتی سیستمی دارند )و نه مج، تنها رویکرد میاننیز های تلفیقیاز میان رویکرد -

 

 دو مقدمه: ۀنتیج

هت توانایی در دیدن جاست که به  رشتگیرویکرد میاندین، تنها  ۀمندی آنها در برنامبنابراین با وجود اوصافی از قبیل کثرت متغیّرها و روابط و نظام -
 دین برآید. متونفرآوری  ۀتواند از عهدو ابعاد متکثّر موضوع یا مسأله می« کل»

اعلام کنیم!!!  مان بُعدهحتی در توانیم نظر دین را اگر تنها در یک بُعد دین کار کنیم و حتی به ریزترین عناصر بنیادی آن بُعد هم دست پیدا کنیم، نمی -
 مولوی. در اشعار نخواهد داشت. دقیقاً مانند مثال فیل حجّیّتیعنی فهم ما به عنوان فهم دین 

 های جدا از هم، او هم همین حکم را دارد.جزیرها هم کار کرده باشد اما به صورت شبهحتی کسی که تمام جوانب ر -

ای فقهی سخن سألهیعنی اگر از متوان به عنوان دین پذیرفت که تمام ابعاد دین را به صورت منسجم )یعنی سیستمی( دیده باشد. تنها سخن کسی را می -
ینها با مسائل اخلاقی را فقهی و ارتباط ا ۀدیده باشد و ارتباط آنها با این مسألیکپارچه  ۀدر ضمن یک نقشه هم های اعتقادی دین راجنبه ،وردآبه میان می

 هم بررسی کرده باشد.

ط در کن اگر کسی فقتواند موجّه باشد اما کارآ نخواهد بود؛ لالبته باید توجه داشت که اگر کسی فقط در لایۀ نگرشی دین کار کند، شناختش از دین می
 د!ن موجّه نخواهد بوهای حاکم بر آنها را نیز کار کرده باشد، اصلًا شناختش از دیلایه قانونی یا فرهنگی کار کند بدون آنکه لایه

 

 

 

 

                                                           
 .114نگاه کنید به صفحۀ:  -1
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 سازماندهی عمودیِ محتوای درسینوع تعیین 
ر است درسی در دفعات مختلف آموزش داده شود، پردازیم که وقتی قرادر سازماندهی عمودی به این مطلب می 1همانگونه که پیش از این گفته شد،

 چگونه محتوای این درس را تنظیم کنیم تا در هر مرتبه، یادگیری عمیقتری به دست بیاید.

 2فهم و شناخت در هر مادۀ درسی قابل تصور است: رجات زیر برایایم که دهای شناخت به این نتیجه رسیدهدر تبیین لایه

 لایۀ فهم اولیه .1
 ردیلایۀ کارب .2
 شناسی و ترمیملایۀ آسیب .3
 لایۀ نقد و ارزیابی .4

 شود.بر این اساس، چهار مرحلۀ فوق برای آموزش هر کدام از مواد درسی پیشنهاد می

 

 نجام شود.اای در ارتباط افقی مواد درسی، اقتضا دارد تا توالی میان مواد درسی با رویکرد کلان به خرد از سوی دیگر، سازماندهی میان رشته

 

 اسلام شناسی ازماندهی مواد درسی دورۀس
 ارتباط دروس حوزوی را در وضعیت موجود دیدیم. پیش از این نحوۀ

تی در روابط بین دروس های علمیه پیاده کنیم، چه تأثیرادر حوزههای انتخاب شده در سازماندهی افقی و عمودی را اکنون باید دید که اگر بخواهیم رویکرد
 گذارد.حوزوی می

 نیازمند برداشتن قدمهای زیر هستیم: این منظور،برای 

ای خود رشتههای موضوع میانابتدا باید ابعاد و لایهای که برای این رشتۀ علمی انتخاب شده است، بر اساس سازماندهی افقی میان رشتهقدم پیش نیاز: 
 (.وع دینگرفته پیرامون موضشکلعلوم  ۀ)هندس دهندرا شکل می مسائل و موضوعات آن موضوع ۀها، هندس)دین( را تعیین کنیم. این ابعاد و لایه

 هت تأمین هدفجای تعیین شده است، باید محدودۀ هر کدام از مواد درسی مورد نیاز بر اساس سازماندهی عمودی که به تبع رویکرد میان رشته: 1قدم 
مشخص کرد که برای  ابیارزی و نقد لایۀ ترمیم، و شناسیآسیب لایۀ کاربردی، لایۀ اولیه، فهمرفتاری  هر کدام از مقاطع دوره را بر مبنای درجات شناختی 

 .کرد خواهیم گذاریشماره 4 تا 1 از ترتیب به را درسی مواداشاره به هر یک از این درجات، 

 جام خواهد گرفت.مواد درسی، با رویکرد کلان به خرد انوالی میان تهمچنین بر اساس سازماندهی عمودی تعیین شده، : 2قدم 

  

                                                           
 .105نگاه کنید به: صفحۀ  -1
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 «مقطع عمومی»مقطع اول: 

شناسی است که در آن، اهداف کلان نظام آموزشی حوزه تا سطحی که در زیر بیان شده است، مقطع عمومی، اولین مقطع از دورۀ آموزش عالی اسلام
 1شوند:دنبال می

کمک بتوانند به  باشد، به طوری که فراگیرانظر دین و ارائۀ آنها میحل کردن مسائل زندگی بر اساس نروش سطح مورد نظر در مقطع عمومی، فرا گرفتن 
 .کرده و ارائه کننداستنباط از منابع دینی آن روش، پاسخ سؤالات را 

 اند.استفاده از آن را فرا گرفته ۀتوجه داشت که در اصل روش، مقلّد هستند و تنها نحو دیبا البته

 است. «توانایی ارائه»و  «ینیاستنباط پاسخ سؤالات از منابع د ییتوانا»مقطع،  نیثقل ا ۀنقط نیبنابرا

 

وجوه است، در  ذو ۀگیرند؛ بنابراین چون دین یک پدیدابعاد آن مورد مطالعه قرار  تمامرشتگی باید در حل مسائل ذووجوه : بر اساس رویکرد میان1قدم 
 خوانده شوند.را به توانایی مورد نظر این مقطع برساند، تا سطحی که ما  «رشتۀ اسلام شناسی»مقطع عمومی باید مواد درسی 

 

نیازهای توجه به پیش رشتگی باید توالی کلان به خرد زیر نسبت به مواد درسی اعمال شود؛ بنابراین مواد درسی این دوره با: بر اساس رویکرد میان2قدم 
 هر یک، توالی زیر را پیدا خواهند کرد:

 یمواد درسی مقطع عموم ترتیب

 2و  1+ روش تحصیل  2و  1روش شناسی مطلق  1

 1+ هستی شناسی مطلق  1+ زباندانی مطلق  1فلسفۀ علم مطلق  2

 1سلام ا+ هستی شناسی دین  1+ معرفت شناسی معرفت دینی  1+ روش شناسی استنباط  1فلسفۀ علم اسلام شناسی +  2زباندانی مطلق  3

 2و  1زباندانی استنباط  4

 1شناسی عمومی اسلام  5

 1اط با محیط + اسلام شناسی ارتب 1+ اسلام شناسی ارتباط با همنوع  1+ اسلام شناسی ارتباط با خود  1اسلام شناسی ارتباط با خدا  6

 2و  1+ واحد ارائۀ دین  2+ هستی شناسی دین اسلام  2روش شناسی استنباط  7

 2اسلام شناسی عمومی  8

 2اط با محیط + اسلام شناسی ارتب 2+ اسلام شناسی ارتباط با همنوع  2+ اسلام شناسی ارتباط با خود  2خدا  اسلام شناسی ارتباط با 9

 :توضیحات

 اند.شناسی مطلق و روش تحصیل بر دیگر واحدها مقدم شدهبر اساس رویکرد تربیتی در آموزش )به جای رویکرد صنعتی( روش 

  نداریم. هاد چون نیازی به کاربردی کردن آننشودر این مقطع خوانده نمی، 2شناسی معرفت دینی معرفت ،2شناسی مطلق هستی ،2فلسفۀ علم مطلق 

 شناسی نیز در این مقطع نیازی نداریم چون تأثیری در کاربردی کردن روش ندارد.به معرفت 

  گیرد تا جایگاه آن معلوم شودقرار می 1استنباط شناسی بعد از روش 1استنباط زباندانی. 

                                                           
یباً معادل پایۀ  -1  در نظام فعلی حوزه است. 10تا  1این مقطع، تقر
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  مورد  2شناسی استنباط قرار میگیرد، چون باید به سطح کاربردی رسیده باشد تا بتواند در روش 2شناسی استنباط قبل از روش 2استنباط زباندانی
 استفاده قرار بگیرد.

 ست.اواد قرار گرفته شناسی مطلق و مباحث زباندانی )به خصوص مباحث بلاغی( است، لذا بعد از این مواحد ارائۀ دین چون نیازمند روش 

 و  2و  1مطلق  زبان نبودند، اقتضای مقام اجرا، این است که زباندانیاگر محتوای مواد درسی این مقطع به زبان عربی بودند و مخاطبین نیز عرب
 بر باقی مواد درسی مقدم شود تا مهارت کاربردی فهم متون عربی در ابتدا حاصل شود. 2و  1زباندانی استنباط 

 

 انداز مقطع عمومی:چشم

 ا کرده است.را پید و ارائۀ آنها از منابع دینیمسائل مختلف زندگی  استنباط پاسخشناسی روبرو هستیم که مهارت در پایان مقطع عمومی با اسلام

 

 عمومی آینده پژوهی دورۀ تکمیلی

 آورند.ربردن آن روش را به دست میشود و فراگیران مهارت به کاپژوهی فرا گرفته میدر این دورۀ تکمیلی، روش آینده

 شناسی را طی کرده باشند.داوطلبان طی کردن این دورۀ تکمیلی، باید حداقل مقطع عمومی اسلام

 

 پژوهی عمومیدورۀ تکمیلی آیندهمواد درسی  ترتیب

 پژوهی()با رویکرد آینده 2و  1شناسی مطلق روش  1

 پژوهی()با رویکرد آینده 2و  1 شناسی استنباطروش  2
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 «مقطع تخصصی»مقطع دوم: 

شده است،  که در آن، اهداف کلان نظام آموزشی حوزه تا سطوحی که در زیر بیان شناسی استمقطع تخصصی، دومین مقطع از دورۀ آموزش عالی اسلام
 شوند.دنبال می

 1ود را در آن گرایش ادامه دهند:توانند یکی از دو گرایش ذیل را انتخاب کنند و تحصیلات خدر این مقطع، فراگیران می

 گرایش فرآوری 
 گرایش ارائه 

 

 گرایش فرآوری:

 کنند. دیروش حل مسائل را بازتول ،یبه کمک مبان توانندیم رانیو فراگ ردیگیقرار م ینیمورد کنکاش و بازب 2، اصل روشگرایش نیدر ا

 .زنندیروش دست م دیوع انگاشتن آنها به بازتولمقلّد هستند و با اصل موض ،یتوجه داشت که در اصل مبان دیبا البته

 است.« روش استنباط دیبازتول ییتوانا»مقطع،  نیثقل ا ۀنقط نیبنابرا

 

اجزاء مختلف  تنباط  روش استمام ابعاد آن مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین فراگیری  ،وجوه رشتگی باید در حل مسائل ذو: بر اساس رویکرد میان1قدم 
 وجوه است. ذو ۀجانبه از دین است؛ چون دین یک پدیدازمند شناخت همهدین، نی

علوم مورد  ۀجانبه از دین در مقطع عمومی به دست آمده است، دیگر نیازی نیست در مقطع تخصصی نیز تمام واحدهای هندساما چون شناخت همه
رشتگی در تمام ابعاد دین نیست )یعنی رویکرد میان سازی روش،پیادهقف بر ، متوروش استنباط دیبازتولچون دستیابی به توانایی  بررسی قرار بگیرند؛
 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( 3چنین الزامی ندارد(.

ئل زندگی ه حل مسالکن چون هدف این مقطع، دستیابی به مهارت بازتولید روش استنباط است، باید با روش تولید شده، دست به استنباط از دین بزند و ب
 سازی نماید.اقدام کند تا مهارت لازم را کسب نماید؛ فلذا حداقل در بخشی از مسائل باید به تمرین بپردازد و روش تولید شده را پیاده

طالعه و تحلیل ه م، باید بروش استنباط دیبازتولمربوط به  واحدهایتی در در کنار بالا بردن سطح شناخ، روش استنباط دیبازتول برای کسب مهارتیعنی 
 .را به سطح مهارتی مورد نظر رساند سازی روشپیادهمتخصصین پیشین پرداخت و همچنین با تمرین و تکرار، توانایی  هایروش

ه انتخاب ای کهر مسأله 4ای، و اقتضای لایۀ رفتاری ترمیم یافته که در این مقطع به دنبال آن هستیم،رشتهباید توجه داشت که به اقتضای رویکرد میان
 ها بسنده کرد.توان بر یکی از این لایهقرار گیرند و نمی های نگرشی، قانونی، و فرهنگی آن مورد بررسیمام لایهگیرد، باید تشود و مورد بحث قرار میمی

 

 تکمله:

و  5باشد نه به لحاظ تفاوت موضوعات؛ شناسی استنباط به لحاظ سنخ اطلاعاتروش عمدۀرسد تفاوت بر اساس آنچه پیش از این گفته شد، به نظر می
حوزۀ ارتباطی  4؛ اما اگر زمانی این نتیجه به دست آمد که روش استنباط در تر تقسیم نشده استهای جزئیگرایش فرآوری، خود به گرایشبه همین خاطر 

                                                           
یباً معادل  -1  در نظام فعلی حوزه است. سال درس خارج، 4این مقطع، تقر

 باشد.ی مینیپاسخ سؤالات از منابع د، روش استنباط «روش»منظور از  -2

 دهند. سازی روش تولید شده در تمامی ابعاد دین را نمیاجازۀ پیاده ... مهارت در صورت تمرکز و تمحض، و شیافزا ل،یزمان تحص تیمحدودمضافاً بر اینکه عواملی همچون  -3
 از آن.ای اقتضای لایۀ ترمیم یافته این است که مسائل به طور کامل حل شوند، نه فقط بُعد و لایه -4

 .83 نگاه کنید به صفحۀ:-5
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 حوزۀ ارتباطی تأسیس شود و فراگیران   4ایش بر اساس گر 4، گرایش فرآوری ذیل مذکور با یکدیگر تفاوت اساسی دارد، این ظرفیت وجود خواهد داشت که
 ها و سپس تحقیقاتشان را بر گرایش تخصصی خودشان متمرکز کنند.باشد و تمام تمرینیکی از آنها ، ملزَم به انتخاب گرایش فرآوری

 را پیدا کند. استنباطمهارت های زندگی که تحت قلمرو دین هستند شناس، در تمام ابعاد و لایهمطلوب اولیه این است که اسلام

 شود.است که مانع تحقق این مطلوب می «محدودیت زمان»اما مشکل اساسی در این میان 

 شود.های مختلف علمی پیگیری میبرای حل این مشکل، تخصصی شدن تحصیل در گرایش

هایت یک برنامه ای مرتبط شوند که در ند با یکدیگر به گونهاناشکالی که در وضع موجود با آن روبرو هستیم این است که علوم تخصصی موجود نتواسته
رف میل پیدا کرده  اند.یا مدل عملیاتی تولید کنند، فلذا از کاربرد دور شده و به سمت نظریات  ص 

 کنند.اند، بلکه پیرامون موضوعات و ابعاد جدا جدا بحث میشکل نگرفته« هامسأله»به بیان دیگر علوم بر اساس 

تواند فهمی موجّه از رشتگی است که میایم که با توجه به چند بُعدی بودن دین، تنها رویکرد میاناساس آنچه در سازماندهی مواد درسی بیان کرده اما بر
مورد بررسی قرار  های دینمحور هستیم که در هر کدام، بخشی از مسائل تحت پوشش دین، اما از تمام ابعاد و لایهدین ارائه کند، نیازمند علومی مسأله

لکه متخصصین ما در های عقائد، فقه، اخلاق و... نخواهیم داشت بمدل و برنامه وجود داشته باشد. بنابراین متخصصانی در رشته ۀبگیرند تا امکان ارائ
 .گیرندمیفرا های مربوطه را ها، قوانین، و فرهنگنگرش توانایی استنباط ای از موضوعات و مسائل تحت پوشش دین،محدوده

 

ن دوره با توجه به رشتگی باید توالی کلان به خرد زیر نسبت به مواد درسی این مقطع اعمال شود؛ بنابراین مواد درسی ای: بر اساس رویکرد میان2قدم 
 نیازهای هر یک، توالی زیر را پیدا خواهند کرد:پیش

 گرایش فرآوری – مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 1+ معرفت شناسی  2 فلسفۀ علم مطلق 1

 2+ فلسفۀ علم اسلام شناسی  2معرفت شناسی  2

 2شناسی مطلق هستی 3

 2معرفت شناسی معرفت دینی  4

 3زباندانی استنباط  5

 3روش شناسی استنباط  6

 

 :توضیحات

 .مجموعۀ مبانی در این مقطع باید به حد کاربردی برسند 

 شناسی مطلق است در این مقطع باید گذرانده شود تا در روش بهینه به کار گرفته شود.هستیکه سطح کاربردی  2شناسی مطلق هستی 

 شناسی شناسی، نیازمند مهارت کاربردی در معرفتقرار گرفته است چون کاربردی کردن هستی 2شناسی مطلق بعد از معرفت 2شناسی مطلق هستی
 مطلق است.

 معنا پیدا کند. شناسی است( باید به سطح ترمیم یافته برسند تا بازتولید روشحقیقت بخشی از روش شناسی استنباط و زباندانی استنباط )که درروش 
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 :گرایش فرآوری – انداز مقطع تخصصیچشم

ده است یدا کرپ را استنباط پاسخ مسائل مختلف زندگی از منابع دینیشناسی روبرو هستیم که مهارت مقطع تخصصی با اسلامگرایش فرآوری از در پایان 
 البته بر اساس روشی که خود به بازتولید آن دست زده است.

 

 :ارائهگرایش 

 کنند. دیا بازتولر ارائهروش  ،یبه کمک مبان توانندیم رانیو فراگ ردیگیقرار م ینیمورد کنکاش و بازب ارائه )= روش تبلیغ( ، اصل روشگرایش نیدر ا

 .زنندیروش دست م دید هستند و با اصل موضوع انگاشتن آنها به بازتولمقلّ  ،یتوجه داشت که در اصل مبان دیبا البته

 است.« ارائهروش  دیبازتول ییتوانا»مقطع،  نیثقل ا ۀنقط نیبنابرا

 

 گرایش ارائه – مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 3واحد ارائۀ دین  1

 نکته:

 رایش، تفصیل بیشتری خواهند یافت.پس از تحلیل این واحد و تعیین ساختار علمی آن، مواد درسی این گ 

 

 :گرایش ارائه – انداز مقطع تخصصیچشم

وشی که خود به رپیدا کرده است البته بر اساس  را ارائۀ محتوای دینشناسی روبرو هستیم که مهارت مقطع تخصصی با اسلامگرایش ارائه از در پایان 
 بازتولید آن دست زده است.

 

 صیتخص آینده پژوهی دورۀ تکمیلی

 آورند.یمشود و فراگیران مهارت به کاربردن روش بازتولید شده را به دست پژوهی واکاوی شده و بازتولید میدر این دورۀ تکمیلی، روش آینده

 شناسی را طی کرده باشند.داوطلبان طی کردن این دورۀ تکمیلی، باید حداقل مقطع تخصصی اسلام

 

 وهی عمومیپژدورۀ تکمیلی آیندهمواد درسی  ترتیب

 پژوهی()با رویکرد آینده 3 شناسی استنباطروش  1
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 «مقطع فوق تخصصی»مقطع سوم: 

شناسی است که در آن، اهداف کلان نظام آموزشی حوزه تا سطحی که در زیر بیان شده مقطع فوق تخصصی، سومین مقطع از دورۀ آموزش عالی اسلام
 1شوند:است، دنبال می

و  نهیبتوانند روش به ،ینتا در پرتو آن مبا پردازندیخودشان م دییمورد تأ یبه اتخاذ مبان رانیو فراگ رندیگیقرار م نیبذره ریز یمقطع، اصل مبان نیدر ا
 کنند. دیتول ایرا انتخاب  یکارآمدتر

 است.« و اتخاذ مبنا هامؤثر در روش یدر مبان یبازنگر ییتوانا»مقطع،  نیثقل ا ۀنقط نیبنابرا

 

ترین رشتگی به ضعیفچه از متغیرها و ابعاد و روابط آنها در موضوعات کاسته شود، رویکرد میان هر 2،ایمگفتهای رشتهمانطور که در رویکرد میان: ه1قدم 
 حالت خود رسیده و نگاه تخصّصی در شدیدترین وجه خود حضور پیدا خواهد کرد.

 هستیم، با فضایی تخصصی روبرو خواهیم بود. هاروشانی بهینگی  تخصصی که به دنبال معیارها و مببنابراین در مقطع فوق

 

 3عبارتند از:که  گرایش تحصیلی خود قرار دهندجنبۀ مبنایی برای روش استنباط و روش ارائه دارند را،  هر کدام از موادی کهتوانند فراگیران این مقطع می

 علم مطلق ۀفلسف .1

 مطلق یشناسروش .2

 مطلق یشناسمعرفت .3

 مطلق یزباندان .4

 مطلق یشناسیهست .5

 یشناسعلم اسلام ۀفلسف .6

 ینیمعرفت د یشناسمعرفت .7

 استنباط یزباندان .8

 اسلام نید یشناسیهست .9

 واحد ارائۀ دین .10
 

 نکته:

 یل های خُردتری که ذهای مقطع فوق تخصصی محدود به موارد فوق نیست؛ بلکه مبادی هر یک از واحدهای علمی فوق و همچنین گرایشگرایش
 های این مقطع معرفی شوند.توانند به عنوان گرایشاز واحدهای فوق قابل تعریف باشد نیز می هر کدام

  سازی اند بهینهادهدای که کار مبنایی انجام را به همان اندازه روش خودفراگیران مقطع فوق تخصصی پس از اتخاد مبانی در گرایش انتخاب شده، باید
 کنند.

 صی بتواند در جمیع مبانی روش خودش، صاحب نظر و صاحب مبنا باشد؛ لکن از آنجا که محدویت زمان ومطلوب اولی این است که هر شخ
 سازی روش نقش داشته باشد.تواند در بهینهعوامل دیگر مانع از تحقق این امر هستند، هر کس فقط به اندازۀ خودش می

 د.بنابراین روش بهینه، از طریق کار و تلاش جمعی به دست خواهد آم

                                                           
 در نظام فعلی حوزه است. سال درس خارج، 4معادل تحصیلات و مطالعات بعد از این مقطع،  -1

 .116نگاه کنید به صفحۀ:  -2
 های خُردتری نیز تقسیم شوند.گانۀ مذکور، این ظرفیت را دارند که به گرایش 9های کدام از گرایش هر -3
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 : مواد درسی این مقطع عبارت خواهند بود از:2قدم 
 

 علم مطلق ۀفلسفگرایش  .1

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3فلسفۀ علم مطلق   1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4شناسی استنباط روش  2
 

 مطلق یشناسروشگرایش  .2

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3شناسی مطلق روش  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4استنباط  شناسیروش  2
 

 مطلق یشناسمعرفتگرایش  .3

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3 مطلق یشناسمعرفت  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4شناسی استنباط روش  2
 

 مطلق یزباندانگرایش  .4

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3 مطلق یزباندان  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4 شناسی استنباطروش  2
 

 مطلق یشناسیهستگرایش  .5

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3 مطلق یشناسیهست  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4شناسی استنباط روش  2
 

 یشناسعلم اسلام ۀفلسفگرایش  .6

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3ی شناسعلم اسلام ۀفلسف  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4ستنباط شناسی اروش  2
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 ینیمعرفت د یشناسمعرفتگرایش  .7

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3ی نیمعرفت د یشناسمعرفت  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4شناسی استنباط روش  2
 

 استنباط یزباندانگرایش  .8

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4 استنباط یزباندان  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4اسی استنباط شنروش  2
 

 اسلام نید یشناسیهستگرایش  .9

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4و  3 اسلام نید یشناسیهست  1

 )محدود به مبانی همین گرایش( 4شناسی استنباط روش  2
 

 گرایش ارائۀ دین .10

 مواد درسی مقطع تخصصی ترتیب

 4واحد ارائۀ دین   1

 

 نکته:

 حلیل این واحد و تعیین ساختار علمی آن، مواد درسی این گرایش، تفصیل بیشتری خواهند یافت.پس از ت 
 

 تخصصی:انداز مقطع فوقچشم

 .، صاحب نظر شده استیا روش ارائۀ دین مبانی روش استنباطبرخی از در شناسی روبرو هستیم که تخصصی با اسلامدر پایان مقطع فوق

 

 فوق تخصصی آینده پژوهی دورۀ تکمیلی

ارت به کاربردن روش شود و فراگیران مهپژوهی بازتولید میپژوهی واکاوی شده و بر اساس مبانی اتخاذ شده، روش آیندهدر این دورۀ تکمیلی، مبانی آینده
 آورند.بازتولید شده را به دست می

 شناسی را طی کرده باشند.صصی اسلامهای مقطع فوق تخداوطلبان طی کردن این دورۀ تکمیلی، باید حداقل یکی از گرایش

پژوهانه به عنوان مادۀ درسی این دورۀ تکمیلی قرار های فوق تخصصی که گذرانده شده باشد، مواد درسی همان گرایش، با رویکرد آیندههر کدام از گرایش
 خواهند گرفت.
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 شناسی و ارتباط آن با ابعاد دیگر حوزهنمای مقاطع دورۀ اسلام 
 

 

 

 

 هیعلم ۀحوز مختلف ابعاد ارتباط از یینما -37 شکل

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ضمائم

  



136 

 گیری نظام آموزشیفرآیند شکل: 1ضمیمۀ 
 مقدمه:

o ؛ اما صلاح کنیم(خواهیم آن را ارتقا داده و اریزی آموزشی به صورت پسینی است )یعنی نظام آموزشی داریم و فقط میبرخی تعاریف موجود از برنامه
 آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم، نگاهی پیشینی به نظام آموزشی است.

 یعنی خود را در موقعیت زیر قرار دهید:
کنند. برای فرض کنید کشوری تازه تأسیس شده است و هنوز دارای نظام آموزشی نیست! شما را به عنوان مسؤول تشکیل نظام آموزشی معیّن می

 ی چه فرآیندی باید طی شود؟گیری یک نظام آموزششکل

o 1دانیم که فرآیند آموزش به سه شکل وجود دارد:می 

 ایمانند آموزش مدرسهآموزش رسمی: 
 خصوصیات:

 شود.بینی و انتظارات جامعه تعیین میاهداف کوتاه و بلندمدت آموزش پیشاپیش بر اساس جهان
 گردد.سیم میتحصیلات به سطوح مختلفی )مانند دبستان و متوسطه و عالی( تق

 شود.زمان شروع و پایان دورۀ آموزش و نیز مدت آموزش در هر یک از سطوح، از قبل معلوم می
 های سنّی نسبتاً همگونی قرار دارند.در هر سطحی، گروه

 شود.ها در قالب موضوعات درسی معیّنی ارائه میمحتوای برنامه
 ای است.های ویژهتدریس این دروس نیازمند صلاحیت

 کنند.آموختگان هر یک از سطوح بر اساس ارزشیابی، گواهینامه دریافت میانشد
 های ضمن خدمت، ...های تکمیلی کارگران، آموزشهای بهداشتی، آموزشمانند آموزش آموزش نیمه رسمی:

 خصوصیات:
 تر از آموزش رسمی است.طول مدت تحصیل کوتاه

 پذیر است.زمان شروع و پایان آموزش انعطاف
 ها از لحاظ سنّی لازم نیست.مگون بودن گروهه

 آموزی است.ها منحصر در موضوعات درسی نیست بلکه بیشتر ناظر به مهارتمحتوای برنامه
 های رسمی باید داشته باشند در اینجا چندان مورد نظر نیست.ای که معلمین آموزشهای ویژهصلاحیت

 اعطای گواهینامه در همۀ موارد الزامی نیست.
 مانند هر نوع یادگیری از محیط، ... موزش غیر رسمی:آ

 خصوصیات:
گاهانه و غیر ارادی صورت می متعلم نیز  دادن است وداند که درحال آموزشدهنده نمیآموزشگیرد یعنی معمولًا این نوع آموزش به صورت ناآ

 دیدن است.متوجه نیست که درحال آموزش
های شیافته است و برای اهداف خاصی تهیه شده است که این نوع آموزود دارد که نسبتاً سازمانای وجهای غیر رسمیالبته گاهی آموزش

 های همگانی، مساجد، مجامع مذهبی، مراکز فرهنگی و ... است.یافته معمولًا به عهدۀ رسانهسازمان
 

 دهد.های رسمی را شکل می* در این نوشتار به دنبال فرآیندی هستیم که آموزش
 

o گیرد: سطح فراکلان، سطح کلان، سطح خُرد.ریزی آموزشی در سه سطح اصلی انجام میمهبرنا 

                                                           
 (.1390جلد )تهران: سمت،  1، ریزی آموزشیمبانی برنامهبا اقتباس از: بهرام محسن پور،  -1
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 شود.ای انجام میالمللی در سطح منطقههای بینهایی هستند که توسط سازمانریزیسطح فراکلان: برنامه
 گیرد.هایی هستند که در سطح کشوری صورت میریزیسطح کلان: برنامه

 شود.ها، مدارس، و ... میح، حیطۀ فعالیت شامل چند بخش یا روستا، مؤسسات، مجتمعسطح خُرد: در این سط
 

 ریزی در دو سطح فراکلان و کلان مشابه هم باشند.اصلی برنامه فرآیندرسد * به نظر می
 ریزی آموزشی در سطح کلان یا فراکلان هستیم.* در این نوشتار به دنبال فرآیند برنامه

 
o ند؛ مانند مبانی ای هستند که به تناسب هر مبحث باید مورد بررسی قرار گیرریزی آموزشی و درسی، نیازمند مبانیل فرآیند برنامههر کدام از مراح

 شناسانه، و ...شناسانه، جامعهشناسانه، روانشناسانه، انسانهستی
 

 گیری یک نظام آموزشی باید مراحل زیر را طی کنیم:برای شکل

 

 بازنگری و اصلاح برنامه ارزشیابی برنامه  اجرای برنامه  برنامه  ۀاشاع   نیازشناسی  ن اندازهای کلاچشم

 

 نیازشناسی -1

های توسعۀ کشوری انجام اندازهای کلان مانند برنامهاند )این نیازشناسی مبتنی بر چشمگیری نظام آموزشی شدهبررسی نیازهایی که باعث شکل
 شود(.می

ها، برای پاسخگویی به هایی مانند تقاضای اجتماعی، روش نیروی انسانی و روش نرخ بازده یا ترکیبی از این روشن با استفاده از روشریزابرنامه»
از  ریزان برای هر بخشهای توسعۀ پنجساله کشور، برنامهها، مانند برنامهکنند. در این برنامههای کمّی تهیه مینیازهای کشور در سطح کلان برنامه

های توسعه در آن بخش به صورت تعداد افراد در دیده را با توجه به هدفاقتصاد )صنعت یا کشاورزی( نیازهای نیروی انسانی متخصص و آموزش
ۀ کشور های بالقوبینی و بودجه، زمان و سایر امکانات لازم برای تربیت و آموزش این نیروها را از محل درآمدها و تواناییهای مختلف پیشتخصّص

شود و سازمان برنامه و بودجه نیز بر حُسن های مربوطه ابلاغ میها پس از تصویب نهایی در سطح کشور برای اجرا به بخشکنند. این برنامهبرآورد می
 کند.اجرا و تخصیص منابع مالی آن نظارت و سرپرستی می

شود. این های آموزشی جهانی تهیه میای و جهانی به وسیلۀ سازمانای، قارهمنطقههای کلان در سطح ملی یا ریزی آموزشی برنامهبنابراین در برنامه
گیرد؛ برای مثال وقتی که در بخش صنعت در پنج سال آینده به ریزان  درسی قرار میهای کمّی و اجرایی دارد و مبنای کار برنامههای صرفاً جنبهبرنامه

ریزان درسی این خواهد بود تا طول دوره، تعداد دروس تخصّصی، میزان مطرح شد، وظیفۀ برنامه های مختلف نیازتعدادی تکنسین برق در رشته
 1«های آموزشی تکنسین برق را تهیه و ارائه کنند.کارآموزی و ... دوره

 
 

                                                           
 .49(، 1384)تهران: سمت،  مبانی نظری تکنولوژی آموزشیهاشم فردانش،  -1

 ریزی آموزشیبرنامه

ریزی درسیمهبرنا  

 تکنولوژی آموزشی



138 

یزی آموزشیبرنامهنظام آموزشی )=  یّتکلّ  شکل و ساختارطراحی  -1-2  (ر

یزی آموزشی:مراحل برنامه  ر

 مطلوب:ترسیم وضع  .1

 )تعیین رسالت نظام آموزشی )بر اساس نیازشناسی انجام شده در مرحلۀ قبل 
 )تعیین اهداف کلان نظام آموزشی )اهداف کلان نقاطی هستند که برآیند دستیابی به آنها، تحقق  رسالت خواهد بود 

 تعیین رویکردهای نظام آموزشی 
 

 ترسیم وضع موجود: .2

 دادهابررسی اطلاعات مربوط به درون 

o شناسانه، ...(های جمعیتبررسی کمّی و کیفی واجدین شرایط تحصیل در نظام آموزشی )بررسی 

o بررسی کمّی و کیفی واجدین شرایط تدریس در نظام آموزشی 

o های اقتصادی آموزش، ...(بررسی کمّی و کیفی منابع مالی و امکانات و منابع موجود برای برپایی نظام آموزشی )بررسی 

 ت مربوط به فرآیندهابررسی اطلاعا 

o ها و موانع در مسیر برپایی نظام آموزشیبررسی کمّی و کیفی محدودیت 

o بینی شدهها و استفاده از امکانات پیشبررسی کمّی و کیفی عمل به اهداف و روش 

 دادهابررسی اطلاعات مربوط به برون 

o شود که موزشی )این بررسی با کمک نهادهایی انجام میالتحصیلان نظام آموزشی از جهت دستیابی به اهداف آبررسی وضعیت فارغ
 اند(التحصیلان نظام آموزشی در آنجا مشغول به خدمت شدهفارغ

 

 :)= طراحی برنامۀ آموزشی( ترسیم راهبرد حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب .3

 

  آموزشی: نظام محتوای کلانتعیین 

o  هایرشتهطراحی ( علمی مورد نیازfield) 

ها متمایز است و حداقل های علوم، فنون، ادبیات، و هنر که از لحاظ موضوع کاملًا مشخص و از دیگر شاخهف رشته: یکی از شاخه)تعری
 انجامد.به یک کارآیی مشخص می

یات، هتواند بر سطح مختلفی به نحو طولی اطلاق شود؛ مثلًا رشتۀ علوم انسانی، رشتۀ الایک اصطلاح نسبی است؛ یعنی می« رشته»
 رشتۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ اسلامی(

 آن رشتۀ علمیتعریف  -
 شودعلمی می ۀگیری آن رشتساز شکلتعیین نیازی که زمینه -
 غایت آن رشته )علم(تعیین  -

 تعیین ساختار آن رشته -
o  های فوقلازم در هر یک از رشته هایگرایشطراحی (Orientation) 

 شود.ۀ تحصیلی که به یک تخصص مربوط میهای یک رشت)تعریف گرایش: هر یک از زیرشاخه
 نیز نسبی خواهد شد.(« گرایش»، «رشته»به تبع نسبی بودن معنای 

 گیرند(، شکل میهتر )نسبت به نیازی که اصل رشته را شکل دادها برای پاسخگویی به نیازهای جزئی: گرایش1نکته 
ریزی هدر برناماساس رویکردی است که در سازماندهی مواد درسی ) بر: اینکه هر گرایشی از کدام مقطع تحصیلی ارائه شود 2نکته 

 شود.انتخاب می (درسی
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  آموزشی: ۀبرنام ساختارتعیین 

o طراحی دوره( های آموزشیcourse) 

ک کند و منجر به صدور مدر)تعریف دوره: مدت زمانی که فراگیر وارد یک مجموعۀ آموزشی شده و در یک مجموعه درس تحصیل می
 شود.ی برای کارآیی مشخصی میتحصیل
 نکات:

 د.های مختلفی به اجرا درآیتواند در دورهای میتر هستند؛ یعنی هر رشتهها خاصها نسبت به رشتهها عام هستند و دوره. رشته1
ن صدق وره بر آتوان به عنوان دوره لحاظ کرد البته به شرطی که تعریف دمفهومی نسبی است؛ یعنی سطوح مختلفی را می« دوره. »2

 کند.(
 تعیین نوع دوره + محتوای کلان دوره -

های عمومی، آموزش آموزش های حضوری، غیرحضوری، بزرگسالان، استثنایی، فشرده، بلندمدت، کوتاه مدت،مانند: دورهنوع دوره 
 ا تعیین میکنیم(رو تنها ساختار آن های مختلف، کاری به محتوایی که قرار است آموزش داده شود نداریم، ... )در طراحی دوره عالی، و

 محتوای کلان دوره مانند: رشتۀ حقوق، رشتۀ فلسفه، رشتۀ تاریخ، رشتۀ الاهیات، رشتۀ ...

 تعیین رسالت و اهداف کلان دوره -

 تبیین ضرورت و اولویت تشکیل آن دوره بر اساس اهداف آموزشی -

 هاتعیین مقاطع تحصیلی دوره -

 شود.تری را در نظر بگیریم، به آنها مقطع گفته میهای خاصها، دورهضمن دوره)تعریف مقطع تحصیلی: اگر در 
نام « مقطع»ای دیگر لحاظ شوند، شوند و اگر در ضمن دورهنامیده می« دوره»ها را به صورت مستقل نگاه کنیم، بنابراین اگر دوره

 گیرند.(می

o تعریف مقاطع 

o تعیین اهداف مقاطع 

o ک از مقاطعتعیین طول دوره در هر ی 
 

 :تعیین خصوصیات نیروی انسانی نظام آموزشی 
o  هافراگیران به هر کدام از دوره ورودتعیین شرایط 

o  فراگیران از مقاطع مختلف تحصیلی ارتقاءتعین شرایط 
o تعیین شرایط اساتید و مربیان آموزشی 

o تعیین نیروی اداری مورد نیاز 
 

 افزاری:تعیین ملزومات سخت 

o موزشی مورد نیازبینی فضاهای آپیش 

o امکانات آموزشی، اداری، آزمایشگاهی، و ... مورد نیاز 

o تسهیلات و خدمات آموزشی 
 

 ریزی نظام آموزشی:بودجه 
o های اجرای نظام آموزشیبرآورد هزینه 
o  1هاهای مختلف نظام آموزشی بر اساس اولویتمنابع تأمین بودجه به بخش تخصیص ۀنحوتعیین 

 

                                                           
 شود.میهای توسعه تعیین نظام آموزشی در برنامه ۀمیزان و منابع بودج -1



140 

یزی درسیبرنامهنظام آموزشی )=  محتوای درسیطراحی  -2-2  (ر

ها و نیازهای جامعه و با توجه به اهداف نظام ریزان درسی با الهام از انتظارات، آرمانبرنامه»ریزان آموزشی، های کلان به وسیلۀ برنامهپس از تهیۀ برنامه
 1«آموزان و دانشجویان کسب کنند.که قرار است دانش کنندهایی اقدام میها و نگرشها، مهارتآموزش و پرورش، به تدوین و ارائۀ دانش

 اند.است که در مرحلۀ قبل به تصویب رسیده های علمیهر کدام از رشتهبرای  درسی ۀبرنامکار اصلی در این قسمت تولید 

یزی مراحل برنامه  :درسیر

 تعیین مواد درسی دوره .1

 سازماندهی محتوای درسی دورهتعیین  .2

 درسی سازماندهی افقی  مواد 

 باشد(سازماندهی عمودی  محتوای درسی )این سازماندهی تحت تأثیر سازماندهی افقی می 

 تعیین اهداف جزئی و رفتاری دوره در هر یک از مقاطع .3

 های هر یک از مواد درسیتعیین سرفصل .4

 یادگیری -گیری در مورد راهبردهای یاددهی تصمیم .5

 تعیین نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران .6

 منابع آموزشی ۀتهی .7

 ( ر این قسمت درسد کتاب معلّم، خروجی تکنولوژی آموزشی باشد و لذا به نظر میانتخاب یا تولید کتاب درسی، کتاب کار، کتاب ارزشیابی
 شود(تولید نمی

 

 (تکنولوژی آموزشیمحتوای درسی )= سازی پیاده ۀنحو طراحی  -3-2

های وابسته به هم است که بر اساس تعریف آن به طراحی، اجرا و ارزشیابی منابع و زنجیره رشته تکنولوژی آموزشی در واقع آخرین حلقۀ این»
های یادگیری  های هر یک از محیطریزان درسی را با توجه به شرایط و ویژگیهای عمومی تهیه شده به وسیلۀ برنامهپردازد و برنامهفرآیندهای یادگیری می

های آموزشی های مکرر، میزان دستیابی شاگردان به هدفآورد و با انجام دادن ارزشیابیشاگردان خاص به اجرا در می خاص ترجمه کرده، آن را برای
 2«بخشد.را ارتقا می

 :تکنولوژی آموزشیمراحل 

 سازیآماده .1

 الگوهای آموزشی 

 سنجش نیازها 

 تحلیل موضوع 

 های ورودی فراگیرانگیری مهارتتعیین و اندازه 

  مدیریتطراحی نظام 

 طراحی .2

 های آموزشیتعیین هدف 

                                                           
 .18، ریزی آموزشیمبانی برنامهمحسن پور،  -1

 .51، مبانی نظری تکنولوژی آموزشیفردانش،  -2
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 طراحی آموزشی 

 ایانتخاب رسانه 

 تعیین راهبردهای یادگیری 
 اجرا و ارزشیابی .3

 الگوی ارزشیابی 

 

 درسی( ۀبرنام ۀدرسی به افراد مرتبط با آن )اشاع ۀمعرفّی برنام -3

 مدیران، معلّمان، اولیای فراگیران، فراگیران، مسئولان اجرایی، و ...مانند: 

 برنامۀ درسیاجرای  -4

 

 نظارت و کنترل برنامۀ درسی -5

 

 برنامۀ درسیارزشیابی  -6

 

 برنامۀ درسیبازنگری و اصلاح  -7

 

 

شود و علوم میمبر اساس فرآیندی که برای آنها ذکر شد « تکنولوژی آموزشی»، و «ریزی درسیبرنامه»، «ریزی آموزشیبرنامه»تفاوت و تمایز سه حوزۀ 
 ین سه حوزه را تعریف  به فرآیند کرد تا از همدیگر به طور کامل متمایز شوند:لذا میتوان ا

 یزی آموزشی: برنامه  با فرآیند مذکور نظام آموزشی یّتکلّ  شکل و ساختارطراحی ر
 یزی درسی: برنامه  با فرآیند مذکورنظام آموزشی  محتوای درسیطراحی ر
  :با فرآیند مذکوردرسی  محتوای سازیپیاده ۀنحوطراحی تکنولوژی آموزشی 
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 : نظام مطالعات و تحقیقات2ضمیمۀ 
 شود:موارد زیر دربارۀ نظام مطالعات و تحقیقات پیشنهاد می

 1های علمی باید شکل بگیرند.گروه .1

 برای حوزۀ علمیه باید مشخص شود که در زمان حال، جریان علمی حوزه به چه سمتی باید برود.« سیاست علم» .2

 ی علمی در این حرکت تعیین شود.هانقش تمام گروه .3
 ها، نقائص و نیازهای حوزۀ علمی خودشان را فهرست کنند.گروه .4

  )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( ها به طلاب ارائه شود.این لیست .5

 ر به جریان افتد.هایشان در این مسینامهبا تشریح ضرورت و اولویت این لیست برای طلاب، پیشنهاد شود که تحقیقات و پایان .6

رای انتخاب ببسیار مهم است که هیچ اجباری در انتخاب موضوع از این لیست نباشد تا مانع خلاقیت و نوآوری نگردد؛ همچنین هیچگونه امتیازی 
 موضوع از این لیست هم در نظر گرفته نشود چرا که خلاقیت و نوآوری بالاترین اهمیت را در رشد جریان علم داراست.

روند و به یش میپبرای پیشرفت جریان علمی نیز بی معنا است! چرا که معمول افراد )اگر اکثریت نباشند!( طبق مسیرهای تعریف شده و آسان  نگرانی
 آموزشی باشد.( -دنبال خلاقیت و نوآوری نیستند! )البته باید تشویق به خلاقیت و نوآوری در دستور کار نظام تربیتی 

م از اینکه ها کار کند تا جریان علمی حوزه به پیش برود. )اعطول مدت تحصیل، روی تعداد مشخصی از عناوین این لیستهر طلبه موظف باشد در  .7
 نامه انتخاب شده باشد یا جداگانه انجام شده باشد.(به عنوان موضوع پایان

( در آنجا پردازی شده، و ...ده، در دست انجام، ایدههای علمی طلاب )اعم از تحقیقات انجام شای تحت وب طراحی شود که تمام فعالیتسامانه .8
 افزایی نیروها برای انجام تحقیقات، و جلوگیری از انجام تحقیقات موازی، و ... فراهم آید.ثبت شده باشد، تا امکان هم

 

  

                                                           
1- department 
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 )سیستم تولید رفتار( : رفتارشناسی3ضمیمۀ 
خواهیم این فعل و انفعالات را به مثابۀ یک افتد. در اینجا میتی است که در نفس وی اتفاق میزند، معلول فعل و انفعالاهر رفتاری که از انسان سر می

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( سیستم مورد مطالعه قرار دهیم و اجزاء و روابط آن را شناسایی کنیم.

ها و مراتب این سیستم را دهیم و در نهایت لایهسپس روابط میان آنها را توضیح میپردازیم و در این قسمت ابتدا به تشریح عناصر سیستم تولید رفتار می
 کنیم.تبیین می

 

 عناصر سیستم تولید رفتار

 
 1 (رفتار ۀچرخ) رفتار دیتول ستمیس از یینما -38 شکل

 ورودی سیستم

 2ز یک کمال.است؛ شناختی حصولی ا« شناخت»ورودی این سیستم همواره یک 

 اما سؤال اینجاست که انسان چگونه به این شناخت دست پیدا کرده است؟

 پردازیم.این سؤال گرچه مربوط به خارج از سیستم تولید رفتار است اما برای شفاف شدن بیشتر مطلب به توضیح آن می

ز آن! چرا که نقص و پذیرد، نه قبل ا، پس از ادراک یک کمال صورت میابتدا باید به این نکتۀ اساسی توجه داشته باشیم که همیشه ادراک یک نقص و نیاز
فاف باشد بلکه البته لازم نیست این ادراک به صورت تفصیلی و ش نیاز، مفاهیمی نسبی هستند و تا یک کمال تصور نشود، نقصی هم ادراک نخواهد شد.

 تواند ادراکی ارتکازی و اجمالی باشد.می

                                                           
 اند.... بررسی نشده در این تحلیل تنها به عوامل درونی توجه شده است و عوامل بیرونی مانند وراثت و -1

 منظور ما از کمال، اصطلاح فلسفی آن به معنای وجود و اشتداد وجودی نیست؛ بلکه به معنای مطلوبیت است. -2
د یک نفر نزشود و آنچه گیرند. به همین خاطر تلقّی هر کس از کمال متفاوت میهای خاصی دارد که از عوامل مختلفی مانند شخصیت وی، سرچشمه میهر فردی مطلوبیت
ها احساس نبود  شود؛ چون نیازکنند هم متفاوت میآید، ممکن است نزد دیگری کمال محسوب نشود؛ به همین خاطر نیازهایی که افراد برای خود تعریف میکمال به حساب می

 بیند و بالعکس.را نیازمند به آنها نمیکند که هیچگاه یک انسان کافر خود کمالات است. مثلًا یک انسان مؤمن چیزهایی را نیاز خود تلقّی می
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صورت فطری وی  هایی از علوم حضوری را به همراه خود داشته باشد تا بهکند، باید حداقله انسان چشم در جهان مادی باز میبه همین خاطر هنگامی ک
 را برای ادامۀ حیات کمک کنند.

رود؛ یا مثلا بداند اش ضعف نمیهنامد( وجود دارد که در آن حالت معدمی« سیری»بداند که حالتی )که بعدا آن را  ارتکازاً  مثلا یک نوزاد باید این مقدار را
داشته باشد چرا نای بگردد؛ یا ... . اگر این مقدار اطلاعات اولیه وجود رود، از سر کنجکاوی به دنبال وسیلهاش ضعف و مالش میکه هنگامی که معده

د، و دلیلی ندارد که برای ر در همان حالت بماند تا جان بدهباید یک نوزاد برای دستیابی به این حالت تلاش کند و صدا به گریه بلند کند؟! بلکه باید آنقد
 رفع آن حالت تلاش کند!

، توجه ما را نسبت دهند و از دیگر سوای را در اختیار ما قرار میاین اطلاعات اولیه که از سنخ علوم حضوری هستند، از یک سو اطلاعات شناختی اولیه
 یش(.کنند )ایجاد گرابه پیرامون خودمان جلب می

دن مجدد شود؛ شناخت کمالات جدید نیز موجب فعال شوقتی توجه انسان به جهان اطرافش جلب شد، زمینۀ شناختن کمالات جدید برای وی فراهم می
ه حیاتش ادامه کند و بشود تا دوباره در پی شناخت کمالات جدیدتر برآید؛ و اینگونه است که کم کم با پیرامون خودش ارتباط برقرار میتوجه انسان می

 دهد.می

دهند که باعث کند، روحیات انسان است. حالات و روحیات، انسان را در موقعیتی قرار میعامل دیگری که توجه انسان را نسبت به پیرامونش فعال می
 شود توجه وی به مسائلی جلب شود و همچنین توجهش از مسائل دیگری منصرف شود.می

دهند. شخصیت قتی و گذرا نباشند و از پایداری نسبی در نفس انسان برخوردار شده باشند، شخصیت انسان را شکل میحالات و روحیات انسان اگر مو
 شخصیت نیز از عوامل فعال کردن توجه نسبت به موضوعات متناسب با خودش است. 2-1عبارت است از طیف صفات نسبتاً پایدار انسان.

 

 خروجی سیستم

 است.« ررفتا»خروجی این سیستم یک 

 .«دهدآنچه انسان به صورت ارادی از خود بروز می»: عبارت است از «رفتار»

 شود:رفتار )= بروز ارادی( به سه دسته تقسیم می

 رفتار ذهنی )= جوانحی( .1

 رفتار قلبی )= جوانحی( .2

 رفتار عینی )= جوارحی( .3

 

                                                           
 شوند: حال )روحیات غیر پایدار( و مقام )روحیات نسبتاً پایدار(.به عبارت دیگر: روحیات انسان به دو دسته تقسیم می -1
هایی گوییم )و برای هر کدام در آینده لایهعدد سخن میهای متگرایی و نگرش سیستمی نسبت به چرخۀ رفتاری است. اینکه ما در نظام رفتاری از مؤلفهبحث شخصیت تجلّی کل -2

انسان اثر خود را نشان  شخصیتها در کنند؛ بلکه تمامی این ساحترا ذکر خواهیم کرد(، بدین معنا نیست که معتقدیم این ساحتهای وجودی انسان جدا از هم عمل می
 خورند.دهند و به هم گره میمی

و سرانجام به دریاچۀ  افزایی شناخت و گرایش()هم اندهای بزرگی را تشکیل دادههایی از آب هستند که به هم پیوند خورده و رودخانهمانند باریکهها، بندیدر واقع این لایه 
 شوند.شخصیت انسان سرازیر می

از هم وجود دارد که  صور را به وجود آورد که در یادگیرنده سه بخش جداگانه نباید این تهای سهتفکیک هدفها به حیطه»گوید: می ریزی درسیدکتر حسن ملکی در کتاب برنامه 
ست که به اجزا و بینی کرد؛ بلکه انسان یک کل واحدی اای پیشهای ویژههر کدام مجزا از بخش دیگر دارای مکانیسم خاصی است و الزاماً برای تحقق هر بخش آن باید روش

گانه فقط های سهدارد. به همین دلیل یادگیری نیز یک امر واحدی است. تفکیک یادگیری و هدف به حیطه« شخصیت»و یک  بخشهای مختلف، تجزیه و تفکیک پذیر نیست
 (.51، ریزی درسی )راهنمای عمل(برنامهملکی، « )ریزی انجام می گیرد.جنبۀ اعتباری دارد و برای سهولت برنامه
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 پردازش سیستم

 شود:واجه شدیم و آن را شناختیم، مراحل تولید رفتار آغاز میپس از آنکه در اثر فعال شدن توجه )گرایش(، با یک کمال م

 شود.تبدیل می« گرایش به دارا بودن آن کمال»که پیش از این فعال شده بود، تشدید شده و به « توجه به کمال» -1
 1کل(کنیم. )شناخت مششویم و نقص و کمبود آن را در خود ادراک میدر بررسی خویشتن، با عدم آن کمال مواجه می -2
 شود.تبدیل می« گرایش به رفع مشکل»تشدید شده و به « گرایش به دارا بودن آن کمال» -3

 تزاحم پیدا کرده  گیرد که رفع این مشکل در مقام اجرا، تزاحمی با رفع مشکلات دیگر نداشته باشد و یا اگراین تشدید و تبدیل زمانی صورت می
 است، اولویت داشته باشد.

 شود.نیز تعبیر می« احساس نیاز»یا « نیاز»به « مشکلگرایش به رفع »از 
ود. )شناخت شسازی شود تا بدانیم دقیقاً چه نقصی باید برطرف برای رفع مشکل لازم است که مشکل به مسأله تبدیل شود و به عبارت دیگر، دقیق -4

 مسأله(
 شود.دیل میتب« گرایش به پیدا کردن راه حل مشکل»تشدید شده و به « گرایش به رفع مشکل» -5
 آورد. )شناخت راه حل(گردد و آنها را به دست میذهن به دنبال مبادی شناختی لازم برای حل کردن مشکل می -6
 شود.تبدیل می« گرایش به اجرای راه حل مشکل»تشدید شده و به « گرایش به پیدا کردن راه حل مشکل» -7
 کند.، ارادۀ انسان را جهت دار می«گرایش به اجرای راه حل مشکل» -8

 ه آمادۀ نبرد کد لشگری از نیروهای جنگی شوند؛ مانندار شدن اراده، قوای مختلف روحی و جسمی در راستای تولید آن رفتار متمرکز میبا جهت
 کنند.خویش بوده و بدون فرمان فرمانده، عمل نمی و منتظر فرمان فرماندۀ

 شود.می« اراده»برای حل مشکل  -9

 شود.صل مییابد و آن کمال مطلوب برای انسان حارونی و بیرونی و عدم مانعیت آنها، رفتار )= حل مشکل( تحقق میدر صورت هماهنگی عوامل د -10

 . هر رفتار قدمی است برای تثبیت یا تغییر یک حالت در نفس انسان 

 نکته:

کند تا کمال مورد نظر به هدف رفتاری ادامه پیدا می یابی کامل بهسیستم تولید رفتار، یک چرخه است که )در صورت تداوم گرایش به کمال( تا دست .1
 طور کامل به دست بیاید.

 تفاوت رفتار ذهنی با شناخت: .2

 حاصل آن فرآیند است.« شناخت»دست پیدا کنیم و « شناخت»افتد تا به یک فرآیندی است که در ذهن اتفاق می« رفتار ذهنی»
 به عبارت دیگر:

 خواهیم داشت. رفتاریم که حاصل اراده است: یک اگر شناخت را از این حیث نگاه کن
 خواهیم داشت. شناختساز تحقق یک اراده شود: یک زمینه تواندمیو اگر شناخت را از این حیث نگاه کنیم که 

 تفاوت رفتار قلبی با گرایش: .3

 باشد.تفاوتشان همانند تفاوت رفتار ذهنی و شناخت می

 

                                                           
 ممکن است گفته شود: -1

اقدام نخواهیم کرد! بلکه  صرف اینکه نقصی را ادراک کنیم، برای برطرف کردن آنای دیگر برای بررسی رابطۀ نقص با کمال تعیین شود؛ چون ما به باید بعد از این مرحله، مرحله 
 باید بررسی کنیم که آیا برطرف کردن آن نقص در راستای کمالات مورد نظر ما هست تا برای رفع آن هزینه کنیم یا خیر.

ردیم، بنابراین رای خودش تعریف کرده است، و نقص را هم نبود  همان کمالات تعریف کهایی است که هر کس بگوییم: از آنجا که منظور ما از کمال، مطلوبیتدر جواب می 
 شوند.نقائص از ابتدا در راستای کمالات مورد نظر فرد ادراک می
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 پردازیم.می های عینی، ذهنی، و قلبیبرای رفتاردر ادامه به بیان سه مثال 

 رفتار عینی(شنا کردن در آب )مثال  -1

 ۀبینید که تنها عدبینید؛ در تصاویر پخش شده میای از جاری شدن سیل و غرق شدن بسیاری از مردم را میدر حال تماشای اخبار هستید و صحنه 
 )فعال شدن توجه و گرایش( اند.پیدا کرده نجاتمحدودی 

 کمال( شناخت یکشدن. )هاشون داغدار نمیگویید: کاش همه مانند این چند نفر نجات پیدا کرده بودند تا خانوادهد میبا خو 

بهی قرار گرفت بیند که میل دارد اگر در موقعیت مشادهد و مین را در آن موقعیت قرار میسازی کرده و خودتابلافاصله ذهن شما، موقعیت را شبیه -1
 اش را نجات دهد. )گرایش به کمال(نوادهبتواند خود و خا

بینید که اند میخودتان با آن جماعتی که غرق شده اما با مقایسۀتوانستی نجات پیدا کنی؟ اگر تو بودی می پرسید:سپس به خودتان توجه کرده و می -2
 (د مشابه دارید. )شناخت مشکلشانس کمی برای نجات پیدا کردن در موار

کنید. )گرایش به رفع های مشابه تشدید شده و گرایش به رفع این مشکل خودتان پیدا میرایش به نجات پیدا کردن در موقعیتدر اینجا آن میل و گ -3
 مشکل(

دن شنا است. شوید که مشکل شما در بلد نبوآنهایی که نجات پیدا کردند متوجه می رسی علل غرق شدن جماعت و راه چارۀبا مراجعه به مشکل و بر -4
 (ألهشناخت مس)

ردن راه حل کشود. )گرایش به پیدا تن فنّ شنا در شما ایجاد میبه آموخ به رفع مشکل در شما تشدید شده و گرایش در اینجاست که میل و گرایش -5
 مشکل(

 (حلید. )شناخت راه اقدام کن (نوع تنفس و کیفیت حرکات و مشکلات احتمالی و...) شنا شناختن فنوننسبت به شود گرایش باعث میاین  -6

نا کردن )که منجر به شپس از آشنا شدن با فنون شنا، گرایش به پیدا کردن راه حل در شما تشدید شده، و گرایش به اجرای عملی آن و رسیدن به توانایی  -7
 شود. )گرایش به اجرای راه حل مشکل(شود( در شما ایجاد میهای اضطراری مینجات یافتن در موقعیت

 کند.دار میجهتاین گرایش، ارادۀ شما را  -8

 کنید.ارادۀ شنا کردن می -9

جسمی شما بر  پس از آنکه تصمیم به شنا کردن گرفتید، قوای روحی ودر صورتی که عوامل درونی و بیرونی هماهنگ باشد و مانعی در بین نباشد،  -10
نا کردن تحقق شاید تنظیم شده و ا کردن داشتهشود و نوع تنفس و حرکات دست و پا و... بر اساس شناختی که از نوع شنروی حرکات شنا متمرکز می

 شود(.کند )البته این رفتار متناسب با سطح مهارتی شخص در تنظیم حرکات بدن تولید میپیدا می

 

 رفتار ذهنی(کشف یک مغالطه )مثال  -2

 ث بر طرف مقابل کنید که آقای الف در فضای بحمناظره بین دو دانشمند علوم سیاسی هستید. در این بین مشاهده می ۀزند ۀیک برنام ۀدر حال مشاهد
 (فعال شدن توجه و گرایشدارد. ) غلبه

 شناخت ست. )شوید که مهارت آقای الف در اشکال گرفتن بر طرف مقابل و خراب کردن استدلالهایش، او را در موقعیت برتر قرار داده امتوجه می
 کمال( یک

و بدهید رف مقابل را به راحتی جواب طمیل دارید به مانند آقای الف بینید که کنید و میزنده مقایسه می ۀبلافاصله خود را با آقای الف در آن برنام -1
 (گرایش به کمال. )دهیدخطای استدلالش را نشان 



147 

شما جوابی برای  1ه!ذاردیگه وقت خودش رو برای دیدن این چیزها نمی عاقلیرسد و با دیدن شما و آن برنامه میگوید: هیچ آدم دوست شما از راه می -2
 مشکل(شناخت او ندارید! )

 ه رفع مشکل(کنید. )گرایش بدر اینجا آن میل و گرایش به مجاب کردن طرف مقابل در شما تشدید شده و گرایش به رفع این مشکل خودتان پیدا می -3
شود. یت که این شیوه در علم منطق بررسی مکشف خطاهای استدلالی اس ۀشوید که مشکل شما در بلد نبودن شیوبا دقت در علل نقص متوجه می -4

 (شناخت مسأله)
گرایش به پیدا کردن شود. )آموختن فنّ منطق و استدلال در شما ایجاد می رفع مشکل در شما تشدید شده و گرایش به در اینجاست که میل و گرایش به -5

 (راه حل مشکل
. ام کنیداقدبا برهان و دلیل صحیح و کیفیت حل آنها  هافرق آنطا در آنها و شود نسبت به شناختن انواع مغالطات جهت خاین گرایش باعث می -6

 (راه حل )شناخت
گشایی از آنها در شما ایجاد پس آشنا شدن با مبانی مذکور، گرایش به پیدا کردن راه حل در شما تشدید شده، و گرایش به کشف کردن مغالطات و گره -7

. آمدیدنمیاقت و یا احترام و یا اعجاب نسبت به دیگری اصلا در صدد بررسی مغالطات سخن وی بر چه بسا به علت رفشود که پیش از این می
 (به اجرای راه حل مشکل )گرایش

 کند.دار میاین گرایش، ارادۀ شما را جهت -8
 کنید.ارادۀ کشف مغالطات می -9

شما متمرکز  قوای فکریز آنکه تصمیم به کشف مغالطات کردید، در صورتی که عوامل درونی و بیرونی هماهنگ باشند و مانعی در بین نباشد، پس ا -10
الطات بر )البته این رفتار متناسب با سطح مهارتی شخص در تطبیق مباحث مغ را کشف خواهید کرد.های پیشین، مغالطات شده و بر اساس دانش

 شود(.مورد خاص و پیدا کردن موضع خطا تولید می

 

 رفتار قلبی(یاد خدا )مثال  -3

 و خواندمی را آنها غالباً  و بردمی لذّت بسیار سجّاد حضرت عشر ةخمس مناجات از و بود، مطالعه هایتابک روی 2او مقابل در سجّادیه صحیفۀ پیوسته»
 .ورزیدمی عشق بسیار است مُریدین مناجات هک هشتم مناجات به بالاخصّ  و بود، حفظ از

 از شدائد و یهاگرفتار. بود لکمش و سخت نجف گرم تابستان در بالاخصّ  و بود، محقّری اطاق و فوقانی ۀقطب و بیرونی در ایشان همیشگی ۀمطالع اطاق
 ایلوله ۀبوسیل ادرار و افتاده، تخت روی و نموده پرستات جرّاحی عمل و بود مبتلا پرستات و قلب سالتک به اواخر این در و بود، آور روی نافکا و اطراف

 چهار به ار خود ونیکمس ۀخان و. بود رسیده اعلی حدّ  به طلّاب برای چه و شخصی، مخارج إمرار برای چه ایشان قرض و. یخترمی تخت زیر ظرفی در
 نیز منزل داخلی   جهات از و بودند، گذاشته رهن به بود، ردهک آمد پیش ارحامشان از یکی برای هک جرّاحی عمل کی مصرف جهت به عراقی دینار صد

 برد.می بسر ئدیشدا در و ناراحت

 و خوانَدمی را خود کوچک ۀصحیف است، گذشته سال هشتاد از سنّ  و افتاده، تخت روی پشت به هکحالی بینید: درشوید و مییک روز بر ایشان وارد می
 پوست در ی،تعال خدای با سان شدّت از أنّهک. است عاجز آن وصف از زبان حقّاً  هک است لذّت و نشاط و بهجت و سرور از عالمی در و ریزدمی کاش

 .آید در پرواز به خواهدمی و گنجدنمی

 و تنهائی، و احی،جرّ  و مرض از: گرفتاریها جمیع به کندمی اشاره اینجا در و) داری خبر تو هک من حالات از سکفلان ای! بنشین: گویدمی کنید،می سلام
 (.غیرها و منزل رفتن وگر و فراوان، قرض و گرم، هوای و داخلی، وضع بودن ناملایم

 !آری: گوییدمی

                                                           
فداران این سخن نسبت داده شده است، به طر« عاقل»برای سرپوش گذاشتن بر ادعای بدون استدلال استفاده شده است؛ یعنی چون وصف « گذاریتله» ۀدر این کلام از مغالط -1

 پذیرد تا مشمول آن صفت بشود.طرف مقابل مدعا را بدون استدلال می

 باشند.ایشان مرحوم آیة الله سید جمال الدین گلپایگانی قدّس الله سرّه می -2
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 (فعال شدن توجه و گرایش) 1«.«!خوش خوشم، من» :فرمایدمی و ردهک شما به رو ملیحی تبسّم کی او با سپس 
 کمال(شناخت یک پرسید: او چگونه ارتباطی با خدا دارد که در این حالت باز هم خوش است؟! )کنید و از خود میبسیار تعجب می 
گرایش به د. )مانند ایشان احساس خوشی کنیبینید که میل دارید که در چنین شرایطی شما نیز گذارید و میخودتان را به جای ایشان می بلافاصله -1

 (کمال
اصلًا و هستید!  اید از فروشنده تخفیف بگیرید عصبانیشوید که هنوز به خاطر اینکه دیروز نتوانستهکنید متوجه میبعد وقتی به خودتان مراجعه می -2

 (شناخت مشکلها و بلاها صبر پیشه کنید و از کوره در نروید. )توانید مانند او در مصیبتنمی
 ه رفع مشکل(کنید. )گرایش بها، تشدید شده و گرایش به رفع این مشکل خودتان پیدا میدر اینجا آن میل و گرایش به احساس خوشی کردن در سختی -3
 ا خداوند استباو  قویرسید که آنچه موجب خوشی در ایشان بوده، ارتباط دم آرامش در خودتان به این نتیجه میبا مراجعه به مشکل و بررسی علل ع -4

 (شناخت مسأله. )ایدبهرهکه شما از آن بی
گرایش به پیدا ) شود.احساس حضور خدا در شما ایجاد میپیدا کردن راه گرایش به در اینجاست که میل و گرایش به رفع مشکل در شما تشدید شده و  -5

 (کردن راه حل مشکل
کنید.  ابتدا در مورد یاد خدا و احساس حضور وی و کیفیت توجه و عشق به او و... اطلاعات و شناخت لازم را کسبشود این گرایش باعث می -6

 (راه حل )شناخت
در اط درونی با خدا برقراری ارتببه اجرای عملی آنها و پس از آشنا شدن با موارد مذکور، گرایش به پیدا کردن راه حل در شما تشدید شده، و گرایش  -7

 شود. )گرایش به اجرای راه حل مشکل(شما ایجاد می
 کند.دار میاین گرایش، ارادۀ شما را جهت -8
 کنید.ارادۀ برقراری ارتباط با خدا می -9

، قوای روحی و صمیم برقراری ارتباط با خدا گرفته شدپس از آنکه تدر صورتی که عوامل درونی و بیرونی هماهنگ باشند و مانعی در بین نباشد،  -10
ورانید. )البته این و عشق به او را در خود بپر یاد کنیدکنید که در تمام لحظات او را شوند و سعی میجسمی شما بر روی توجه و یاد خدا متمرکز می

 شود(.یتولید م« توجه با تمام وجود به خداوند»رفتار متناسب با سطح مهارتی شخص در 
 

 محیط سیستم

 شود.این سیستم از یک سو به شناخت یک کمال که علمی حصولی است و از سوی دیگر به رفتاری که کسب کردن آن کمال است محصور می

ین سیستم تولید شده است و اکند؛ به این معنا که اگر رفتاری بدون اراده از انسان سر بزند، خارج از مرز این سیستم را نیز ارادی بودن این رفتار تعیین می
اشد، تحت قوانین این سیستم قوانین این سیستم بر آن حکمفرما نیست؛ اما اگر رفتاری بخواهد با اراده از انسان بروز پیدا کند، و لو آنکه با اکراه همراه ب

 خواهد بود و از فرآیندهای مذکور تبعیت خواهد کرد.

 

 :تحلیل عناصر سیستم تولید رفتار نتیجۀ

 ز تحلیل سیستم تولید رفتار و عناصر و ارتباطات آن به دست آمد که برای دستیابی به یک رفتار باید چند مقدمه به دست بیاید:ا

 علم و شناخت .1

 گرایش به آن رفتار .2

 هماهنگی عوامل درونی و بیرونی .3

 تولید آن رفتار ۀاراد .4

                                                           
 .117، 9ی، بدون تاریخ(، ج ی)مشهد: علامه طباطبا معاد شناسیمحمد حسین حسینی طهرانی،  از: سازی با فضای بحث،به خاطر مناسب با قدری تغییر در ضمایر -1
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 کیفیت ارتباط عناصر درونی و بیرونی مرتبط با سیستم تولید رفتار
نجا به تفصیل به ارتباط میان عناصر درونی و بیرونی مرتبط با سیستم تولید رفتار پیش از این به اجمال و به طور ضمنی مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در ای

 1آن خواهیم پرداخت.

 دهیم عبارتند از:عناصری که ارتباط آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار می

 اخت، اراده، عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار، رفتارشخصیت، روحیات، گرایش، شن

 

 شخصیت:

 اثرگذاری: ۀرابط

 بر شخصیت: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -1
 کند.کند، فلذا فردی که سنگدلی جزو شخصیتش شده باشد، احساس ترحّم نمیمحدود می روحیاتشخصیت انسان وی را در طیفی از بر روحیات:  -2
 شود.های فرد مییت باعث فعال شدن توجه )که اولین مرحلۀ گرایش پیدا کردن است( در جهت مطلوبیتبر گرایش: شخص -3
 کند.بر شناخت: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد؛ بلکه از طریق فعال کردن توجه، زمینۀ شناخت را فراهم می -4
 بر اراده: -5

 شود؟یم یدههم جهت تیتوسط شخص شود،یم یدهجهت شاتیاهمانطور که اراده توسط گر ایکه آ شودیسؤال مطرح م نیا نجایدر ا
 :پاسخ

خواهد بود.  شیگرا کی لیتما نیرا در فرد فعال کند و ا لیتما کیبتواند  دیبا یعنیفعال بشود؛  دیکند با یدهبتواند اراده را جهت تیشخص نکهیا یبرا
 .باشدیم شاتیگرا قیدر اراده، از طر تیشخص یرگذاریتأث نیبنابرا

مرتفع کند؛ مثلا شخصیتی  تواند در برخی موارد، عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و مانعیت آنها رابر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: می -6
 د.که ثابت قدم و استوار و دارای آستانۀ تحمل بالایی باشد، خستگی و مزاحمت دیگران شاید نتواند مانع از انجام کارهای وی شو

 بر رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -7

 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -1
 شوند.از روحیات: هنگامی که روحیات انسان حالت ثبات و پایداری پیدا کنند، تبدیل به جزئی از شخصیت انسان می -2

شوند روحیات می ساس آنها تنظیم کند و این رفتارها کم کم موجب تقویت و ثبات آنروحیات باید آن قدر قوی باشند که فرد رفتارهای خودش را بر ا
 کند تا آن روحیات به بخشی از شخصیت فرد تبدیل شوند.و این چرخه ادامه پیدا می

 از گرایش: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -3
ز پایدار شدن روحیات، ایل به رفتار شود و رفتارها روحیات ما را رقم بزنند و های ما تبداز شناخت: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد؛ بلکه باید شناخت -4

 شخصیت شکل بگیرد.
 از اراده: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -5
 تواند تحت تأثیر عواملی مانند وراثت، طینت و ... قرار بگیرد.از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: شخصیت می -6
 شوند.یل میدهند که پس از تکرار و پایدار شدن، به شخصیت تبداً اثرپذیری مستقیم ندارد؛ بلکه رفتارها، روحیات را شکل میاز رفتار: ظاهر -7

                                                           
لاتی است که تاکنون انجام شده؛ و از آنجا که تحلیل این روابط متوقف بر تعاریف دقیق و شفاف از آنچه در تحلیل روابط بین این عناصر در اینجا تبیین شده است، بر اساس تأمّ  -1

 باشد، تکمیل و اثبات قطعی این روابط نیاز به تفکّر بیشتر دارد.متغیّرهایی مانند: شخصیت، اراده، گرایش و... می
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 :روحیات

 اثرگذاری: ۀرابط

 بر شخصیت: گذشت. -1
رد تحریک حس او توسط حس د توانند در برخی دیگر تأثیر بگذارند. مثلًا شخصی که در حالت غضب قرار دارد، اینمیروحیات برخی بر روحیات:  -2

 تواند حس غضب را به وجود بیاورد.شود و همچنین مانند اینکه حس درد میشده و تشدید می
 اش جلب شود.شوند که توجه انسان نسبت به موضوعات مورد علاقهبر گرایش: روحیات انسان باعث می -3
 گیریم،قرار می مثلًا وقتی در موقعیت خشمکند. نسبت به موضوعات را فراهم میبر شناخت: از طریق فعال کردن توجه، زمینۀ شناخت یا تغییر نگرش  -4

اکثر سخنان شاید و ده کررا با دید منفی ارزیابی وی کلام  کنیم و لذاکند و در نتیجه به سخنان او توجه کافی نمیمیزان گرایش ما به وی کاهش پیدا می
خن حق نیز گفته سبرآییم و به هر نحو ممکن وی را ساکت کنیم در حالی که ممکن است در این میان  او را غلط بپنداریم و در صدد جواب دادن از آن

 .با وی شدمانع برقراری ارتباط منصفانه  را طوری تنظیم کرد بود کهما  گرایشیت روحی ما، عشده باشد اما موق
 بر اراده: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -5
مرتفع کند؛ مثلا کسی  تواند در برخی موارد، عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و مانعیت آنها رابر صدور رفتار: میبر عوامل درونی و بیرونی مؤثر  -6

 کند.که تحت تأثیر یک سخنرانی، روحیۀ دلاوری پیدا کرده است، بدون توجه به عواملی مانند خستگی و ... در یک جنگ شرکت می

 رد.بر رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ندا -7

 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: گذشت. -1
 از روحیات: گذشت. -2
 گذارد.ها اگر منجر به صدور رفتار شوند، آن رفتار بر روحیات انسان تأثیر میاز گرایش: گرایش -3
یا ناراحت یا  مغرورکنید ممکن است توانند متأثر از شناخت انسان باشند؛ مثلًا وقتی نسبت به مطلبی اطلاع پیدا میاز شناخت: روحیات انسان می -4

 شادمان شوید.
 از اراده: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -5
 تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی یا درونی دیگر قرار بگیرد.از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: روحیات انسان می -6
 شود.یشود و احساس خاصی برای انسان پیدا میر یا تثبیت میکند، روحیات انسان دستخوش تغیاز رفتار: هر باری که رفتاری بروز پیدا می -7
 

 :گرایش

 اثرگذاری: ۀرابط

 بر شخصیت: گذشت. -1
 بر روحیات: گذشت. -2
 کند.توانند همدیگر را تقویت یا تضعیف کنند؛ مثلا میل و گرایش به آخرت، گرایش به دنیا را تضعیف میها میبر گرایش: گرایش -3
 آیند.ترین نوع گرایش است( به آنها پدید میما نسبت به موضوعات در اثر توجه )که ضعیف هایبر شناخت: همواره شناخت -4

ن فراهم میکند، آن را آتوانند ارادۀ انسان را فعال کنند و از طریق بستری که برای بر اراده: همواره گرایشات انسان هستند که در صورت شدت کافی، می -5
 گذارد.ه طور مستقیم بر ارادۀ انسان اثر نمینماید. هیچ عامل دیگری بدار میجهت

ح هورمونها و باعث ترش علاقهد. نثر می گذاراوضعیت جسمانی ما  بر عواملی مانندما  هایگرایشبر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار:  -6
 شود.گاه بالا رفتن فشار خون می

 بر رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -7
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 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: گذشت. -1
 از روحیات: گذشت. -2
 از گرایش: گذشت. -3
او  شوید نسبت بهمثلًا وقتی از احسان شخصی نسبت به خود مطلع میتواند باعث فعال شدن توجه انسان شود. از شناخت: شناخت انسان می -4

 کنید.احساس محبت پیدا می
 از اراده: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -5
هستیم یا  آلوده مثلا وقتی خوابشوند؛ های ما از عواملی مانند وضعیت جسمانی ما متأثر مییرونی مؤثر بر صدور رفتار: گرایشاز عوامل درونی و ب -6

 به انجام برخی از امور را نداریم. دچار سردرد هستیم علاقۀ
گرایش انسان  شود کهیمبه واسطۀ تغییر روحیات انسان، سبب  گذارد وتأثیر مستقیم بر روحیات انسان می کند،هر بار که رفتاری بروز پیدا میاز رفتار:  -7

و این حس باعث کند شود. مثلًا صدقه دادن به یک فقیر رفتاری است که حس خوشایندی به انسان منتقل مینسبت به آن رفتار تقویت یا تضعیف می
 .پیدا کندگرایش به سمت تقویت آن رفتار جهت  شود کهمی

 

 :شناخت

 اری:اثرگذ ۀرابط

 بر شخصیت: گذشت. -1
 بر روحیات: گذشت. -2
 بر گرایش: گذشت. -3
 بدیهیات اولیه های پیشین هستند تا منتهی بههای جدید هستند. بنابراین تمام علوم ما متوقف بر دانشهمواره علوم پیشین مولّد دانشبر شناخت:  -4

د علم هستند و متوقف بر دانش پیشینی نیستند. ّ
 بشوند که آنها خود مول 

 اراده: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد.بر  -5
 بر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -6
 کند.بر رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد بلکه به واسطۀ تقویت گرایش زمینۀ بروز رفتار را فراهم می -7

 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: گذشت. -1
 از روحیات: گذشت. -2
 یش: گذشت.از گرا -3
 از شناخت: گذشت. -4
 از اراده: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -5
های ما به تشناخ ۀچون ریش شوندمتأثر میوضعیت جسمانی او عواملی مانند های انسان از شناختاز عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار:  -6

 ا تأثیر دارد.گردد و میزان صحت عملکرد آنها در نوع شناخت محسگرهای ما برمی
شود و پس از رفتار صادر شده، بازخورد )= شناخت( گرفته می پذیرند. یعنی با مطالعۀار اثر میاز رفت غیر مستقیمهای ما به طور شناختاز رفتار:  -7

شوند. مثلًا در اره کردن قیقتر میهای قبلی دمقایسه با هدف رفتاری  از پیش تعیین شده، میزان انطباق و افتراق آن دو به دست آمده و در نتیجه شناخت
... به  های زمانی وارد کردن نیرو وکنیم و جهت وارد کردن نیرو و فاصلهشود یعنی میزان نیرویی که وارد میچوب: با تکرار رفتار، شناخت دقیق می
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 شود.طور دقیقتری دانسته می

 گذارد، نه رفتار بر شناخت.ی( اثر می( است که بر شناخت )هدف رفتار1پس حقیقتاً این شناخت )= بازخورد

 

 :اراده

 اثرگذاری: ۀرابط

 گذشت. بر شخصیت: -1
 گذشت. بر روحیات: -2
 گذشت. بر گرایش: -3
 گذشت. بر شناخت: -4
 بر اراده: ظاهراً تأثیر مستقیم ندارد. -5
تواند تأثیری بشود، نمی (رهای ذهنی، قلبی و عینی از رفتا)اعمّ بر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: ظاهراً بدون آنکه منجر به صدور رفتاری  -6

 بگذارد.
 ارادۀ انسان منشأ تولید رفتارها است. بر رفتار: -7

 :پذیریاثر  ۀرابط

 گذشت. از شخصیت: -1
 گذشت. از روحیات: -2
 گذشت. از گرایش: -3
 گذشت. از شناخت: -4
 گذشت. از اراده: -5
کنند و مانع اراده کردن برای توانند بر اراده تأثیر بگذارند؛ مثلا شخصی را تهدید میاز عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: عوامل دیگر می -6

 شوند و ...انجام کاری در وی می
 از رفتار: ظاهراً اثرپذیری مستقیم ندارد. -7

 

 :مؤثر بر صدور رفتار یرونیو ب یعوامل درون

 اثرگذاری: ۀرابط

 بر شخصیت: گذشت. -1
 بر روحیات: گذشت. -2
 ت.بر گرایش: گذش -3
 بر شناخت: گذشت. -4
 بر اراده: گذشت. -5
ع به تپش قلب شما شرو مانند زمانیکه با اختلال در سیستم تنفس، بگذارند؛بر یکدیگر تأثیر توانند می بر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: -6

 کند.می

                                                           
 آید.دست می هم اثر رفتار نیست، بلکه با مطالعۀ رفتار به« بازخورد»خود  -1
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شوند؛ مانند وقتی که در عین اراده تار، اما مانع تحقق آن رفتار میبر رفتار: بسیاری از عوامل هستند که در عین اراده کردن انسان برای انجام یک رف -7
کردن و شروع به  خواهیم چیزی را پرت کنیم و بعد ارادهشود؛ یا مانند وقتی که میبرای حفظ کردن یک مطلب اما عامل خستگی مانع از این رفتار می

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( ب آن شیء شود.حرکت دست، فرد دیگری دست ما را بگیرد و مانع حرکت دست و پرتا

 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: گذشت. -1
 از روحیات: گذشت. -2
 از گرایش: گذشت. -3
 از شناخت: گذشت. -4
 از اراده: گذشت. -5
 از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: گذشت. -6
 شوند.های ذهنی شما باعث خستگی و کاهش قند خون بوقتی که فعالیت ؛ مانندپذیردوضعیت جسمانی ما از رفتار تأثیر میمثلًا  از رفتار: -7

 

 :رفتار

 اثرگذاری: ۀرابط

 بر شخصیت: گذشت. -1
 بر روحیات: گذشت. -2
 بر گرایش: گذشت. -3
 بر شناخت: گذشت. -4
 بر اراده: گذشت. -5
 بر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: گذشت. -6
 ارد.بر رفتار: ظاهراً تأثیر مستقیم ند -7

 :پذیریاثر  ۀرابط

 از شخصیت: گذشت. -1
 از روحیات: گذشت. -2
 از گرایش: گذشت. -3
 از شناخت: گذشت. -4
 از اراده: گذشت. -5
 از عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صدور رفتار: گذشت. -6
 از رفتار: گذشت. -7
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 مختصات سیستم تولید رفتار )بستر تولید رفتار(

 کنیم؟بندی میچرا مختصات

 ؛مسیر تولید یک رفتار را بدانیم تا در تولید رفتارها با چشم باز حرکت کنیم ۀشاگر بخواهیم نق 

 بندی نماییم.آنگاه باید بستر حرکت را مختصّات ∴

ریزی های بعدی برنامهاگر بخواهیم با سنجش میزان نزدیک شدن به هدف رفتاری، موقعیت افراد را در این مختصّات رصد کرده و برای قدم 
 کنیم؛

 گیری تعیین کنیم.های قابل اندازهگاه باید برای مختصّات ترسیم شده، شاخصهآن ∴

 
 شاخصه نییتع و یبندمختصّات حیتوض -39 شکل

  1تعیین کنیم. شاخصهکرده و برای مراحل آن  بندیمختصّاتپس تا کنون به این نتیجه رسیدیم که باید بستر تولید رفتار را 

 صر انجام خواهد شد.بندی( این عنابندی )مرحلهی این کار ابتدا باید مختصات شناخت و گرایش و رفتار را ترسیم کنیم، که این کار از طریق لایهبرا 

 

 بندی عناصر سیستم تولید رفتارمعیار لایه

 بندی بر چه اساسی انجام بگیرد؟اینک باید بررسی کنیم که این مرحله

میزان تأثیر هر بندی کنیم که ی سنجش میزان دستیابی به اهداف رفتاری بود، پس باید عناصر مختلف سیستم تولید رفتار را طوری لایهبندی برااصل  لایه
 به دست بیاید. لایه در اهداف رفتاری

 
 با رفتار باشد. متناسببندی این عناصر، لذا باید لایه

 
 این نحو که با هر گام، مقداری از هدف رفتاری حاصل شود. به سمت رفتار باشند؛ به هاییگامها یعنی لایه

 بندی ما عبارت است از:بنابراین معیار لایه

 ...ۀ شمار ۀلای  بخشدبه میزانی که یک گام از رفتار را تحقق میعنصر... 

 

                                                           
 کنند.یاد می «های پرورشیبندی هدفطبقه»در مباحث روانشناسی پرورشی، از این بحث با عنوان  -1
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 نیازهای رفتاری

 بندی کنیم.لایه های رفتاریتا اینجا گفته شد که باید عناصر سیستم تولید رفتار را بر اساس گام

 شوند؟بندی میهای رفتاری بر چه اساسی لایهشود که خود گاماما در اینجا این سؤال مطرح می

 پاسخ:

 بندی رفتارها بر اساس مراحل مختلف نیازها خواهد بود.اگر رفتارها برای پاسخ دادن به نیازها هستند، آنگاه لایه

 
 رفتار دیتول ستمیس عناصر یبندهیلا اریمع -40 شکل

 

 پس ابتدا باید مراحل مختلف نیاز را بررسی کنیم.

 شوند:بندی شده و اقسام آن در هم ضرب مینیازها حداقل بر اساس دو عامل دسته

 فعلیت نیاز: -الف

 تغییر نکرده باشد.( )حتی اگر در زمان آینده باشد اما شرایط است. فعلینیازی که برآمده از شرائط فعلی باشد نیاز  .1

 ۀ جدید است نه زمان جدید؛ حتی اگر در زمان حال باشد.()برآمده از زمان .است آتینیازی که برآمده از شرائط جدید است نیاز  .2

 

 میزان حل شدن نیاز: -ب

 .راه حلنیاز به یک  .1

 حل داریم.راه شناسی و ترمیمآسیب آید، در اینصورت نیاز بهگاه در اولین تلاش برای حل یک نیاز، پاسخ کامل به دست نمی .2

د را از دست داده همیشه اولین راه حل بهترین مسیر نیست و گاهی هم یک راه حل در شرایط خاصی بهینه بوده و اکنون با تغییر شرایط این ویژگی خو .3
 راه حل داریم. سازیبهینهاست. در اینصورت ما نیاز به 

 کنید:مینمایی از مراحل نیاز را در زیر مشاهده 

 
 ازین بُردار -41 شکل

 

 

فتارلایه های عناصر سیستم تولید ر لایه های رفتاری لایه های نیاز
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 های رفتاریگام

های مورد د رفتار، لایهدهیم تا با ضرب آنها در عناصر سیستم تولیهای رفتاری را مورد شناسایی قرار می، گاممیزان پاسخ دادن به یک نیازاکنون بر اساس 
 نظر به وجود بیایند.

 

 اند عبارتند از:ی که یک نیاز را حل کردههای رفتار به میزانگام

 نامیم.می رفتار کارارفتاری که پاسخ به یک نیاز و حل آن محسوب شود را  .1

نماییم. ترمیم می شناسی کرده و آن رادهد، در این صورت ما رفتار خود را آسیبگاهی اولین تلاش برای حل یک نیاز، پاسخ کامل را به ما ارائه نمی .2
 نامیم.می رفتار ترمیم یافتهرا چنین رفتاری 

د را از دست داده همیشه اولین راه حل بهترین مسیر نیست و گاهی هم یک راه حل در شرایط خاصی بهینه بوده و اکنون با تغییر شرایط این ویژگی خو .3
 رفتار بهینهاری را سازی کنیم. چنین رفتبهینه کنیم رفتار خود را از لحاظ بهینگی بررسی کرده و در صورت لزوم آن رااست. در این صورت ما تلاش می

 نامیم.می

 

 گام رفتاری خواهیم داشت. 6گیرند یا در فضای نیاز آتی؛ بنابراین های فوق نیز یا در فضای نیاز فعلی شکل میهر یک از گام

 کنید:های رفتار را در زیر مشاهده مینمایی از لایه

 
 رفتار داربُر -42 شکل

 های شناخت، گرایش و مهارتلایه

 های شناختلایه -1

کردن هدف محقّق ساس میزانبندی شناخت، باید حاصل ضرب شناخت در بُردار رفتار را در نظر بگیریم تا بتوانیم مراحل مختلف شناخت را بر ابرای لایه
 رفتاری تعیین کنیم.

 ی، باید با گزینش اطلاعات و چینش متناسب آنها کار را آغاز کرد.برای پوشش دادن نیاز رفتاری توسط اهداف شناخت

 فراگیر نسبت به گزینش و چینش اطلاعات است. رویکرداما آنچه در اینجا مهم است 
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گاهانهاگر فراگیر گزینش و چینش اطلاعات را به پیروی از روندهای جاری انجام دهد، آنرا  های اقتصادی را بر هنامیم. مثال: معمولًا برناممی رویکردی آ
معمولًا یک پیچ را با پیچگوشتی کنند؛ بندی بلوم استفاده میکنند؛ معمولًا برای تعیین اهداف پرورشی از طبقهریزی میاساس چند مکتب موجود طرح

 معمولًا... 1یستم؛یک س ۀتشکیل دهند محتواهایای از کنند نه شبکهنگاه می تک تکبه صورت  محتوای دینکنند؛ معمولًا به باز می

های خودش را بر نامیم. مثال: اگر فراگیر برنامهمی رویکردی خلّاقانه( آنرا 2و اگر فراگیر این کار را خارج از چارچوب فوق انجام بدهد )تغییر روندها
ک پیچ را با ته قاشق یا سر چاقو باز کند؛ ریزی نکند بلکه راه جدیدی را بپیماید و روند جدیدی را ایجاد کند؛ اگر کودکی یاساس روندهای موجود طرح

 دینی به صورت سیستمی مورد مطالعه قرار بگیرند؛ اگر... محتواهایاگر 

گاهانه بر اساس آنچه   رویم.به پیش می خواهیممیکنیم و در رویکرد خلّاقانه بر اساس آنچه حرکت می هستدر رویکرد آ

رسد این قیت به نظر میانی از خلّاقیت ارائه نشده است اما آنچه از تأمل در تعاریف موجود و هویّت خلاّ تا کنون در بین اندیشمندان تعریفی جامع و همگ
 است که:

 خلّاقیت عبارت است از:

 کارهای جدیدآن برای کشف راه تعمیمراهکار  حلّ نیاز +  3ۀجوهرتشخیص 

روندها. اما  ر فضای روندهای موجود است و رویکرد دوم به دنبال تغییر دراین دو رویکرد در تمام مراحل شناخت حضور دارند؛ رویکرد اول حرکت د
کنند و هر مرحله از شناخت شوند چون گفته شد که اهداف شناختی به تبع اهداف رفتاری ارزش پیدا میهای شناختی نمیاین دو رویکرد باعث تکثیر لایه

گاهانه  کاربردی چه ۀشود. یعنی لایبندی ایجاد نمیرویکرد، تغییری در ملاک لایه باید گامی از آن هدف رفتاری را محقق کند؛ لذا با تفاوت به صورت آ
هایی یهلاکند و همینطور است باقی طی شود و چه به صورت خلّاقانه، به هر حال دارای این خصوصیت است که یک گام از هدف رفتاری را محقق می

 که خواهد آمد.

 زنند:را رقم می« نگاریآینده»و « نگریآینده»ای آتی، دو رویکرد این دو رویکرد در فضای نیازه

 :گاهانه حرکت کنیم  اگر با رویکرد آ
o نگرانه داریم.سازی آینده را بر اساس روندهای جاری انجام دهیم: نگاهی آیندهو شبیه 
o نگارانه داریم.لط کردن آنها باشیم: نگاهی آیندهسازی آینده را بر اساس روندهای موجود اما غیر رایج انجام دهیم و به دنبال مسو شبیه 

 م.نگارانه داریسازی آینده را بر اساس روندهای غیر موجود انجام دهیم: نگاهی آیندهو اگر با رویکرد خلّاقانه حرکت کنیم و شبیه 

 

 نکته:

ا پشت سر گذاشتیم، کارآیی ر ۀکه اگر با رویکرد خلّاقانه لای توان با رویکردی متفاوت پیگیری کرد. یعنی چنین نیستهای شناخت را میهر لایه از لایه
گاهانه طی کنآسیب ۀتوانیم مثلًا لایهای بعد را هم با همان رویکرد طی کنیم؛ بلکه میلزوماً لایه  یم.شناسی و ترمیم را با رویکرد آ

 

 های شناختتفصیل لایه

 4کاربردی(. ۀند گامی از نیاز رفتاری ما را پوشش دهد )= لایایست که بتواگفته شد که اولین مرحله از شناخت، مرحله

                                                           
 ای سوق پیدا کرده است.دینی، در سالهای اخیر به سمت نگاه شبکه محتواهایخوشبختانه این رویکرد در  -1

2- Paradigm Shift 
 جوهرۀ راهکار خودش دارای سطوحی است. -3
 البته برای دستیابی به رفتار، باید باقی مراحل سیستم تولید رفتار )گرایش و اراده( نیز تکمیل شود. -4
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 در این مرحله با گزینش اطلاعات متناسب با نیاز )= تولید رفتار( و چینش آنها به نحوی که نیاز را پوشش دهد سر و کار داریم.

 آوری اطلاعات صورت گرفته باشد.قبل از گزینش اطلاعات، باید جمع ۀواضح است که در مرحل

 کاربردی خواهند بود. ۀنیاز لایشود که هر دو مرحله به عنوان پیشآوری اطلاعات طی دو مرحله انجام میجمع

 

 نیاز: تصور اولیهپیش ۀلای -*

ظه در حاف ظاهری + حس باطنی وارد اتاق فکر انسان شده و ۀهای پیام از طریق حسگرهای پنجگاناول تصور اولیه است. در این مرحله حامل ۀمرحل
 شوند.بایگانی می

 کند.حامل پیام، حسی است که پیامی را به انسان منتقل می

 

 نیاز: فهم اولیهپیش لایۀ -*

معنای عام نه فقط  های پیام رمزنگاری شده است، توسط قواعد زبانی )زبان بهدوم فهم اولیه است. در این مرحله پیامی که به صورت رمز در حامل ۀمرحل
 شود.شود و به نظام معرفتی انسان ملحق میشود. در این مرحله پیام دریافت میشده و استخراج میگفتار( رمزگشایی 

 شود.بندی مادّی )= ابزار انتقال علم( به ما منتقل میپیام )= علم(، معنایی مجرد است که در بسته

 

 از کجا بدانیم که پیامی فهمیده شده است؟

د، لذا دو راه برای اثبات پیام است به نحوی که واکنش خاصی را در او برانگیزان ۀکنندنتقال پیام( کُنش بر روی دریافتاز آنجا که هدف از زبان )= سیستم ا
 فهمیدن پیام وجود دارد:

یابیم ر از وی، در مینتظاواکنش مخاطب با واکنش مورد ا ۀپیام به دنبال ایجاد چه واکنشی در مخاطب است؛ آنگاه با مقایس ۀاز قبل بدانیم که ارسال کنند -
 که آیا به فهم اولیه رسیده است یا خیر.

کننده بگذاریم و رسالا ۀتوانیم پیام دریافت شده را به عهدایم، میحرکت کرده روشمندبدون آنکه واکنش مورد انتظار را بدانیم، اما چون با رمزگشایی  -
 رمزنگاری وی است نه رمزگشایی ما. ۀحواگر با واکنش مورد انتظار وی متفاوت بود، آنگاه مشکل از ن

 

 های شناختی مربوط به نیاز فعلی:لایه

ز خواهد کی متمرهای ذهنی بر موضوعات و نیازهای فعله اطلاعات لازم برای اندیشیدن در اختیار انسان قرار گرفت، تمام عملیات و فعالیتکپس از آن
لات و پاسخ به کاطلاعات خود دارند به دنبال حل مش ۀشوند و بر اساس آنچه در خزانروبرو می لات و نیازهاکها پیوسته با مششد. بدین ترتیب انسان

 نیازها هستند.

 

 کاربردی ۀلای -1

 کند.اطلاعات، اولین مرحله از شناخت است که گامی از رفتار مورد نیاز را محقق می به کار بردن
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آنها به صورت قدم به قدم )= فرآیند( به طوری که منجر به یک  چینشو  1معلومات بالفعلمیان  اطلاعات لازم برای حل نیاز )= تولید رفتار( از گزینش
 دهد.رفتار )= راه حل نیاز( بشود، فهم کاربردی را شکل می

کنیم آن را ی میدر فرآیند گزینش و چینش اطلاعات ممکن است با مشکل روبرو شویم )البته تا زمانی که در سطح مهارتی آزمون و خطا باشیم( و سع
 برطرف کنیم تا بالاخره راه حل مورد نظر به دست بیاید.

حوۀ استفاده از آن را شود و تنها نشود اما چگونگی و چرایی ساختمان این روش و مبانی آن فرا گرفته نمیحل کردن مسائل فرا گرفته می روشدر این لایه، 
 گیرند.فرا می

 نصب جالباسی* مثال اول: 

 کنید. نصبکه شما یک جالباسی را به دیوار قرار است 

 جعبه ابزاری شامل آنچه برای نصب جالباسی لازم است در اختیار دارید.

 :روش نصب را فرا گرفته باشد یعنی فهم کاربردی از مسائل رسیده است ۀکسی به لای

 کند؛ اولا بتواند ابزار و وسائل لازم برای نصب جالباسی را از میان جعبه ابزار انتخاب

ود. )یعنی مثلا ابتدا جالباسی ثانیا بتواند آن ابزار و وسائل را طوری به ترتیب کند و طوری بین آنها رابطه برقرار کند که در نهایت جالباسی به دیوار نصب ش
پلاک کرده و پیچ مناسب را انتخاب د و رولهای آن را روی دیوار علامت بزند و سپس با استفاده از دریل دیوار را سوراخ کنرا روی دیوار گذاشته و محل پیچ

 پیچ، آن را به دیوار محکم کند.( ۀگوشتی  هم اندازکند و با پیچ

 * مثالی دیگر:

 ها داریم.نیاز به کاهش مصرف سوخت )سوخت فسیلی( خودرو

 گیرد این است که: چگونه عملکرد موتور خودرو را بهینه کنیم؟ای که برای ما شکل میمسأله

 کاربردی(: ۀراه حل )لای ۀارائ

گاهانه: طراحی موتور انژکتوری با   سوخت و اکسیژن، برای کارآمدتر شدن مصرف سوخت خودرو. درصد تخلیط بالاتربا رویکرد آ

 خت استفاده بکند.وسگیاهان( به عنوان  ۀ)مانند باقیماند شوندبا رویکرد خلّاقانه: طراحی موتوری که بتواند از موادی که به وفور در طبیعت یافت می
 

 شناسی و ترمیمآسیب ۀلای -2

 شویم:با سه حالت روبرو میحل کردن مسأله به کمک روشی که یاد گرفته بودیم، تلاش کردیم،  کاربردی برای ۀپس از آنکه در لای

 2کند.ماند و آزمون و خطا نیز در پیدا کردن راه حل کمکی نمیثمر مییا تلاش ما بی -1
ادر صباید رفتار  شود؛ در این حالت که گامی در جهت تحقق رفتار مورد انتظار برداشته شده است،حلی برای صدور رفتار میبه راهیا تلاش ما منجر  -2

 شده با هدف رفتاری مورد نظر مقایسه شود )بازخورد گرفته شود(:
 وجود دارد. فاصلهیا میان راه حل یافت شده، با رفتار مورد انتظار  -1-2
 شود.کند و با آسیب و خللی روبرو نمیتأمین می به طور کاملده، رفتار مورد انتظار را یا راه حل یافت ش -2-2

                                                           
ات شوند. لازم به ذکر است که اضافه شدن معلومقبل )تصور اولیه و فهم اولیه( تکرار می ۀآوردن آن، دو مرحلالبته ممکن است که نیازمند اطلاعات جدیدی باشد که برای به دست -1

تحلیل و مدلسازی  »بعد قرار بگیریم، چون عملیات  ۀشود در لایمنابع دیگر( گرچه ممکن است منجر به تولید راه حل بشود اما باعث نمی ۀبالفعل ما )مثلًا از طریق مطالع
گاه  صورت نگرفته است.« خودآ

گاه است نه صرفاً برخورد با آسیب و مشکل؛ چرا که در فهم کاربردی نیز با آسیب و مشکل کاربردی، عملیات مد ۀترمیمی از لای ۀلای ۀباید توجه داشت که متمایز کنند -2 لسازی خودآ
 پردازیم.شویم و به همین خاطر به آزمون و خطا میروبرو می
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و باید گام  کاری ساخته نیست« اجرای یک روش بدون اطلاع از ساختمان و مبانی آن»و « معلومات بالفعل»دهند که دیگر از نشان می 2-1و  1حالت 
 اساسی دیگری برداریم.

 ائل بزنیم.حل کردن مس بازتولید روشدست به درون آنها،  ۀمعلومات بالقو های پیشینمان برویم و پس از استخراج دانستهبنابراین باید به سراغ 

 پذیریم و به صحت و سقم آنها کاری نداریم.در این مرحله، مبانی تولید روش را به صورت اصل موضوع می

 

نقاط تشابه و افتراق، علل این تفاوت  ۀو رفتار صادر شده از سوی دیگر بزنیم تا با مقایس 1سو هدف رفتاری از یک ۀباید دست به تجزی بازتولید روشرای ب
وارد سیستم  و بازتولید روش، این اجزاء، ۀآنها، اینک با ترکیب دوبارروش تولید و اصلاح و تکمیل  ،را دریابیم. پس از یافتن نقاط اشکال ساز و آسیب پذیر

 تاری منطبق بر هدف رفتاری تولید کنیم.تا رفشویم میتولید رفتار 

 این روند تا دستیابی کامل به اهداف رفتاری ادامه خواهد داشت...

. یعنی در این مرحله با تجزیه و ایمروشی خواهد بود که خود آنرا ساخته و بازتولید کردهدر این مرحله از شناخت، گزینش و چینش اطلاعات بر اساس 
 2شود.انجام می بازتولید روشعملیات  گیرد،ترکیبی که صورت می

 

یابی لایۀ -3  نقد و ارز

 رسد که عبارت است از بررسی بهینگی.بعدی شناخت می ۀپس از آنکه با آسیب شناسی به اهداف رفتاری دست پیدا کردیم، نوبت به مرحل

ایم راهی برای رفع انستهرا پوشش بدهیم و اینک با طی مراحل فوق تو تمام تلاش ما در دستیابی به اهداف شناختی برای آن بود که بتوانیم نیاز رفتاری خود
 مشکل و پاسخ به نیاز رفتاری خود بیابیم.

 تری هم وجود دارد؟های بهینهایم بهینه است؟ یا راهایم و پاسخی که دادهشود که آیا راهی که پیمودهاکنون این سؤال مطرح می

 کند. ترین اثر را تولید میست که مدل ما با کمترین هزینه، مطلوبمنظور از بهینه بودن در اینجا این ا

 دهیم.ا وجود دارد در ترازوی نقد قرار های دیگری که در همین راستبرای بررسی بهینگی باید پاسخمان به نیاز رفتاری را با پاسخ

د قرار دهیم و روش های تولید آنها را در ترازوی نقها باید روشپاسخ های به کار رفتۀ مختلف هستند، برای نقدهای مختلف، نتیجۀ روشاز آنجا که پاسخ
 بهینه را انتخاب کنیم.

جو نکردیم؛ اما  در لایۀ قبل هنگامی که دست به بازتولید روش زدیم، مبانی تولید روش را به عنوان اصل موضوع انگاشتیم و از صحت و سقم آن پرس و
د خودمان را اتخاذ کنیم و بین قرار دهیم و مبانی مورد تأییهای مختلف داوری کنیم، باید مبانی تولید آنها را زیر ذرهخواهیم میان روشدر این لایه چون می

 بر اساس آنها، روش بهینه را تولید نماییم.

 3مرحله را پشت سر بگذاریم: چندبرای این کار باید 

 هااستخراج روش -1

 دست آوریم.ها را به باید روش تولید هر کدام از پاسخ

                                                           
رفتار صادر شده با هدف  ۀا کردن نقاط آسیب از مقایسساز است؛ اما چرا هدف رفتاری را باید تجزیه کنیم؟ چون پیدتجزیه کردن رفتار صادر شده برای پیدا کردن نقاط مشکل -1

 شناسی کنیم.شود و مقایسه، زمانی ممکن است که هر دو طرف مقایسه دارای مختصاتی مشابه و متناظر با هم باشند تا بتوانیم آسیبرفتاری حاصل می
 ۀهایی که احتمالًا این رفتار در شبکپردازیم، بلکه با نگاهی سیستمی، آسیببه وجود آمده نمیشناسی، تنها به بررسی اشکالاتی که در اجرایی شدن این رفتار خاص برای آسیب -2

 گیرند.رفتارهای دیگر به وجود خواهد آورد هم مورد بررسی قرار می

 باشد.مرحلۀ سوم، مرکز ثقل این لایه از شناخت می -3
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 هااستخراج مبانی روش -2

 ها را به دست آوریم.باید مبانی تولید هر کدام از روش

 های آنتعیین و اثبات معیار بهینه بودن یک روش و شاخص -3

نی در عین بامهای آن را به دست آوریم و مبانی مختلف را بر این اساس نقد کنیم تا ببینیم کدامیک از باید معیار بهینه بودن یک روش و شاخص
 شوند.صحت، به روش کارآمدتری منجر می

 تولید روش بهینه بر اساس مبانی اتخاذ شده -4

 

 های شناختی مربوط به نیاز آتی:لایه

هم  آید، در آیندهوجود میل در این مقطع به که مشکدانند به همان دلیلی لات  فعلی، اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ امّا برخی افراد میکحل مش
 روند.لات احتمالی در آینده میکشف مشکنند و به دنبال کرار شود. لذا افق دید را به وضعیت فعلی محدود نمیکتواند تمی

 سازی ببینید.شبیه ۀتوان مشکلات و نیازهای آینده را تشخیص داد؟ پاسخ این سؤال را در لایاما چگونه می

 

 سازینیاز: شبیهپیش ۀلای -*

ی به سازی فضای آینده دارد و اما چگونگی تشخیص مشکلات بستگو نیازهای رفتاری در صورت بروز شرائط جدید، نیاز به شبیهتشخیص مشکلات 
 رویکرد شناختی ما دارد:

  روایت زیر راهکار تشخیص مشکلات و نیازها خواهد بود:نگرانهآیندهدر رویکرد ، 

لَّ علَی»السّلام: قال أمیرالمؤمنین علیه مَا قدکمَا لَم ی استَد   1«.الأمُورَ أشبَاه   ان فإنّ کن ب 

 «.آنها هستند ۀه قوانین و معادلات خلقت ثابت است و حوادث زاییدکخواهی بدانی در آینده چه خواهد شد، ببین در گذشته چه شده است؛ چرا اگر می»

لّی و معلولی آنها شناخته خواهد شد ۀهای فعلی نقد و بررسی شد، سلسلها و برنامهه سیستمکبر این اساس پس از آن تواند و آثاری که می اسباب و نظام ع 
 سازی کرد.توان فضای آینده را بر اساس نظام علّیّت شبیهآید و لذا میند به دست میکها بروز در آینده از این سیستم

 شود.شوند تشخیص داده میر فضای آینده متولد میبنابراین با تحلیل و بررسی روندهای جاری و مسلط بر فضای کنونی، نیازهایی که د 

  رویممیدنبال ساختن آینده و ایجاد عوامل مطلوب و مورد نظر خودمان به  ،بینی آیندهپیش پس از، نگارانهآیندهدر رویکرد. 

گاهانه به سوی زندگی مطلوب.کمال، استفاده از تجربیات گذشته برای ساختن آینده است؛ حرکرشد و  ه کای وزمرهراغلب مردم در جریان زندگی  تی آ
 ۀلیکنند. کت میکرمادّی ح ۀجامعه و عموم مردم به سمت و سوی رفع نیازهای اولی .انداند( غرق شدهاند )بلکه دیگران برایشان ساختهخود آن را نساخته

 .ماندبرتر باقی نمی توجّه به نیازها وحقایق ۀهای انسانی در این چرخه گرفتار شده و دیگر زمینفعّالیت

ه زمینی کقیقی هستند ح ردید قرار دارند، همانقد ه در ماوراءکمعادلات و قوانینی  .خلقت استحقایق نهفته در عالم نگار، ابزار جهش به سوی ر آیندهکتف
 گذاریم حقیقی است.ه روی آن قدم میک

نند؛ آنها کر میکنگاری فه در عمق آیندهکر افرادی است کتف ۀهای اجتماعی، زاییدمهندسی شهرها، لوایح فراملیتی وآرمان ۀبسیاری از نظریات علمی، اید
ز آموزش کهای خود هستند. مراردن آن با آرمانکه به دنبال تغییر وضعیت موجود و هماهنگ کردن خود با وضعیت موجود نیستند، بلکبه دنبال هماهنگ 

                                                           
 .328، 68، ج بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارسی، مجلـ 1
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ساله و صدساله به قصد های پنجاهریزینند. برنامهکو راهبردی چنین اهدافی را دنبال می کز مطالعات استراتژیکو تحقیقاتی، مرا های علمینخبگان، بنیاد
 شود.ریزان انجام میاربرنامهکای مطابق با سلیقه و افتولیدآینده

ها و آلر تحقق ایدهه در برابکی از بین بردن موانعی است های دراز مدت، موثّرترین سلاح براریزیلان با برنامهکنگار، جامع و های آیندهگونه نگرشاین
 آرزوها وجود دارد.

دانیم ه نمیکآید، در حالی ارزش به حساب می کان است؛ امروزی بودن، یکمتأسّفانه همیشه و همه جا صحبت از روزآمد بودن و تطبیق با شرایط زمان و م
ه خود دوست کطور خواهند دنیا را آنه میکهای دراز مدت دیگرانی بوده است برنامه ۀی امروزی، نتیجهاها و موقعیتانی و ارزشکاین شرایط زمانی و م

 دارند بسازند.

 شود.ص داده میسازی شده و مشکلات و نیازهای رفتاری آن فضا تشخینگارانه بر اساس اهداف آرمانی، فضای آینده شبیهبنابراین در رویکرد آینده 

 

 نیبیپیش ۀلای -1

سازی ر فضای شبیهاطلاعات، متناسب با نیازی )= تولید رفتار( است که د چینشو  گزینشکاربردی است با این تفاوت که فرآیند  ۀاین لایه همانند لای
 شده به دست آمده است.

ین حرارت فزاینده موجب اتشخیص اینکه در آینده  آید و دقت در روند رو به رشد آن وه در آن به وجود میکپردازنده با توجه به حرارتی  ۀتراش کمثال: در ی
 کبه حد بحران نزدی ه حرارت تراشهکگیریم تا در زمانی ای را در نظر میکنندهخنک ۀار افتادن سیستم خواهد شد، با مراجعه به معلومات پیشین وسیلکاز 

 ند.کار بیافتد و از سوختن تراشه جلوگیری کمیشود به 

 بینی صحیح لازم است:است که برای دستیابی به یک پیشمراحل زیر حداقل کاری 

 وضعیت موجود با وضعیت مطلوب. ۀمقایس .1

 استخراج عناصر مفید و عناصر مُضر در وضعیت موجود برای تحقق وضعیت مطلوب. .2

 ه در وضعیت فعلی موجود نیستند.کاستخراج عناصر لازم در وضعیت مطلوب  .3

 ید تغییر یابد و جایگزین گردد و آنچه باید تولید شود.تعیین نهایی آنچه باید بماند، آنچه با .4

 

 پیراستگیپیش لایۀ -2

 پردازیم.شناسی و ترمیم میتجزیه و ترکیب به آسیب ۀدر این لایه از شناخت همانند لای

دادیم. شناسی قرار میسیبه کارگیری، مورد آتجزیه و ترکیب چون با یک نیاز موجود سر و کار داشتیم، راه حل آن نیاز را پس از ب ۀبا این تفاوت که در لای
شناسی کنیم باید راه حل نیاز شود و راه حل آن پیشاپیش ارائه شده است، لذا برای اینکه بتوانیم اقدام به آسیباما در اینجا چون نیاز ما در آینده محقق می

 حتمالی را شناسایی کنیم.سازی کرده و سپس با بررسی آن، نقاط بحران و موانع اای شبیهرا به گونه

 کنیم.بینی مییشهای مختلف برای رفع آن را پحلرد آن و راهکسازی کرده، موانع احتمالی عملننده را شبیهک کرد سیستم خنکارکمثلًا با تحلیل ذهنی 

 

یابیپیش ۀلای -3  ارز

حل باید آن را با نظرات شناسی کردیم، اینک برای بررسی کارآمدی این راهیببینی شده ارائه کرده و آسحل خود را برای پوشش دادن نیاز پیشپس از آنکه راه
 یاید.بحل برای برطرف کردن مشکلات آینده به دست ترین راهنقد و مقایسه قرار داد تا بهینه ۀدیگر در بوت ۀهای ارائه شددیگران و سیستم
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 های شناختی آتیبررسی تفاوت رویکردها در لایه

 

 نگار خلّاقانه:آیندهرویکرد  -الف

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( :1* مثال 

 غیر موجود( روندسازی بر اساس سازی: )شبیهشبیه لایۀ .1

 به سمت تولید خودروهای پرنده حرکت کند. سال آینده باید 50صنعت خودرو در 

 
 پرنده یخودروها -43 شکل

 :1سازی شده در مثال شبیه نیاز حاصل از فضای

 کنیم.در فضا نیاز پیدا می ترافیک ۀکنترل کنندحرکت خودروی های پرنده در جو با احتمال بالایی از تصادفات مواجه است، بنابراین به یک ابزار 

 بینی:پیش لایۀ .2

 ، تأمین کرد.GPSیجیتال و ارتباط با آن از طریق های دکنیم بتوان نیاز فوق را از طریق ایجاد جادهبینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه

 پیراستگی:پیش لایۀ .3

 شود.شناسی میقبل آسیب راه حل مرحلۀ

 پیش ارزیابی: لایۀ .4

 گیرد.های بدیل، مقایسه و برتری آن مورد ارزیابی قرار میحلقبل با راه راه حل مرحلۀ

 

 :2* مثال 

 موجود(غیر  روندسازی بر اساس سازی: )شبیهشبیه لایۀ .1

 1سال آینده باید به سمت تولید خودروهای هیدروژنی حرکت کند. 15صنعت خودرو در 

 

                                                           
ای را به طور مشترک امضا کردند بیانیهدایملر، فورد، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، کیا، رنو، نیسان و تویوتا،  :بزرگ خودرو ۀتولیدکنند 9 ،1389/ شهریور  2010 در ماه سپتامبر -1

های به خودروهای هیدروژنی دست یابند. روز بعد از این قرارداد، دایملر با دو شرکت بزرگ انرژی، شل و وتنفال برای ساخت زیرساخت 1394 /2015که بر اساس آن تا سال 
 .هیدروژنی در آلمان قرارداد بست

http://www.khabaronline.ir/news-59398.aspx 
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 :2سازی شده در مثال نیاز حاصل از فضای شبیه

وژن نیازمند ی تأمین هیدرهای هیدروژنی در آینده با مشکل تأمین منابع هیدروژن مواجه خواهند بود، بنابراین به یک منبع پایدار و قابل اطمینان براخودرو
 خواهیم شد.

 
 یدروژنیه یهاخودرو -44 شکل

 بینی:پیش ۀلای .2

 شود بتوان از آب دریاها برای تأمین منابع هیدروژنی استفاده کرد. بینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه

 پیراستگی:پیش ۀلای .3

 شود.شناسی میراه حل مرحله قبل آسیب

 بی:پیش ارزیا ۀلای .4

 گیرد.های بدیل، مقایسه و برتری آن مورد ارزیابی قرار میحلقبل با راه ۀراه حل مرحل

 

گاهانرویکرد آینده -ب  :هنگار آ

 موجود اما مهجور( روندسازی بر اساس سازی: )شبیهشبیه ۀلای .1

 حرکت کند. 1(HEVسال آینده باید به سمت فراگیر کردن خودروهای برقی ) 20صنعت خودرو در 

 :1سازی شده در مثال نیاز حاصل از فضای شبیه

 شود منابع برق فعلی کافی نباشند، بنابراین به منابع برق بیشتری نیازمند خواهیم شد.بینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه

 بینی:پیش ۀلای .2

 ابع جدید برق را افزایش دهیم.ای منهای هستهشود بتوانیم از طریق احداث نیروگاهبینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه

 پیراستگی:پیش ۀلای .3

 شود.شناسی میقبل آسیب ۀراه حل مرحل

                                                           
 اند، رجوع کنید به:مهجور بودن آنها( در سطح جهان فراگیر شده های برقی )با وجودبرای اطلاع از اینکه چقدر ماشین -1

http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_vehicle 
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 پیش ارزیابی: ۀلای .4

 گیرد.های بدیل، مقایسه و برتری آن مورد ارزیابی قرار میحلقبل با راه ۀراه حل مرحل

 

گاهانهرویکرد آینده -ج  :نگر آ

 جود(مو روندسازی بر اساس سازی: )شبیهشبیه لایۀ .1

 ی شخصیتمایل مردم به تملک خودروهای نگهداری خودرو، حمل و نقل عمومی و هزینه ۀسال آینده، به خاطر گسترش شبک 10ا شود تبینی میپیش
 1.کمتر شود

 :1سازی شده در مثال نیاز حاصل از فضای شبیه

ین اهش تقاضا برای خودروهای شخصی کاهش پیدا کند، بنابراشود سود کارخانجات خودروسازی به علت کبینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه
 این کارخانجات به یک منبع جایگزین برای ثبات سود دهی خود نیاز پیدا خواهند کرد. 

 بینی:پیش ۀلای .2

  شود بتوان از طریق افزایش تولید خودروهای عمومی، سود کاهش یافته را جبران کرد.بینی میسازی شده، پیشدر فضای شبیه

 پیراستگی:پیش ۀلای .3

 شود.شناسی میقبل آسیب ۀراه حل مرحل

 پیش ارزیابی: ۀلای .4

 گیرد.های بدیل، مقایسه و برتری آن مورد ارزیابی قرار میحلقبل با راه ۀراه حل مرحل

 

 های شناخت عبارتند از:بنا بر آنچه گذشت، لایه

 نام لایه شناختی مختصات لایۀ شماره

 فهم کاربردی باشد. ۀاز دستیابی به لاینیشناختی که پیش *
 تصور اولیه

+ 
 فهم اولیه

 کاربردی بشود. کارآکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیشناختی مربوط به نیاز  1
 شناسی و ترمیمآسیب آن بشود. یافتهترمیمکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیشناختی مربوط به نیاز  2
 نقد و ارزیابی بشود. بهینهکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیاز شناختی مربوط به نی 3
 سازیشبیه بینی باشد.پیش ۀنیاز دستیابی به لایشناختی که پیش *
 بینیپیش بشود. کارآکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  آتیشناختی مربوط به نیاز  4
 پیراستگیپیش آن بشود. یافتهترمیمتار که بتواند موجب تحقق یک رف آتیشناختی مربوط به نیاز  5
 ارزیابیپیش بشود. بهینهکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  آتیشناختی مربوط به نیاز  6

 شناخت یهاهیلا -45شکل 

                                                           
 ها روند موجود = وجود حداقلی از شبکه حمل و نقل و میزانی از هزینه -1

 ها استمرار روند موجود در آینده = گسترش شبکه حمل و نقل و افزایش هزینه 
 جه استمرار روند = کاهش میل مردم به داشتن خودروی شخصینتی 
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 کنید:های علم و شناخت را در زیر مشاهده مینمایی از لایه

 
 شناخت داربُر -46 شکل

 های شناخت بر یکدیگرترتّب لایه

 ها بر هم به دو صورت قابل ملاحظه است:ترتّب لایه

 های پیشین طی شده باشد.ترتّب فرآیندی: یعنی برای رسیدن به یک لایه از شناخت باید فرآیند لایه -

های مربوط به نیاز فعلی از لایه ۀهای پیشین کافی است و چه بسا نتیجهلای ۀای: یعنی برای رسیدن به یک لایه از شناخت دستیابی به نتیجترتّب نتیجه -
 یابی به آن لایه طی شده باشد.طریق منابع وحیانی یا... به دست آمده باشد بدون آنکه فرآیند دست

 
 های مربوط به نیاز فعلی با هم:* نسبت لایه

 تند.ای بر هم مترتب هسهم به صورت فرآیندی و هم به صورت نتیجه

 های مربوط به نیاز آتی با هم:* نسبت لایه
 ای بر هم مترتب هستند.هم به صورت فرآیندی و هم به صورت نتیجه

گاهانه، با لایه* نسبت لایه  های مربوط به نیاز فعلی:های مربوط به نیاز آتی با رویکرد آ
 ۀبر سلسل ۀحاطلول سیستمهای جاری است. و به دست آوردن معلول نیازمند انقادانه هستند چون فضای آینده در این رویکرد مع ۀلای ۀمبتنی بر نتیج

 آیند.نقادانه به دست می ۀاسباب و علل آن است که در لای

 ویم.اسباب و علل حاکم بر زمان آینده مطلع ش ۀهای فعلی است تا بر سلسللایه ۀترتّب فرآیندی ندارند چون آنچه برای ما مهم است نتیج

 های مربوط به نیاز فعلی:های مربوط به نیاز آتی با رویکرد خلاقانه، با لایه* نسبت لایه
گیرد ئق شکل میسازی محیط آینده در این رویکرد بر اساس روندهای جاری نیست بلکه بر اساس آرمانها و علاای هم ندارند، چون شبیهحتی ترتّب نتیجه

 شود.که موجب نیازهای رفتاری می
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 های شناختیلایه دستیابی بهشاخص 

نستیم مراحل مختلف . تا اینجا تواتشخیص دهیمبندی شناخت، به این جهت بود که بتوانیم دستیابی فراگیر به اهداف شناختی را تمام تلاش ما برای لایه
گیری فرد )اعم ازهرفتارهای قابل انداست. چون ما غیر از بررسی  های رفتاریشاخصهنیازمند  ،شناخت را تعیین و تعریف کنیم اما سنجش میزان فراگیری

ررسی رفتارهای وی از طریق ب« إنّ »گذرد نداریم؛ لذا ناگزیریم که به نحو برهان از قابل مشاهده و غیر آن( راه دیگری برای تشخیص آنچه درون او می
 ای از شناخت قرار دارد.کشف کنیم که در چه لایه

 

 چند نکته:

 . انواع شاخصه: ذهنی و عینی1

یا  نامیم. این بروز ذهنیاصلی یا ذهنی می ۀاست که آنرا شاخصیا حسی رفتاری آن یک بروز ذهنی  ۀپس از رسیدن به یک لایه از شناخت، اولین نتیج
 کنند.را گواهی مییا حسی ، خود دارای بروزات عینی خواهد بود که وجود آن بروز ذهنی حسی

 اما برای دیگران ممکن نیست. تواند آنرا برای خودش محک قرار دهدفرد میاین است که خود یا حسی ذهنی  ۀخصوصیت شاخص

 لزوماً نی ببیند ذه ۀباشد و الّا اینکه شخصی خودش را دارای آن شاخصخاصی می ۀدالّ بر عدم قرار گرفتن در لای یا حسی ذهنی ۀالبته تنها عدم شاخص
اشتباه کنند اما مهم  ا باید توسط ناظر و داور بیرونی سنجش شود. البته ممکن است که آنها همدال بر داشتن آن لایه نیست چون چه بسا اشتباه کند و لذ

 این است که فرمول شاخصه دارای خطای ذاتی نباشد و الّا جلوگیری از خطای در تطبیق نیازمند مکانیزم دیگری است.

 لذا قدرت نقادی دارند.اند و ایم که ناظرهای بیرونی مراحل فهم را گذراندههمچنین فرض کرده

 های عینی میباشد.پیدا کردن شاخصه یا حسی، ذهنی ۀدیگر شاخص ۀفاید
 

 . انواع شاخصه: مساوی با لایه یا اخص2

 در حالت اول هم وجود شاخصه دالّ بر وجود لایه است و هم عدم آن دالّ بر عدم لایه.

 در حالت دوم فقط وجود شاخصه دالّ بر وجود لایه است.
 

 اینواع شاخصه: فرآیندی و نتیجه. ا3

 ۀه فراگیر به نتیجاین هستند ک ۀفرآیند دستیابی به آن لایه طی شده است و برخی دیگر نشان دهند مراحلی ازاین هستند که  ها نشان دهندۀبرخی شاخصه
 آن لایه رسیده است.

 

 های شناختلایه شاخصۀ

 

 نیاز: تصور اولیهپیش . لایۀ1

 د آوردن.به یا ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 بتواند بازگو کند. -
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 1بتواند محفوظاتش را با خارج تطبیق کند: -

 نشان دادن، تعیین کردن، تشخیص دادن )انطباق تصویر ذهنی با خارج( 

 فرق گذاشتن )عدم انطباق تصویر ذهنی با خارج( 

 

 نیاز: فهم اولیهپیش ۀ. لای2

 معناداری حامل پیام ذهنی: ۀشاخص

 ینی:ع ۀشاخص

 2بتواند به بیان خود، مطلب را بازگو کند. -

 ترجمه کردن: تبدیل به یک سیستم زبانی دیگر )گفتاری، نوشتاری، تصویری،...( 

 نویسی(تر )مفصلنویسی( یا گستردهتر )خلاصهتحویل مفهومی: تبدیل پیام به مفاهیم فشرده 

 توضیح دادن: بیان لوازم و ملزومات پیام 

 

 ردیکارب ۀ. لای3

مور ذهنی ا؛ مگر آنکه آن نیاز رفتاری خودش از جنس «به عمل کار برآید به سخندانی نیست»ذهنی ندارد چون  ۀکاربردی شاخص ۀلای ذهنی: شاخصۀ
 ذهنی این است که: اثر مورد نظر را درون خودش بیابد. ۀباشد که در اینصورت شاخص

 داند.کند که راه حل مشکل را میکه فرد حس میتواند شاخصۀ حسی داشته باشد؛ به این معنا البته می

 عینی:  ۀشاخص

 بتواند تعمیم بدهد )به کاربردن روش حل مسأله در موارد مشابه( -

 

 شناسی و ترمیمآسیب ۀ. لای4

 3ای که آنرا به وجود آورده است نسبت بدهد.بتواند هر آسیبی را به مؤلّفه ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 ترمیم آنرا بیان کند؛ ۀیب یک راه حل را نشان بدهد و نحوبتواند نقاط آس -

 بتواند نشان دهد که در جایی دلیل اخص از مدعاست و بعد بتواند آن دلیل را کامل کند.مثلًا:  

 ... 

 

                                                           
 باشد.ها میشود عبارت است از تطبیق حامل پیام با چیزی مشابه آن؛ نه تطبیق بین موضوع و محمول که مستلزم رمزگشایی از حاملتطبیقی که در اینجا مطرح می -1
دهی مستلزم ت اختصاصی فرد است؛ و این استفاده مستلزم مرتبط کردن پیام با نظام معرفتی شخص است؛ و این ارتباطمستلزم استفاده از ادبیا« بازگو کردن مطلب به بیان خود» -2

 رمزگشایی و استحصال پیام است؛ بنابراین این شاخصه، نشانگر معناداری حامل پیام برای فرد خواهد بود.

 ذهنی ندارد مگر در صورتی که نیاز رفتاری ذهنی باشد که ترمیم آن هم ذهنی خواهد بود. ۀربردی شاخصکا ۀشناسی است اما ترمیم همانند لایاین شاخصه برای آسیب -3
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 نقد و ارزیابی ۀ. لای5

 بتواند بهینگی یک حالت از حالات مختلف را مستدلّ کند. ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 قاط قوت و ضعف چند نظر را نسبت به هم نشان دهد.بتواند ن -

 بتواند از میان چند نظر یکی را برتری بدهد )ارزیابی و قضاوت کند(. -
 

 گیرند.[رار میسازی شده مورد استفاده قهای قبلی است، با این تفاوت که در ظرف شبیههای مربوط به نیاز آتی، همان شاخصهها در لایه]تمام شاخصه
 

 سازینیاز: شبیهپیش ۀی. لا6

 بیند.الگوهای آینده را بداند به طوری که انگار آن را می ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 ترسیمش استدلال بیاورد. ۀبتواند فضای آینده را ترسیم کند و برای نحو -

 بتواند جزئیات و لوازم آن روندها را توصیف کند. -
 

 بینیپیش ۀ. لای7

 سازی شده حدس بزند.حل نیاز را در فضای شبیه تحقق راه ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 بتواند تعمیم بدهد )به کاربردن روش حل مسأله در موارد مشابه( -

 های حل مسأله را به دیگران منتقل کند(بتواند توصیه کند )روش -
 

 پیراستگیپیش ۀ. لای8

ترمیم آنرا  ۀوای که آنرا به وجود آورده است نسبت بدهد و نححدس زده است به مؤلّفه شدهسازیهایی را که در فضای شبیهبتواند آسیبذهنی:  ۀشاخص
 حدس بزند.

 عینی: ۀشاخص

 از مشکلات احتمالی آنرا بیان کند. رهاییحل سازی و راههای فضای شبیهبتواند آسیب -
 

 ارزیابیپیش ۀ. لای9

 از حالات مختلف مستدلّ کند. بتواند حدس خود را در مورد بهینگی یک حالت ذهنی: ۀشاخص

 عینی: ۀشاخص

 بتواند نقاط قوت و ضعف چند نظر را نسبت به هم نشان دهد. -

 بتواند از میان چند نظر یکی را برتری بدهد )ارزیابی و قضاوت کند(. -
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 های گرایشلایه -2

 هویت گرایش

شش و میل روح به کسب یک کمال است.  گرایش، ک 

ت که انسان را به سان وجود نداشته باشد، هیچ رفتاری از انسان سر نخواهد زد چون گرایش، موتور محرکه و نیرویی درونی اساگر این کشش و میل در ان
 ید.تواند حرکتی در انسان ایجاد نمادهد. علم و شناخت تا زمانی که این کشش و میل را در انسان ایجاد نکند، نمیسمت اهدافش حرکت می

توانیم به طور کلی شود. بنابراین میو در تمام مراحلش، در اثر ادراک منفعت یا ضرری در یک هدف رفتاری، ایجاد و تشدید می این کشش و میل همواره
و برای رسیدن به آن بگوییم که برای تشدید گرایش تا مرحلۀ دلخواه، کافیست که منافع و مضارّ آن مرحله برای فرد تبیین و تشریح شود تا میل و شوق ا

 له برانگیخته گردد.مرح

گوید که گرایش به انجام هر رفتاری نیازمند بستر روحی مناسب خودش است و الا کشش و میل لازم به انجام یک رفتار در از سوی دیگر تجربه به ما می
 شود:گاه با چنین جملاتی بیان می 1کند. این حالتانسان تحقق پیدا نمی

 یک وقت دیگر. سؤال و جواب ندارم، بگذار ۀالآن حوصل .1

 ترسم خراب کنم.تونم سخنرانی کنم، میمن الآن نمی .2

 وای! باز هم فلانی اومد! برو، برو بگو من نیستم! .3

ن دهید: الآن، الآکنید: الآن که موقعش نیست! جواب میهستید، خیلی جذاب است! درون خود نجوا می مطالعۀ کتابیزنند، مشغول شما رو صدا می .4
 !مشغول مطالعه هستیده بعد شما هنوز دقیق 20...  آیممی

 ... هرگز! خواهدمردک ده بار ازش خواستم کمکم کند، نکرد، حالا که ورشکست شده اومده سراغ من و از من کمک می .5

تار سوق ک رفکند و در جهت مثبت یا منفی نسبت به یدهی میهای ما جهتدرونی ما که به گرایش ما برآیندی است از حالات گوناگونموقعیت روحی 
 دهد.می

ه کند! چرا که اگر با حرکت کرده و اراد ،کند اما این بدان معنا نیست که فرد نتواند بر خلاف آن کشش و میلانسان به موارد مختلفی کشش و میل پیدا می
تواند مورد ارادۀ انسان واقع اما باز هم میدهد نسبت به جهت خلاف آن هم میل و رغبتی پیدا شود )و لو آنکه میل کمتری باشد( محاسباتی که انجام می

 شود.

های دنیوی بیشتر از میل و های دنیایی است و از خداوند غافل است؛ قطعاً میل و کشش او به لذتمثلا فردی را در نظر بگیرید که غرق در عیش و نوش
یل )و لو اندک( به ک نماز ممکن است ضرر زیادی به او متوجه شود، مکشش او به خواندن نماز است؛ لکن اگر محاسباتی را انجام دهد و دریابد که با تر

تواند اراده کند و خواندن شود. در اینجا همین مقدار میل اندک کافی است تا بستر اراده کردن در وی فعال شود و او میخواندن نماز نیز در او ایجاد می
 مشکل هم باشد(.نماز را برگزیند )گرچه ممکن است این کار برای وی بسیار 

 

 های گرایشتفصیل لایه

کردن هدف ن محقّقرا بر اساس میزا گرایشدر بُردار رفتار را در نظر بگیریم تا بتوانیم مراحل مختلف گرایش ، باید حاصل ضرب گرایشبندی برای لایه
 رفتاری تعیین کنیم.

 رفتار است:یک قعیت روحی مناسب برای صدور یک مو برآمده از ،گرایشی خواهیم داشت که هر یک بر این اساس شش لایۀ
 

                                                           
 عدم تناسب وضعیت روحی فرد با انجام یک رفتار و در نتیجه، برانگیخته نشدن میل و گرایش وی. -1
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 گرایش کارآیی: ۀلای -1

شش  کند، اقدام کند.و میل فرد در این لایه باید به میزانی باشد که برای رفتاری که نقصی از وی را جبران می ک 

 جیح دهد.آنقدر کشش به انجام آن رفتار داشته باشد که انجام دادن این رفتار را بر کارهای دیگر، تریعنی 

 اما برای اینکه چنین حدی از گرایش در ما به وجود بیاید، باید برآیند موقعیت روحی ما از این قرار باشد:

 دار بودن آن داشته باشیم.احساس نیاز به برطرف کردن آن مشکل و اولویت .1

 مشکل، تسلّط و تفوّق داریم. احساس توانایی  برطرف کردن آن مشکل را نیز داشته باشیم؛ یعنی احساس کنیم که بر حل آن .2

 

 گرایش ترمیمی: ۀلای -2

شش  فتار ناقص اکتفا نکند.رو میل فرد در این لایه باید به میزانی باشد که برای ترمیم رفتاری که به طور ناقص اجرا شده است، اقدام کند؛ و به همان  ک 

 آن کار برود، و آن را بازتولید کند. آنقدر کشش به انجام آن رفتار داشته باشد که به سراغ روش انجامیعنی 

 اما برای اینکه چنین حدی از گرایش در ما به وجود بیاید، باید برآیند موقعیت روحی ما از این قرار باشد:

 دار بودن آن تشدید شده باشد و استمرار داشته باشد.احساس نیاز به برطرف کردن آن مشکل و اولویت .1

داده و آن را بازتولید  توانیم روش انجام کار را مورد تجزیه و تحلیل قرارنیز داشته باشیم؛ یعنی احساس کنیم که می احساس توانایی  ترمیم راه حل را .2
 کنیم.

 

 گرایش بهینگی: ۀلای -3

شش  ه فرا گرفته اکتفا نکند.ی کسازی رفتاری که اجرا شده است، اقدام کند؛ و به همان یک روشو میل فرد در این لایه باید به میزانی باشد که برای بهینه ک 

 ین روش را تولید کند.آنقدر کشش به انجام آن رفتار داشته باشد که به سراغ مبانی روش انجام آن کار برود، و پس از اتخاذ مبانی لازم، کارآمدتر یعنی

 ار باشد:اما برای اینکه چنین حدی از گرایش در ما به وجود بیاید، باید برآیند موقعیت روحی ما از این قر

 1دار بودن آن داشته باشیم.احساس نیاز به بهینه حل شدن مشکل و اولویت .1

 احساس توانایی  تحلیل و بررسی مبانی و تولید روش بهینۀ حل مشکل را داشته باشیم. .2

 

 بینیگرایش پیش ۀلای -4

 پیراستگیگرایش پیش ۀلای -5

یابیگرایش پیش ۀلای -6  ارز

 باشند، با این تفاوت که مربوط به نیاز آتی هستند.[پیشین می ۀه لایاخیر همانند س ۀ]این سه لای
 

های خُردتر را دارد که در تبیین سیستم تولید رفتار شود، در درون خود طیفی از گرایشهای فوق که منجر به بروز یک رفتار خاص میهر کدام از گرایش
 2آنها را بیان کردیم.

                                                           
های قبل وجود داشت از بین رفته است چون منشأ و سبب آن از بین رفته است و در اینجا یهاز آنجا که در لایۀ قبل، مشکل به طور کامل حل شده است، احساس نیازی که در لا -1

 است که برآمده از درک محدودیت منابع و امکانات است. احساس جدیدی که برآمده از منشأ جدیدی است ایجاد شده و آن احساس احساس دغدغه نسبت به امکانات و منابع

 .145نگاه کنید به صفحۀ:  -2
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یۀ زیر تقسیم کنیم. پس در لا 5لایۀ فوق و هر لایه را به  6ی گرایشی را یکجا تصویر کنیم، باید طیف گرایش انسان را به هابنابراین اگر بخواهیم همۀ لایه
 شوند؛ و آن گرایش، میل به کسب کمالی است که ادراک شده است.تر میواقع اینها یک گرایش هستند که به تدریج، شدت یافته و قوی

 1دور هر رفتاری، باید حضور داشته باشند عبارتند از:هایی که برای صو اما گرایش

 رانگیزد.بفعال شدن توجه برای شناسایی یک کمال: در این مرحله باید برآیند موقعیت روحی فرد طوری باشد که گرایش به کنجکاوی را در وی  .1
 انگیزد.به دارا بودن آن کمال را برمیگرایش به دارا بودن آن کمال: پس از شناسایی یک کمال، روحیۀ کمال طلبی انسان، گرایش  .2
ش به رفع نقص و گرایش به رفع مشکل: در این مرحله در صورتی که هزینه کردن برای دارا شدن این کمال، نزد فرد اهمیت و اولویت پیدا کند، گرای .3

 شود.نیز گفته می« احساس نیاز»شود که به آن کمبود برانگیخته می

ه پیدا کردن بشناسی )که دقیق سازی مشکل است(، باید برآیند روحیات فرد طوری باشد که گرایش مشکل: پس از مسألهگرایش به پیدا کردن راه حل  .4
 راه حل در او برانگیخته شود.

 گرایش به اجرای راه حل مشکل: در این مرحله که نحوۀ رفع نقص و مشکل و دستیابی به کمال مطلوب، فراهم شده است، میل و کشش فرد به سمت .5
 2شود که ارادۀ انجام آن رفتار، فعال شود.اجرای آن راه حل، بر انگیخته شده و باعث می

 

 های گرایش عبارتند از:بنا بر آنچه گذشت، لایه

 نام لایه گرایشی مختصات لایۀ شماره

 گرایش کارآیی بشود. کارآکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیگرایشی مربوط به نیاز  1
 گرایش ترمیمی آن بشود. یافتهترمیمکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیربوط به نیاز گرایشی م 2
 گرایش بهینگی بشود. بهینهکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  فعلیگرایشی مربوط به نیاز  3

 بینیگرایش پیش بشود. کارآکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  آتیگرایشی مربوط به نیاز  4
 پیراستگیگرایش پیش آن بشود. یافتهترمیمکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  آتیمربوط به نیاز  گرایشی 5
 ارزیابیگرایش پیش بشود. بهینهکه بتواند موجب تحقق یک رفتار  آتیگرایشی مربوط به نیاز  6

 شیگرا یهاهیلا -47شکل 

 

                                                           
 .156های رفتاری  سیستم تولید رفتار مورد بررسی قرار گرفت. نگاه کنید به صفحۀ: اعم از رفتار کارآ، رفتار ترمیم یافته، و رفتار بهینه که در گام -1

 ری است به دو نکته توجه شود:در این بخش ضرو -2
کفّ نفس، « )= لفع»آن  ۀافتد بطوریکه رابطکفّ نفس، کنترل احساس( اتفاق می« )= فعل»)مانند ترک غیبت( هدف رفتاری ماست، اما پیش از آن یک « ترک فعل»در مواردی 

کفّ « )= فعل»ت به از هم عنصر گرایش را خواهیم داشت، زیرا فرد باید در خود نسباست، در این صورت ب« تولیدی»)مانند ترک غیبت( به نحو « ترک فعل»کنترل احساس( با 
 یبت( بود.غ نفس از نفس، کنترل احساس( کشش و میل ایجاد کند، حال آنکه پیش از ایجاد این کشش، برآیند وضعیت روحی او میل به سوی ضدّ آن فعل )یعنی عدم کفّ 

نیم. این رابطه به این صورت کموقعیت روحی و ترک فعل را هم تبیین  ۀرفتار( انجام و عدم انجام رفتار، هر دو اهمیت دارد، بایستی رابط از آنجاییکه در بحث ما )= سیستم تولید
 صورت ممکن است محقّق بشود: 3همیشه مسبوق به عدم گرایش است، لکن این عدم گرایش به « ترک فعل»است که: 

گاهیگاهی سالبه به انتفاء موضوع است یع شود چون در رک میتای ندارد تا بخواهد در خود نسبت به آن، گرایشی احساس کند. در اینجا آن فعل نی فرد اصلًا نسبت به شئ آ
 نهایت گرایشی نداریم؛ لکن از بحث ما خارج است چون در واقع ترک اختیاری یک فعل نیست.

گاهی دارد اما هنوز آن را با یک کمال مقایسه نکرده است(.تفاوتی، لابشرگاهی موقعیت روحی ما نسبت به آن شئ حالت بی فعل  در اینجا آن ط و ساکت است )نسبت به شئ آ
 شود چون در نهایت نسبت به آن گرایشی نداریم.ترک می

گاهی دارد، مقایسه  کند )نسبتگاهی فرد شئ را با یک کمال )کمال مطلق نه کمال مطلوب( مقایسه کرده و واقعاً نسبت به آن احساس نیازی نمی م کرده، اما نتیجه رأی هبه شئ آ
ارد. در اینجا آن فعل ترک باشد(. این قسم سوم باز خود به دو نحو قابل تصویر است: فرد بعد از مقایسه حالت خنثی دارد؛ فرد بعد از مقایسه حالت انزجار دمنفی به آن شئ می

 شود چون در نهایت گرایشی نداریم.می
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 کنید:مشاهده میهای گرایش را در زیر نمایی از لایه

 
 شیگرا بُردار -48 شکل

 های گرایشیلایهدستیابی به شاخص 

 های گرایشی از یک شاخصۀ عینی برخوردارند که عبارت است از:به طور کلی تمام لایه

 ی و مجتبی خندق آبادی()شیخ ابوالحسن بیات 2یا تلاش برای انجام کار، یا پیگیری کردن آن کار. 1شروع به انجام کار،

 های مهارتی رفتارلایه -3

 ثر  مطلوب گذرانید.کن به سوی حداکاین عالَم، عالَم تدریج است. برای رسیدن به هدف رفتاری باید مراحلی را از حداقل  مم

 نامیم.رفتار می 3مهارتیمیزان انطباق هر رفتار با هدف رفتاری از پیش تعیین شده را سطح 

رار  عمل، کدهد؛ در اثر ت ند با دقّت و بدون خطا دوباره انجامکند؛ سپس سعی میکند یا تقلید میکو اجراء، ابتدا یا با آزمون و خطا آغاز می انسان در عمل
 دهد.ار را انجام میکز، کشود و بدون نیاز به تمررسد و در نهایت برایش عادی میبه سرعت و دقّت لازم می

                                                           
 دهندۀ تحقّق آن لایه است.نجام کار در هر لایه متفاوت است. هر رفتاری که به عنوان هدف آن گرایش در نظر گرفته شده است، اگر آغاز شود، نشانشروع به ا -1

 لایۀ گرایشی نخواهد بود.این شاخصه در صورتی که تحقق پیدا کند، حتماً لایۀ گرایشی مورد نظر هم وجود دارد، اما عدم تحقق این شاخصه مستلزم عدم تحقق آن  -2

 شود:مهارت به دو معنا استعمال می -3
 معنای اول: میزان انطباق رفتار با هدف رفتاری. 
 معنای دوم: رفتاری که بالاترین سطح مهارت )به معنای اول( را داشته باشد. 



174 

 های مهارتتفصیل لایه

 آید اما استقلال در اجرای رفتار داریم.به دست نمی )حداقل لازم در تحقق رفتار مطلوب( در این لایه حد نصاب رفتار آزمون و خطا: یۀلا  -1-1

 در این لایه حد نصاب رفتار را داریم اما استقلال در اجرای رفتار نداریم. تقلید: ۀلای -1-2

 ایم و هم استقلال در اجرای رفتار داریم.صاب رفتار را به دست آوردهدر این لایه هم حد ن اجرای مستقل: ۀلای -2

 کند.رفتار صادر شده با هدف رفتاری انطباق پیدا میدر این لایه غیر از حد نصاب رفتار و استقلال در اجرا،  دقت و استمرار: ۀلای -3

 توجه و تمرکز خاص برای انجام رفتار.در این لایه تمام خصوصیات پیشین هست + عدم نیاز به  شدن:ملکه ۀلای -4

 

 کنید:مشاهده می ادامههای مهارتی رفتار را بنا بر آنچه گذشت، در لایه

 
 هامهارت بُردار -49 شکل
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 نکات:

و  آزمون ۀرحلماری در کهیم برای هر افی است. اگر بخواکز کدام نیز نیازمند دقّت و تمرکمطالبات زندگی، گوناگون و جوانب آن مختلف است و هر  .1
ه پاسخگوی کقتی ده شدن و عادی شدن افعال حیاتی و مستمرّ خود هستیم آن هم با کزندگی برنخواهیم آمد. ما نیازمند مل ۀخطا باقی بمانیم از عهد

گاهی کسال کخطّاط قابل و ی کشناگر ماهر، ی کنیازهای مادی و معنوی ما باشد. ی اند و ار بردهک را با دقّت به طور مستمر به های خودنورانی، آ
 اند.اند تا به این رتبه نائل شدهل دادهکنفس و بدن خود را ش

گاهانهاگر فرآیند انجام رفتار  .2  کند.شدن دست پیدا میملکه ۀشود )فرموله شود(، فراگیر سریعتر به لای آ

گاه کارتقاء لایه .3  آید.ردن مراحل انجام کار به دست میهای مهارتی، با تکرار رفتار + سعی در خودآ

ردد بلکه به شکل مارپیچ آغاز بازگ دایره نیست که انتهای خط به نقطۀ رفتار به شکل شود؛ بنابراین چرخۀرتقاء حاصل میبا هر بار تکرار رفتار، یک پله ا .4
 :ذیلخواهد بود؛ مانند شکل 

 
 رفتار چیمارپ -50 شکل

 مهارتی باشد. لایۀ 4تواند دارای هر می آرفتار کار  .5

مهارتی باشد؛ اما در قسمت  ۀلای 4تواند دارای باشد، تنها در قسمت ترمیم میشناسی و ترمیم )رفتار( میکه دارای دو بخش آسیب یافتهرفتار ترمیماما 
 ۀمعنا خواهد بود؛ چون ارتقاء به لایشناسی بیشدن در قسمت آسیبکهمل ۀیابی به لایدقت و استمرار برسد و دست ۀتواند به لایشناسی نهایتاً میآسیب
شناسی، توان پس از آسیببله، می 1معنا نخواهد داشت! «پیدا کردن آسیب»شدن نیازمند تکرار رفتار است، و با پیدا کردن آسیب یک رفتار، تکرار این ملکه

 شدن دست یافت.هملک ۀیافته را آنقدر تکرار کرد تا به لایرفتار ترمیم

 هم عیناً مشابه رفتار ترمیم یافته است. رفتار بهینه
 

                                                           
 حوزۀ آن در «مشکلات کردن پیدا» مهارت   آنگاه کنیم، بندیلایه آن با را رفتاری حوزۀ یک و منگیری نظر در خاص رفتار یک به نسبت را بندیلایه این اگر که نماند ناگفته البته -1

 .برسد شدنملکه سطح به تواندمی رفتاری

  

 سعی در ایجاد
 حدّ نصاب لازم

 سعی در ایجاد
 استقلال

 سعی در ایجاد
 سرعت و دقت

 عادت و مهارت کافی

 تقلید های اولیهآزمایش

 رفتار

 رفتار

 رفتار

 رفتار



176 

 یهای مهارتلایه دستیابی به شاخص

 . لایۀ آزمون و خطا1-1

 عینی: ۀشاخص

 کند.آزمایش می -
 

 . لایۀ تقلید1-2

 عینی: ۀشاخص

 شود.قطع کنیم، رفتار متوقف می های ذهنیاگر دسترسی فرد را از الگو -

 شود که در حال تقلید است.ش نکند ولی رفتار را ادامه دهد هم معلوم میاگر آزمای -

 

 . لایۀ اجرای مستقل2

 عینی: ۀشاخص

 رفتار را تکرار کند. آن بتواندام دهد و بتواند به تنهایی رفتار را انج -

 

 . لایۀ دقت و استمرار3

 عینی: ۀشاخص

 کاری کند.بتواند ظریف -

 

 شدنملکه . لایۀ4

 ی:عین شاخصۀ

 و با دقت انجام بدهد. این رفتار را همزمان با چند کار دیگربتواند  -

 ماند:معطّل نمی -

 مقدمات انجام رفتار برایش مهیا است. 

 کند.بلافاصله رفتار را اجرا می 
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 آموزشی -: ترسیم اهداف کلان نظام تربیتی 4ضمیمۀ 
برگردیم و آنچه را که به عنوان مقدمۀ  1گفته شد،« تفقه»ه، باید به روایاتی که در توضیح معنای آموزشی حوزۀ علمی –برای ترسیم اهداف کلان نظام تربیتی 

 وصول به مرحلۀ تفقه، معیّن فرموده بودند به دست آورده و در اینجا به عنوان اهداف این نظام معرفی کنیم.

 )شیخ ابوالحسن بیاتی و مجتبی خندق آبادی( 3دسته، توزیع کنیم. 4ر توانیم درا می 2مجموعۀ نکاتی که از روایات مذکور، قابل استفاده بودند

 د:نروحیات و رفتارهای وی )اعم از رفتارهای ذهنی، قلبی، عینی( اینگونه باشخواهد بود که « فقیه»بنابراین در صورتی یک فرد 

 رفتار عینی رفتار قلبی رفتار ذهنی )موقعیت روحی( روحیات

 ه باطنش پاک و نفسش پاکیز
باشد تا بتواند علوم را با توجه به 

)بصیرت باطنش به دست آورد. 
داشته باشد و چشم باطنش به 

 حقائق عالم باز شده باشد.(

ه  یسْتَفْت  ی] یصْطَف  یمَنْ )
نَ اللَّ [ م 

ه  وَ  ر  صَفَاء  س   ...(تَعَالَی ب 

اسَ  أَفْتَی )مَنْ  سَبب  ...  النَّ  وب 
). ة  یَّ دایَة  الإلَه   اله 

فاقُ م   ن )مَنْ ذَهَبَ العَمَی و الن 
). ه   قَلب 

فْتَاحُ الْبَص   قْهَ م  نَّ الْف   رَة  وَ ...(ی)إ 

)مَن کان ذو بصیرة  بحیث 
لاینقدح الشک فی قلبه لأول  

) ن شُبهة   عارض  م 

 سوزد و دلشان برای دین خدا می
به فکر حفظ و رشد دین خدا 
 هستند نه به فکر منافع خودشان.

 ن راعیاً للدین()مَن کا
لم ) الع  ن  یالد   یف   ...مَن ازْدَادَ ب 

هَاداً   (اجْت 

  دارای قلبی تکیه زده بر
های الهی و عزمی حجت
 .اندراستین

) ة 
حُجَّ لّه ب   )مَن کان قائماً ل 

  و برای تمام در تمام حالات[
دلیل و حجت الهی  کارهایشان[
 داشته باشد.

ه  یسْتَفْت  ی] یصْطَف  یمَنْ )
نَ اللَّ [ م 

نْ رَب   ... تَعَالَی ب   ل  ک یه  ف  بُرْهَان  م 
 .(حَال  

 آموزیعلم 

اسَ  أَفْتَی )مَنْ  سَبب  الع   النَّ لم  و ب 
)... 

فاً ب لْ وَ  ... )مَن کان مُتّص  وَ  م   الْع 
)... 

)  )مَن استضاءَ بنُور  العلم 
 )مَن هَجَمَ به العلمُ علی حَقیقَة  

 البَصیرَة(

 یشیاندخودش عاقبت یبرا 
[ نکند ]بلکه ی]قطع

را بر اساس  شیهایزیربرنامه
به  یکند و کار میتنظ اشفهیوظ

 .نداشته باشد[ جهینت

نَفْس  یوَ لَا ) رُ الْعَبْدُ ل   (راً یه  تَدْب  دَب 

  علومش طوری باشد که بتواند
آنها را به کار ببندد تا منجر به 

 کسب علوم جدید شود.

لْمَ  اطْلُب   )وَ  عْمَا الْع  اسْت  (ب  ه   ل 

 .اخلاص داشته باشد 

ه  یت  سْتَفْ ی] یصْطَف  یمَنْ )
نَ اللَّ [ م 

ه   ... تَعَالَی ب   خْلَاص  عَمَل  وَ  إ 
ه  وَ یعَلَان    ...(ت 

اسَ ی )مَن هُمْ ف  کرَی النَّ ب  جَنْ  یلَّ
، ر  بَاع 

َ
ه  أَمْثَالَ الْأ

 (... اللَّ

 .تواضع داشته باشد 

اسَ ی )مَن هُمْ ف  کرَی النَّ ب  جَنْ  یلَّ
، ثُ  ر  بَاع 

َ
ه  أَمْثَالَ الْأ

لَی رْج  یمَّ اللَّ عُ إ 
ه  فَ  ر  لَهَاونُ هُوَ أَحْقَرَ حَایکنَفْس   (ق 

لم ) الع  اس  النَّ  یف   ...مَن ازْدَادَ ب 
 ...(تَوَاضُعاً 

 .فروتنی داشته باشد 

لم ف  ) الع  ه   یمَن ازْدَادَ ب  ذُلاًّ  نَفْس 
)... 

  بتواند علوم را با توجه به باطنش
 به دست آورد.

ه  لب  )مَن کان قادراً عَلَی استفتاء  قَ 
). ه   و نَفْس 

ثًا)  .(مَن کان مُحدَّ

  خود را بنده ببیند و ملتزم به آداب
 بندگی باشد.

 رهَ ظْ ی نَ ییالروحان بوا بآداب  أدَّ تَ )
 (مْ کلَ  العلمُ 

 ها به جهت عبادت پهلو از شب
 کند.بستر تهی می

قَدْ  ،وَ سَهَر   ...ذُو  )من کان
ه   یف   کتَحَنَّ   یلَ ف  یوَ قَامَ اللَّ  ،بُرْنُس 

ه   س  نْد   (ح 

 ترسان ]از احساس  یبا دل
خدا[ و در  شگاهیدر پ تیمسؤول

]و از  کندیکه دعا م یحال
و  انمیخداوند ثبات قدم بر ا

[ و دینمایرا طلب م یتقو
]به  باشد،یمراقب رفتارش م

و  کندی[ عمل میدستورات اله
با عظمت خدا[ در  ختهیترس ]آم
 گرفته است. یدلش جا

لًا دَاع  یعْمَلُ وَ ی)  اً یخْشَی وَج 
قاً   (مُشْف 

 اهل سکوت باشد. 

فاً ب مْ ...  )مَن کان مُتّص   (ت  وَ الصَّ
 (ه  یعْن  یلَا  مَایه ف  لَامُ ک )مَن قَلَّ 

  دعوت کنندگان به بهشت و
راهنمایان به سوی خداوند 

 .هستند

عَاةُ  لَی )الدُّ نَان   إ    وَ  الْج 
َ
ءُ الْأ لاَّ  د 

ه   عَلَی
 تَعَالَی( وَ  کتَبَارَ  اللَّ

                                                           
 .13نگاه کنید به صفحۀ  -1

 .30صفحۀ  نگاه کنید به: -2
 .«: رفتارشناسی3ضمیمۀ »برای توضیح بیشتر نگاه کنید به:  -3



178 

 رفتار عینی رفتار قلبی رفتار ذهنی )موقعیت روحی( روحیات

  با تمام وجود، یقین و اطمینان را
 کنند.لمس می

 )مَن باشَرَ روحَ الیقین(

  جانشین خدا در زمین هستند ]و
حل تجلی انوار الهی م

 باشند[.می

ه(  )مَن کان خلیفةَ الله فی أرض 

  روحیۀ ثابتی دارند و به دنبال هر
حرف و جریانی حرکت 

 کنند.نمی

 )مَن لم یکن تابعاً لکل ناعق(
)  )مَن لا یمیلُ معَ کُل  ریح 

)  )مَن لَجَأ إلی رُکن  وَثیق 

 شود.از یادگیری سیر نمی 

ن الیمَن لَا )  (علمشْبَعُ م 

  توانایی تشخیص رموز و کنایات
 کلام را داشته باشد.

حْنَ ی)مَن  ف اللَّ  .(عْر 

 اش را بشناسد.اهل زمانه 

ه  ) أَهْل  زَمَان  فاً ب   (عَار 

 العاتش را قرآن شکل محور مط
 .بدهد

لَی عَنْهُ  رَغْبَةً  الْقُرْآنَ  کتْرُ ی لَمْ  )وَ   إ 
(یغَ  ه   ر 

 دانندتأویل آیات را می. 

فَ ی)مَن   تأویلَ الآیات( عْر 

  احتمالات در مسائل را تشخیص
دهد و بداند که هر حدیثی ناظر 

 .به کدامیک از احتمالات است

)مَن عَرَف معانی کلام  أهل 
 البیت(

 شریعت پاسداری  از مرزهای
 کند.

طاً ) غْر  ا یف   مَن کان مُرَاب  ذ  الثَّ
 یلَّ

بْل   یل  ی  (تُهُ یسُ وَ عَفَار  یإ 

  به خداوند و آنچه او محبوب و
 دارد علم دارد.مبغوض می

ه   مَن کان عالماً )
اللَّ مَا  ب  بُّ یوَ ب  ح 

مَا   (رَهیکوَ ب 

لًا  )فَاطْلُبْ  ی أَوَّ  قَةَ یحَق   کنَفْس   ف 
(یالْعُبُود    ة 

ه  ف  یلَا ) نَفْس  لَهُ مَ یرَی الْعَبْدُ ل  ا خَوَّ
لْ  هُ م  نَّ الْعَب  اً کاللَّ

َ
ونُ لَهُمْ یک لَا دَ ی لأ 

لْ   (کم 

  توجهش دائماً به این باشد که
هایش در راستای تمام فعالیت

 تحقق مطلوبات خداوند باشد.

ه  ف  ) غَال  مَرَهُ تَعَالَی مَا أَ یوَ جُمْلَةُ اشْت 
ه  وَ نَهَاهُ عَنْهُ   (ب 

  برای کسب علم از خداوند طلب
 فهم کند.

م   )وَ  مْ ی هَ اللَ  اسْتَفْه   (کفْه 

  محزون است و  خداونداز فراق
 .دارد اوخشیت از 

 (آبَة  وَ حَزَن  کذُو  )من کان
 (ةَ یالْخَشْ )مَن لم یُحْرَم 

لم ) الع  ه   ...مَن ازْدَادَ ب 
لَّ  (وْفاً خَ ل 

  به اصلاح و تهذیب نفس
 .مشغول باشدخودش 

ه  ) لًا عَلَی شَأْن   (مُقْب 

  برای رهایی از مفاسد عالم[
 خلوت گزیده باشد. کثرت[

)یعنی دلش را خالی از غیر کرده 
 باشد.(

خْوَ ) نْ أَوْثَق  إ  شاً م  ه  مُسْتَوْح   (ان 

 بردبار باشد. 

فاً ب لْم  )مَن کان مُتّص   .(..وَ  الْح 

  اولویت میل و رغبتش به سمت
 قرآن باشد.

 وسیمأ خدا رحمت از را مردم 
 مأمون خدا عذاب از و ند،کن

 خدا معاصی در را مردم و د،یننما
 نگذارد. آزاد

ط  ی لَمْ  )مَنْ  اسَ  قَن  نْ  النَّ  حْمَة  رَ  م 
ه  

نْهُمْ ی لَمْ  وَ  اللَّ نْ  ؤْم  ه   ذَاب  عَ  م 
 اللَّ

صْ ی لَمْ  وَ   یمَعَاص   یف   لَهُمْ  رَخ 
ه  

 ...( وَ  اللَّ

  سیره و سنت پیامبر را روش
 زندگی خود ساخته است.

ب   کالْمُتَمَس  )
ة  النَّ سُنَّ لی الله ص یب 
 علیه و آله و سلم(

  گفتارش باشد.رفتارش مطابق 

عْلُهُ قَوْلَهُ ) قَ ف 
 (مَنْ صَدَّ

  خیر و علوم خود را بر مردم
گستراند ]و آنان را از مشرب می

وسیع و گوارای خود سیراب 
سازد[ و آنها را از دست می

های شیطان[ دشمنانشان ]و دام
دهد، و رهانیده و نجات می

نصیب و بهرۀ ایشان را از 
های خداوند های بهشتنعمت

اوان نموده و ]با هدایت و فر
دستگیری خود[ آنها را به مقام 

 رساند.رضوان خدا می

اس   عَلَی أَفَاضَ  )مَن  وَ  ،رَهُ یخَ  النَّ
نْ  أَنْقَذَهُمْ  مْ، م  ه  رَ  وَ  أَعْدَائ   وَفَّ

مْ یعَلَ  عَمَ  ه  نَان   ن  ، ج  ه 
لَ  وَ  اللَّ  حَصَّ

ضْوَانَ  لَهُمْ  ه   ر 
 (.تَعَالَی اللَّ

 داند، ا نمیوقتی پاسخ سؤالی ر
 دانم.بگوید نمی

ا لَا ) لَ عَمَّ ذَا سُئ   أَنْ عْلَمُ یمَن إ 
لْمَ ل  ی ه   یقُولَ لَا ع   (ب 
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لَی عَنْهُ  رَغْبَةً  الْقُرْآنَ  کتْرُ ی لَمْ  )وَ   إ 
(یغَ  ه   ر 

  بی اعتنا بوده و تمام نسبت به دنیا
 میل و رغبتش به آخرت باشد.

دُ ف  ) اه  نْ  یالزَّ بُ یالدُّ اغ   ی ف  ا الرَّ
رَة    (الآخ 

بَ  یأَ  یبَال  یمَن لَا ) ذَلَ وَ ه  ابْتَ یثَوْ
مَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوع    (ب 

 چون دنیا –)مَن کان مَأموناً عَلَیه 
زده نیست، برای سپردن حقائق و 

 است(علوم مورد اعتماد 
سَ  )مَن لم یکن منهوماً باللذة سَل 

 القیاد  للشهوة(
)مَن لم یکن مُغرَماً بالجَمع  و 

خار(  الاد 

  چیزهایی را که اهل دنیا دوست
کنند، ندارند و از آن فرار می

 .برایشان مطبوع و پسندیده است

)مَن استلانَ ما استَوعَرَهُ 
 المُترَفُون(

  با چیزهایی که نادانان از آنها
 گیرند.کنند، انس میوری مید

نهُ  سَ بما استَوحَشَ م  )مَن أن 
لون(  الجاه 

 کنند اما در دنیا زندگی می
روحشان در عوالم برتر است و با 
تمام وجود به حقائق ابدی توجه 

 دارند.

بَدَن  رُوحُه بَ الدنیا ب  ا )مَن صَح 
قَة  بالمَحَل  الأعلَی(  مُعلَّ

 م و لواز هاهی]از لا دغفلت نکن
نفس و  بیافکار و ... که فر

 .خورد[ دو ... را خواه طانیش

  از علمشان برای رسیدن به دنیا
 کنند.استفاده نمی

لًا آلةَ الدین    )مَن لم یکن مُستعم 
 للدنیا(

  استعداد خدادایشان را به ضرر
 گیرند.بندگان خدا به کار نمی

عَم الل )مَن لم یکن ن  راً ب  ه مُستظه 
باده(  علی ع 

  بر علیه دوستان خدا اقدام
 کنند.نمی

حُجَج   راً ب  )مَن لم یکن مُستظه 
 الله علی أولیائه(

  بندگان خدا را به سوی دین خدا
 .می خوانند

 )مَن کان داعیاً إلی دین  الله(
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ع.(  )مَن لایَغْتَرّ فیَنْخَد 

رَّ یکمَن لَا ) فَهُ وَ الْغ   یةُ ف  ونُ السَّ
 (قَلْبه

  نفسش را از آنچه مورد رضای
دارد و بر خدا نیست نگه می

مبنای اطاعت خداوند عمل 
 کند.می

ه  ید   یف   اً عوَر   )مَن کان
 وَ ن  اللَّ

لاً  ه   عام  طَاعَت   (ب 

 

 ی هر دسته را به دست آوریم:هاسنجیم تا سرشاخههای فوق را با یکدیگر میاکنون ارتباط ویژگی

 

 :)موقعیت روحی(روحیات 

  الم باز شده باشد.()بصیرت داشته باشد و چشم باطنش به حقائق عباشد تا بتواند علوم را با توجه به باطنش به دست آورد. باطنش پاک و نفسش پاکیزه 

 باشند[.]و محل تجلی انوار الهی می جانشین خدا در زمین هستند

  سوزد و به فکر حفظ و رشد دین خدا هستند نه به فکر منافع خودشان.دین خدا میدلشان برای 

 کنند.با تمام وجود، یقین و اطمینان را لمس می 

 .اندهای الهی و عزمی راستیندارای قلبی تکیه زده بر حجت

 کنند.روحیۀ ثابتی دارند و به دنبال هر حرف و جریانی حرکت نمی

 شود.از یادگیری سیر نمی 

 

 رفتار ذهنی:

  مشغول باشد. آموزیعلمبا محوریت قرآن به 

o .علومش طوری باشد که بتواند آنها را به کار ببندد تا منجر به کسب علوم جدید شود 

o .توانایی تشخیص رموز و کنایات کلام را داشته باشد 

o دانندتأویل آیات را می. 

o ظر به کدامیک از احتمالات استاحتمالات در مسائل را تشخیص دهد و بداند که هر حدیثی نا. 

o دارد علم دارد.به خداوند و آنچه او محبوب و مبغوض می 

 دلیل و حجت الهی داشته باشد. ]و برای تمام کارهایشان[ در تمام حالات 
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 ته باشد[نداش جهیبه نت یکند و کار میتنظ اشفهیرا بر اساس وظ شیهایزیر[ نکند ]بلکه برنامهی]قطع یشیاندخودش عاقبت یبرا. 

 اش را بشناسد.اهل زمانه 

 شریعت پاسداری کند. از مرزهای 

 

 رفتار قلبی:

  بتواند علوم را با توجه به باطنش به دست آورد.مشغول باشد تا به جایی که به اصلاح و تهذیب نفس خودش 

o .خود را بنده ببیند و ملتزم به آداب بندگی باشد 

 .اخلاص داشته باشد 

 .تواضع داشته باشد 

 وتنی داشته باشد.فر 

 هایش در راستای تحقق مطلوبات خداوند باشد.توجهش دائماً به این باشد که تمام فعالیت 

 بردبار باشد. 

 کند.دارد و بر مبنای اطاعت خداوند عمل مینفسش را از آنچه مورد رضای خدا نیست نگه می 

o .برای کسب علم از خداوند طلب فهم کند 

o  دارد اوخشیت از  محزون است و خداونداز فراق. 

o .یعنی دلش را خالی از غیر کرده باشد.( ]برای رهایی از مفاسد عالم کثرت[ خلوت گزیده باشد( 

o .نسبت به دنیا بی اعتنا بوده و تمام میل و رغبتش به آخرت باشد 

 .کنند، برایشان مطبوع و پسندیده استچیزهایی را که اهل دنیا دوست ندارند و از آن فرار می

 گیرند.کنند، انس میهایی که نادانان از آنها دوری میبا چیز

 کنند اما روحشان در عوالم برتر است و با تمام وجود به حقائق ابدی توجه دارند.در دنیا زندگی می

o خورد[ دو ... را خواه طانینفس و ش بیو لوازم افکار و ... که فر هاهی]از لا دغفلت نکن. 

 آن باشد.اولویت میل و رغبتش به سمت قر 

 

 رفتار عینی:

 .سیره و سنت پیامبر را روش زندگی خود ساخته است 

o کند.ها به جهت عبادت پهلو از بستر تهی میشب 

o [ و دینمایمرا طلب  یو تقو مانی]و از خداوند ثبات قدم بر ا کندیکه دعا م یخدا[ و در حال شگاهیدر پ تیترسان ]از احساس مسؤول یبا دل
 گرفته است. یبا عظمت خدا[ در دلش جا ختهیو ترس ]آم کندی[ عمل می]به دستورات اله اشد،بیمراقب رفتارش م

o اهل سکوت باشد. 

o .رفتارش مطابق گفتارش باشد 
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 دعوت کنندگان به بهشت و راهنمایان به سوی خداوند هستند. 

o نگذارد. آزاد خدا معاصی در را مردم و د،یننما مأمون خدا عذاب از و ند،کن وسیمأ خدا رحمت از را مردم 

o های شیطان[ ]و دام سازد[ و آنها را از دست دشمنانشانگستراند ]و آنان را از مشرب وسیع و گوارای خود سیراب میخیر و علوم خود را بر مردم می
ها را به مقام گیری خود[ آنهای خداوند فراوان نموده و ]با هدایت و دستهای بهشتدهد، و نصیب و بهرۀ ایشان را از نعمترهانیده و نجات می

 رساند.رضوان خدا می

o دانم.داند، بگوید نمیوقتی پاسخ سؤالی را نمی 

o کنند.از علمشان برای رسیدن به دنیا استفاده نمی 

o گیرند.استعداد خدادایشان را به ضرر بندگان خدا به کار نمی 

o کنند.بر علیه دوستان خدا اقدام نمی 

o دا می خوانندبندگان خدا را به سوی دین خ. 
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 روایات یادگیری :5ضمیمۀ 
 ، از این قرارند:«یادگیری، صرفاً دانش نیست، بلکه دانشی است که به عمل منجر شود»دهند برخی از روایاتی که نشان می

 تفسیری ۀترجم روایت ردیف

 ؛بعمل إلاّ  لامعرفةَ  و بمعرفة   إلاّ  عملاً  اللهُ  قبَلی لا 1
تهُ  عرف فمن عمل یلم من و العمل   علی رفةُ المع دَلَّ

. من بعضُهُ  مانیالإ إنّ  ألا .له فلامعرفةَ   1بعض 

د رفتاری که از روی شناخت حاصل نشده باشد )مثلا اتفاقی سر زده باشد( نزد خداون
 ارزش است. باشد و شناختی که به رفتار نینجامد نیز بیدارای ارزش نمی

د نمایانگر چگونگی رفتار خواهد بود، پس چنین است که هر کس شناختی به دست آور
ه و کسی که رفتاری در پی شناختش صادر نشود، در واقع شناخت حقیقی به دست نیاورد

 است.

یی دقت کنید که ایمان از اجزای به هم تنیده تشکیل شده است که قابل انفکاک و جدا
 نیستند.

م فمَن العمل   إلی مقرون   العلمُ  2 ل عَل   من و عَم 
ل م؛عَ  عَم  فی العلمُ  و ل   إلاّ  و أجابه فإن بالعمل هت 

 2عنه. ارتحل

ر علم با رفتار عجین شده است. هر کس شناختی به دست آورد، لاجرم رفتاری از وی س
 زند و هر کس به شناختی عمل کند، دانش جدیدی در پی آن رفتار متولد خواهد شد.

ید تثبیت آن شناخت به رفتار انجامدهد، اگر علم و شناخت به روشنی راه رفتار را نشان می
 شود(.رود )کم کم محو میخواهد شد و الا از دست می

لمَ  تجعَلوا لا 3 متُم إذا ا؛کش مکنَ یقی و جهلاً  مکع   عَل 
نتُمیتَ  إذا و فاعمَلوا مُوا. قَّ  3فأقد 

: بیر دیگرعلمی که صدور رفتار را در پی نداشته باشد در واقع جهل و نادانی است )و به تع
اگر به دانش خود عمل نکنید زوایای تاریک آن روشن نخواهد شد و همچنان مجهول 

 خواهد ماند(؛

: اگر بر و یقینی که بر اساس آن اقدام نشود، در واقع شک و دودلی است )و به تعبیر دیگر
 زداید(.اساس یقین خود اقدام به عمل نکنید، زنگارهای شک و دودلی، یقین شما را می

 4.هاستعمالُ  العلم   تمامُ  4

 5.بهبموجَ  العملُ  العلم   تمامُ 

 رفتار متمّم شناخت است.

ن لم 5 مَّ یَنفَعهُ ینتَفع به فإنّ مَن لملاتتعلّم العلمَ م 
لمُهُ لایَنفَعکَ.  6ع 

لم او ععلم را از کسی که نتوانسته است در زندگی خود از آن استفاده کند فرا نگیر که 
 واهد داشت.ای نخبرای تو نیز فایده

 باشد.بخش میدانش فقط راهنماست؛ رفتار است که نتیجه 7 ة.یالغا کغ ببلُ ی و العملُ  کرشدی العلمُ  6

  

                                                           
 .از باب من عمل بغیر علم 2، حدیث 44، 1، ج الکافیکلینی،  -1
 از باب استعمال العلم. 2، حدیث 44، 1ن، ج هما -2

 .524(، 1414)قم: هجرت،  نهج البلاغة )صبحی صالحی(مد بن حسین شریف الرضی، مح -3
 .156، حدیث 45(، 1366)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  تصنیف غرر الحکم و درر الکلمعبد الواحد بن محمد آمدی،  -4
 .157، حدیث 45همان،  -5
 .158ث ، حدی63(، 1407، )قم: مدرسة الإمام المهدی علیه السلام سلوة الحزین المعروف بالدعواتالله قطب الدین راوندی،  سعید بن هبة -6
 .144، حدیث 45، تصنیف غرر الحکم و درر الکلمآمدی،  -7
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 فراگیران تحصیلی پیشرفت ارزشیابی : نظام6ضمیمۀ 
 

 فرآیند ارزشیابی محور آموزشی:

 گذاری مهارتی برای دروس.هدف .1
 گیری.های قابل اندازهبرای دستیابی به اهداف مذکور بر اساس شاخص تعیین دقیق سطح شناختی، گرایشی و مهارتی لازم .2
 های آنها.تهیۀ قالب سؤالات ارزشیابی بر اساس سطوح معین شده و شاخص .3
 شود ولی قالب آن واحد است(.انتشار سؤالات ارزشیابی و عرضۀ آن به فراگیران )در هر نوبت، تنها مصادیق سؤالات متفاوت می .4
 نۀ کتبی.ارزشیابی سالا .5

 

 توضیحات بسیار مهم:

  )صورت بگیرد. نبایدهیچگونه ابزار نظارتی و ارزشیابی دیگری )به خصوص حضور و غیاب 

 برگزار شوند؛ چون سؤالات امتحانی مهارتی است.« کتاب باز»توانند می امتحانات به حسب مورد 

 های مشخص شده بپردازند؛ چه از طریق ناسب بیشتری دارد، به تحصیل مهارتتوانند از هر طریقی که تمایل دارند و با وضعیت آنها تفراگیران می
هاست، حال حضور در کلاس درس، یا گوش دادن نوار، یا مباحثه، یا مطالعه، و یا حتی توسل و استمداد از غیب! چرا که هدف ما تحصیل آن مهارت

 از هر طریقی که حاصل شود!

های معین شده به های درسی که فراگیران نقش فعالی در آن دارند، مهارتجز از طریق حضور منظم در کلاسالبته فراگیران توجیه خواهند شد که  
 دست نخواهند آمد و توانایی عبور از ارزشیابی پایانی کسب نخواهد شد.

نشان دهندۀ سطح علمی و مهارتی افراد  های فوق صورت بگیرد، باقی ابزارهای نظارتی )که فی نفسه به هیچ وجه من الوجوهاگر ارزشیابی به ویژگی 
 نیستند!( تنها مانعی بر سر راه رشد فراگیران خواهد شد.

 این اقتضای رویکرد تربیتی )به جای رویکرد صنعتی( در آموزش است. 

 جانب حوزه وجود نداشته  حتی متون درسی نیز به اختیار خود افراد و مراکز آموزشی گذاشته شود و اجباری در خواندن متون درسی معرفی شده از
 باشد. ارزشیابی مهارتی تمام این موارد را پوشش خواهد داد.

 های معین شده را در فراگیران رشد دهند، خود به خود و در این حالت، همۀ افراد از امکان تدریس برخوردار خواهند شد و افرادی که نتوانند مهارت
 هند گردید.از جانب خود فراگیران از چرخۀ تدریس خارج خوا

 اند و مهارت آنها های روش تدریس شرکت کردهجهت تسهیل امر بر طلابی که توانایی کمتری در تشخیص مهارت استاد دارند، اساتیدی که در دوره
 شوند، با این توضیحات که:تأیید شده است، برای هر درسی معرفی می

 ی ایجاد محدودیت!این لیست تنها برای تسهیل امر بر طلاب است نه ابزاری برا 
 توانند هر شخصی را که دوست دارند به عنوان استاد انتخاب کنند.انتخاب استاد، به هیچ وجه محدود به این لیست نخواهد بود! و فراگیران می 
 هیچ تمایزی از حیث نمره دادن و دیگر امتیازات، نباید بین کلاس این اساتید و اساتید خارج از این لیست گذاشته شود! 

 های خصوصی تبدیل شوند؛ اما ارزشیابی اصلی باید به همان صورت مهارتی و یکجا مراکز تخصصی فعلی نیز باید بازتعریف شوند و به آموزشگاه
 توسط خود حوزۀ علمیه انجام پذیرد.

 ها، توسط حوزه نباید گذاشته شود.هیچ امتیازی برای شرکت در این آموزشگاه 

 زمان متعارف طی کردن مواد درسی معلوم شود و برای اتمام آن، سقف زمانی گذاشته شود؛ اما به هیچ وجه کف سنجی دقیقبر اساس یک زمان ،
گیرد، اصلًا مهم نیست توانند سریعتر مسیر را طی کنند. و با توجه به اینکه ارزشیابی مهارتی انجام میزمانی نباید قرار داده شود. استعدادهای برتر می

 اند.ها را به دست آوردهچه مدت زمانی )از حیث کف زمانی( مهارتکه فراگیران در 
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 های مربوط قابل افزایش باشد تا در شرایط خاص امکان تحصیل برای افراد خاص از دست نرود.سقف زمانی متعارف، توسط کمیسیون 
افت کیفیت و محو شدن امتیازاتی مانند مباحثه،  سرعت تحصیل، آفت بسیار بزرگی است که باعث تراکم محتواها شده و به طور معکوس مستلزم 

 شود.مطالعۀ دقیق، تحقیق و ... می

 :های اساسی برای اجراگام

 های آن مسلط گردند و توانایی های مهارتی و سطوح و شاخصدر اولین قدم باید نیروهایی که قصد انجام ارزشیابی را دارند تربیت شوند تا بر ارزشیابی
 آن را به دست آورند.پیاده کردن دقیق 

 این طرح شکست خواهد خورد. قطعاً در صورتی که تیم ارزشیابی به نحو مذکور تربیت نشده باشند،  

 دهند به وفور و توسط اساتید ماهر باید در دسترس باشد را در تدریس آموزش می« فراشناخت»که رویکرد « روش تدریس تحقیق محور»های کارگاه
 های لازم را کسب کنند.ند پا به عرصۀ تدریس بگذارند، مهارتتا کسانی که تمایل دار

 .متون درسی مهارت محور نیز باید به تدریج فراهم شوند 
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 علوم ۀدرسی با واحدهای هندس ۀآزمون تناسب ماد :7ضمیمۀ 
 کنیم: ، آزمونی کلیدی معرفی میبرای قبول یک مادۀ درسی

از هندسه  ما روشن کند که آیا هدف خاص )= هدف ماده درسی( مقدمه رسیدن به هدف عام )= هدف واحدی خواهد برایاین آزمون می هدف این آزمون:
 علوم( هست یا خیر.

 

هدف عام، حتما به تحقق هدف خاص نیز نیاز هست.  1اگر اثبات کنیم هدف خاص از افراد هدف عام است، می توان گفت برای تحقق تام و تمام فرضیه:
 ا یکی از مقدمات حصول تام  هدف عام هست.یعنی هدف خاص حتم

 

  پیش نیاز)شرایط عملکرد صحیح آزمون(:

 المقدور ملاحظه شود.اهداف واحدهای هندسه علوم با تمامی قیودش و با حداکثر دقت ممکن نوشته شود. جامعیت و مانعیت حتی .1

 هدف خاص در قالب کالجنس و کالفصل تعریف شود. .2

 

 آزمون:

طبق شد، می عناصر مفهومی هدف عام، قبل از تحلیل مفهومی یا بعد از آن، با مفهوم کالجنس  هدف خاص )= هدف ماده درس( من اگر یک یا برخی از
 توان گفت محتوای آن ماده درسی برای تامین هدف عام، مورد نیاز است.

 

 فرآیند آزمون:

ن ببین این مفهوم با قید/ قیود خودش در بیان هدف خاص به صورت مفهوم عام خودش ملاحظه کن. اکنو 2هر مفهومی از تعریف هدف عام را با قید/ قیود
 آمده است یا خیر؟ 3و زمینه ای )=کالجنس(

 اگر آری، این هدف خاص یکی از مقدمات آن هدف عام است.

 ]مثلا اگر مفروض این باشد:

  b+1+e= خاص و هدف A+b+1=عام  هدف

 چون:

(b+1) است. در هدف خاص در جایگاه کالجنس 

 پس:

                                                           
 شود؛ بنابراین با تحقق یکبا تحقق یک فرد هم کلی محقق می»منظور از تام و تمام یعنی در تمام قلمرو هدف عام. قید تام و تمام آورده شد تا اذهان به سمت این شبهه نرود که  -1

 نظر است، نه صرف تحقق حداقلی آن.؛ زیرا در اینجا تحقق هدف عام در تمام قلمرو و افرادش مد «هدف خاص، هدف عام محقق می شود
یم بلکه از این حیث خاص مورد گوید ما با این مفهوم بطور مطلق کار ندارمفهوم را باید با قیودش ملاحظه کرد زیرا قید، حیثیت توجه ما به آن مفهوم را بیان می کند، در واقع می -2

 توجه ما قرار گرفته است. بنابراین عدم ملاحظه قید، باعث تحریف در مفهوم مورد نظر ما می گردد.

 جایگاه در مفهوم دو باقانط: باید بلکه کافی دانست نیز را پوشانیهم صرف توانهمینطور نمی. کندمی کفایت باشد آمده تعریف از جایی هر در مفهوم آن گفت توان ظاهرا نمی -3
 نمود. بتوان اثبات دیگری برای را یکی مقدمیت تا شود؛ محقق، خرد هدف جنس  
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 آن ماده درسی برای تامین هدف عام یکی از موارد مورد نیاز است.[

ای )=کالجنس( آمده اگر خیر، هدف عام را تحلیل کن، سپس ملاحظه کن آیا یکی از مفاهیم خرد شده در بیان هدف خاص به صورت مفهوم عام و زمینه
 است یا خیر؟

 ام است.اگر آری، این هدف خاص یکی از مقدمات آن هدف ع

 ]مثلا اگر مفروض این باشد:

 3+(c+K) = خاص و هدف B=c+kو  A+b+1 =عام  هدف

 چون:

 در هدف خاص در جایگاه کالجنس است. (c+k)رسیده ایم و  (c+k)به  bبا تحلیل 

 پس:

 باشد.[آن ماده درسی برای تامین هدف عام یکی از موارد مورد نیاز می

 ف عام نیست. اگر خیر، این هدف خاص از مقدمات هد

 

 رفع شبهه:

 1گرایی است.این آزمون مبتنی بر تقلیل

، «ریق اهدافشان استشناسایی مواد خرد از ط»آن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ تقلیل گرایی به هدف ما که « قیود»پاسخ: ظاهرا اگر در انتخاب یک مفهوم، 
 ای نمی زند.ضربه

توان گفت مفهوم اند، اما نمیحذف شده« هارابطه»توان گرفت که در فرآیند تقلیل، باشد، نهایتاً این ایراد را میمفهوم دوم  ۀزیرا اگر مفهوم اول تقلیل یافت
 گیری مفهوم دوم نقشی ندارد.اول در شکل

اول برای مفهوم  ودن مفهومگیری مفهوم دوم هست اما ممکن است شرط کافی نباشد؛ که در اینصورت باز به جزء ببنابراین مفهوم اول شرط لازم برای شکل
 شود.ای وارد نمیدوم خدشه

  

                                                           
 .106گرایی، نگاه کنید به صفحۀ: برای توضیح تقلیل-1
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